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 [ مقدمات پژوهش]

  مقدّمه مصحّح



بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين، و الصلاة و السلام على محمدّ و على آله الطيبّين الطاهرين در تعريف علم 
على هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية »: اند گفته -كه اصول دين و علم توحيد و صفات هم خوانده شده -كلام

علمى است كه شخص با داشتن آن بر اثبات عقايد دينى براى ديگران از طريق طرح : يعنى« الغير بإيراد الحجج و دفع الشبهة
 «1» .يابد مى( اقتدار)گويى به شبهات، توان  ادلّه و پاسخ

 :نماياند كه علم كلام متكفّل دو وظيفه مهم در عرصه تفكّر دينى است اين تعريف به ما مى

 .اثبات تصديقات دينى و الزام ديگران بدانها. 1

 .دفاع از دين و دفع شبهات مطروحه پيرامون آن. 1

اى از مسائل كلامى در نيمه دوم قرن اوّل  زمان پيدايش علم كلام در تاريخ تفكّر اسلامى ناپيدا است، آنچه مسلمّ است پاره
 .هجرى در ميان مسلمين مطرح بوده است

 موجبات تبادل و تفاهم و همزيستى مسلمين را با ملل وتوسعه حكومت اسلامى 

______________________________ 
 (.13، ص 1هاى كلامى در اسلام، ج  به نقل از تاريخ انديشه)كشّاف اصطلاحات الفنون، محمّد على بن على تهانوى ( 1)
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افزون بر اين، ترجمه كتب علمى و فلسفى بيگانگان و . متفاوتى بودند، فراهم ساخت اقوام گوناگون كه داراى اديان و مكاتب
رواج مجادلات و مناظرات مذهبى ميان مسلمين و ديگران و نيز در ميان فرق مختلف اسلامى، با توجّه به آزادى علمى 

يت بيشتر به تحقيق در مبانى دينى و دفاع دوران عبّاسى و پيدايش فلسفه در عالم اسلامى سبب شد تا متفكّران مسلمان با جدّ
اى  از آنها و دفع شبهات وارده بر دين از سوى دشمنان همّت گمارند، چنانكه عرصه تفكّر دينى شاهد ظهور متكلّمان برجسته

 .در قرنهاى دوم و سوم و چهارم هجرى در جهان اسلام بود

و روايت جان  -سلام اللّه عليهم اجمعين -انوار وجود ائمه اطهار در اين ميان، كلام شيعى به دليل استضائه شيعيان از پرتو
تشنه شيعه از اقيانوس بيكران علم الهى آنان ديرتر پا به عرصه ظهور و بروز گذاشت، هر چند بحثهاى عقلى عميق در معارف 

« تفكّر استدلالى»و « عقل فلسفى»مطرح شد، امّا كلام شيعى به دليل  -عليه السلام -اسلامى اوّلين بار توسّط امير المؤمنين
افزاى خويش  شكل گرفته بود، با رشد سريع و بالندگى حيرت -سلام اللّه عليهم -شيعيان كه در سايه تعاليم پيشوايان معصوم

هاى نو، از كلام اهل سنّت پيشى  ماندگى زمانى خويش را جبران كرد و به لحاظ عمق، غنى و شيوه در اندك مدتّ عقب
سلام اللّه  -آميز و ترغيب كننده ائمه هدى بايست برخوردهاى تشويق از عوامل مهمّ اين رشد فزاينده را مى يكى. گرفت
دانست كه با پرورش شاگردان متكلمّ، برترى دادن آنان بر فقها و محدّثين، شركت در مجالس مناظرات و مباحثات  -عليهم

گروهى بودند كه خود  -عليه السلام -ثال، در ميان اصحاب امام صادقبه عنوان م. به تقويت اين علم پرداختند... كلامى و 



اند از قبيل هشام بن حكم، هشام بن سالم، حمران بن اعين، ابو جعفر احول معروف  حضرت آنان را به عنوان متكلمّ ياد كرده
 .به مؤمن الطاق، قيس بن ماصر و غيرهم

داشته و با نو شدن شبهات و تشكيكات وارد بر دين، دستخوش تحوّل علم كلام به مقتضاى ذات خويش پيوسته رشد و كمال 
چرا . بديلى در تاريخ كلام شيعى و بلكه كلام اهل سنّت نيز دانست توان نقطه عطف بى امّا قرن هفتم هجرى را مى. شده است

  كه اين

 13: ص

وى با تأليف كتاب تجريد . خواجه نصير الدين طوسى قدسّ سرّه بوددوران شاهد ظهور حكيم متألّه و فيلسوف متبحّر 
الاعتقاد، علم كلام را تا حدّ زيادى از سبك حكمت جدلى به حكمت برهانى نزديك كرد و با ورود مباحث فلسفى به كتب 

ى متكلّمين اهل سنّت بعد از تأثير تجريد خواجه تنها به دايره تشيّع محدود نشده، حتّ. اى به اين علم بخشيد كلامى تحرّك تازه
 .اند دوران خواجه نيز هميشه به اين متن توجّه داشته

  قرن هفتم و آثار فارسى شيعى

توان از  هاى تشيّع در ايران را مى پندارند تشيّع با ظهور دولت صفوى در ايران رواج يافته، ريشه اى كه مى بر خلاف تصوّر عدهّ
آثار فارسى شيعى خلق شده در قرن هفتم هجرى نشانگر آن است كه تشيّع در ايران آن تنوّع . قرن اوّل هجرى بررسى كرد

اين گستردگى از يك سو، و سستى تعصبّات مذهبى پس از حمله  «1» .اندازه گسترده بوده كه آثارى براى آنان نوشته شود
و  «1»  ه و بلاواسطه شيخ طوسى در ايرانمغول از سوى ديگر، به همراه بنياد تفكّر اعتدالى شيعى توسّط شاگردان با واسط

حركتى تدريجى بود و آمادگى پذيرش تشيّع در زمان به قدرت رسيدن  «7» رواج آزادى مدح ائمه در ملأ ناس و بر منابر
كتب نظم و  «2» .صفويان در حدىّ بود كه آنها بدون مواجه شدن با مقاومت جدىّ به مذهب تشيّع در ايران رسميت بخشيدند

اى در اين  فارسى در اين حكومت سهم بسزايى داشتند و عماد طبرى نيز با تأليف آثار متعددّ به زبان فارسى نقش برجسته نثر
 .ميان دارد

  شرح حال مؤلّف

  حسن بن على بن محمّد بن: كند مؤلّف در اين كتاب خود را چنين معرفّى مى

______________________________ 
 .127، ص 1ايران، ج تاريخ تشيّع در ( 1)

 111 -117، صص 1همان، ج ( 1)

 .171و ص  112اثر حاضر، ص ( 7)



 .11، ص 1تاريخ تشيّع در ايران، ج ( 2)
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الشيخ الفقيه عماد الدين و يقال عماد الإسلام و قد يقال : شناساند رياض العلماء وى را چنين مى. على بن الحسن الطبرسى
هو فاضل، عالم، متبحّر، جامع، ديّن، كان من أفاضل ... العماد أيضا، الحسن بن على بن محمدّ بن على بن الحسن الطبرسى 

و كثيرا ما ... علماء طبرستان و من المعاصرين لخواجه نصير الدين طوسى، و هذا الشيخ الجليل الشأن موثوق به عند العلماء 
كالشهيد الثانى فى رسالة صلاة الجمعة بل الشهيد ... ل عنه المتأخّرون الفتاوى فى كتب الفقه ينق... ينقل عن كتبه و مؤلفّاته 
 «1» «.الأوّل أيضا فى بعض كتبه

از فحول و اكابر علماى اماميه كه فقيهى است بصير، محدّث، خبير، متكلّم ... »: نويسد صاحب ريحانة الأدب در وصف او مى
ى و خواجه نصير الدين طوسى و نظاير ايشان كه مصنفّات جيدّه بسيارى در فقه و حديث و نحرير، از معاصرين محقّق حلّ

 .تحقيق حقايق اصول مذهب و تشييد مبانى دين مقدسّ اسلامى و ديگر متون متنوّعه دارد

 «1» «.فتاوى او در كتب فقهيه متأخّرين منقول

ظهر كتاب قواعد خويش براى فرزند عماد طبرى نوشته شده،  در روضات الجنّات اجازه روايتى كه از سوى علّامه حلّى در
 .آمده است

 «7» .اين لقب در مقدمه رساله اربعين وى نيز آمده است. ياد شده است« نجم الدين»نامه از عماد طبرى با لقب  در اين اجازه

ت و در تواريخ و كتب رجالى و اطلاعى در دست نيس -رحمة اللّه عليه -مع الاسف بيش از آنچه آمد از عماد الدين طبرى
اى به دست آورد كه بازهم تصوير  توان اطّلاعات پراكنده تنها از خلال كتب و تأليفات او مى. فهارس افزون بر اين وجود ندارد

 .دهد روشنى از زندگى وى به دست نمى

. نماى علمى و اساتيد وى اطّلاعى نداريم، امّا از تاريخ ولادت و چگونگى نشو و «2»  دانيم مولد وى مازندران بوده آنچه مى
 هجرى كه با اهالى بروجرد 113تا سال 

______________________________ 
 .132 -117، صص 1ج ( 1)

 .199، ص 2ج ( 1)

 .113، ص 1711، سال 17 -11شماره ( مجلّه)مشكاة ( 7)

 .مناقب الطاهرين، مقدّمه مؤلّف( 2)
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هجرى ساكن قم بوده و در آنجا به تأليف و ترجمه  131، در سال «1»  پيرامون تنزيه خداى تعالى از تشبيه به مناظره پرداخته
جهت  -صاحب ديوان مغولى و حاكم ايران -هجرى به درخواست خواجه بهاء الدين جوينى 131، در سال «1»  اشتغال داشته

كند و خلق كثيرى از اهالى اصفهان و شيراز و  كند، در آنجا هفت ماه اقامت مى مى مناظره با مخالفين شيعه به اصفهان سفر
هجرى در اصفهان  137، در سال «7» برند ها مى ابرقو و يزد و شهرهاى آذربايجان و سادات و بزرگان ديگر، از وى بهره

مل بهايى را به نام همان خواجه به پايان هجرى كتاب كا 131گذراند و در  مناقب الطاهرين را از نظر خواجه بهاء الدين مى
و آخرين  «2»  هجرى در اواخر عمر و با وجود ضعف بينايى كتاب أسرار الإمامه را به رشته تحرير درآورده 197برد، در  مى

 «1» .هجرى نيز هنوز زنده بوده است 311خبرى كه از وى به دست آمده آنكه در سال 

آيد، وى از اكابر و  ات فراهم آمده توسّط خود مؤلّف در لابلاى كتابهايش به دست مىآنچه مسلمّ است و از مجموع اطلاع
افاضل علماى زمان خويش بوده و صيت شهرتش به نقاط مختلف ايران رسيده و محلّ اعتماد مردم، علما و بزرگان بوده 

 .است

پرداخته و از نقاط دورترى چون آذربايجان، يزد و آنچنان كه در طبرستان، رى، قم، بروجرد و اصفهان به فعاليتهاى علمى 
 .شتافتند شيراز نيز براى استفاده به محضرش مى

  آثار مؤلفّ

 :باشد تأليفات عماد طبرى كه در منابع مختلف ذكر گرديده به شرح زير مى

مّد بن شمس الدين محمّد الجوينى كامل السقيفة يا احوال السقيفة مشهور به كامل بهايى كه به نام امير خواجه بهاء الدين مح. 1
  معروف به صاحب ديوان دولت مغول نوشته

______________________________ 
 .117، ص 1أعيان الشيعة، ج ( 1)

 .19، ص 17سال ( مجلّه)فرهنگ ايران زمين ( 1)

 .117، ص 1أعيان الشيعة، ج ( 7)

 .91، ص 17سال ( مجله)فرهنگ ايران زمين ( 2)

 .111 -112، صص 1و روضات الجنّات، ج  21، ص 7لام الشيعة، ج طبقات أع( 1)

 11: ص



سال به طول  11تأليف آن . باشد اين كتاب به فارسى و در پيرامون امامت و شرح ماجراى سقيفه بنى ساعده مى. شده
 «1» .هجرى پايان يافته است 131انجاميده و در سال 

يا الأسرار فى الإمامة و أسرار الأئمة نيز گفته شده، كه در پايان آن به نقل ملل و مذاهب و اديان و شرح  اسرار الإمامة. 1
برده صورت  هجرى در اواخر عمر شريفش هنگامى كه از ضعف بينايى نيز رنج مى 197حال حكما پرداخته؛ تأليف آن در 

 .پذيرفته است

 .كه خود مؤلّف در أسرار الإمامة به آن اشاره كرده استمعجزات النبىّ و الأئمة عليهم السّلام . 7

مناقب الطاهرين در ذكر احوال پيامبر و ائمه اثنى عشر و معجزات آنها به زبان فارسى كه به نام همان خواجه بهاء الدين . 2
 .هجرى تأليف شده است 137صاحب ديوان در سال 

 .الفصيح به زبان فارسى در فروع فقه. 1

ر احكام عبادات از نماز و روزه و زكات و خمس و ادعيه و آداب دينى و غير آن، كه مكلّف در طول سال بدان المنهج د. 1
 .اين كتاب نيز به نام خواجه بهاء الدين صاحب ديوان تأليف شده است. محتاج است

جه بهاء الدين صاحب ديوان حديث در فضل حضرت كه به نام خوا 21اربعين بهايى در تفضيل على عليه السّلام مشتمل بر . 3
 .به تصحيح نجيب مايل هروى به طبع رسيده است 17 -11اين رساله در مجلّه مشكاة شماره . به زبان فارسى تأليف شده

در امامت كه به درخواست برخى نيكان به زبان فارسى نگارش يافته و شيخ علم بن سيف بن ( كتاب حاضر)تحفة الأبرار . 7
 .ه عربى ترجمه كرده استمنصور نجفى آن را ب

اصول دين، و : العمدة كه مطابق نقل أعيان الشيعة و رياض العلماء در اصول دين و برخى فروع آن مشتمل بر دو بخش. 9
نويسد كه آن را به همراه تحفة الأبرار در يك مجلدّ به تاريخ  امّا صاحب الذريعة مى. واجبات و نوافل به زبان فارسى است

 در 1179كتابت 

______________________________ 
 .باشد كه توسّط انتشارات مرتضوى تهران در يك مجلّد به چاپ رسيده است اين كتاب دو جلد مى( 1)
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منظور  نجف ديده و صريح كلام مؤلّف در ابتداى آن حكايت از آن دارد كه آن را تنها در پنج فصل پيرامون اصول دين و به
 .تعيين فرقه ناجيه نوشته است



و مرا در اين فنّ كتاب بزرگى است كه آن را در »: نويسد كتاب بزرگى در امامت كه خود مؤلّف در كتاب أسرار الأئمة مى. 11
 .«ام رى و غرى تأليف كرده

 .جوامع الدلائل و الأصول فى إمامة آل الرسول، به زبان عربى. 11

 .لدين الرازى كه در اثناى تأليف كامل بهايى نگاشته و هر دو را در يك روز به پايان برده استنقض المعالم لفخر ا. 11

  معارف الحقائق. 17

 .الكفاية فى الإمامة كه در ايّام اقامت در اصفهان تأليف كرده است. 12

 .بضاعة الفردوس. 11

 .عيون المحاسن. 11

 .احب الذخيرة فى مسألة صلاة الجمعة از آن نقل نموده استنهج الفرقان إلى هداية الإيمان در فقه كه ص. 13

 .پژوه تصحيح و به چاپ رسيده است معتقد الإمامية در عقيده و فقه شيعه كه توسط استاد دانش. 17

  پيرامون مباحث كتاب

اند، حال اينكه  معرفّى كردهخورد، آن را به عنوان كتابى در اصول دين  در تمامى فهارسى كه ذكرى از تحفة الأبرار به چشم مى
اى مباحث نظير غرض از  اگر چه پاره. باشد اين كتاب تنها در مقام اثبات ولايت و امامت امير المؤمنين و حقّانيت تشيّع مى

به  در آن طرح گرديده، امّا اينها همگى در راستاى وصول... ايجاد انسان، بيان رسول و نبىّ و محدثّ، بلاد اسلام و بلاد كفر و 
 .باشند همان مقصد و وضوح همان مطلب مى

  عماد طبرى در مقدّمه كتاب طىّ شش فصل ضمن تمهيد مقدّمات بحث، سبب
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... عقلاى اولو الالباب كه موفّق حضرت الوهيت بودند، از مؤلّف اين كتاب »: نويسد تأليف كتاب را تمنّاى دوستان دانسته مى
بب آنكه در اين باب اندك مهارت غوّاصى داشت و به فضل ذو المنن در اين فن زيادت يافته، استدعاى تأليف كتابى به به س

 «1» «.فارسى كردند در امامت، به غايت وضوح كه فردا در قيامت حجّت را شايد

اى  ديدگاه اهل سنّت و نقد پاره گانه كتاب به تبيين ضرورت امامت و چگونگى انتخاب امام و بطلان وى سپس طىّ ابواب ده
بينى و دورى مؤلّف آن از  كند، روشن آنچه در اين كتاب به نحو بارزى جلب نظر مى. پردازد مى... از روايات جعلى آنها و 



احترامى به هيچ يك از فرق و مذاهب،  چنانكه به دور از چنان تعصبّاتى و بدون توهين و بى. باشد تعصبّات خام و منفى مى
ها با استدلال متين و به كمك شواهد برگرفته از كتب مخالفين به راه وصول به مقصد متعالى خويش كه دفاع از حريم تن

هر چند تحوّل و تطوّر مباحث كلامى كه خصيصه ذاتى اين علم است، و از . باشد، قدم نهاده امامت اهل بيت عليهم السّلام مى
اريخى و حتّى علمى، امروزه برخى استدلالات مؤلّف را در نظر ما ابتدايى و يا حتّى اى نكات ت پرده ابهام بيرون افتادن پاره

نماياند، امّا نبايد از نظر دور داريم كه اين كتاب در قرن هفتم هجرى و مناسب با آگاهيهاى آن زمان  اساس مى سست و بى
 .م بخوبى از عهده اين مهمّ برآمده استتأليف گرديده و با توجّه به فضاى علمى آن عصر منصفانه آن است كه بگويي

اى موارد به ابداعات و  گيرى از ادلّه عقلى و قرآنى و نيز مدد جستن از روايات منقول از كتب اهل سنّت، در پاره مؤلّف با بهره
تيب و اين اشيا گفته شود به تفصيل و هم ممزوج بعضى به بعضى به تر»: گويد او خود مى. ابتكاراتى نيز دست زده است

تركيب و ضبطى غريب كه علما بدين ترتيب و تقرير و تحرير نرسانيده باشند و بر اين نوع وضعى ننهاده، اگر چه طريق 
معروف است كه آن عقل است و قرآن و اخبار و اجماع، امّا وجه استدلال و استنباط غريب افتاده و خاصّ لدنّى مرا آمد 

  و در موارد ديگرى به لطافت و حسن بيش از حدّ مطالب خويش اشاره «1» «اقتدا به كسى و ذلك من فضل اللّه بى

______________________________ 
 .13اثر حاضر، ص ( 1)

 .13 -11اثر حاضر، صص ( 1)
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 «1» .كند مى

  منابع مؤلفّ

به كتب مخالفين استناد جسته و همه شواهد خويش را در چنانكه گفته شد مؤلّف سعى بر آن داشته كه پس از عقل و قرآن 
 .فهرست منابع مؤلّف در پايان كتاب خواهد آمد. در متن كتاب نيز مكرّرا منابع خويش را نام برده. آنها بيابد

  روش تصحيح

از . افزوده نگردد در تصحيح كتاب حاضر كوشش ما بر آن بوده تا به منظور حفظ امانت چيزى از متن اصلى كاسته و يا بر آن
اى كلمات و اسامى را به غلط ضبط كرده بودند و يا كلماتى به اشتباه تكرار گرديده بود،  اين رو چنانچه كاتبان نسخ پاره

همچنين با توجّه به تفاوت سبك نگارش عصر مؤلّف و . ضمن تصحيح در متن، عين آن سهو و خطا در پاورقى درج شده
منظور ايجاد يكنواختى و روانى قرائت و سهولت فهم مطالب تغييراتى بدين شرح در متن ايجاد شيوه نوشتارى آن دوران به 

 :شده



 .آمده« [ اى]نامه »به صورت « نامه»شد مانند  خوانده مى« اى»هر جا كه همزه . 1

 :بدل شده مانند« ى»هر جا كه همزه انتهاى كلمه ممدود مكسور بوده همزه به . 1

  عظام انبياى -انبياء عظام

: خانها، كه به صورت: شوند در جمع بستن هاء غير ملفوظ آنها حذف شده بود مانند كلماتى كه به هاء غير ملفوظ ختم مى. 7
 .ها، نوشته شده خانه

 .عداوت -حيات، عداوة -عترت، حيوة -عترة: نوشته شده مانند« ت»شوند با  ختم مى« ة»كلماتى كه به . 2

  به كار رفته بود كه به صورت« ج»و « ب»به صورت  «چ»و « پ»حروفى مانند . 1

______________________________ 
 .31و  21و  73اثر حاضر، ص ( 1)
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 .چيز -پديد، جيز -پيش، بديد -بيش: اوّل نوشته شده مانند

 -كه را، ترا -ديروز، كرا -روز دى: آمده و بالعكس ماننداى از كلمات جدا از هم نوشته شده بود كه به صورت پيوسته  پاره. 1
 .بنا بر اين -بر اين، بنا برين -تو را، برين

 .آنكه -چنانكه، آنك -بلكه، چنانك -بلك: در جاهايى هاء غير ملفوظ حذف گرديده بود، كه اضافه شده مانند. 3

  سيم -سيوم. 7

نمود كه كلمات و  ش و يا به سبب سهو و نسيان كاتبان، نامفهوم مىبرخى جملات و عبارات نيز يا به لحاظ سبك نگار. 9
 .آمده است][ همه اين اضافات در بين دو قلاب . بندرت جملاتى بر آنها افزوده شده است

 ها توصيف نسخه

صحيح ت. هاى خطّى متعدّدى وجود دارد، كه در فهارس مختلف بدانها اشاره شده خوشبختانه از كتاب تحفة الأبرار نسخه
 :باشد حاضر با بررسى هفت نسخه خطّى فراهم آمده كه مشخّصات آنها به شرح زير مى



برگ  117كتابخانه مركزى دانشگاه تهران؛ اين نسخه به خطّ نسخ و به تحرير نعمت اللّه خطروى در  1111نسخه شماره . 1
ضبط شده روز شنبه هفدهم ماه صفر سال تاريخ تحرير اين نسخه چنانچه در صفحه پايانى . سطرى با جلد چرمى است 11

اين نسخه به علّت قدمت و صحّت، نسبت به ساير . به مقدار نامشخّصى افتادگى دارد 13از صفحه . هجرى قمرى است 1121
 .نسخ در دسترس، اساس كار تصحيح بوده است

نستعليق و نسخ و ثلث خوش و به  كتابخانه اهدايى سعيد نفيسى به دانشگاه تهران؛ اين نسخه به خطّ 21نسخه شماره . 1
متأسفانه اين نسخه على رغم . سطرى است 9صفحه  797برگ  193تحرير نور الدين على فرزند شيخ ابراهيم انصارى در 

  خطّ زيبا و دقّت
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فهرست . از باب هفتم آن ساقط گرديده كاتب كه اغلاط كمترى نسبت به ساير نسخ دارد، تا فصل چهارم باب ششم را دارد و
تاريخ تحرير اين نسخه بيستم ربيع الأولّ سال . به همراه حديث كساء نيز بعدا با خطّ ديگرى به ابتداى كتاب افزوده شده

 .ياد شده« ع»اين نسخه در پاورقيها با رمز . هجرى قمرى است 1171

ن نسخه به خطّ نسخ زين العابدين بن على رضا در تاريخ هفتم صفر ميكروفيلمهاى دانشگاه تهران؛ اي 1911نسخه شماره . 7
باشد و ابتداى آن  اين نسخه با وجود خطّ خوب و خوانا بودن، داراى اغلاط بسيار مى. هجرى قمرى تحرير شده 1171سال 

و غير قابل استفاده اصل نسخه نيز بسيار فرسوده . تا اواسط باب ثالث و انتهاى آن از فصل دوم باب هفتم ساقط گرديده
 .باشد مى

باشد و تاريخ  كتابخانه آستان قدس رضوى؛ كاتب اين نسخه كه به خطّ نسخ تحرير شده نامشخّص مى 9317نسخه شماره . 2
تا آخر آن مشروح مباحثات بين  111كه از صفحه . باشد مى( صفحه 172)برگ  13اين نسخه . كتابت آن نيز روشن نيست

در مشهد  733را كه در سال ( از علماى كلام اهل سنّت كه اهل هرى بوده)ان فقيه و ملّاى كيچ مكرانى شيخ محمّد ابن جمهور
 .ياد شده« آ»از اين نسخه در پاورقيها با رمز . كند رضوى انجام گرفته نقل مى

قمرى تحرير  هجرى 1137كتابخانه مدرسه عالى شهيد مطهرى؛ اين نسخه به خطّ نسخ دهم رمضان  1791نسخه شماره . 1
باشد، خوانا، واضح و تقريبا بدون غلط است و ظاهرا كاتب  برگ مى 191اين نسخه كه داراى . شده، امّا كاتب آن معلوم نيست

تا آخر  117ابتداى كتاب تا فصل سوم ساقط شده و از صفحه . هرجا كه براى او روشن نبوده جاى آن را خالى گذاشته است
نسخة العجائب در جهت كمك به شاعرانى كه قصد . فاوت به نام نسخة العجائب بدان افزوده گرديدهنيز كتابى ديگر با خطّى مت

دهند بيان داشته، و مؤلّف آن محمّد  سرودن مادّه تاريخ دارند كلماتى كه اعداد مختلف را بر حسب حروف ابجد تشكيل مى
 :دگوي باشد كه در بيان تاريخ تأليف آن مى صادق متخلّص به ناطق مى

  عاقبت از براى تاريخش
 

  خردم نسخة العجائب گفت
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 .باشد مى 1113كه مطابق با عدد 

. باشد اى متعلّق به جناب آقاى سيدّ محمدّ على روضاتى به خطّ نسخ كه تاريخ تحرير و نام كاتب آن مشخص نمى نسخه. 1
ياد « ر»از اين كتاب در پاورقيها با رمز . شود باشد و از فصل چهارم مقدّمه آغاز مى مىسطرى  11برگ  37اين نسخه در 

 .شده

 111شامل  7117اين مجموعه به شماره . درج شده( ع)اى كه در حاشيه احسن الكبار فى معرفة الأئمة الأطهار  نسخه. 3
كتابت كلّ . شود لهّ مرعشى نجفى نگهدارى مىسطرى با جلد تيماج مشكى و عناوين شنگرف در كتابخانه آيت ال 11برگ 

تحفة الأبرار در . انجام گرفته است -هجرى قمرى 1129تا نهم رجب  1121از دوشنبه، صفر  -مجموعه در طى چهار سال
ابتدا و انتهاى آن مانند نسخه اساس ولى فاقد فهرست و بسيار مغلوط . آن تحرير شده 117الى  113حاشيه صفحات 

 .باشد مى

  تذار و سپاساع

از ارباب . باشد داند كاستيهاى فراوانى در مقدّمه و تصحيح متن موجود مى نگارنده با علم به قلّت بضاعت خويش به يقين مى
نمايم هر سهو و خطايى در اين اثر يافتند با بزرگوارى تذكّر دهند تا ضمن اصلاح آن، بنده را رهين  بصيرت درخواست مى

هر حسن و كمالى در آن ديدند آن را از توفيقات حضرت بارى تعالى كه شامل مؤلّف دانشمند كتاب منّت خويش گردانند، و 
 .مرحوم عماد طبرى گرديده بدانند و آن خدمتگزار آستان ولايت و امامت را مشمول دعاى خير خويش نمايند

دوستانى كه در به سامان رسيدن اين اثر دانم مراتب سپاس و قدردانى خويش را از الطاف و ارشادات همه  در پايان لازم مى
اند ابراز نمايم، بويژه جناب آقاى اكبر ايرانى مسئول محترم دفتر نشر ميراث مكتوب كه اين حقير را  گرانسنگ ياريگر بوده

ام جناب  شايسته تصحيح اين كتاب دانستند و در تمامى مراحل انجام آن مجدّانه پيگير و راهنمايم بودند، و نيز استاد گرامى
  آقاى على اوجبى كه ارشادات و نظرات صائبشان پيوسته
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راهگشايم بود، همچنين برادران عزيزم سيدّ اصغر جهرمى، سيدّ محمدّ حسين امامى العريضى و جناب آقاى بهنيا كه در كار 
داشتى ياريم دادند و جناب آقاى مهدوى كه مرارت  هيچ چشم ىاستخراج منابع آيات و روايات و معانى لغات دشوار اين اثر ب

بازخوانى اثر را تماما متحمّل گرديدند، و بالاترين سپاس نثار همسر بزرگوارم كه با بردبارى و ايثار خويش در تمامى مراحل 
همتاى پروردگارم  ذات بى ديگر بار مراتب عجز و ناتوانى خويش را از شكر و حمد. گيرى اين اثر همراه و همگامم بود شكل

 .دارم كه هر آنچه ذكرش رفت از اوست اظهار مى



و آخر دعوانا أن الحمد للهّ ربّ العالمين سيدّ مهدى جهرمى چهاردهم خرداد يك هزار و سيصد و هفتاد و شش سالگرد 
 (ره)رحلت رهبر كبير انقلاب اسلامى امام خمينى 

 19: ص

(CS (صفحه نخست نسخه اساس  

 71: ص

(CS ( آ»صفحه نخست نسخه» 

 71: ص

(CS ( آ»صفحه پايانى نسخه» 

 71: ص

(CS ( ر»صفحه نخست نسخه» 

 77: ص

(CS ( ع»صفحه نخست نسخه» 

 72: ص

(CS ( ع»صفحه پايانى نسخه» 

 71: ص

بسم اللّه الرحمن الرحيم و من يتوكلّ على اللهّ كفاه كسى كه توكّل كند بر خدا، او كفايت كند مهمّات او را بسم اللّه الرحمن 
  الرحيم و به نستعين

 فهرست كتاب تحفة الأبرار

. العامل الفاضل الكامل المحقّق حسن بن علىّ بن محمدّ بن علىّ بن الحسن الطبرسى طاب ثراه و جعل الجنةّ مثواهالذي جمعه 
 .باب است «1»  و اين كتاب مشتمل بر مقدّمه و ده



 :امّا مقدّمه مبنى است بر شش فصل

عمت و آنكه انسان مسئول خواهد شد و شود به جنّت پرن در آنكه غرض از ايجاد انسان عبادت است كه مؤدىّ مى: فصل اولّ
 .آنكه اختلاف در ميان امّت محمّد از كجا پيدا شد

 .در آنكه معاويه چگونه وضع لعنت كرد و به چه تلبيس خلقان را الى يوم القيامة در ضلالت انداخت: فصل دويم

______________________________ 
 .دو: اصل( 1)

 71: ص

چون حق تعالى نخواست كه دين محمدّ صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ بكلّى برافتد زبان معاندان بگشود و دلهاى : فصل سيم
 .اند آن را تا شيعه را اقامت دلايل آسان برآيد ايشان را مسخّر گردانيد بر روايات تا در كتب خويش ايراد كرده

 .ردر سبب نوشتن كتاب تحفة الابرا: فصل چهارم

 .امامت محال بود نبوتّ و نبوتّ بى عدل و عدل بى در آنكه توحيد بى: فصل پنجم

در [  ايشان]با شيعه خصومت [  آنكه]كردن صلاح نبود و  «1» در آنكه رسول از ايشان خائف بود و ايشان را ايذاء: فصل ششم
 .«1» [ است]اى چند  مسئله

 :چند چيز است و در بيان عصمت و محلّ عصمت مبنى بر سه فصلدر بيان آنكه بناى نبوتّ بر : الباب الأولّ

 .در بيان رسول و نبى و محدثّ: فصل اولّ

 .آنكه بناى نبوتّ بر چند چيز است: فصل دويم

 .در عصمت و محلّ عصمت: فصل سيم

 :در آنكه خلقان را لا بدّ است از امامى، مبنى بر سه فصل: الباب الثانى

 .، چاره نيست و برهان اين بر شش وجه است«7»  دّمى مطاعدر آنكه از مق: فصل اولّ

 .در آنكه خلقان بعد از رسول به سه گروه شدند: فصل دويم

 .اند در آنكه امام دوازده: فصل سيم



ا اند، بطلان ايشان از كجا معلوم است و حقيقت شيعه از كج در سؤال از آنكه اهل سنّت، اكثر سواد اعظم اهل قبله: الباب الثالث
 و حقيقت على عليه السّلام و اهل بيت او از كجا و بطلان متقدّمان على از كجا؟

______________________________ 
 .ايزا: اصل( 1)

 .نسخه آ( 1)

 .و مطاعى: ع( 7)

 73: ص

اجماع : اخبار فريقين، پنجم: قرآن، چهارم: عقل، سيم: عرف، دويم: جواب از اينها كه مأخوذ است از شش چيز اولّ «1» [و]
 :مسأله «1» علم لدنّى مبنى بر صد: اهل قبله و شهادت اهل كتاب، ششم

للّه تعالى فثمانى عشرة مسئلة، و أمّا أمّا العرفية فأربع مسائل، و أمّا العقلية فستّ و عشرون مسئلة، و أمّا المستخرجية من كلام ا
 .اللدنيّة فتسع عشرة مسئلة، و أمّا الاجتماعية فستّ عشرة مسئلة، و أمّا اخبار الفريقين فثمانية عشر مسئلة

 صلوات اللّه عليهم -و عدد أولادهم «7»  در ذكر انساب نبىّ و فاطمه و ائمهّ و أعمارهم و مواليدهم و مدافنهم: الباب الرّابع
 :مشتمل بر سيزده فصل -أجمعين

  محمّد بن عبد اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ: فصل اولّ

  امير المؤمنين عليه السّلام: فصل دويم

  فاطمه عليها السّلام: فصل سيم

  امام حسن عليه السّلام: فصل چهارم

  امام حسين عليه السّلام: فصل پنجم

  السّلامعلى زين العابدين عليه : فصل ششم

  محمّد الباقر عليه السّلام: فصل هفتم

  جعفر الصادق عليه السّلام: فصل هشتم



  موسى الكاظم عليه السّلام: فصل نهم

  على بن موسى الرضا عليه السّلام: فصل دهم

  محمّد تقى عليه السّلام: فصل يازدهم

  على نقى عليه السّلام: فصل دوازدهم

  ه السّلامحسن العسكرى علي: فصل سيزدهم

______________________________ 
 .نسخه ع( 1)

 .صد و يك: چند؛ ر: ع( 1)

 .مناقبهم: ع( 7)

 77: ص

در اثبات كردن وجود صاحب الزمان عليه السّلام و در غيبت و خفاى ولادت او و طول عمرش عليه السّلام : الباب الخامس
 :مشتمل بر سه فصل

 [. اى]و مسأله  «1»  در اثبات كردن وجود صاحب الزمان عليه السّلام به دليل عقل و نقل: اولّفصل 

 .عليه السّلام «1» در غيبت و خفاى ولادت او: فصل دويم

 .مسأله است «7» در طول عمر او عليه السّلام و در او چند: فصل سيم

ه و در بيان كافر و مجانين و اطفال كفّار و اطفال مؤمنان و در ائمه در بيان بلاد اسلام و بلاد كفر و دار تقيّ: الباب السادس
 :اند نه كافر، مشتمل بر چهار فصل جمله انبيا مؤمن بوده «2»  ضلال و آنچه بدان تعلّق دارد، و در بيان آنكه پدران

 .در بيان بلاد اسلام و بلاد كفر و دار تقيّه: فصل اولّ

 .مستضعف كيست؟ و اعمال ايشان و ملوك عادل و مجانين و اطفال كافر و اطفال مؤمن در آنكه كافر كيست و: فصل دويم

 .در بيان ائمه ضلال و آنچه بدان تعلّق دارد: فصل سيم



 .«1» [ اى]در بيان آنكه پدران جمله انبيا مؤمن بودند، مبنى بر مسأله : فصل چهارم

على النبىّ صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ مشتمل بر مقدّمه و  «3» التى افتروها و اقترفوها «1» فى الاخبار الامويةّ: الباب السابع
 .سه فصل

 .امّا مقدّمه در جواب كذب اين اخبار مجملا

 .مبنى بر هشتاد و سه خبر كه افترا كردند آن را و جواب از هر يكى مفصّلا: فصل اولّ

 .واب آندر بيان صاحب غار و احوال آن و ج: فصل دويم

______________________________ 
 .عقلى و نقلى: ع( 1)

 .خفاى او: ع( 1)

 .يك: ر( 7)

 .و مادران: ر( 2)

 .چند وجه: ر( 1)

 (.اصل الاموية)ع ( 1)

 .اخترعوها: ع( 3)

 79: ص

 .نام را به عمر داد و كيفيت آندر آنكه امير المؤمنين على عليه السّلام دختر خود امّ كلثوم : فصل سيم

 :گيرند و جواب از آن و توابع آن مشتمل بر دو فصل در سؤال كه اهل سنّت بر شيعه ايراد مى: الباب الثامن

 .مبنى بر هجده سؤال است: فصل اولّ

 .در آنكه حجّت بايد كه فى نفس الامر حجّت باشد نه آنكه فى الواقع خصم قبول كند: فصل دويم



اند مشتمل  اند در كتب خويش و روايت كرده در آنكه علماى اهل سنت سلفا و خلفا در حق صحابه ايراد كرده: اسعالباب الت
 :بر سه فصل

 .اند اند و گفته در آنچه در حق شيخ اوّل روايت كرده: فصل اولّ

 .اند اند و گفته در آنچه در حق شيخ ثانى روايت كرده: فصل دويم

 .اند مبنى بر دو مسأله اند و گفته يخ ثالث روايت كردهدر آنچه در حق ش: فصل سيم

 :در مسائل متفرقه مشتمل بر هشت فصل: الباب العاشر

 .در طلحتين و عايشه و قاسطين و مارقين و ناكثين: فصل اولّ

 .خواندند مى «1» إِنَّا فتََحنْا على را عليه السّلام شهيد كردند براى فتح يزيد پليد[  بن]در آنكه چون حسين : فصل دويم

 .در اخلاق سيئّه نواصب: فصل سيم

 .زيد حارثه كلبى «1» [ذكر]در : فصل چهارم

 .«7»  در مذهب زيديه: فصل پنجم

 .در عدد آنان كه بر ابا بكر بيعت نكردند: فصل ششم

______________________________ 
 .1: فتح( 1)

 .نسخه ر( 1)

 .زيد: اصل( 7)

 21: ص

 .در اثبات آنكه امير المؤمنين على عليه السّلام فاضلتر است از انبياى پيشين و دليل بر آن از چند وجه: فصل هفتم

 «1» « عبِادِهِ الَّذِينَ اصْطفَى  وَ سَلامٌ عَلى» «1» [ در اثبات آيه: ]قوله تعالى: فصل هشتم

 . مَنِ اتَّبَعَ الهْدُى  وَ السَّلامُ عَلى «7» [ در شأن امير المؤمنين عليه السّلام]



______________________________ 
 .نسخه ر( 1)

 .نسخه ر( 1)

 .نسخه ر( 7)

 21: ص

 [ مقدّمه مؤلّف]

عدّ پادشاهى را كه خالق كون و مكان  حدّ و ثناى بى التحقيق حمد بى «1»  التوفيق و بلطفه «1»  بسم اللّه الرحمن الرحيم و منه
  عدد، و مسقّف مدد، و مدوّر افلاك بى بخش انس و جان است، مدبّر املاك بى است، و رازق اهل زمين و آسمان است، و عقل

ه اوليا را ختم فرموده به محمّد آلت، و اين زمره انبيا و ثلّ باعث انبيا و ناصر اولياست بى. عمد هفت آسمان است بى «7»
مصطفى صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ به رسالت، و به امير المؤمنين على عليه السّلام و اولاد طيبين و احفاد طاهرين ايشان به 

ه و سلمّ مخبرا امامت، و كواكب را به امان اهل سماء نهاد، و عترت را به امان اهل زمين نهاد، فقال النبىّ صلّى اللّه عليه و آل
 «النجوم امان لاهل السماء و اهل بيتى امان لاهل الأرض»: عن ذلك

 نبى چون وَ الشّمسِ وَ ضحُيها
 

 على چون وَ القَمَرِ اذا تَليها

 و «2» «انا كالشمس و علىّ كالقمر»: فقال النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ مخبرا عمّن هو بعده خير البشر

______________________________ 
 .فيه: ع( 1)

 (.يلفظ: اصل)ع ( 1)

 .مسفّق: اصل( 7)

 .71، ص 2و عوالى اللئالى، ج  117، ص 11و ج  211و  199، ص 7منهج الصادقين، ج ( 2)

 21: ص

از  «2»  صلوات «7» هزاران اوقار «1»  وَ الصُّبْحِ إذِا تنَفََّسَ  و موالى ايشان چون «1»  وَ اللَّيْلِ إذِا عسَْعَسَ  اعادى ايشان چون
 بر ارواح مقدّسه و اجساد مطهّر -زنة عرشه و ملأ سمواته و ارضيه بحيث لا يحصى اولها و لا ينتهى آخرها -حضرت كردگار



 -ن شركاى قرآن و امناى حضرت يزداناند و در بيان دي ايمان مهتدى «1» [ مقتدااند و در اعلام]ايشان باد كه در اسلام  «1»
 .عليهم الصلاة و السلام و التحية و الرضوان

 :امّا مقدّمه مبنى بر شش فصل

  در بيان غرض ايجاد انسان: فصل اولّ

فتَبَارَكَ اللَّهُ أحَسَْنُ  :لطيفتر و وضعى و هيئتى زيباتر از انسان، كما قال اللّه تعالى فيه «3»  علما گفتند ممكن نيست ايجاد خلق
احسن موجودات است و از  «9»  كند كه اين نوع مخلوق اضافت افعل تفضيل به انواع خلقت آدم، دلالت مى «7»  الْخالقِيِنَ

  اينجاست كه آنچه در هجده هزار عالم موجود است به تفاريق، در اين تركيب عجيب جمع است، از هر نوعى انموذجى
و منهجى، و اعظم مناقب بشر قول امير المؤمنين عليه السّلام الذي لم يولد مثله تحت . اصلى فرعى مدرجى، و از هر «11»

كما . پس جوهرى بدين كردار نشايد كه از حضرت كردگار بيكار بود. «11» «من عرف نفسه فقد عرف ربّه»: القمر حيث قال
وَ ما  :چه سدى بودن تشبيه است به بهائم صحرا و لذلك قال اللّه تعالى «11»  أَ يحَسَْبُ الْإِنسْانُ أَنْ يتُْرَكَ سدُىً :قال تعالى

  و اين عبادت را در عوض جنّت پرنعمت «12» [ اى ليعرفون] «17»  خَلقَْتُ الجِْنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا ليَِعبْدُوُنِ

______________________________ 
 .17و  13: تكوير( 1)

 .17و  13: تكوير( 1)

 .خروار: جمع وقر( 7)

 .هزاران هزار تحفه صلوات در اوقات صلوات: ع( 2)

 .مطهّره: ر( 1)

 .نسخه ع( 1)

 .خلقى: ر( 3)

 .12: مؤمنون( 7)

 .مخلوقى: اصل( 9)

 .نمونه( 11)



 .191، ص 11شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج ( 11)

 .71: قيامت( 11)

 .11: ذاريات( 17)

 .نسخه ر( 12)

 27: ص

پس انصاف بده كه حيف نبود  «1» إِنَّ الَّذِينَ آمنَُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ كانَتْ لهَمُْ جنََّاتُ الفِْردَْوْسِ نُزُلًا :كما قال اللّه تعالى. نهاد
ن براى محبّت جاهلى دو سه خالق آورد «1»  تركيبى بدين عجيبى را به طعمه آتش كردن و خود را در معرض سخط و بطش

و  «2»  و نه اسلام و ايمان موقوف به محبّت و متابعت ايشان، بل قومى زبل «7» [ است]كه نه ضبط قرآن بديشان محتاج 
در تحقيق بر تو بگشوده و  «7» قُلْ فَلِلَّهِ الحُْجَّةُ البْالِغةَُ  براى تصديق «3» [ زيرا كه] «1»  أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضلَُ «1»  ارذل

و بديهيات  «11»  ضروريات «11»  كرد و دلايل «11»  و تدقيق به تو نموده و جمله علوم بالقوةّ در تو تجبيل «9»  راه تأنيق
 و «12»  ونَوَ قفُِوهمُْ إِنَّهمُْ مسَؤُْلُ گردد تا روز «17»  آن در وجود تو ملكه كرد تا امهّات اشياء مستدلّه شود و مبناى مكتسبات

  عمََّ يتَسَاءَلوُنَ عنَِ النَّبَإِ الْعَظيِمِ و «11» إِنَّ السَّمْعَ وَ البَْصَرَ وَ الفْؤُادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عنَْهُ مسَؤُْلًا و «11»  لتَسُئَْلُنَّ يَوْمئَذٍِ عَنِ النَّعيِمِ
و منه . پرسند عاجز نيايى از جواب سؤال ذو الجلال عترت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ «17»  كه از موالات «13»

انّ المسئول عنه هو على بن ابى طالب عليه »: كما جاء عن الرضا عليه السّلام «19» قُلْ هُوَ نبََأٌ عَظيِمٌ أَنتُْمْ عنَْهُ مُعْرِضوُنَ؟ :قوله
 :شعر عمرو عاص گويد در اين باب فى قصيدة منه فى مدح على عليه السّلام. «السّلام

  هو النبَأ العَظيمُ وَ فُلْك نُوحٍ
 

  وَ بابُ اللّهِ وَ انقَطَعَ الخِطابُ

 :فرمايد، شعر مولانا على بن الحسين زين العابدين عليه السّلام در اين معنى مى]

 و ما فازَ مَن فازَ إِلّا بنِا
 

  وَ مَا خَابَ مَنْ حبُُّنا زادُهُ

«11» 

______________________________ 
 .113: كهف( 1)

 .سخت گرفتن، غضب( 1)



 .نسخه ع( 7)

 .سرگين( 2)

 .فرومايه، پست( 1)

 .139: اعراف( 1)

 .نسخه ع( 3)

 .129: انعام( 7)

 .در كارى نيكو نگريستن تا خوب انجام شود( 9)

 .در سرشت نهادن( 11)

 .اوايل: ع( 11)

 .ضرورية: ر( 11)

 .و مكتساب مبنا: ع( 17)

 .12: صافات( 12)

 .7: تكاثر( 11)

 .71: اسراء( 11)

 .1و  1: نباء( 13)

 (.سؤالات: اصل)ع ( 17)

 .17و  13: ص( 19)

 .91، ص 21بحار الانوار، ج ( 11)

 22: ص



 «1» [ما لهِذَا الْكتِابِ لا يُغادِرُ صَغيِرَةً وَ لا كبَيِرَةً إِلَّا أحَْصاها :و بارى سبحانه و تعالى گفت

پس چگونه شايد كه اختلاف و تكثّر هفصد مذهب كه در اسلام ظاهر شد كه  «1» وَ كُلُّ صَغيِرٍ وَ كبَيِرٍ مسُتَْطَرٌ  و قال اللّه تعالى
أَ  :از عيسى عليه السّلام از تثليث نصارى سؤال خواهند كردن كه امهّات آن جمله هفتاد و سه مذهب است بنپرسند، و چون

فَلنَسَئَْلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِليَهِْمْ  :و از هر نبىّ به قدر حال او كما قال اللّه «7»  أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخذُِونِي وَ أُمِّي إِلهيَْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَ أَنَّ هذا صِراطِي  :بنابراين حال فقال اللّه تعالى «1»  يَوْمَ يجَْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيقَُولُ ما ذا أجُبِتْمُْ :و قال «2»  ليِنَوَ لنََسئَْلَنَّ الْمُرْسَ
پس چگونه شايد كه از رسول  «3»  فَما ذا بعَْدَ الحَْقِّ إِلَّا الضَّلالُ  ثمّ قال. يعنى اين راهست متابعت او كنيد «1»  مسُتَْقيِماً فَاتَّبعُِوهُ

كه از اين راه من هفصد مذهب ظاهر  «7» [ تو چه گفتى و چه خمير سرشتى]صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ تفحص نكنند كه 
ترين امرى  شد، و يقين است كه اين جمله اختلاف براى امير المؤمنين على عليه السّلام و اولاد اوست عليهم السّلام پس عظيم

 «11»  ، پس بفضل«9» رين كارى باب امامت است كه عالميان متحيّر سباحت آن بحرند و غافل يا متغافل اين غورندو مهمت
از آنجا افتاد كه چون رسول صلّى  «11» [ اعتساف]بدان كه اين جمله اختلافات و اين ضلالت . ذو الجلال دع نفسك و تعال

  أَعقْابِكمُْ  أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قتُِلَ انقَْلبَتْمُْ عَلى :متوجّه سراى آخرت شد به حكم تصديق اللّه عليه و آله و سلمّ از دنيا مفارقت كرد و
لَى الْمُؤْمنِيِنَ أَعِزَّةٍ هُ أذَِلَّةٍ عَيا أَيُّهاَ الَّذِينَ آمنَُوا منَْ يَرْتدََّ منِْكُمْ عَنْ دِينِهِ فسََوفَْ يَأْتِي اللَّهُ بقَِومٍْ يحُبُِّهمُْ وَ يحُبُِّونَ :و قوله تعالى «11»

 :و قوله تعالى «12»  الم أَ حسَِبَ النَّاسُ أَنْ يتُْرَكُوا أَنْ يقَُولُوا آمنََّا وَ همُْ لا يفُتْنَُونَ :و قوله تعالى «17»  عَلَى الكْافِرِينَ
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به قهقرا و ارتداد به  «1»  وَ ما أَكثَْرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمنِيِنَ :و قوله تعالى «1»  بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مشُْرِكوُنَوَ ما يُؤْمِنُ أَكثَْرهُمُْ 
چون به تقليد كارى گرفته بودند، و با . شدند كه از آنجا آمده بودند و دين را در اعتداد سخن نهادند «7» [عايد]آن عالم 

 :و تمجيد حق آشنايى ناگرفته، و به نفاق اظهار وفاق كرده چنانكه يزيد لعين گويد شعرتوحيد 

 لَعبَِتْ هاشِمُ بِالمُلكِ فَلا
 

  خبََرٌ جَاءَ وَ لا وحَىٌ نَزلَْ

تازه و گفت اين محمد مثل وى چنان بود كه تاجرى بر در شهرى نزول كرد و خبر داد كه فلان پادشاه در فلان جايگاه شهرى 
روم، خلق تابع وى شدند و تاجر در آن طريق متوفى شد و اين طايفه نادم  و النفع بنا كرد، من آنجا مى «2»  خرمّ كثير الخصب

 .آن شهر را كه ديد؟ اين تاجر دروغ گفت: و فاتر شدند از متابعت اين تاجر، و گفتند

 :شعر. كاذبه ما رفت بياييد ياران تا به وطن و مسكن اصلى خود رويم، نه آنكه مضلّ

 دمى چند بشمرد و ناچيز شد
 

 زمانه بخنديد كو نيز شد

 .آن تاجر سورت رسول بود «1»  سورت

ما سمَِعنْا  «3»  إِنْ هذا إِلَّا أَساطيِرُ الْأَوَّليِنَ :و به جمع گفتند «1»  فَما رَبحَِتْ تجِارَتهُمُْ وَ ما كانُوا مهُتْدَِينَ :بعد ازو خلق مرتد شد
زيادة، و بر امير المؤمنين على عليه السّلام كه منصوص خدا بود و  «9» نحن كما كنّا و العناء «7»  بهِذا فِي آبائنَِا الْأَوَّليِنَ

 .منصوب رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و معصوم، اجانب مقدّم شدند

 :، شعر«11» [ م و اصحاب او به فتوى متقدّمانبعد از قتل حسين عليه السّلا]چنانكه يزيد لعين گفته 

 ليَْتَ أَشيَاخى ببِدَرٍ شهَدُِوا
 

  جَزَعَ الخَزرَجِ مِنْ وقَْعِ الاسَلْ
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 فَاهَلُّوا وَ استْهََلُّوا فَرحَاً
 

  ثُمَّ قَالُوا يَا يَزيدُ لا تشَلَْ

  لسَْتُ مِنْ خنِْدفَِ إِنْ لَمْ أَنتْقَمِْ
 

  مِنْ بنَى أحَْمدََ مَا كانَ فَعلَْ

على ما حكاه الخضر لأمير « يوم كيوم آدم» «1» [:زد دف بنوا مى]كرد و  عند اين تلبيس ابليس خرّم شد و رقص مى «1»
 :و قوله «7»  وَ لقَدَْ صدََّقَ عَليَهِْمْ إِبْليِسُ ظنََّهُ فَاتَّبعَُوهُ إِلَّا فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ :المؤمنين على عليه السّلام و يصدقّه قوله تعالى

كرد تا على را كه در مدينه علم محمّد  و آن لعين اغواى ايشان مى «2»  فبَِعِزَّتِكَ لَأُغْوِينََّهمُْ أجَمَْعيِنَ إِلَّا عبِادكََ منِهْمُُ الْمُخْلَصيِنَ
، و عامه عالميان از كردند و مقهور و از منصب خلافت دور «1»  وى را منكوب «1» «أنا مدينة العلم و علىّ بابها»: بود كه
و شبهات نداشتند و محتالان ايشان اثاره شبهات كردند و در جهان فاش كردند  «3»  ها بيرون آمده بودند، قوّه مهابات بتخانه

 .اند و مردم به حسن ظن بديشان، آن گمان نبردند كه بر رسول كسى افترا تواند كردن كه على با بنو هاشم خصم جان صحابه



خواهم كه اگر اين گندم بخوريد از جنّت هرگز بيرون نرويد، حوّا  س با حوّا سوگند خورد كه من به شما خير مىچنانكه ابلي
وَ قاسَمهَُما إِنِّي لَكُما  :قوله تعالى. گمان نبرد كه كسى به نام خدا سوگند به دروغ خورد يا ياراى اين دارد، به خيال حسن الظن

جمعى از . بنابراين حال مردم التفات به كلمات على عليه السّلام نكردند تا سالها بر اين آمد «7» ما بِغُرُورٍلَمِنَ النَّاصحِيِنَ فدََلَّاهُ
كردند؛ و متقدّمان و معاويه و بنو اميّه و  بردند و اظهار حق نمى كه به تقيّه به سر مى «9» آن مزوّران نادم شدند و جمعى بودند
 تا به مقام رسانيدند. كردند تا بدين مقام رسيد كه هست ل تمام آن ضلالت را ترتيب مىبنو عبّاس با تابع ايشان ششصد سا

  كه شبهه به كثرت استعمال چون حجّت «11»

______________________________ 
 .117و  113، ص 21بحار، ج ( 1)

 .بنواء: اصل« ع»چنين است در ( 1)

 .11: سباء( 7)

 .21: حجر( 2)

 .71217و  71211، ح 17كنز العمال، ج ( 1)

 .كنار زده شده( 1)

 .قوت مهارت دفع: در اصل چنين است، ع( 3)

 .11و  11: اعراف( 7)

 .خمود: ع( 9)

 .رسانيدن: اصل( 11)

 23: ص

كه مجاز مفهوم چنانكه لفظ غايط نظر با وضع حقيقى . شد، و حجّت به قلّت استعمال و اخفاى خلايق آن را چون شبهه شد
يُرِيدوُنَ ليُِطفْؤُِا نُورَ اللَّهِ بِأفَْواههِمِْ وَ اللَّهُ متُِمُّ  شود الّا به قرينه، قرينه، معنى و حقيقت مفهوم نمى شود به سبق فهم بر آن بى مى

ليُِظهِْرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ  :دهد حيث قال و بارى تعالى وعده داد كه اين دين را بر ساير اديان غلبه «1»  نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِروُنَ
 .و عند اين ايمن نبودند از طعن طاعنان و لعن لاعنان «1»  وَ لَوْ كَرِهَ الْمشُْرِكُونَ



مغرور كردند به [ را]و آنكه يمكن كه عالميان بر مكر و خديعه و ضلالت ايشان مطلّع شوند، بدين سبب جمع سست اعتقاد 
ميزدند، « طال بقاك»كه دين به تقليد گرفته بودند و به نفاق با رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ  «7»  لحن و بواطيل

يحَُرِّفُونَ  :كردند كما قال اللّه تعالى و مثل ايشان تا اخبار عترت را بر ايشان منحول مى «2» [ مالك]چون ابو هريره و انس 
كردند كه رسول  و زياده بر آن افترا مى «1»  فبَدََّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غيَرَْ الَّذيِ قيِلَ لهَمُْ :قوله تعالى و «1»  الْكَلمَِ عَنْ مَواضِعهِِ

گرفتند، تا به مقامى رسيد كه به حكايتى و حديثى درهم  صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ چنين گفت و به هر حديثى دينارى مى
تا گويند كه عايشه روزى بر غرفه بود، ابو هريره سوار . «3»  تَاللَّهِ لتَسُئَْلُنَّ عَمَّا كنُتُْمْ تفَتَْروُنَ شان رودگرفتند، خاك بر سر اي مى

ابو هريره كه : عايشه گفت. ابو هريره: اين كيست؟ گفتند: بگذشت، عايشه گفت «9» [ با حشم]نيكو قيمتى  «7» [ بر بغله]
خاموش باش كه  «11»  يا ستى: ابو هريره بشنيد كلام او، روى با وى كرد و گفت. ت رودباشد، در همه عالم كه بدين عظم
 .عايشه چون اين كلام بشنيد خاموش شد. روم بستم تا امروز چنين مى «11»  چارصد حديث به دروغ به پدرت

  به حسن تدبيرى كه بود ما را زبان عامه كوتاه: گويند روزى عمر به ابو بكر گفت
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اند و ما را ظن نبود كه على چنين منكوب شود و محجوب  لّت فدك، و على با بنو هاشم به قوت روز به ما محتاجشد به ع
كند، مردم  كنند، اگر ما نيز چنان كنيم كه وى مى آيند و از ما مشاهده عبادات مى امروز خلايق از اقصاى ملك مى. گردد

اما صلاح در آن است كه جواسيس برگماريم تا ما را . از ما زيادتر استمتابعت وى كنند زيرا كه معلوم است كه وى به علم 
اخبار كند كه على از اولّ تا آخر عبادات از وضو و غسل و مقدّمات نماز از اذانين و نيت و ركوع و سجود و تعقيبات نماز و 

  اند از ما، زيرا كه ايشان از بطانه اولى اگر متساوى باشيم ايشان به متبوعى. ساير عبادات چگونه كند تا ما به خلاف آن كنيم
 .رسولند و به علم و عصمت و سبقت اسلام مشهورند «1»

ديدند و از جماهير  مردم كه از بلاد بعيده از ايشان آن مى. كردند يقين كه هر چه على كرد و تابع او، ايشان به خلاف آن مى
 .كنند كه بر مسلمانان مخالفت مى اند گفتند كه اين طايفه خارجى متقدمان به خلاف آن، مى

گفتند و صحابه بعضى بودند كه از فعلات خود نادم شدند و با  تا مدّتى بر اين برآمد، صلحاى صحابه اين حال را با خلق مى
چون كردند كه اين حال  آموختند و تنبيه مى كردند و به خلق مى خواستند و استغفار مى گرويدند و عذر مى على عليه السّلام مى

شدند  آمدند و مطيع بنى هاشم مى در دين مى «1» يدَخُْلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أفَْواجاً  بود و چه حيلت كردند، آنگه يك يك به حكم
اندى شدند [ و]آن هفده تن با هفتاد هزار تن  «7»  ليُِظهِْرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ  و به حكم« الإسلام يعلو و لا يعلى عليه»تا به حكم 

 .اند و روز به روز در ترقى است، كه اهل عالم روى بدين طرف نهاده
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  وضع لعنت على عليه السّلام كرد و به چه حيلت خلايق را در ضلالت انداختدر آنكه معاويه لعين چگونه : فصل دويم

است كه چون معاويه ملعون از موت امير المؤمنين على عليه السّلام خبر يافت گفت بر عالميان منقبت امير  «1»  معلوم
دانند كه من بر وى ظلم كردم، طريقى اختيار بايد كرد كه من در افواه خلق  المؤمنين على عليه السّلام مخفى نيست و مردم مى

 .ند، من اين لعنت با على اندازمنيفتم به بدى و تا روز قيامت مردم لعنت من كن

نزديك اين آن لعين، لعنت على عليه السّلام سنّت نهاد و در هر شهرى و ديهى از ملك شام ادبا را اديبى تعيين نمودى با الوف 
يات را كردند، و آن دفترهاى مفتر به كودكان تعليم مى «1» [ جمع كرده و بر آن مزيد كرده]وظايف تا آن مفتريات متقدّمان را 

كردند، مرتهن آن را غنيمت  كردند و هرگز مطالبه آن نمى فروختند و به محقّرى در رهن مى در بازارها به دراهم بخس مى
 .دانستى جمله آن مفتريات را مستند با رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ



به وى دادندى و گفتندى كه بايد بدين عمل هر كه ولايتى يا رياستى طلب كردى يك دفتر از آن مفتريات جلد كرده : گويند
 .معزول كنيم «7»  كنى و اگر نكنى از عملت

 .خلق بر آن طريق برفتند تا آن ضلالت فاش شد« الناس على دين ملوكهم»به حكم 

، و حكم لعنت على عليه السّلام و اهل بيت او عليهم السّلام چنان شد كه پندارى كه يكى از اركان دين است پيش آن ملعونان
كردند كه هيچ كس در جهان نام على نبرد، و بر كسى نام ننهند و هر كه نام على بر زبان براند زبانش ببرند و مالش تاراج 

 .كنند و فرزندانش را اسير ببرند

مود اعلام عبد الملك مروان كردند، بفر. گفت در مسجد اعظم دمشق، نام على بر زبانش برفت عالمى وعظ مى: «2» تا گويند
  عجب كه: تا زبانش ببريدند و گفت

______________________________ 
 .روايت: ر( 1)

 .نسخه ع( 1)

 .كار دولتى( 7)

 .چندين سال برين بگذشت تا آنكه ايام عبد الملك مروان( 2)

 11: ص

تراب گشودند و در جهان اظهار كردند كه ابو تراب با  هنوز نام على بر ياد خلق است و فراموش نكردند؛ و در لعنت به ابو
بدين حيلت و دروغ . اولاد خود، خاندان رسول را خراب كردند و صحابه را متفرقّه كردند و در دين چنين و چنين كردند

البيت و كردند، مقابح صورت و سيرت اهل  كه مناقب متقدمان مى خلقان را در آن كار جد و جهد و تحريص كردند و چندان
گفتند، و راويان على چون ابن عباس و ابن مسعود و ابن سيرين و غيرهم چون روايتى از او  كردند و مى ذمّ ايشان را مى

وى را به دختر وى زينب بازخواندندى « لى رجل قريشى «1»  روى»و « حكى لى ابو زينب»گفتندى بدين عبارت كه  بازمى
 .گفتندى« لى ابو تراب «1»  روى»و 

 چرا على را ابو تراب كنيت كردند؟: ويندگ

صادق عليه السّلام گفت زيرا كه وى خليفه رسول بود صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بعد از او، چنانكه با عدم آب تيمّم : گوييم
ن بود كه روزى به خاك كنند با عدم رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ اقتدا به على عليه السّلام كنند، و گفت سبب اين آ



چون . يافتند كه به سجده رفته بود و در سجده به خواب رفته بود «7» كردند، به صحرا على عليه السّلام غايب بود طلب مى
 .على عليه السّلام برخاست همه روى پرخاك« قم يا ابا تراب»: رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به وى رسيد گفت

اولّ معاوية بن ابو سفيان، دويم عمرو عاص، سيم معاوية بن : «2» د كه دهات عرب چهار تن بودندان ديگر آنكه مورخّان گفته
خديج و اين لعين ظاهرا لعنت عترت كردى و عظيم داهيى بود به امور دنياوى، و معاوية بن ابى سفيان از شرّ او ايمن نبود، 

اب و وى روزى به ابو بكر گفت كه با من عهد كن كه وى را به زهر بكشت و وى هنوز در صغر سن بود، چهارم عمر خطّ
ابا بكر با وى عهد كرد، نزديك . دهم «1»  وزارت به من دهى و بعد از تو وصايت خلافت به من كنى تا من كار تو را تمشيت

  اين عمر گفت امروز ما را منّاعى نمانده الّا على عليه السّلام و اهل بيت او و ايشان به مال فدك

______________________________ 
 .روا: اصل( 1)

 .روا: اصل( 1)
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. دك را از ايشان بازستانيممرغ تابع دانه بود، صلاح در آن است كه ف. مستظهرند و از آنجا ايشان را خدم و حشم پديد آيند
ايشان بر . خلق زبان طعن دراز كردند. از هفت مزرعه بيرون كردند «1»  پس فاطمه عليها السّلام را از فدك و باقى مستغلات

گفتند كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ در حال حيات فدك به فاطمه داد، بعد از او چگونه  اين بترسيدند كه مردم مى
و تلقين كردند تا گواهى دادند كه از رسول  «1»  را بياوردند از اعراب اجلاف« بوّال على ساقيهما»دو . كه از او بازگيرند شايد

را به  «2»  گويند فاطمه عليها السّلام عبّاس «7» «نحن معاشر الانبياء لا نرث و لا نورث و ما تركناه صدقة»: شنيديم كه گفت
 .قريش حاضر شد و دعوى كرد «1»  وكالت فرستاد و گويند به خود برفت و پرده ببستند و وى با عورات

وَ وَرِثَ  :فاطمه عليها السّلام ديد كه مجال تكذيب نبود، احتجاج كرد به آيه قرآن كه. ايشان حديث مفترى بر وى ايراد كردند
 :يه السّلام كهو آيه قول زكريّا عل «1» سُليَْمانُ داودَُ

قبول نيامد، بينّه طلب كردند كه رسول در حال حيات خود به تو  «3»  فهََبْ لِي مِنْ لدَُنْكَ وَليًِّا يَرِثنُِي وَ يَرثُِ مِنْ آلِ يَعقُْوبَ
و امير « نبهاشهيدها ذ «7» كثعالة»: ابو بكر گفت. داد، امّ ايمن و امير المؤمنين عليه السّلام و جمعى بنى هاشم گواهى دادند

كند، و امّ ايمن را گفت كه وى در عربيت فصيح نيست و مع ذلك خادمه است  المؤمنين على را متهم كردند كه جرّ نفع مى



جمله گفتند . امّ ايمن گفت كه شما از رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ شنيديد كه مرا وعده داد به قصرى در بهشت. ايشان را
دهم كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ در حال حيات خود فدك را به فاطمه داد و اگر در اين  اهى مىگو: آنگه گفت. بلى

 .شهادت كاذب باشم آن كوشك را به خانه دوزخ بدل كردم

علوم شد ابو بكر امضاء قباله فدك و غيره كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ بود بداد به غيبت عمر، چون عمر را م: گويند
 آن حجّت را بستاند و بدريد، و به ابو بكر گفت كه با

______________________________ 
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 .مردمان فرومايه و سفله( 1)
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تا مردم گويند كه ميان ايشان عداوت و خصومت است، سخن  «1»  بنو هاشم سخنان درشت بايد گفتن، و فدك را بازستاندن
ايشان در حق تو قبول نكنند، و اگر چنين نبود مردم سخن ايشان را قبول كنند به سبب علم و قرابت رسول صلّى اللّه عليه و 

 .آله و سلمّ، و تا ايشان سخن گويند سخن ديگران را اعتبار نبود

فتر حساب بيت المال و اسامى مستحقّان خواست و در ابتدا آن نام على و بنو هاشم عمر روزى در ايام خلافت د: گويند
امير المؤمنين على . ايشان هم كم كرد «1»  روز دويم نام على عليه السّلام و بنو هاشم را به باب پنجم برد و وظيفه. بنوشت

مى صحابه ثبت كردى به خطّ يد خود، از جمله يا عمر نام من ديروز در اول دفتر اسا: عليه السّلام پيش وى رفت و گفت
 .حسنات شمردى يا از جمله سيئّات؟ گفت از جمله حسنات



عمر دفتر خواست و نام على و بنو هاشم به جاى خود . كرد الحمد للّه كه ديدم عمر به دست خود حسنه خود محو مى: گفت
 .مقرر بود و آن نيز نداداما وظيفه بنرسانيد و با ثلثى كرد از آنچه . برد به اول كتاب

 [ در بيان قوتّ دين محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ: ]فصل سيم

ليُِظهِْرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ   امّا چون خداى تعالى نخواست كه دين محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به كلّى برافتد، به حكم «7»
، زبان صالحان بگشود به «1»  ليُِطفْؤُِا نُورَ اللَّهِ بِأفَْواههِمِْ وَ اللَّهُ متُمُِّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِروُنَ  و به حكم «2»  لَوْ كَرِهَ الْمشُْرِكوُنَ

مدح على و اولاد عليهم السّلام و به اظهار اخبار كه از رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ استماع كرده بودند، از نصوصات 
  بارى تعالى اظهار حجت را، دلهاى قاسيه عاصيه «1»  وَ ذَلَّلنْاها لهَمُْ فَمِنهْا رَكُوبهُُمْ وَ منِهْا يَأْكُلوُنَ  خفيّه تا گفتند به حكم جليّه و

 كرد تا اكثر «7»  معاندان را از روايات مسخّر و ملينّ «3»

______________________________ 
 .ستاند: اصل( 1)
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آيات را ضبط كردند و بر روى اوراق مدوّن كردند و به تحرير رسانيدند، چنانكه بر ايشان ظاهر شد كه معاويه و بنو اميّه و بنو 
عت بنهادند كه هشتاد و چهار سال باشد در شرق و غرب بدين مداومت كردند تا به حدىّ كه نام على كودكان العبّاس، لعنت بد

در دل و جان شيرين شد چون نماز و روزه، و جاى گرفت، تا چون  «1»  نشنيدند و از ياد پيران برفت و لعنت به ابو تراب
لعن اللّه مغيّر السنّة و »: كردند كه سنّت برداشت، بدين عبارت كه عمر بن عبد العزيز مروانى لعن برداشت، خلق لعنت وى مى

الاّ به سنّت [ و. ]و معنى سنّت به قصد ايشان لعنت على عليه السّلام بود نه امرى ديگر« غيّرت السّنة»: گفتند و مى« مبدّلها
اما چون آنها باطل بودند . يعه بيشتر استرسول صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ جمله عالميان شريكند، بلكه سنّت به مذهب ش



برافتاد و مرتفع شد، به جاى لعنت صلوات و مناقب و مدايح ايشان، و ابتداى كتب به مدح ايشان و ختم كتب به ثناى ايشان و 
ه گفتند، و علماى مخالفان در خاص اواسط به اسامى ايشان فاش شد و شرق و غرب مالامال شد، و لعنت لاعنان ايشان مى

اقامت دلالت امامت اهل [ را]على عليه السّلام و اهل بيت عليهم السّلام كتب جمع كردند از قرآن و اخبار، و بدين سبب شيعه 
 بَلْ نقَذْفُِ بِالحَْقِّ عَلَى البْاطِلِ فيَدَْمَغُهُ فَإذِا هُوَ زاهِقٌ :و فى ذلك قوله تعالى« و الفضل ما شهدت به الأعداء»بيت آسان برآمد كه 

 .«1»  وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصفِوُنَ

  فصل چهارم

چون حال بدين منوال است و اين اختلاف كه مذكور شد ميان امّت محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم واقع بود، بنابراين بر هر 
انداختن، تا  «7» ثمَُّ ننُجَِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا  عاقل كامل واجب است به قعر غور اين بحر سباحت كردن و خود را به ساحل نجات

  عند اين. «بيهوده سخن بدين درازى نبود»: فرداى قيامت از جمله هالكان نباشد كه

______________________________ 
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باب، عقلاى اولو الالباب كه موفق حضرت الوهيّت بودند، از مؤلّف اين كتاب حسن بن على بن محمدّ بن على بن الحسن 
به سبب آنكه در اين باب اندك مهارت غوّاصى داشت و به فضل ذو المنن در اين فن زيادت  -رحمة اللّه عليه -الطبرسى

 .را شايد «1»  ند در امامت، به غايت وضوح كه فردا در قيامت حجّت، استدعاى تأليف كتابى به فارسى كرد«1»  يافته

من سئل عن علم فكتمه »: و تصادق نهاده، اين لازم بود بنا بر خبر نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ كه «7»  بنا بر تناصف
، و اميد بر آن جمله است كه مرضىّ كردند اهمال نرفت و نه تسويف و امهال چون استعجال مى. «2» «ألجم بلجام من النّار

حضرت نبوىّ، سيدّ الاوّلين و الآخرين محمدّ مصطفى صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ و عترته الطاهرين عليهم السّلام يوم العرض 
 .صمت ايشان رابزرگ مر بارگاه ع[  اى]و تحفه و هديه  «1»  وَ سيََرىَ اللَّهُ عمََلَكمُْ :كما قال اللّه تعالى. الاكبر باشد

پس علق بر فقدان مشاهده نزد . امّا چون اين معصومان از اعيان عوام غايب بودند و در ميان برايا هدايا را قبول شرط بود
 .«1»  بايد نوشت عوام لا بد بود از نصب وكيل معتمد ورقى خلاصه مى

  فصل پنجم



هر جزئى از اجزاى موجودات دلالت . امامت محال بود نبوتّ و نبوّت بى عدل محال بود، و عدل بى بدان كه توحيد بى «3»
 توحيد فرض نتوان كرد، و توحيد با عدل است و عدل با نبوتّ و نبوتّ با بى «7» [ و وجود صانع]كند بر وجود صانع،  مى
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وَ ما  ،«1»  و هر كه منكر يكى از اين اعداد شد، وى از عداد اهل جنت نباشد؛ مستسلم بود نه مسلم «1» [تمام شود]امامت 
 «2» «المنكر لآخرنا كالمنكر لأوّلنا»: و از اينجاست كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت «7»  لَهُ فِي الْآخِرةَِ مِنْ خَلاقٍ

وَ إذِْ قالَ رَبُّكَ  :واست كردن، ملائكه را از اين حال خبر كرد، كما قال اللّه تعالىچون خداى تعالى آدم را ايجاد خ: مسأله
و همچنين هر نبىّ را فرمود كه خبر دهد از نبيّى كه بعد از او خواست بودن، كما  «1» لِلْمَلائِكةَِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرضِْ خَليِفةًَ

وَ وَصَّى بهِا إِبرْاهيِمُ بنَيِهِ وَ  ،«1» وَ مبُشَِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعدْيِ اسْمُهُ أحَْمدَُ :قال اللّه تعالى حكاية عن عيسى عليه السّلام
 .«7» وَ تَواصَوْا بِالحَْقِّ وَ تَواصَواْ باِلصَّبْرِ :ىو قال اللّه تعال «3»  يَعقُْوبُ

فرصت و حيلت بايستى كه على عليه السّلام را خبر  «11» نبودى و اختلاس و انتهاز «11» ايشان به تواطؤ «9»  اگر خلافت
آن بود و استخلافى اين  «11»  كردندى و بنو هاشم را چنانكه خداى تعالى ملائكه را خبر كرد به استخلاف آدم، و استخلافى

 .«كيلا بكيل»

  فصل ششم



وَ مَنْ يتََوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ  :و قوله «12»  وَ اللَّهُ يعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ :خائف بود، به دليل قوله تعالى «17»  در آنكه رسول از ايشان
و امثال اين دالنّد بر آنكه رسول صلّى اللّه عليه و  «11»  ينَ وَ دَعْ أذَاهمُْوَ لا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَ الْمنُافقِِ :و قوله «11»  فهَُوَ حَسبُْهُ

  آله و سلّم از ايشان خائف بود و صلاح نبود ايذاى ايشان، كه هر يك را چند احباب بودند، قتل و ايذاى ايشان تفريق
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 .سواد امت خواست بود و اظهار فتنه در ميان امت

لا ابالى »: كشند؟ در خبر آمده كه على عليه السّلام گفت «1»  نبينى كه با ما خصومت كنند در مسح پا، و ايشان مسح بر موزه
، و از زنا «7»  و به تحريم خمر گويند و خود خورند به اسم مثلّث «1» «أ مسحت على الخفيّن أم على ظهر بعير فى الفلوات

منع كنند و گويند چون رضا دهد حلال بود، و نكاح بنات خود را روا دارند چون از زنا بود، و نكاح مادر به اسم تحليل 
ات كنند و با يهودى كه ، و اگر كسى ظالمان اهل بيت را حق نگويد با وى معاد«2» رخصت دهند بلفّ الحرير على الايور

 .لعنت محمد را صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ واجب داند صداقت ورزند

نبينى كه روز شورا عبد الرحمن دست امير المؤمنين على عليه السّلام گرفت كه بر تو بيعت كنم، به شرط آنكه به رسم شيخين 
بر سيرت رسول صلىّ اللّه  «1» قَدْ كانَ لكَمُْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوةٌَ حسَنَةٌَلَ :قال اللهّ تعالى: بروى، امير المؤمنين عليه السّلام گفت

عليه و آله و سلمّ فرمود ما را نه بر سيرت شيخين، عبد الرحمن نزديك اين دست از دست وى عليه السّلام بيرون كشيد و 
 .شيخين برود، و عثمان آن را از وى قبول كرداو به شرط آنكه به سيرت  «1»  دست عثمان گرفت و بيعت كرد بر خلافت

نهاد بر رسول، و تابعين و صحابه كه حاضر بودند جمله تصديق  «7»  روزى عبد الملك مروان خود را تفضيل «3» :[گويند]
به هيچ و مع ذلك آن اختيار وى  «9» «هذين الرجلين عمر و ابا عبيدة[ احد]اخترت لكم »: و ابو بكر گفت. كردند آن لعين را

بيعت، شخصى جايز الخطا را حاكم عالميان گردانيد، بر مال و عرض و خون [  به]برآمد و دروغ شد، چه كه وى خليفه شد و 
 [ اى]و جان و اولاد مسلمانان كه چون بر مسأله 
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رعيت ندانند با على گردند، و نگويند كه محتاج اليه به اطلاق كه موصوف به خصال جاهل شوند با رعيت گردند، و اگر 
لا »: و چون على عليه السّلام حل معضلات كردى، عمر بسيار گفتى. حميده و عصمت و علم و غيرهما بود، به تقديم اولى

 .«1» «لولاك يا علىّ لافتضحنا»و گفتى  «1» «لو لا علىّ لهلك عمر»: و گفتى« أبقانى اللّه بعدك يا أبا الحسن

كنند  شويند و خاك پليد است، و با خود نگويند كه با موزه صد ميخ نماز مى و بر ما طعنه زنند كه نزديك وضو رجلين نمى
بازارها، و ما خود  «7»  بعد از آنكه مسح بر وى كردند، و يمكن كه پوست مردار بود و در زير هر ميخ نجاست چند از كلاب

و رسول صلىّ ]كفش داريم و هزار احتياط، و اگر تهمتى باشد بر خاك يا پاى، اول پاى بشوييم، آنگه وضو سازيم  پاى در
يا ايهّا الناس لا تبركوا فى الصلاة كبروك البعير و لا تقعدوا كإقعاد الكلب و لا تلتفتوا كالتفات »: اللّه عليه و آله و سلّم گفت كه

و ذكر وضو نكرد و ايشان وضو  «1» وَ إِنْ كنُتْمُْ جنُبُاً فَاطَّهَّرُوا :، و حقّ تعالى گفت«1» [ه كنندو مخالف اين جمل «2» «القردة
يعنى  «3» ءٍ ما فَرَّطنْا فِي الْكتِابِ مِنْ شيَْ :و خداى تعالى گفت« فاسكتوا عمّا سكت اللهّ عنه»: مزيد سازند، و رسول گفت

 .ود و تقصير نكرديمدر كتاب خ «7»  آنچه بايست گفت، گفتيم

عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه : و در حليه اوليا كه تأليف جامع العلوم ابو نعيم اصفهانى است، آورده است كه يزيد الضبى گفت
 .«9» «من توضأّ بعد الغسل فليس منّا أى من ديننا»: و آله و سلّم انّه قال
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  نبوتّ بر چند چيز است، و در بيان عصمت و محلّ عصمت[  بناى]الباب الاوّل در بيان رسول و نبىّ و محدثّ، و در بيان آنكه 

 :«1» [ در اين باب چند فصل است]

  فصل اولّ

اب بيند، و بود كه يك نفس هم رسول بود و هم نبىّ، چنانكه رسول آن بود كه جبرئيل به وى آيد، و نبىّ آن بود كه به خو
و چون محمدّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ كه  «1»  فِي الْمنَامِ أَنِّي أذَْبحَُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى  إِنِّي أَرى :ابراهيم عليه السّلام گفت

لقَدَْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولهَُ   پيش از چهل سالگى، خاصه ميان سى و هفت سالگى تا چهل و بعد از چهل نيز، كما قال اللهّ تعالى
 .إلى آخره  الرُّؤْيا بِالحَْقِّ لتَدَخُْلُنَّ الْمسَجِْدَ الحَْرامَ

كه با وى سخن گويند و وى آواز شنود و ملائكه را معاينه نبيند، و در خواب نبيند، كما قال الصادق و محدثّ آن بود كه ملائ
و من الانبياء من جمع له النبّوةّ و يؤتى فى منامه و يأتيه الروح و يكلّمه و يحدّثه من غير أن يكون ليريه فى »: عليه السّلام

  و ملائكه رسول باشند نه نبىّ، كما قال «7» «راليقظة و المحدثّ من يسمع الصوت و لا يرى الصو

______________________________ 
 .نسخه ر( 1)

 .111: صافات( 1)
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لنََزَّلنْا عَليَهْمِْ مِنَ السَّماءِ  :و قال اللهّ تعالى «1» سُلًايَصْطفَِي مِنَ الْمَلائِكةَِ رُ :و قال اللّه تعالى «1» جاعِلِ الْمَلائِكةَِ رُسلًُا :تعالى
 .«7» مَلَكاً رَسُولًا

  فصل دويم

 :بدان كه بناى نبوتّ بر سه چيز است

 .دعوى نبوتّ با علم و معجز: اولّ



 .عصمت: دويم

 .«1»  پسين به اسم و نسب او، چنانكه عيسى خبر داد از محمّد عليهما السّلام «1»  رسول «2» انباء: سيم

چنانكه . نبىّ بر وصىّ و وصىّ بر وصىّ «3»  نصّ خدا، و نصب رسول، و عصمت، و وصايت: امّا بناى امامت بر چهار چيز بود
 .م و معجزه به وقت حاجتنبىّ وصيت كرد به على، و على به حسن، و حسن به حسين تا به مهدى عليهم السّلا

هر كه نبىّ بود يا امام از قبل خدا، در او خلافى نبود، چنانكه در رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه اهل قبله را  «7»  مسلمّ
مِنْ  وَ لَوْ كانَ :قال اللهّ تعالى. در او خلافى نيست، و در امامت على نيز خلافى نيست مگر كه خلاف در تقدمّ و تأخر است

خدا است بايد كه  «11» [ جانب]اند، چنانكه نبوتّ از  و نبوتّ و امامت اخوين «9» عنِدِْ غيَْرِ اللَّهِ لَوجَدَُوا فيِهِ اختِْلافاً كثَيِراً
از اينجاست كه هفصد مذهب . خدا باشد، و خلافت ابو بكر از قبل خلق است و اختيار و بيعت «11» [ جانب]خلافت نيز از 

 .اند كار او را م ظاهر شد و اكثر مانعدر اسلا
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  در عصمت: فصل سيم

آمد به عقل، و عقل قوّتى است  «1»  زيرا كه انسان كه اشرف مكوّنات. عصمت نزديك ما عبارت بود از كمال مرتبه انسانيت
 .كه مانع شود از ترك واجب يا فعل قبيح

عقل عبارت است از معرفت و احاطت هر كه را قوتّ عقل زيادتر بود، قبح از وى كمتر واقع شود و يمكن كه مخفى دارد، و 
و از عسل جز حلاوت نيايد، و از مشك و عنبر جز  «7»  جز حموضت «1»  به قبح مقبحات و به حسن محسنات كه از خلّ

 .رايحه طيبه

و  محال بود، «2»  كمال بود، وقوع زلّات[  به]اى است كه از وى حسن تولّد كند نه قبح، و چون عقل در انسان  پس عقل شجره
و نزديك ما همين است كه معصوم جز عاقل به « نيست «1»  معصوم جز عقل»: برهان اين كلام آن است كه غزالى گويد كه

 .كمال عقل نيست

ما گوييم كه يك كس كه . غزالى و جمله مخالفان گويند كه جمله عالميان علم رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را دانند
 .او علم رسول را به تمام داندخليفه او است به نصّ، 

 .«1» «لا تجتمع امتّى على الضلال»: مخالف گويد كه جمله امت معصومند، كه

هر اعتراض . گوييم چنانكه جمله امت محمدّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ معصومند، شايد كه شخصى بدان صفت موصوف بود
 .ر امتكه بر يك شخص ايراد كنند، ما بر ايشان ايراد كنيم ب

 .بنابراين بايد كه معصوم به عصمت مستحقّ مدح نيايد: سؤال

ما معصوم را به عصمت مدح نكنيم، بلكه به طاعت مدح كنيم، كه آن به مشقّت حاصل شود و وى بدان تحمّل مشقّت : جواب
، شايد كه حق تعالى يابيم كه ايشان را رغبت نيست به گوشت خوردن يا عسل يا خلّ مستحقّ مدح است؛ و ما بسيار خلق مى

  آن را نيز قوتّ عقل به مقامى رساند كه وى را داعى نبود به ارتكاب
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لطف عالميان را و الزام حجّت را و تحصيل كمال مطلوب را، كه آن دعوت مكلفّان است و حصول [  براىاز ]صغاير و كباير، 
چنانكه جمله امت را اين قوت داد، چون در هزار بدن حصول عصمت . «1»  وَ ما خَلقَْتُ الجِْنَّ وَ الإِْنْسَ إلَِّا ليَِعبْدُوُنِ  مطلوب

ء و فقد اتفاق و اجماع طبايع خلايق  بود و آنجا براى امكان اتفاق به يك شى جايز است، در يك نفس بودن اولى و اسهل
 .ء عالم به يك شى

كند كه ملائكه  دلالت مى «1»  أَ تجَْعَلُ فِيها مَنْ يفُسْدُِ فِيها وَ يسَفِْكُ الدِّماءَ وَ نحَْنُ نسُبَِّحُ بحَِمدِْكَ وَ نقُدَِّسُ لَكَ  آيه: مسأله
  إِنِّي أَعْلمَُ ما لا تَعْلَمُونَ :بارى تعالى گفت. كه خليفه جز معصوم نشايد «2» مركوز شد «7»  ايشان چنانمعصومند و در فطرت 

 .«1»  يعنى در ميان اين خلق جمعى باشند كه به صفت شما باشند، نه مفسد و سافك «1»

، بلكه به كثرت علم اثبات خلافت آدم «3» آنكه بارى تعالى نخواست كه اثبات خلافت آدم به تقليد در ملائكه نشاند: دويم
 .كرد، و اين معنى كه در آدم بود در على نيز بود نه در شيوخ، پس بايد كه خليفه على باشد نه ايشان

زيرا كه يمكن كه ترويج امر . امّا محلّ عصمت، يا به ضرورت بدانند و هذا محال، يا به قول مدعى بدانند و هذا ايضا محال
 «7» و مع ذلك ما را لا بدّ است به نظر با. ، و يا ظاهر حال بدانند، و يمكن كه باطن او به خلاف ظاهر بودخود چنان گويد

 .عقل

پس بنماند الّا آنكه علّام الغيوب كه ظاهر و باطن داند خبر كند كه اين، محل عصمت است، و علامت اين عصمت نصّ بود به 
شد، آن محل عصمت باشد زيرا كه صاحب شريعت نصّ نكند الّا معصوم  كه منصوص و منصوب «9» [ كسى]پس . خلافت او

بود و در جواز خطا همه شريك، پس نصب يكى بدون ديگرى ترجيح بلامرجح ]را، كه اگر معصوم نبود، نصب جايز الخطا 
 زيرا كه با جواز خطا «11» .[بود
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بوده پس لا بدّ كه منصوب بايد كه معصوم . ديگر آنكه عامه خلق نيز نصب او توانند كرد. اولى نبود از ديگرى[  يكى]هيچ 
زيرا كه امرى مشاهده كنند كه لايق خلافت . باشد، و اما اگر عامه اختيار كنند شايد كه به روزى، ده را نصب كنند و عزل كنند

اما علّام الغيوب چون عاقبت داند، محلى اختيار كند كه معصوم بود و ظاهر و باطن و اول و آخر او يكى بود؛ و اين . نبود
نبود به  «1»  اين نص بود بر خلافت او چون معصوم بود، هر كس را از صالح و طالح استنكافى كلامى سخت لطيف است و از

 .قول او

______________________________ 
 .سرپيچى كردن( 1)
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 «1»  الباب الثانى در آنكه خلقان را لا بدّ است از امامى

 :مبنى بر سه فصل

  فصل اولّ

كه از مقدّمى مطاع چاره نيست، و دليل بر اين شش وجه  «7»  است و در طبايع مجبول «1» بدان كه در عقول عالميان مركوز
 :است



پس چنانكه در فطرت بنى آدم هر عضوى را مقدمى و اصلى هست كه . كند بارى تعالى بر اين دلالت مى «2»  افعال: اولّ
پس بايد . آنكه مجموع جوارح را به حواسّ حوالت است و حواسّ را به عقل سپردندبر آن يكى است، و  «1»  اعتضاد بواقى

أى من غير راع و  «3»  أَ يحَسَْبُ الْإِنسْانُ أَنْ يتُْرَكَ سدُىً :باشد، و من ذلك قوله تعالى «1»  كه مدار جمله كاينات بر اين نسق
 «9» «من عرف نفسه فقد عرف ربّه»: و من ذلك قول علىّ عليه السّلام «7» ومٍْ هادٍإِنَّما أَنْتَ منُذِْرٌ وَ لِكلُِّ قَ :قيمّ و قوله تعالى

  لا بدّ للناس»: و قوله عليه السّلام

______________________________ 
 .امامى منصوص: ر( 1)

 .ثبت شده( 1)

 .ذاتى و فطرى( 7)

 .گردد نسخه خطى نقل مى 12ادامه مطلب از صفحه در نسخه خطى بين اين قسمت و ادامه مطلب گسستگى ايجاد شده و ( 2)

 .تقويت بقيه اعضا( 1)

 .روش، ترتيب( 1)

 .71: القيامة( 3)

 .3: رعد( 7)

 .191، ص 11شرح ابن ابى الحديد، ج ( 9)
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و در  «1» «كلّكم راع و كلّكم مسئول عن رعيتّه»: و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود كه «1» «من أمير برّ أو فاجر
 مقدّمى بايد، پس چگونه عالمى بدين عظمت از مقدمى خالى باشد؟[  اى]هر خانه 

را يافتيم، و چنان يافتيم  چنانكه نظر كرديم بديع الفطره آدم صفى. جمله موجودات دالنّد بر آنكه از امامى چاره نيست: الثانى
 «7»  لا يعَْصُونَ اللَّهَ ما أمََرهَمُْ :كه در ميان چندين عدد ملائكه ابليس بود خبيث النفس به خلاف طبايع ملائكه ديگر

ت بارى تعالى اگر فرداى قيام «2» فَلِلَّهِ الحْجَُّةُ البْالِغةَُ :به ظاهر الحال صالح و عابد، امّا باطن خبيث و مستحق دوزخ به حكم
وى را با عقيده وى به دوزخ بردى، ملائكه بر وى رد كردندى كه خداوندا، اين چه ظلم است، زيرا كه ما از او جز طاعت 



حجّتى  پس آدم را محك ابليس كرد و وى را بى. نيافتيم، و خداى را حجتّى نبود كه اقامت كند بر باطل او كه چگونه بود
 :د از فعل خود كهبنگذاشت و ملائكه را خبر كر

تا مقدمات قبول حجّت به دست آرند و بنهند و شرايط آن كار بطلبند تا چون زمان مهلت و  «1» إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَليِفةًَ
كه  عمر نباشد «7»  نباشد و تا فلته «3» تا بالفور «1»  اسْجدُُوا لِآدمََ :تحصيل مقدمات به سر آمد آدم صفى را بيافريد و گفت

 :گفت

چون بود كه يك !! كانت سجدة آدم فلتة و كان خلافته فلتة و ما أحسن هذه المسألة: نگويند. «9» (كانت بيعة أبى بكر فلتة)
حجتّى باشد چگونه شايد كه چندين هزار بلاد و قرى مملوك به جايز الخطا از حجتى  جرم ظاهر صلاح را روا نبود كه بى

و گويند وقت زوال بود كه  «11» «لو كان النّاس رجلين لكان أحدهما الإمام»عليه السّلام  خالى باشد؟ و منه قول الصادق
رسيد، اولّ كسى كه سجده كرد جبرئيل بود و آخر كسى كه سر برداشت هم او بود، و آن وقت عصر بود   اسجْدُُوا لِآدمََ  خطاب

 كه جبرئيل سر

______________________________ 
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 .برداشت

و غير اهلى نيستند الّا كه ايشان را مقدّمى و رئيسى مطاع  «1»  چنين يافتم كه حيوانى از وحوش و طيور اهلىآنكه : الثالث
پس بنى آدم كه زنا و لواط و غصب اموال و فساد و تخريب بلاد . اند و به افعال سيئه غير ملوم هست، با آنكه ايشان نامكلفّ

 :چگونه شايد كه ايشان را زاجرى و رئيسى نباشد؟ و اللّه مخبر عنه بقوله تعالىدر ايشان مجبول و مطبوع،  «1» و تفريق عباد
نبينى كه مرغان هر گله را مقدّمى هست . قيمّ و راعى است بى «2»  سدى بهيمه مرسله «7»  أَ يحَسَْبُ الْإِنسْانُ أَنْ يتُْركََ سدُىً

، تا آن برنخيزد ديگران برنخيزند، تا او بر درختى يا بر موضعى [ است]كه قعود ايشان و قصد صوتى دون صوتى به يكى 
رود و بانگ  مى مىروند، مقدّ در شب كه كراكى مى. «3» و بطوط «1»  و كراكى «1»  ننشيند ديگران ننشينند؟ خاصه غرابان

أَ لمَْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مسَُخَّراتٍ فِي  :قوله تعالى. كند تا گلّه ايشان از هم متفرق نشوند كند و هر كه در عقب او است بانگ مى مى
لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ الطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قدَْ أَ لمَْ ترََ أَنَّ اللَّهَ يسُبَِّحُ  :و قوله تعالى «7»  جَوِّ السَّماءِ ما يُمسِْكهُُنَّ إِلَّا اللَّهُ

 «9»  عَلِمَ صَلاتَهُ وَ تسَبْيِحَهُ

مشهور است كه شاه ماران چگونه رود،  «11»  در حيّات. است در جمله حيوانات اهلى و وحشى، خاصه انسان «11»  جبلّى
كند به هيچ جانورى الّا كه مأكول خود حاصل كنند، و حيّات  مارى گزند نمى بر مار بزرگ سوار شده و از عدل اوست كه هيچ
ايشان، يعنى امير النحل، براى او تختى  «17»  صد چندين؛ كه يعسوب «11»  بحار نيز همچنين و زيادتر از اين، و منج انگبين

را نصب كرده كه آب آرند، و جمعى را كه جمعى . سازند و او را قواد و حجاب و پاسبانان و دربانان و خدم در پيش برپاى
 نبات و
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و بيوتات بنا كنند، براى هر  «1»  آرند، و جمعى كه تركيب كنند ميان آب و ازهار، و جمعى كه مثلثات و مسدّسات «1» ازهار
، در حال بفرمايد كه از [باشد]برآيد كه بر نجاست نشسته  «7»  صيفى و شتوى؛ و اگر از يكى از ايشان نتنى[  اى]يكى خانه 

ميان به دونيم كنند و از مسكن بدر اندازند، و از ترتيب يعسوب ايشان قرآن بدان ناطق است و اخبار بدان وارد و عيان بر آن 
 .«2»  وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعْرِشوُنَ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخذِيِ مِنَ الجْبِالِ بيُُوتاً  وَ أَوحْى :شاهد، حيث قال

و قال اللهّ  «1»  وَ كَأَيِّنْ مِنْ آيةٍَ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ يَمُرُّونَ عَليَهْا وَ همُْ عنَهْا مُعْرِضُونَ :آنكه خداى تعالى فرمود كه: الرابع
 .«1»  مْ حتََّى يتََبيََّنَ لهَُمْ أَنَّهُ الحَْقُسنَُرِيهِمْ آياتنِا فِي الْآفاقِ وَ فِي أَنفْسُهِِ :تعالى

 :ائمّه عليهم السّلام چند نوع است «3» [ اثبات]امّا دليل آفاق براى 

اولّ كه بارى تعالى آسمانها بيافريد و او را به مستقرّ ملائكه و معبد ايشان كرد، و فلك البروج كه فلك هشتم است ملجأ و 
و ادوار جمله كواكب سياره و ثابته تابع او كرد، و مثال او چون مثال رسول است و دوازده بروج ميزان كواكب و بروج نهاد، 

گانه از فلك البروج فيض اقتباس كنند؛ و  چون دوازده امام كه احوال سفليات جمله مبنى است بر ايشان، و اين بروج دوازده
كذلك ائمه . «7»  زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنيْا بِمَصابيِحَ وَ حفِْظاً ذلكَِ تقَدِْيرُ الْعزَِيزِ العَْليِمِفِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرهَا وَ   وَ أَوحْى :منه قوله تعالى

سردار نگذاشت، بلكه آفتاب را سلطان كواكب  اماّ كواكب را نيز بى. رسانند كنند و به رعايا مى عليهم السّلام علوم اقتباس مى
چنانكه خدم و حشم سلطان معايش خود از خزينه و . بع حركات و نور آفتاب گردانيدساخت و حركات و انوار كواكب را تا

  انبار سلطان برند و گيرند، بارى تعالى چنان تقدير كرد كه جمله كواكب نور از آفتاب
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اند، و افلاك چون اقاليم ملك پادشاه، و بروج چون بلدان، و درجات او چون  گيرند؛ و اين كواكب چون لشكر آفتاب مى
مثابت سلطان است، در ميان افلاك افتاد، چنانكه دار الملك بدين سبب مستقرّ آفتاب كه به . ها محلّات، و دقايق چون كوچه

پادشاه در ميان مملكت او بود؛ و همچنين شهور تقدير كرد و رمضان را امام جمله كرد، و روزها را بيافريد و جمعه را امام 
آن را مقدمّ آن كرد، و اثمان  روزها كرد، و ليالى بيافريد و شب قدر را مقدمّ آن كرد، و احجار بيافريد ياقوت و لعل و امثال

  بليت طويل در ميان خاك ناقص نشود، و خاك بيافريد و سه خاك را مقدّم[  به]بدين سبب . بيافريد و زر را مقدمّ جمله كرد
 :جمله كرد «1»

 .چنانكه نصّ وارد است «1» «فيه شفاء من جميع الامراض»خاك تربت امام حسين عليه السّلام : اولّ

 .ارمن كه خاك ذو القرنين است دواى امراض كردطين : دويم

  وَ أَنَّ الْمسَاجدَِ لِلَّهِ فَلا تدَْعُوا مَعَ اللَّهِ خاك مدينه كه شفاى جذام است، و مساكن بيافريد و مساجد را مقدمّ جمله كرد: سيم
پيشوايى  سپس چون هيچ چيز را بى. «1»  فَولَِّ وجَهَْكَ شَطْرَ الْمسَجِْدِ الحَْرامِ  و حرم كعبه قبله مساجد نهاد كه «2» أحَدَاً «7»

بر  «9»  طَوْعاً أَوْ كَرهْاً قالتَا أَتيَنْا طائِعيِنَ «7» ائتْيِا «3» [انقياد]اند و جمله طوق  جمله مسخر امر وى «1»  نگذاشت، با آنكه
پرست، ذليل ابليس، مسخّر هوا، اسير مأكول و ملبوس، در هر عضو وى شيطانى  گردن دارند، و بنى آدم جايز الخطاى طبيعت

سردار بگذارد؟ خاصه كه  خايه و بچه برآورده، معدن فسق و فجور و معاصى چگونه روا بود و از حكمت سزد كه ايشان را بى
الخلد تعيين كرد و براى عاصيان نيران  فرمود و چندين انبيا و كتب بديشان فرستاد، و براى مطيعان جنة «11» [ ايشان]تكليف 

  وعده كرد، آنكه
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إِنَّ ربََّكَ  :و انذار «7»  مَكانتَِكمُْ  اعْمَلُوا عَلى :و توبيخ «1» «سنَفَْرُغُ لَكمُْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ :و تهديد «1» وَ لِكُلِّ قَومٍْ هادٍ :گفت
و قريب به هزار آيه وعيد فرستاد، و اين مقدمّ لا بد كه معصوم بود، كه اگر جايز الخطا بود فساد در جهان  «2» لبَِالْمِرْصادِ

يكى صد شود، چنانكه معلوم است كه چون رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از دنيا مفارقت كرد خلايق بر يك طريق بودند 
چون جماعت جايز الخطا بر معصومان دست عدوان و غصب حقوق ايشان دراز  «1»  وهُأنََّ هذا صِراطِي مسُتْقَيِماً فَاتَّبِعُ  كه

كه  «1»  إِلَّا عبِادَكَ مِنهُْمُ الْمُخْلَصيِنَ كردند، لاجرم هفصد مذهب در اسلام پيدا شد و بدين سبب اكثر مردم هيمه دوزخ گرديدند
 .اند بدان برهان كه بعد از اين معلوم گردد آن شيعه

 قرآن كافى است براى امر معروف و نهى منكر، چه حاجت است به امام؟:[ وينداگر گ]

و قرآن كافى است چه حاجت به رسول و عقل؟ و  «7» حاجت به قرآن و شرع؟ «3»  بنابراين عقل كافى است چه: گوييم
 .واب ما باشدرسول و قرآن كافى است چه حاجت تو را به خلافت صحابه؟ و هر چه به جواب اين گويند، بعينه ج

 :و منه قوله تعالى. «وجوه است، حمل كنيد آن را به نيكوترين وجهى «9» بدرستى كه قرآن ذو»: كه ابن عبّاس گفت: معمّا
ران بر وجوه است و هر يك مفس «11» و چون قرآن غير ناطق و ذو «11»  فبَشَِّرْ عبِادِ الَّذِينَ يسَتْمَِعوُنَ القَْولَْ فيَتََّبِعُونَ أحَسْنََهُ

زيرا كه جمله جايز . ديگرى اولى به قبول نه[ يك از]اند به خلاف آن ديگر، و جمله نامعصوم و قول هيچ  وجهى گفته
 .پس لا بد امام معصوم بايد تا قول و فعل او موثوق به و معتمد عليه باشد. الخطااند

  ماواتِ وَ الْأرَْضِ وَ الجْبِالِإِنَّا عَرَضنَْا الْأَمانةََ عَلَى السَّ  نظر كردم در آيه: الخامس
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چنان روى نمود كه امانتى بدين عظمتى كه  «1» فَأَبيَْنَ أَنْ يحَْمِلنْهَا وَ أَشفْقَْنَ منِهْا وَ حَمَلهََا الْإِنسْانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جهَُولًا
سهو و غلط بر وى روا اند، لا بد كه آن را امينى معتمد موثوق به بايد كه در اين  و كوهها حمل آن نكرده[  و زمين]آسمانها 

العلم وديعة اللهّ فى الارض و »: نباشد، كه آن امانت دين است و شريعت، چنانكه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ گفت
از امام جعفر الصادق  «1» «العلماء امناؤه فمن عمل بعلمه فقد أدىّ أمانته و من لم يعمل بعلمه كتب فى دين اللّه من الخائنين

 :عليه السّلام سؤال كردند كه امانت چيست فى قوله تعالى

اين امانت دين است و شرع كه به نزديك ما است، ما »: و اين امين كيست؟ فرمود كه «7» أهَْلهِا  يَأْمُرُكُمْ أَنْ تؤُدَُّوا الْأَماناتِ إِلى
أطَيِعُوا اللَّهَ وَ أطَيِعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمرِْ  :و در عقب اين فرمود كه« .نيماند كه به وجه حاجت به امثله به شما رسا را فرموده

چنانكه اين آيت بر ماست از بهر شما، اين آيت بر شماست از بهر ما كه بارى تعالى كه »: صادق عليه السّلام گفت «2»  منِْكمُْ
يقين كه كافر و فاسق « .تاديم، خدا و رسول و ما اهل البيت عليهم السّلامطاعت ما بر شما واجب گردانيد و ما به مرتبه سيم اف

اند بلكه علما و صلحا نيز چنانكه نصّ رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ به خبر گذشته، و علمايى كه در هر دورى  ناامين



و غير خبير به جمله انواع  «1» لف تذكرو ساعى در ورطه كما قيل خا[  جوى]موجودند جمله جايز الخطا و اكثر مبتدع جاه 
، تا مراد حق بساير الوجوه از انزال [باشد]بايد مطهّر از صغاير و كباير و عالم به علم لدنىّ  علوم، پس لا بد كه معصوم مى

وَ كلَُّ  :عالىنبود الاّ ائمه عترت عليهم السّلام و منه قوله ت[  عالم]به جمله علوم هيچ كس . و ارسال رسل حاصل شود[  كتب]
 .يعنى فى على عليه السّلام «1»  ءٍ أحَْصيَنْاهُ فِي إِمامٍ مبُيِنٍ شَيْ

 .«3» إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جهَُولًا :اين كلام باطل است بقوله تعالى: گويند
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، و در «1» رَبَّنا ظَلَمنْا أَنفْسُنَا :نفسه است نه على غيره كما قال آدم[  على]ظلم منافى عصمت نيست، زيرا كه ظلم اينجا : گوييم
ايذاء نفس به كثرت طاعات و منع لذات و . «1»  فَمنِهُْمْ ظالِمٌ لِنفَسِْهِ وَ مِنهُْمْ مقُتَْصدٌِ وَ منِْهمُْ سابِقٌ بِالْخيَْراتِ :ذكر انبيا و اوليا گفت

قبل . نه جهل مركّب است، بلكه جهل بسيط است كه در طبيعت صبيان باشد« جهولا»امّا . شهوات جمله ظلم است بر نفس
  و قال «7»  وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تعَْلمَُ :للامامة و مثله قوله خطابا للرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّالوحى و قبل نصب الامام 

وم بود اگر اين مقدمّ و امير معص «1« »1»  ما كنُْتَ تدَْريِ مَا الكْتِابُ وَ لَا الْإِيمانُ  و قال «2»  وَ إِنْ كنُْتَ مِنْ قبَْلِهِ لَمِنَ الْغافِليِنَ
زيرا كه طاعت عاصى على كل . به جانب او واثق باشند كه ايشان را جز به طاعت نفرمايد[ و]به متابعت او مأمور  «3»  خلق

أطَيِعُوا اللَّهَ وَ أَطيِعُوا  :و قال اللّه تعالى «7» «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق»: حال واجب نبود كما قال على عليه السّلام
اطلاق هر سه طاعت و دلالت تساوى است امتثال هر يكى را، و اين دلالت عصمت هر سه  «9»  وَ أُولِي الْأَمْرِ منِْكمُْالرَّسُولَ 

است؛ و اگر اولو الامر معصوم نبودى چون ناصوابى به مأمور به معلوم شود يا مأمور يا هر دو؛ يا خود فى نفسه اين چيز قبيح 
 .او بود كه مأمور مرتكب آن شد به قول



 .واجب نبود بلكه قبيح بود «11»  چرا جايز نبود كه وجهى از وجوه قبيح قائم بود در وجود امام پس نص و نصب: گويند
«11» 

هر چه مخالف گويد در استقباح نصّ امام ما معارضه كنيم به عقل و به نفس ايجاد و الطاف و تكليف بر امت و بعثت : گوييم
  شيا نبودى دوزخ نبودى و عقوبت نبودى و بنده به ارتكاب مناهى و به ترك واجبات مستحقّاگر اين ا. انبيا و انزال كتب
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هر چه خصم به رسول و قرآن و . م خصماند به زع امامت جزئى آخرين است از اين اسباب كه موجبات قبايح. ملامت نبودى
اگر خصم گويد در آن صورت محاسن زياده از مقابح است آنجا، ما گوييم اينجا نيز همچنان . عقل بگويد بعينه جواب ما باشد

زيرا كه . به سبب امتثال خلايق او را، واجب بود جزما كه معصوم بود. وجود رئيس واجب است براى صلاح عالم و عالميان
نامعصوم بود، محتاج بود به امام ديگر، ادا به تسلسل كند يا دور و نيز كه اگر نامعصوم اقامت شهادت كند به درمى مقبول  اگر



پس چگونه كلام او در بيان حلال و حرام و ضابطه عالميان از او قبول كنند؟ و نيز ناصب امام اوّل . نبود قول او براى فسق
عقل بردن واجب بود و هر حكمى كه وى كند حسن بود نه قبح و نيز فساد از قبول ناكردن مرتبه عقل است، و امتثال فرمان 

 .ظاهر شد قبول بايد كرد تا فساد مرتفع شود

بدان كه محتاج بودن به امام نيكو است و نصبش صلاح همه عالميان است و احكام و اتقان دارين به امامت : الدليل السادس
پس نصب امام نيكو است؛ و در  «1» ى صحابگان امام تعيين نكردندى و چون تعيين كردندحاصل است، كه اگر چنين نبود

براى آنكه امامت رياستى است عام، و نيست مر . تعيين و نصب امام ناچار است از شخصى كه عالم باشد به باطن كسان
و نقش و بنا تفويض به  «1»  و كه كتابتآيا نبينى ت. جاهل را علم به فرق و اختيار حسن بر قبح و صلاح بر فساد عالميان

كنند كه جاهل باشد بدان امور؟ و اگر تفويض كرده باشند به جاهلى نص و تعيين امام را تكليف ما لا يطاق باشد، يا  كسى نمى
و  «7»  اختيار كرده باشد قبيح را در مقام حسن؛ و اگر جايز بودى اختيار امام و تفويض بسوى علما هرآينه هم جايز بودى

  باب از وى، يا نصب كردن رسولى از براى «2»  حق بودى تفويض وضع شرع، يا باب از ابواب شرع، يا رفع
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 :دعوت به يكى يا به جماعت، و اين محال است از چند وجه

آنكه چون يافت شود دو تن را كه لايق خلافت باشند و نصب يكى از ايشان دو تن، از ديگرى اولى و افضل نباشد : اولّ
لَّا اللَّهُ لفَسَدََتا «1»  كانَ لَوْ :موجب فسادها گردد، كما قال اللّه تعالى  «1» فيِهِما آلِهةٌَ إِ

 .را، ظاهرش به خلاف باطنش بود «2» مختار «7»  آنكه ممكن است كه شخص: دويم

وقوع منازعت است ميان عالميان، چنانكه اهل هر بلدى اختيار كسى كنند به امامت كه در وى صلاحيت بينند، يا بعضى : سيم
اين را به امامت، و نيز اگر بعضى يكى از اين دو شخص را كه قابل اين كار دانند بدين  «1»  بينيم نصب نمىگويند ما مصلحت 

نفس خود را عزل . اى فلان، تو از من به تقدّم اولى نيستى: كار اختيار كنند و ديگر را معطّل بگذارند، معطّل مختار را گويد
 .موجب فساد گردد كن يا مرا شريك خود گردان، و اين لا بدّ كه



آنكه اگر تفويض جايز بودى، اين تفويض به جميع عالميان باشد، و اين محال است براى آنكه اجماع همه هرگز متّفق : چهارم
پس اين هنگام حدود شرعيه  «1» .يا غير معين -و هو ليس بموجود -اند نباشند يا به بعضى عالميان، و اين بعض يا معين

 .ن و جهاد و غير ذلك معطّل بماندمثل نماز جمعه و عيدي

آدمى و متزهّد بودن او ظاهرا، تا رواج كار خود دهد و گمراه گرداند خلقان را به  «7»  بودن «3»  ممكن است مشتكل: پنجم
 «9» .ابو الحسن اشعرى شرع را به فلسفه آميخت[  چنانچه. ]مكر خديعه، و مختلط گرداند كار خود را به شرع
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آنكه اختيار صحابه باطل است بنا بر آنكه سعد بن ابى وقاص با على عليه السّلام بيعت نكرد با آنكه اين سعد از عشره : ششم
و عبد اللهّ عمر و حسّان بن ثابت كه از علما و زهاد  «1» است، و با معاويه بيعت كرد؛ و همچنين اسامة بن زيد «1»  مبشره

 .صحابه بودند و بيعت نكردند وى را عليه السّلام

آنكه صحابه اختيار عثمان كردند به خلافت او، و هم صحابه اختيار كردند قتل او؛ مثل طلحه و زبير و سعد وقاص و به : هفتم
 .ست بدين قيام نمود، و عمار ياسر از رؤساى ايشان بودسعد، پسر خال مؤمنان كه محمّد ابا بكر ا «7» امر



خالى نيست از آنكه حضرت رسالت پناه صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ تعيين امام كرد به اسم و نسبش و صفتش تا : هشتم
اسم و نسب و صفت، اگر نكرد خالى نيست از آنكه وصيت كرد بعد از خود به تعيين امام به . ، يا نكرد[نگردد]مشتبه به خلقان 

اگر نكرد اختيار امت بدعت باشد، و كلّ بدعة ضلالة، و اگر كرد اختيار امت مخالفت باشد با رسول، و . يا وصيت هم نكرد
 .مخالفتش عصيان است

بيعت بود  زيرا كه اينجا نيز. اگر بيعت حقّ باشد و دلالت امامت كند، بايد كه بنو اميّه و بنو العبّاس خليفه به حق باشند: نهم
 .از آنكه آنجا بود «2»  زيادت

 .چنانكه جهاندارى ملوك عالم به بيعت است. دهم اگر خلافت به بيعت تواند بود، شايد كه بيعت به كافر كنند

وَ لا  :اگر بيعت صحيح بودى يمكن كه روزى بر صد كس بيعت كنند و اين عين فساد است در زمين، و قال اللّه تعالى: يازدهم
 دُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَتفُسِْ
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 «1» .إِصْلاحهِا

به ]بر كافه خلايق اگر امام نصب توان كردن  «1»  امامت معظم امرى است از امور دين در مقابل نبوتّ و حكومت: دوازدهم
اگر گويند رسول محتاج به معجزه باشد، ما گوييم امام نيز محتاج نصّ و نصب باشد و [. بيعت رسول نيز نصب توان كرد

 .هيچ فرقى نيست ميان اين معنى و آن، سوى الوحى. معجزه به وقت حاجت

س معصومه و بر دماء و فروج عالميان، و چون مبايع را بر نفس خود بيعت تسليط شخصى است بر مال خدا و نفو: سيزدهم
 امروز اين رخصت نيست، چگونه شايد كه ديگرى را حاكم گرداند كه بر اين جمله چيزها حكم كند؟



 «7»  اگر خلافت به بيعت شايد، وضع باب در دين كه نبوده باشد هم شايد، و اگر گويند اين كفر است، گوييم نصب: چهاردهم
 .اذن شارع هم كفر است خليفه بى

 صلاح وقت يمكن كه صلاح تابعين ايشان در آن نباشد، يا. بيعت لا بد كه براى امرى باشد كه صلاح در آن باشد: پانزدهم
پس نصب خليفه بايد كه كسى كند كه مطّلع باشد بر احوال مستقبله بر طريق غيب و اين . آن صلاح متغيّر شود بعد از آن «2»

 .خداى تعالى نداندجز 

نبىّ [  با آنكه. ]هر هفتاد مستحقّ صاعقه شدند و بسوختند «1» سبَْعيِنَ رجَُلًا[  قَوْمَهُ]  وَ اختْارَ مُوسى :قوله تعالى: شانزدهم
 .مرسل اولو العزم اختيار كرده بود، پس چگونه باشد اختيار جايز الخطاء التائب من الشرك

 .بارى تعالى رسول را نيز مجال اختيار نداد «1» بُّكَ يَخْلُقُ ما يشَاءُ وَ يَختْارُ ما كانَ لهَمُُ الْخيَِرةَُوَ رَ :قال اللّه تعالى: هفدهم

اگر صلاح بودى بگفتى يا به رسول فرمودى . خلافت امرى دينى است، و امر دينى را نصب آن بر خداى تعالى باشد: هجدهم
 ما  يا در قرآن ذكر نكردى كه
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لازم بود به پس ترك . و چون نگفت و به رسول نفرمود معلوم شد كه محتاج اليه نيست. «1» ءٍ فَرَّطنْا فِي الْكتِابِ مِنْ شَيْ
 .«[ عنه]فاسكتوا عمّا سكت اللّه »حكم 

اگر بيعت و اختيار ايشان بر صحابه حق بود، بيعت بنو هاشم و شيعه و اختيار شيعه بر على و حسن و حسين عليهم : نوزدهم
 «1» «ى ثلاثون سنةالخلافة بعد»: السّلام بايد كه حق باشد؛ و مخالف روايت كند كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ گفت

بيعت كردند بر معاويه، و اين باطل است [  اى]و جمهور خلق بيعت كردند بر حسن عليه السّلام و در آن نزديكى هم از طايفه 



  عبود و معاويه از شجره ملعونه، و يا جم «7»  ذُرِّيَّةً بعَْضهُا مِنْ بَعْضٍ  اول آنكه امام حسن عليه السّلام از جمله: به چند وجه
 .يكى از اين دو واجب بود «1»  امامين بود و قتل «2»

زيرا كه مخالف گويد چون بر دو كس بيعت كنند، يكى را بكشند و به مذهب ما قتل حسن عليه السّلام كفر است و به مذهب 
 .مخالف قتل معاويه فسق

 عالميان است ثابت شود به بيعت؟شود، چگونه خلافت كه حكم  منعقد نمى[  به بيعت]قضاى بين اثنين : بيستم

اگر دين است، دين به اختيار خلق نباشد، و اگر از دين نيست احداث . اختيار امام از دين است يا از دين نيست: بيست و يكم
 .و بدعت باشد

و به مقامى اگر گويند كه چرا على عليه السّلام بيعت گرفت؟ گوييم در ايام خلافت على عليه السّلام بيعت سنتى شده بود 
رسيده بود كه مردم گمان بردند كه امامت صحيح نبود الا به بيعت، و او را واجب بود وصلت ساختن به حق خود، و به هيچ 

زيرا كه نبوت وى ثابت شده بود و قائم . وجه مسلم نشد الا بدين طريق؛ و نيز رسول عليه السّلام بيعت گرفت روز حديبيه
على عليه . دان معنى كه سوگند بخوريد كه از من برنگرديد، مرا به دست خصم باز مگذاريدبود به معجزات، بيعت گرفت ب
  السّلام را نيز خلافت ثابت شده

______________________________ 
 .77: انعام( 1)

، 121، ص 7و ج  111، ص 1و ج  171، ص 1، الصراط المستقيم، ج 131، ص 1، كشف الغمةّ، ج 211كمال الدين ص ( 1)
 .171، دلائل الامامة، ص 211الإحتجاج، ص 

 .72: آل عمران( 7)

 .جمعى: اصل( 2)

 .قتلى: اصل( 1)

 37: ص

بود به نصّ خدا و نصّ رسول پيش از اين، امروز بيعت گرفت كه از من اعراض نكنيد و بدانچه بر شما واجب است به نصّ 
پس بيعت آخر . و آله و سلمّ به متابعت من كردن، بدان قيام نماييد و مرا به دست عدو بازندهيدخدا و رسول صلّى اللّه عليه 

چنانكه بيعت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ نه به . عهد بود بما وجب عليهم من قبل اللّه تعالى و قبل رسوله و هذه لطيفة



السّلام نيز به اعانت بود به ترك عدوان على عليه السّلام و به  نفس رسالت بود، بلكه به اعانت وى بود، بيعت على عليه
 .معاونت او بر عدو

پس چون معلوم شد كه امامت به اختيار خلق نباشد، پس لا بد بايد كه خداى تعالى از خلقان كسى را كه لايق اين كار باشد 
همچنين رسول . راى اين كار اختيار كند و نصب فرمايدباشد فعلا و قولا، و معتمدا عليه باشد ظاهرا و باطنا، ب «1»  و معصوم

 «1» .صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نصّ كند جليا و خفيا، چنانكه نص كرد

از جمله كرامات مهدى عليه السّلام طول عمر . خداى را از متابعت او منكر نيايد و به كرامات خود بر او مباهات نكند... 
ان حكيم شش هزار سال بود و همچنين سامرى چندين سال است كه زنده است و هيچ نقصان چنانكه گويند عمر لقم. اوست

و  «7»  بايد كه از صنايع رذيله چون حجامت و حياكت. اين جميع نيست[ عمر]نبود در كار او، و يقين كه عمر او عشر 
 .ول اوزيرا كه حصول اين چيزها سبب تنفّر خلق است از قبول ق. امراض متنفره بعيد بود

 اند در آنكه امام دوازده: فصل سيم

 .زيرا كه هيچ عددى از اين عدد اولى نيست با عقل. و دليل بر اين اخبار است و سمع

______________________________ 
 .معلوم: اصل( 1)

ادامه مطلب . استدر نسخه خطّى بين اين قسمت و ادامه مطلب گسستگى ايجاد شده و مقدارى از متن نيز ساقط گرديده ( 1)
 .گردد نسخه خطى نقل مى 17از صفحه 

 .بافتن جامه، جولاهى، ترتيب دادن شعر( 7)

 39: ص

يكون فى امتّى ما كان فى بنى إسرائيل »: اولّ اخبار كه مخالف روايت كند كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ گفت كه
وَ بَعثَنْا منِهُْمُ اثنَْيْ عشََرَ  :كما قال اللّه تعالى. و نقباء بنى اسرائيل دوازده بودند «7» ««1» النّعل بالنّعل و القذّة بالقذةّ «1» [حذو]

 :و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت «2» نقَيِباً

إنّ النبّى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم »: و عن ابىّ بن كعب «1» «بعدد نقباء بنى إسرائيل -و روى خلفاء امّتى -امراء امتّى»
و عن ابن  «7» «خاتمه و صفته فى صحيفته «3»  عشر صحيفة اسم كلّ إمام على «1»  إنّ اللّه عزّ و جلّ أنزل علىّ اثنتى: قال

بعدد حوارىّ عيسى عليه السّلام و أسباط  :قلت يا رسول اللّه فكم الأئمةّ بعدك؟ قال صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ»: عبّاس قال
 :قال. موسى و نقباء بنى اسرائيل



به تمام اين خبر و خبرى كه جابر انصارى از رسول  «9» «قلت فكم كانوا؟ قال صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ اثنى عشر بعدى
 .كند در باب خامس در فصل اول گفته شود صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ روايت مى

هذا ابنى إمام و أخو إمام أبو أئمّة »: ديگر روايت خاصه كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ گفت با حسين عليه السّلام
 .اين و امثال اين «11» «تسعة تاسعهم حجةّ بن الحجةّ

 :امّا اخبار كه دالّ است بر عصمت ايشان، چنانكه در مناقب ابن مردويه آمد

و عن ابن  «11» «.أنا و علىّ و فاطمة و الحسن و الحسين: خمسة منّا معصومون: لّه عليه و آله و سلمّ قالإنّ النبىّ صلّى ال»
و در جمله كتب  «11» «أنا و علىّ و الحسن و الحسين مطهّرون معصومون»: عباس عن النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ

من أراد أن يحيى حياتى و يموت موتى و يسكن الجنةّ الخلد التى »: گفت مخالفان آمد كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ
و اين نصّ است  «17» «وعدنى فليتولّ علىّ بن أبى طالب عليه السّلام و انّه لن يخرجكم من الهدى و لن يدخلكم فى ضلالة

  در عصمت على بن

______________________________ 
 .خذو: اصل( 1)

 .لقدرةالقدرة با: اصل( 1)

 .71773، ح 11، كنز العمال، ج 172، ص 71بحار، ج ( 7)

 .11: مائده( 2)

 (.با كمى اختلاف) 131، ص 71بحار، ج ( 1)

 .اثنى: اصل( 1)

 .فى: اصل( 3)

 .719، ص 11بحار الأنوار، ج ( 7)

 .731، ص 71بحار الأنوار، ج ( 9)

 .731، ص 71بحار الأنوار، ج ( 11)

 .111، ص 11بحار الأنوار، ج ( 11)



 .111، ص 11بحار الأنوار، ج ( 11)

 (.با كمى اختلاف) 71911و  71919، ح 11، كنز العمال، ج 119، ص 1اصول كافى، ج ( 17)

 71: ص

الامم ثلاثة  «1» [ سبّاق]» : ابى طالب عليه السّلام؛ و در تفسير سليمان ثعلبى آمد كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ گفت
علىّ بن ابى طالب عليه السّلام و صاحب ياسين و مؤمن آل فرعون، و هم الصدّيقون و علىّ : لم يشركوا باللّه طرفة عين أبدا

 .و اين دلالت عصمت او است «1» «أفضلهم

______________________________ 
 .نسخه ر( 1)

 .71797و  71793، 71791، ح 11نز العمال، ج ، و بدين مضمون ك171، ص 77بحار الأنوار، ج ( 1)

 71: ص

  الباب الثالث در سؤالى و جوابى

اند، از كجا تو را معلوم شد كه ايشان  هيچ شكّى نيست كه اهل سنّت و جماعت سواد اعظم جمهور اهل قبله «1» [ سؤال]
باطلند و شيعه بر حقّ؟ و حقيقت شيعه و مذهب ايشان و حقيقت خلافت على و اهل بيت او از كجا تو را معلوم شد و بطلان 

نَّهمُْ مَسؤُْلوُنَ :هند پرسيد، از اين كل هم پرسند كهمتقدّمان على؟ يقين است كه روز قيامت چون از ذرات خوا . «1»  وَ قفُِوهمُْ إِ
 منِْكمُْ خافِيَةٌ  يَوْمئَذٍِ تُعْرَضوُنَ لا تَخفْى  پس چه حجت دارى كه در دنيا آن را عقلا قبول كنند و در آخرت در عرصه قيامت كه

بر تو وبال نبود و آن دلپذير بود و  «2»  نَ اللَّهِ ما لمَْ يَكُونُوا يحَتْسَبِوُنَوَ بدَا لهَمُْ مِ  تو را حجتّى بود در روز قيامت؟ كه «7»
 .انصاف نه عناد و نه لجاج، بلكه معقول و مأخوذ از كتب فريقين، و فريقين بر صحت آن اتفاق كردند

ر بيشمار و اهل الاسلام نسبت بودند، چه شكّ نيست كه كفا اگر كثرت سبب حقّ بودى بايستى كه اهل كفر بر حقّ مى: جواب]
 .به اعداد ايشان قليل المقدارند

  كمَْ مِنْ :پس كثرت سبب حقيّت نباشد و حق تعالى از اين خبر داده به قول خود

______________________________ 
 .نسخه ر( 1)

 .12: صافّات( 1)
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 .23: زمر( 2)

 71: ص

 «1» .[«1»  فئِةٍَ قَليِلةٍَ غَلبََتْ فئِةًَ كَثيِرَةً بِإذِْنِ اللَّهِ

 :چون حضرت رسالت از دنيا رحلت كرد، خلقان به حكم قوله تعالى «7» [ديگر]

 :و به حكم قول رسول صلّى اللهّ عليه و آله و سلّم كه «2»  أَعقْابِكمُْ  أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قتُِلَ انقَْلبَتُْمْ عَلى

متفرّق شدند، و هر يك مذهبى اختيار كردند و امامى  «1» «ستفترق امتّى على ثلاث و سبعين فرقة كلهّم فى النار إلّا واحدة»
 .فرقه ناجيه يكى بيش نيست« كلهّم فى النار إلّا واحدة»و به حكم  «1»  أَنَّ هذا صِراطِي مسُْتقَيِماً فَاتَّبعُِوهُ  گرفتند، و به حكم

بيت را كه خليفه رسول بودند به حق واحدا بعد واحد، و صاحب دين و صاحب شرع مصطفى بودند صلّى اللهّ  و خلقان اهل
 .عليه و آله و سلمّ، فروگذاشته و متابعت و فرمانبردارى وى نكردند مگر شيعه، پس شيعه بر حق باشد و غير ايشان باطل

آن است كه شيعه را اماميّه و اثنا عشريه گويند و نسبت هر فرقه به كنند نه غير ايشان،  امّا آنكه شيعه متابعت اهل بيت مى
امامش براى متابعت اوست آن امام را، چنانكه شافعى آن طايفه را گويند كه مذهب شافعى داشته باشد و امام خود شافعى را 

س شيعه را كه اثنا عشريه و پ. داند، و كسى كه مذهب حنفى و مالكى را داشته باشد وى امام خود حنفى و مالكى را داند
 .دانند اماميه گويند جهت آن است كه مذهب دوازده امام دارند و امام خود دوازده امام را مى

اوّل عرف و شرع، دويم عقل، سيم قرآن، : امّا دليل بر حقّانيت خلافت اهل بيت و بطلان متقدّمان على و آن بر شش چيز است
 :هل قبله و شهادت اهل كتاب، ششم علم لدنّى كه فيض فضل حقّ است به حكمچهارم اخبار فريقين، پنجم اجماع ا

 «3» «اللهم اهدنى لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك انّك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم»

______________________________ 
 .129: بقره( 1)
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و اين اشياء گفته شود بتفصيل و هم ممزوج بعضى به بعضى به ترتيب و تركيب و « سرّ المولى إذ ائتمنه «1»  العبد لا يفشى»و 
ضبطى غريب كه علما بدين ترتيب و تقرير و تحرير نرسانيده باشند، و بر اين نوع وضعى ننهاده، اگر چه طريق معروف است 

و استخراج و استنباط غريب افتاده و خاص لدنّى آمد مرا  كه آن عقل است و قرآن و اخبار و اجماع، اما وجه استدلال
 :بنا بر صد مسأله نهاده «7» و هو الحقّ الموفّق يؤتى من يشاء و ما يشاء «1»  ذلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  اقتدا به كلام كسى بى

 :أمّا العرفية فأربعة مسائل

متوفى ندارند، و عترت در لغت بقيه رايحه مشك است در آن است كه هرگز اجنبى را به مقام خلافت : المسألة الاولى
 .چون نبى درگذشت گلاب به مقام گُل به ايستادن اولى، كه بوزينه به مقام او. دان جامه

از ما تا زمان رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ قريب هفصد سال بود، هفصد مذهب در اسلام بدعت بنهادند : المسألة الثانية
 :عر گويد شعرچنانكه شا

 و تشعبّوا شُعباً فكلّ جزيرة
 

 فيها امير المؤمنين وَ مِنبَْرُ

صادق شده و هر كسى بر وفق مذهب خود شبهه ايراد كرده و أنا الحقّ زده، و در قرآن بود  «2»  كُلُّ حِزبٍْ بِما لدََيهْمِْ فَرحِوُنَ و
بنابراين حالات رجوع با قرآن كردم، چنان يافتم كه حقّ با علىّ است  «1»  ءٍ فَردُُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ فَإِنْ تنَازَعتْمُْ فِي شيَْ  كه

يعنى چون كسى درگذرد، قريب به  «1»  ببَِعْضٍ فِي كتِابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمنِيِنَ وَ الْمهُاجِرِينَ  أُولُوا الْأَرحْامِ بعَْضهُمُْ أَوْلى :و شيعه كه
  و حقّ تعالى اين مسأله را سه« الأقرب يمنع الأبعد»دليل بر اين، خبر . مقام قريب بايستد، نه اجنبى بعيد به مقام او

______________________________ 
 .لا ينشى: اصل( 1)
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امّا عبّاس رحم بود و ليكن مهاجر نبود بلكه از طلقاء . رحم و هجرت و ايمان و اين هر سه در علىّ جمع بود: حكم فرمود
وَ الَّذِينَ آمنَُوا وَ لمَْ يهُاجِرُوا ما لَكُمْ  :بدر بود كه وى را به اسيرى گرفته بودند و خود را به اسيرى باز خريده، و قال اللّه تعالى

اما صحابه اگر مسلمّ داريم كه مؤمن بودند و . ولايت عباس ممنوع شد بدين آيه «1» ءٍ حتََّى يهُاجِرُوا مِنْ ولَايتَهِِمْ مِنْ شَيْ
پس وى . شد كه حق با على بودچون اين جمله خصال در على جمع بود و در ديگران نبود معلوم . مهاجر، ليكن رحم نبودند

به مقام رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ اولى بود و متقدمان او بر او ظلم كردند و عرف و عقل مؤيدّ اين حال، و نقل مؤكد 
 .اين مقال چنانكه گفته شد

 «.يستندحسن و حسين پسران رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ ن»: ابو حنيفه گويد: المسألة الثالثة

و تمسك شافعى به آيه مباهله است و خبر نبىّ « .اند صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ ايشان پسران رسول»: و شافعى گويد كه
ابناى هذان امامان »: و با حسن و حسين گفت« هذا ابنى إمام ابن إمام من إمام و أخو إمام»: صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ كه

مخالف گويد حسن و حسين عليه السّلام از ذريّه . تمسك ابو حنيفه به شعر جلفى از اجلاف عرب است و «1» «قاما أو قعدا
 :اما حجت ما و شافعى قوله تعالى. زيرا كه ايشان از دخترانند و شافعى مانع اين قول است. رسول نيستند

به   وَ عِيسى :الى قوله  وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داودَُ وَ سُليَْمانَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ :الى قوله «7»  قَوْمِهِ  وَ تِلْكَ حجَُّتنُا آتَينْاها إِبْراهيِمَ عَلى
پس اينجا كه يك بطن زياده نيست . آنكه ميان نوح و عيسى قرب چهار هزار سال بود و عيسى از جانب دختر ذريّه نوح شد

شكّى . لسّلام ذريّه محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم باشندپس بايد حسن و حسين عليهما ا. اثبات ذريّه كردن اولى كه آنجا
نيست كه تناكح ميان حسن و حسين عليهما السّلام تا به مهدى عليه السّلام بلكه سادات شرق و غرب و ميان رسول صلّى اللّه 

ه و سلّم بخواهد يا على عليه عليه و آله و سلمّ حرام است و توارث ثابت است، نبينى كه اگر رسول صلّى اللّه عليه و آل
السّلام، كه دختر علويه را در نكاح آرند نشايد؟ و همچنين سادات عالم را از حسن و حسين تا به امروز هيچ سيدّ علوى را 

  روا نبود كه

______________________________ 
 .31: انفال( 1)

 .137، ص 27بحار الأنوار، ج ( 1)



 .77: انعام( 7)

 71: ص

ميان رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ و سادات توارث ثابت، . دختر صلبى رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ را زن كند
به تقدير اينان از رسول ميراث گيرند به تقدير آنكه عدم اقربا بود و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نيز از اينان ميراث گيرد 

و يقين است كه ميان رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ و سادات از حسن « الأقرب فالأقرب»آنكه واسطه مفقود بود به معنى 
رفع حجاب ميان ايشان و بنات . و حسين عليهما السّلام تا به قيامت مخدّرات و بنات ايشان را از همديگر حجاب نيست

الّا به  «1»  ه هيچ از ايشان منكوحات همديگر را بعد از موت يكى از ايشان را طلاق نيستمنكوحات ايشان و توارث و آنك
پس بنابراينها معلوم شد كه نفوس . سبب فرزندى و هيچ سببى و علتّى ديگر نيست الّا ولديت و از اين طرف جدّيت و ابويت

لمّ و علم و عصمت و حسب و نسب چگونه شايد كه پس با اين قربت با رسول صلّى اللّه عليه و آله و س. ايشان يكى است
عاقل ترك اينان كند و تمسّك به طايفه اجنبيه كند كه ميان ايشان و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ جدايى و بعدى باشد 

 .بعد المشرقين و المغربين

  فصل

ز او آن دختر عيسى نه به زن ابراهيم شايد و نه به اگر عيسى در ايّام مهدى عليه السّلام حورايى به زن كند و دخترى بيارد ا
زن نوح و نه به زن آدم زيرا كه ولد است ايشان را، و اگر عيسى پسر بيارد آن پسر دختر ابراهيم به زن نتواند كردن زيرا كه 

السّلام خواهند كه از  عمه او باشد، و هم اولاد او صلبى آدم و نوح از بنين و بنات بدين طريق است، و اگر آدم و نوح عليهم
بنات اهل دنيا يكى را به زوجيت خود در آرند شرعا روا نبود رفع حجاب و منع تناكح و وجوب توارث؛ و صحّت خطاب به 
ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ چنانكه جمله صحابه و تابعين خطاب كردند با حسين و حسن عليهما السّلام بدين 

 .ن است كه ايشان ولد رسولند عليهم السّلاملفظ، دلالت آ

 يا»: گويند روزى حسن و حسين عليهما السّلام با رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفتند: المسألة الرابعة
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تا رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم « «1» [ و شتر نداريم]بايد كه شتر بدوانيم  ما را مى «1» [دوانند لاد عرب شتر مىاو]أبة 
رسول صلّى « من شتر شما باشم»: زنده بود ايشان رسول را پدر خواندندى، ندانستندى كه وى جدّ است، پس رسول گفت

اللّه عليه و آله و سلمّ در خانه خالى رفت و يكى را بر دوش راست نشاند و يكى را بر دوش چپ و از اين كنار خانه تا به 



 «نعم الجمل جملكما و نعم الراكبان أنتما»: گفت و آنگه گفت كه عفو عفو مى[ و گويند]كرد  دويد و بخ بخ مى كنار خانه مى آن
«7». 

 .گويند كه روزى حسن عليه السّلام بول به رسول كرد پيرزن بديد بانگ بر حسن زد

چون رسول صلّى اللّه عليه و  «2» «.وا ابنى و جعت قلبىلا تزرم»: رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ از اين برنجيد و گفت
آله و سلمّ بخفتى حسن و حسين عليهما السّلام پيش وى خفتند و پاى در سينه رسول صلىّ اللّه عليه و آله و سلمّ آويختندى 

گفت، حسن  سلمّ وعظ مى روزى رسول صلّى اللّه عليه و آله و. و اكثر در جنب رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بنشستندى
رسول صلى اللّه عليه و آله و سلمّ خطبه قطع كرد و به زير آمد و او را برگرفت . آمد دوان پاى وى در دامن آمد و بيافتاد مى

اللَّهُ عنِدَْهُ أجَْرٌ مْ فتِْنةٌَ وَ  إِنَّما أَمْوالُكمُْ وَ أَوْلادُكُ :[قال]صدق اللّه حيث : و بر منبر برد و بر دامان خود بنشاند خجلان گفت
عجب است كه در حال حيات رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ ضجيع رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ و  «1» .عَظيِمٌ
و له راكبان بودند، چون بمردند لايق آن نبودند كه در جنب وى مدفون شوند، و ابو بكر و عمر در حال حيات  «1»  مثافن

از رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ دور بودند، ضجيع شدند؛ مگر كه  «3»  لّه عليه و آله و سلمّ بقدر غلوهرسول صلّى ال
 .مرگ اجازت داد ايشان را آن و الّا در حال حيات اين معنى نبود ايشان را

بعد از موت اذن فاطمه عليها  «7»  طَعامٍ غيَْرَ ناظِرِينَ إِناهُ  مْ إِلىلا تدَخُْلُوا بيُُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يؤُذَْنَ لَكُ :كه قال اللّه تعالى: معمّا
لا  :بايست و اذن حسن و حسين عليهما السّلام و ايشان دفن ايشان را كاره بودند در آن خانه، و قال اللهّ تعالى السّلام مى

 تدَخُْلُوا بيُُوتاً غيَْرَ
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، و اينجا خانه غير بود و اذن نبود براى «ادخل»استيناس استيذان است تا سه كرتّ تا بگويند  «1» بيُُوتِكمُْ حتََّى تسَتَْأْنسُِوا
 .ايشان

كند كه كسى به زيارت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ در خانه نرود  اقتضا آن مى  لا تدَخُْلُوا بيُُوتَ النَّبِيِ  كه ظاهر آيه: معمّا
بكشند و آنجا گور كنند تا  «1»  دد، چون دخول خانه اجازت نيست چگونه شايد كه معولىبلكه آستانه خانه ببوسد و بازگر

به هر معولى بزدندى رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ را زلزله در قبر افتادى و زمين مزلزل شدى، مگر كه نخواستند كه بعد 
. «7»  كتَبَنْا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعدِْ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرضَْ يَرِثهُا عبِاديَِ الصَّالحِوُنَوَ لقَدَْ  :از موت نيز ايذاء او نكنند؟ و نيز قال اللّه تعالى

يكى محمدّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ بود و چون وى درگذشت زمين كه ميراث وى بود صدقه فرمود به خبرى 
زمين به مدفن رسول نشايد و بر وى حرام بود خفتن در آن زمين، پس پس  «2» «إناّ معاشر الأنبياء نورث»: كه خصم گفت

آن مدح نبود ايشان را؛ و اگر گويند مدفن « هما ضجيعا رسول اللّه»: پس آنچه گويند. لا بد كه وى را به آسمان برده باشند
سول ميراث گيرند و دختر رسول ايشان به نظر با تسع ثمن عايشه و حفصه بود، ما گوييم چگونه شايد كه دختران اجانب از ر

؟ و يا گوييم تسع ثمن خانه شبرى بود بل اقل، پس چگونه دو آدمى را «1» صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ از وى ميراث نگيرد
پس هرگز از در خانه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم . مدفن تواند بودن؟ فلا تدخلوا عام است حال حياته و بعد مماته را

ها ملك رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ  خانه. ها با وى كرد گفت اضافت خانه« بيوت النبىّ»نتوان شدن، چون بارى تعالى 
به ادنى « خرج النبىّ من بيت عائشة و امّ سلمة»باشد و بعد از او صدقه بود، نتوان گفت كه خانه عايشه بود؛ و آنچه گويند 

به آنكه طرف محمول باشد و آن اضافت به وى براى « خذ طرفك»يند للحامل من الأثقال باشد، چنانكه گو «1»  ملابست
  كه «3»  ادنى ملابست
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كسى بودن به صورت معانقه فخرى نيست، چنانكه مادر و پدر حامل بار نبوتّ بودند و  «1»  بيان متضايفين باشد، و ضجيع
ايشان هر دو كافر بودند به زعم خصم، و محمدّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ در بغل مادر و پدر خفتى و هم از آن دايه خود 

فرعون بود؟ نه چندان سباع و حشرات همخانه و نه آسيه بنت مزاحم ضجيع . «1» اند بدان صفت نيست بلكه در خانه خفته
فَضُربَِ بيَنَْهمُْ بسُِورٍ لَهُ بابٌ باطنُِهُ فيِهِ الرَّحْمةَُ وَ  ضجيع نوح بودند؟ و همچنين اصحاب كهف با سبع خود؟ و اگر هيچ نبود

 .«7»  ظاهِرُهُ مِنْ قبَِلِهِ الْعذَابُ

 :أمّا العقلية أربع و عشرون مسألة

تا صحابه از دنيا رفتند نديديم و نشنيديم كه هرگز كسى به زيارت . بدان كه خارق عادت دلالت معجزه است[  الأولىالمسألة ]
ايشان رفته باشد، اما مدفن على عليه السّلام و يازده امام بعد از ذرّيّت او و همچنين اولاد ايشان و مدافن و مقابر ايشان قبله 

شوند به زيارت على و حسن و حسين عليهم السّلام و مانند  زار تا سيصد هزار جمع مىعالميان شد، و به هر موسمى صد ه
اين مدفن اولاد ايشان به قدر حال؛ و هرگز نبود و نيست الّا كه هزار و دو هزار از چهار قطر عالم مختلف الجانبين متوجهّين 

، و از دور صحابه الى يومنا هيچ متنفّس «2»  أْتيِنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَميِقٍكُلِّ ضامِرٍ يَ  يَأْتُوكَ رجِالاً وَ عَلى  و راجعين و يا مقيمين
پس اين نوع نيست الّا بتسخير القلوب به غير عادت و . روم نديد كسى را كه گويد به زيارت متقدّمان على عليه السّلام مى

پس اهل البيت مقتداى عالميانند، ] «1» .جزه صرفنباشد الّا خارق عادت و مع[  اى]دون طايفه [  اى]تسخير قلب براى طايفه 
 .حال الحيوة و الممات، و به متابعت ايشان رستگارى از دركات
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آنكه در اخبار مذكوره در حقّ شيخين منع و طعن بسيار واقع است از مخالف و مؤالف، به خلاف آيات و روايات و : دوم
وَ يَمْحُ اللَّهُ   نيست، و به موجب قول اللّه تعالىمدايح و مناقبى كه در شأن شاه مردان واقع است كه احدى را مجال حرفى 

آيند و از ملت اسلام به  خلايق بسيار از صغار و كبار از اهل ملل و غير آن در اسلام مى «1»  البْاطِلَ وَ يحُِقُّ الحَْقَّ بكَِلِماتهِِ



إذِا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الفَْتْحُ وَ رَأَيْتَ   لبيت كهروند، و همچنين از مذاهب ديگر نقل كردن مردم به طريق شيعه اهل ا ملتى ديگر نمى
 .دالّ است بر حقيّت شيعه و بطلان غير ايشان «1» النَّاسَ يدَخُْلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أفَْواجاً

عَنِ الْأَنفْالِ قُلِ  يسَئَْلُونَكَ  تعيين خمس به قول خدا و رسول از براى اهل البيت و بنى هاشم دون غير ايشان، لقوله تعالى: سيم
كه بعد از سهم خدا و رسول سهم على و آل متعيّن است، و همچنانكه اخذ صدقات بر پيغمبر  «2« »7»  الْأَنفْالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ

ه سبقت كند صريحا كه بعد از نبىّ، على خليفه بر حقّ است، و آنها ك روا نيست، على و فرزندانش را جايز نه؛ و اين دلالت مى
 :بيت. اند گرفتند به ظلم، بر باطل

  پس على را امام دانم من
 

  در خلافت تمام دانم من

 «إنّ اللّه تعالى بعث أربعة آلاف نبىّ و جعل لهم أربعة آلاف وصىّ»: در كتب مخالفين وارد است كه پيغمبر فرموده: چهارم
فِي الْأَرْضِ  «9»  إِنِّي جاعلٌِ «7» تبَدِْيلًا «3»  وَ لَنْ تجَدَِ لسِنَُّةِ اللَّهِ  و قال «1»  قُلْ ما كنُْتُ بدِعْاً مِنَ الرُّسلُِ  و قال اللهّ تعالى «1»

پس بايد كه ابو بكر به . عايشه گويد كه پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ فرموده كه نستخلف. به لفظ جعل «11» خَليِفةًَ
م وى خليفه رسول خدا نباشد بلكه خليفه خلايق است، و حضرت على عليه السّلام كه در شأن او احاديث متوافره واقع زع

  است، و خصم را قبول است خلافت
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 .وى، مقتدا است و پيشوا نه غير او

و  «1» «لم و علىّ بابهاأنا مدينة الع»: هيچ كس را خلاف نيست در اين كه پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ فرموده: پنجم
اين حديث دالّ است بر آنكه هر كه نبوّت محمّد را قبول كرده، بايد اولّا به ولايت على عليه السّلام اذعان نمايد؛ چه، كسى كه 

 .پس اولّا اقتدا به امير المؤمنين واجب باشد لاغير. خواهد كه در خانه درآيد، بايد اول به در آيد

 «كانت بيعة أبى بكر فلتة وقى اللّه المسلمين شرهّا و من عاد إلى مثله فاقتلوه»: است كه عمر گفتهمخالفين را قبول : ششم
پس معلوم شد كه نصب خلافت ابى بكر به غير . و فلته آن است كه از كسى كارى نه از روى انديشه و تأمل صادر شود «1»

ول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم چه، عمر آن را شرّ گفته و امر استصواب عقلا و استحسان اتقيا بوده و به غير رضاى خدا و رس
كرد به قتل كسى كه مثل اين كار از او صادر شود، و كسى كه حال او در خلافت بر اين منوال باشد لايق به نيابت پيغمبر 

 .نخواهد بود

من از طفوليت باز به مطالعه تواريخ و . صالح مصنّف كتاب گويد نظر كردم، چنان يافتم كه آبا و اجداد من مؤمن بودند و: هفتم
چنان معلومم شد كه ابو بكر و عمر و امثال ايشان با آبا و اجداد هر يك چهل سال و پنجاه سال مثلا به . سير اشتغال نمودم

اند  معصوميناند و آخر به ضرورت به اسلام درآمده، و چون ملاحظه خداوندان خود نمودم، كه ائمه  عبادت اصنام قيام نموده
اند، و به يقين  اند و قدمى به خلاف امر ايشان نسپرده رضاى خدا و رسول نزده عليهم السّلام از اوّل عمر تا آخر عمر يك دم بى

. اند اند، تا آدم و حوّا همه مؤمن و مؤمنه بوده دانستم كه از ابى طالب عليه السّلام و فاطمه بنت اسد، كه والدين امير المؤمنين
قتدا به كسانى كه ايشان را كم خود يافتم به حسب و نسب ننمودم، بلكه به يقين راهنما و پيشوا حضرت على را دانستم پس ا

  كه
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[  اى]رسيده و به منزله و جايى انجاميده كه موافق و مخالف و مؤالف را در آن شايبه [  اى]به مرتبه  «1» كمالات و مناقب او
 «1»  رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبنَا بعَْدَ إذِْ هدََيتْنَا وَ هَبْ لنَا مِنْ لدَُنْكَ رحَْمةًَ إِنَّكَ أَنْتَ الْوهََّابُ .نمانده



ليه و آله و سلمّ دو نوبت امير المؤمنين على را در زمان حيات به جاى خود نصب حضرت رسالت پناه صلّى اللّه ع: هشتم
 .فرمود و اهل البيت را به او سپرد

 .چون از مكّه به مدينه هجرت فرمود: اولّ

ود پيغمبر خ -سبحانه و تعالى -فرمود، حقّ مى[  عزيمت]چون حضرت رسالت پناه صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ به تبوك : دوم
انجامد، و از تبوك تا مدينه مسافتى  را خبر داد كه با اهل تبوك امر به صلح قرار خواهد گرفت و كار به حرب و قتال نمى

 .بعيد است

شود، و مخالفان از تو و  مبادا كه كفّار و منافقان فرصت يافته، با مؤمنان ضررى رسانند و عورات مؤمنان را بدنامى طارى مى
پس چون پيغمبر رفت و . على را به جاى خود نصب كن تا امر مؤمنان به موجب اراده همگنان باشد. غير على خايفند، نه از

على ماند، منافقان چنانكه دأب ايشان است، بنياد غيبت كرده گفتند كه محمدّ با على بد شده كه او را با خود نبرده و در ميان 
 «7» .[كودكان و زنان گذاشته

انّ المنافقين ! يا رسول اللّه»: اين بشنيد برنجيد و بر عقب رسول رفت، چون به رسول رسيد گفت على عليه السّلام چون
ارجع يا أخى إلى مكانك فإنّ المدينة »: فقال النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ« يزعمون أنكّ انّما خلفّتنى استعلالا و مقتا لى

دار هجرتى و قومى أما ترضى يا علىّ أن تكون منّى بمنزلة هارون من موسى  أو بك فأنت خليفتى فى أهلى و لا تصلح إلّا بى
پس در اين دو غيبت صغرى على عليه السّلام خليفه وى بود، بايد كه . يعنى اگر نبىّ بودى تو بودى «2» «إلّا أنّه لا نبىّ بعدى

 :زيرا كه به حكم. در غيبت كبرى نيز خليفه وى باشد
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بايد كه على عليه السّلام خليفه  «1» ما يبُدََّلُ القَْولُْ لَديََّ وَ ما أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعبَيِدِ :أو تبديلا و به حكم «1» لا تَجدُِ لِسنَُّتنِا تحَْوِيلًا
زيرا كه خلافت معلوم شد و عزل معلوم نيست، بنا بر استصحاب حال على عليه السّلام خليفه باشد دائما و اقتدا به . وى باشد

 لقَدَْ كانَ لَكمُْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوةٌَ حسََنَةٌ  ، و به حكم«7»  فاَتَّبعُِونِي يحُبْبِْكمُُ اللَّهُ :وى كردن بر ما واجب است، لانّه قال تعالى
 .بايد كرد، و وى على عليه السّلام را خليفه كرد ما را متابعت رسول مى «2»



بر عيالان او و به اداى قرض و مهمّات كه كه خصم گويد در غيبت كبرى نيز خليفه وى بود به تجهيز و دفن و تكفين و : معمّا
پس با چندين حجج و بينّات چگونه شايد كه عاقل چنين شخصى را ترك كند و اقتدا به ديگران كند؟ و در اين . حادث شود

ز پس باقى باشد تا رو. و عزل اين حكم معلوم نشد« أنت خليفتى»خبر نصّ صريح به قول رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 
 .قيامت

پس كسانى . «1»  أَزْواجُهُ أُمَّهاتهُمُْ  زنان رسول صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ به سبب زوجيت او عزتّ يافتند كه: المسألة التاسعة
اين طايفه را . كه از خون و گوشت او باشند و معصوم، عزتّ و عظمت ايشان را ضبط نتوان كردن و به كنه آن نتوان رسيدن

 .كه نه زوجيت دارند و نه قرابت «1»  رفتن اولى از كسانىبه مقتدا گ

پس جايى كه . اهل سنّت ذاكرند بر فضايل صحابه و اين بزرگى ايشان به سبب خدمتكارى اين خاندان است: المسألة العاشرة
دن اولى از پس اقتدا به مخدومى چنين كر. به سبب خدمت ايشان اين درجه حاصل شود، بدان كه مخدومى چه فضيلت باشد

 .آنكه به خدمتكار كنند

  بلال حبشى و مقداد الأسود الكندى، معظمّ جمله: المسألة الحادية عشرة
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 .اند، و ايشان دو سياه بودند، به سبب صحبت رسول بدين مقام رسيدند خلقدلهاى 

 .پس اولاد كه نفس او بودند به تعظيم و تقديم اولى از غيرى باشد

رسول اسامة بن زيد را لشكر داد و به طرف شام فرستاد، كه گفتند به سرحدّ لشكر كفّار حركت كردند، و : المسألة الثانية عشرة
 «1» شكراز آن جمله ل



بن عبد الملك ثم يزيد بن وليد بن عبد الملك ناقص و بعده ابراهيم بن الوليد المخلوع و بعده مروان بن محمد بن مروان و او 
چون از حج  «7» [ در زمان حكومت خود به حج رفت]عمر بن عبد العزيز مروانى  «1» [ روايت است كه. ]آخرين ايشان بود

خبر به محمدّ باقر عليه . دارد گو بيا كه داد بدهم، و اگر چه بر من باشد «2»  س را كه ظلامتفارغ شد، منادى كرد كه هر ك
را به استقبال فرستاد و چون درآمد، مجلس و سجاده  «1» عمر تعظيم وى كرد و قواد. السّلام رسيد، برخاست و به شام رفت

و گويند « .كه اين كار به تو رها كنند، با تو گذاشتمى دانم كه به چه كار آمدى، اگر معلوم بودى»: با وى گذاشت و گفت
گفتى كه من  حجّت خدا در گردن من انداختى، فردا در قيامت مى «1» [بود اگر چنين مى]» : محمدّ باقر عليه السّلام گفت

 «.من پيش خداى و خلق خجالت بردمى. كرد كردم، وى طلب نمى امامت با وى رد مى

ود كه لعنت على در ميان خلق برداشت و سبب برداشتن لعنت آن بود كه روزى بر منبر خطبه و اين عمر عبد العزيز ب
وَ لا تنُْكحُِوا  :تو كافرى و در دين ما دختر به كافر ندهند كه»: عمر گفت. خواند، ذمّى برخاست و خطبه دختر او كرد مى

عمر بانگ بر « على»: گفت« كافر كه بود؟»: عمر گفت« د؟پس چرا رسول شما دختر به كافر دا»: ذمّى گفت «3»  الْمشُْرِكيِنَ
  اگر على كافر نبود شما چرا لعنت وى»: ذمّى گفت« گويد كه على كافر بود؟ نعوذ باللهّ منه كه مى»: وى زد كه
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 :عمر خجل شد و از منبر به زير آمد، و روز دويم وزرا را جمع كرد و گفت« كنيد؟ مى

ظن من چنان افتاد كه . من دوش انديشه كردم كه معاوية بن ابى سفيان با آن جلالت و عظمت وى را هيچ اثرى و نسل نماند»
اين . آيد اين به سبب عداوت وى بود با على و اولاد على عليه السّلام، و نيز مرا لعنت على عليه السّلام نيك پسنديده نمى

فردا در روز جمعه بايد كه پانصد مرد سلاح درپوشند در زير »: بفرمود كه« صواب است»: وزرا گفتند« .معنى برخواهم داشت



چون ديگر روز به مسجد شد و خطبه خواند و به آخر خطبه لعنت نكرد و به « .«1» قباها پنهان كرده و با من به مسجد آيند
 :عوض لعنت گفت

غيّرت السنّةّ و »: خلق آواز برآوردند كه «1» عَنِ الْفحَشْاءِ وَ الْمنُْكَرِ  وَ يَنهْى  يتاءِ ذِي القُْرْبىإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعدَلِْ وَ الْإحِسْانِ وَ إِ
انداختند تا عمر از  ها بر عمر مى از هر طرف خشت پاره. يعنى عمر بن عبد العزيز مروانى« بدّلت السنّةّ و كفر أمير المؤمنين

ها ظاهر كردند و وى را خلاص كردند و وى در خانه گريخت به حمايتى سرهنگان و سرهنگان سلاح. منبر به زير افتاد
 .بفرمود تا شخصى را مقدمّ كردند براى نماز جمعه

و فرمانها نوشت و به اقصاى ملك فرستاد كه امير المؤمنين  «7» ها و روز دويم كه كارها قرار گرفت، كاتب را فرمود تا امثله
إِنَّ اللَّهَ   امروز كه خطبا كه به آخر خطبه آيه. بايد كه عالميان اقتدا به وى كنند. السّلام برداشت خليفه وقت لعنت على عليه

خوانند سنّت عمر عبد العزيز مروانى است؛ و از ابو حنيفه سؤال كردند كه عمر عبد العزيز به  مى «2»  يَأْمُرُ باِلْعدَلِْ وَ الْإحِسْانِ
على عليه السّلام امام بود تا حكمين،  «7» [ زيرا كه[. ]بود] «3»  مصيب»: ؟ گفت«1»  خطىبود يا م «1»  رفع لعنت مصيب

 «.عمرو عاص و ابو موسى اشعرى

  شافعى فتوى داد كه على عليه السّلام. شده بود «9»  و چون شافعى ظاهر شد ترك لعنت فاش
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امام بود تا به روز مرگ و بعد از او حسن و حسين عليهما السّلام نيز امام بودند و لعنت ايشان حرام است چنانكه ابو حنيفه 
 .فت و فتوى دادگ

. ده هزار دينار با چند عطا به وى داد «1» [ معاويه]عبّاس پيش معاويه رفت و  «1» [ ابن]بعد از قتل على عليه السّلام : فايده
« .حاجتم آن است كه لعن على عليه السّلام بردارى از ميان خلق»: گفت« .هر حاجت كه دارى بگو تا برآورم»: معاويه گفت

 :گفت

ت قبول نكنم و به مقامى برسانم كه چون بعد از من اين لعنت بردارند، امّت محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اين حاج»
 «.غيّرت السّنةّ و بدّلت السنّةّ»: گويند

 روزى جمعى علماء پيش مأمون خليفه اين سخن بازگفتند كه معاويه لعين سخن جدّ تو را قبول نكرد، تو بفرما تا لعنت: فايده
عرب بگشايم تا بر سر  «7»  معاويه كه باشد در همه عالم كه بر منابر لعنت وى كنند؟ امّا زبان اجلاف»: گفت. وى كنند

: ؛ و هم اين عمر عبد العزيز فدك با فاطميان ردّ كرد و بنى اميّه گفتند«تا روز قيامت «2» ها و راهها لعنت وى كنند كوچه
زدند تا آخر معين كرد كه هر سال از انتفاع فدك شش هزار درهم به اولاد  او مىو تشنيع « أفضحت الشيخين و آباءك»

ليَْلةَُ القْدَْرِ خيَْرٌ منِْ  :فاطمى دهند، و همچنين مأمون خليفه هم ردّ كرد؛ و مدت ملك بنى اميّه هزار ماه بود و منه قوله تعالى
آن شب . ليلة القدر از براى ما نهادند»: از امام جعفر صادق عليه السّلام پرسيدند كه تو ليلة القدر شناسى؟ گفت «1» أَلْفِ شهَْرٍ

بارى تعالى گفت اگر چه حجّت معزول . كنند آيند و سلام بر ما مى ما بر تخت عظمت بنشينيم و ارواح انبيا و جمله ملائكه مى
 .«و را كه آن يك شب به جاه و منصب زيادتر بود از هزار ماه ملك بنى اميّهخلق باشد اما هر سالى شبى كرامت كنم ا
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فقال امير المؤمنين . پيچيد و به خدمت امير المؤمنين على عليه السّلام آورد «1»  عبد اللّه عبّاس را پسرى آمد، در قماطى
يا أمير »: پس عبد اللّه عبّاس گفت« .شكرت الواهب و بورك لك فى الموهوب و خذ إليك أبا الاملاك»: عليه السّلام

 :گفت« المؤمنين سمّه و كنّه

 :گفت« هو أبو الملوك الاربعين»: گفت« صفه»: گفت« سميّته عليّا و كنيّته ابا الحسن»

: كرد چنانكه در خطبه امير المؤمنين عليه السّلام مسطور است إلى أن قال آنگه صفت ايشان مى« «1»  يا أمير المؤمنين صفهم»
حمّد، آنگه و از اين پسرى بيامد م« و اللّه لو اجتمع عليهم التّرك و الديلم و الهند و السنّد و البربر على أن يزيلوه ما أزالوه»

و بدايتى دولت ايشان از اين محمد و ابراهيم بود و ايشان عظيم مقبل بودند و دعوت عظيم بكردند و ابو مسلم . ابراهيم
صاحب الدعوة و الدولة اول به خدمت ايشان افتاد از دست رئيسى از رؤساى خوزستان و ابو مسلم از جمله بزرگ و 

م عاقل و ذاهن بود و به اجازت ايشان به خراسان شد و دعوت كرد تا صد هزار زادگان بود در ملك خراسان و عظي بزرگ
اول كسى كه به تخت جهاندارى بنشست در مسند خلافت . مرد در خراسان بر دست او بيعت كردند به امامت ابراهيم و محمد

، ثمّ الرشيد، [ ثمّ الهادى]لمنصور، ثمّ المهدى، سفّاح بود و هو سفّاح عبد اللّه بن محمّد بن على بن عبد اللّه بن عبّاس بود، ثمّ ا
، ثمّ المهتدى، ثمّ المعتمد، «7» [المعتزّ]ثمّ الأمين، ثمّ المأمون، ثمّ المعتصم، ثمّ الواثق، ثمّ المتوكّل، ثمّ المنتصر، ثمّ المستعين، ثمّ 

، ثمّ القائم، [ثمّ الطائع، ثمّ القادر]ى، ثمّ المستكفى، ثمّ المطيع، ثمّ المعتضد، ثمّ المكتفى، ثمّ المقتدر، ثمّ القاهر، ثمّ الراضى، ثمّ المتّق
 [الظاهر]، ثمّ الناصر، ثمّ «2» [ء المستضى]ثمّ المقتدى، ثمّ المستظهر، ثمّ المسترشد، ثمّ الراشد، ثمّ المقتفى، ثمّ المستنجد، ثمّ 

  ، ثمّ المستنصر، ثمّ المستعصم الذي ختم«1»
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 :شعر. العبّاسية و قتله الخان الاعظم العادل هلاكوخان بن تولى بن چنگيز خان «1» دولة

  سال هجرت ششصد و پنجاه و شش
 

 روز يكشنبه چهارم از صفر



  شد خليفه پيش هلاكو خان زبون
 

 دولت عباسيان آمد بسر

گذشت، وقت سحرى شنيد كه در نماز وتر  و سبب اين قتل آن بود كه امير ابو بكر بن معتصم شبى از شبها در محلّه كرخ مى
محله كرخ را غارت كرد و قرب هزار دختر علويه و خواند كه بر مزاج وى صادق و طيّب نيامد، و لشكر برنشاند و  يكى مى

چون اين حال بشنيد . وزير دار الخلافه محمدّ بن العلقمى بود و او شيعى بود «1» .اجانب را غارت كردند و اسير بردند
داد را بر در حال چهار طبق كاغذ را وصل كرد و بغ. سوگند خورد كه قرار نگيرم تا كه ملك عباسيه را به دست مغول بازندهم

چنانكه چون از آب جيحون بگذشت، كاغذ به وى . پيك امين داد و به پادشاه جهانگير فرستاد «7»  او نقش كرد و به دست
تا خليفه را به دست پادشاه جهانگير بازداد تا بكشت با پنجاه  «2»  كرد به مدد لشكر مغولى وزير تهيّه لشكر عرب مى. رسيد

إنّ لى جندا أسكنتهم »: و من كذلك قوله سماويّا. نحو و صرف «1» احب كافيتين بود دردانشمند كه از ايشان يكى ص
قُلْ  :و قال اللّه تعالى« المشرق و سميّتهم الترك قلوبهم كزبر الحديد لا يرحمون البكّائين أولئك هم فرسانى أنتقم ممّن عصانى

و در  «1»  فَوقِْكمُْ أَوْ مِنْ تحَْتِ أَرجُْلِكمُْ أَوْ يَلبْسَِكمُْ شيَِعاً وَ يذُِيقَ بعَْضَكمُْ بَأسَْ بَعْضٍ أَنْ يبَعَْثَ عَليَْكمُْ عذَاباً مِنْ  هُوَ القْادِرُ عَلى
 «7» .بيت العبّاسية بود «3»  سَأُرِيكُمْ دارَ الفْاسقِيِنَ :تفسير امام حسن عسكرى عليه السّلام گويند چنين آمد كه

______________________________ 
 .دولته: اصل( 1)

فرزند )در پى اين قتل ابو بكر . سبب واقعى اين كشتار، قتل يك نفر در جريان درگيرى بين دو گروه شيعه و سنّى بود( 1)
به محله كرخ كه محل سكناى شيعيان بود حمله كرده و ( فرمانده نيروهاى نظامى بغداد)و مجاهد الدين دواتدار ( بزرگ خليفه

 .مرتكب شدندجنايات فجيعى را 

 .بدستيس: اصل( 7)

 .عرب: اصل( 2)

 .و: اصل( 1)

 .11: انعام( 1)

 .121: اعراف( 3)

باشد و ابن علقمى به دليل تشيّع در اين داستان  باشد و ريشه آن تنها تعصبّات مذهبى مى اين داستان بطور قطع جعلى مى( 7)
شد و ابن علقمى به دليل تشيّع در معرض اين اتهّام قرار گرفته با باشد و ريشه آن تنها تعصبّات مذهبى مى بطور قطع جعلى مى

 (.111 -121و نيز شيعه در حديث ديگران، صص  121 -117، صص 1تاريخ تشيّع در ايران، ج : نك)است 
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به اتفاق پس . شيعه: كيست؟ جمله گفتندچنان يافتم كه از هفتاد و دو مذهب پرسيدند كه شرّ الناس : المسألة الثالثة عشرة
پس در دوزخ نبينند ايشان . اند شيعه «9» رجِالًا كنَُّا نَعدُُّهمُْ مِنَ الْأَشْرارِ  ما لنَا لا نَرى :معلوم شد كه آنچه بارى تعالى گفت كه

واحدة « م فى النار إلّا فرقة واحدةستفترق امتّى على ثلاث و سبعين فرقة كلهّ»: را، و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ گفت
اند آن است كه اگر از هر  حقّ شيعه باشند و دليل بر آنكه حقّ شيعه «11»  فَما ذا بَعدَْ الحَْقِّ إِلَّا الضَّلالُ  بايد به حكم خبر و آيه

اگر به جميع پرسى، به يك دوازده امامى؛ و : مذهب از اين هفتاد و دوگانه پرسى كه بدترين مذهب از مذاهب كدامانند؟ گويند
ورزند، و چون با شيعه مخاصمت كنند و مباحثه افتد، جمله با  بار همچنين گويند، و ايشان هر يكى با آن ديگرى عداوت مى

زبان شوند و شمشير عداوت بكشند در روى شيعى، و چون از اين كار فارغ  دست و يكدل و يك هم به صلح شوند و يك
پس چون اين مذهب است كه متنازع فيه و مختلف فيه و معادى عليه جمله مذاهب است، . ود شوندشوند باز با سر خلاف خ

اند و هم المراد بقوله  اين طايفه« إلّا فرقة واحدة»: دليل است كه حقّ است كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ گفت كه
 «11» .پس بدين سبب تمسّك بدين مذهب رفت «11» كنَُّا نَعدُُّهمُْ مِنَ الْأَشْرارِ :تعالى

احتياط كردم در جمله مذاهب، امام را جايز الخطا گويند و اقتدا به فاسق روا دارند، و در اكثر مذاهب : المسألة التاسعة عشرة
درية مجوس هذه الق»: شرور عالم حواله به خدا كنند و قايل باشند به قضا و قدر، و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ گفت

  و چنانكه پيش ايشان امام معصوم نيست، خدا و رسول نيز معصوم «12» «لعن اللّه القدرية»: و قال «17» «الامةّ
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 .نيستند



: ابو بكر طاهر بن الحسين بن على السمان السنّى الحنفى حكايت كرد در كتاب بنى اميّه كه جبرى با مجوس گفت: حكايت
عبد اللّه بن داوود كه از جمله عظماء وقت بود « صدقت يا مجوس»: جبرى گفت« ليس الامر إلىّ»: مجوس گفت، «ايمان آر»

ابليس »: غلامى بود وى را جبرى، گفت «1» ما منََعَكَ أَنْ تسَجْدَُ  و اندك ميلى به جبرى كردى، قارى پيش وى بخواند كه
حاضر [  اى]شيعه « .إلهى أنت منعتنى من السجود»: من حاضر بودمى، گفتمى كه اگر «1»  أَنَا خيَْرٌ منِْهُ  حجّت نيكو نگفت كه

آرى بر خدا؟ و ابليس با شيطانيت خود اين حجّت نگفت كه تو  اى جوان شرم ندارى كه براى ابليس حجّت مى»: بود، گفت
 «.گويى مى

نعوذ باللّه من قضاء »: لّه عبّاس، گفت شخصى گفتدزدى را بگذرانيدند به مجلس عبد ال: على زين العابدين عليه السّلام گويد
 «7»  زد تا آن قايل تائب و سخت در خشم شد و تشنيع مى« كلمتك أشدّ عند اللّه من سرقته»: عبد اللّه عبّاس گفت« السوء

 .شد از آن كلمه

[ فلا]مرضوا فلا تعودوهم و إن ماتوا القدرية مجوس هذه الامةّ إن »: عن ابن عمر انّ النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ قال
بالمعاصى ثمّ يزعمون  «1»  الذين يعملون: ؟ قال«2»  من هم! قيل يا رسول اللّه: قال. تصلّوا عليهم و إن لقيتموهم فلا تسلّموا

 «1» «.أنهّا من اللّه كتبها عليهم

: فقال .وا عَلَى اللَّهِ وجُُوههُمُْ مسُْودََّةٌ أَ ليَْسَ فِي جهََنَّمَ مثَْوىً لِلْمتَُكبَِّرِينَوَ يَومَْ القْيِامَةِ تَرىَ الَّذِينَ كذََبُ «3» :و عن الحسن انّه قرأ
المجوس و اليهود و النصارى و اناس من هذه الامةّ يزعمون أنّ اللّه قدّر عليهم المعاصى و عذّبهم عليها و كذّبوا على اللّه فاللّه 

 .يسودّ وجوههم لذلك

  لن تلقى العبد ربّه بذنب أعظم من الاشراك»: النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال و عن الحسن انّ

______________________________ 
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 «.أنهّا من الله عزّ و جلّ «1»  باللّه و أن يعمل بمعصية ثمّ يزعم

 «.لا تقوم الساعة حتّى يحمل على اللّه كلّ ذنب عصى به»: و عن أنس ان النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال

  فصل

 :بات كنند به آنكه گويندقرآن را قديم گويند، به بارى تعالى معانى قديمه اث

و نگويند كه قرآن معجزه محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ است و حرف و صوت « كل موجود سوى الواحد فهو حادث»
بى حادث با آنكه گويند عر «7» جَعَلنْاهُ قُرآْناً عَرَبيًِّا و «1»  إِنَّا أَنْزَلنْاهُ :است، متقدمّ به زمانى معين و منزل و مجعول كما قال

 .است

مسطور است به دليل آنكه جنب و حائض را  «2»  حاصل كه پيش ما قرآن اين حرف و صوت است كه ما بين الدفتّين
و اين حرف و « إذا رأيتم القرآن فشهروه»: رخصت نيست كه دست بر وى بازنهند و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت

ما يَأْتيِهِمْ  :و قال اللّه تعالى «1» «.زينّوا القرآن باصواتكم»: لّه عليه و آله و سلمّصوت است كه مرعى است، و گفت صلّى ال
 :كما قال اللهّ عن الكفّار. و آنان را كه به قدم وى گفتند تكذيب كرد «1»  مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهمِْ محُدْثٍَ

و حوالت كنند معاصى را به انبياء از آدم عليه السّلام تا محمدّ صلّى اللّه عليه  «3»  قدَِيمٌوَ إذِْ لمَْ يهَتْدَُوا بِهِ فسََيقَُولوُنَ هذا إفِْكٌ 
پس عاقل متديّن . جمع كردند و شيعيان معارضه آن تنزيه الأنبياء جمع كردند «9» الانبياء «7» و آله و سلمّ و كتاب زلةّ

 چگونه شايد كه ترك تشيّع كند و راه تسنّن گيرد؟

 در جمله حالات كه به رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دشوار بود، على عليه السّلام با: العشرونالمسألة 
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چهار سال كه ايام شعب بود و رسول صلّى اللهّ . وى بود و معاون وى، و صحابه خلفا و غير ايشان هيچ كس با وى نبودند
كشيده بر سقف و حوالى خانه طواف عليه و آله و سلمّ محبوس در خانه ابو طالب بود و ابو طالب همه شب با فرزند، شمشير 

و حراست كردندى و على عليه السّلام در روز معيشت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ حاصل كردى و هيچ صحابه معاون 
و روز وفات و قيام به كار او، در هيچ مقام صعب ايشان معاون رسول  «1»  وى نبود، و همچنين ايام مباهله و در ايام حروب

اللّه عليه و آله و سلمّ نبودند بلكه على عليه السّلام بدان كار باستادى و آن رنج از دل رسول صلّى اللّه عليه و آله و  صلّى
بنابراين على عليه السّلام بدين جمله مهمات لايق خلافت نبود، ايشان كه لايق هيچ . سلّم برداشتى و از اسلاميان كفايت كردى

 «1» .سُبحْانَكَ هذا بهُتْانٌ عَظيِمٌ ت شدند؟كارى صعب نبودند لايق خلاف

مكّه حرم خداى تعالى و مدينه حرم رسول صلّى اللّه عليه : يافتيم كه در زمين دو شهر بود بزرگ: المسألة الإحدى و العشرون
مصطفى صلّى اللهّ و آله و سلمّ، و در اين هر دو مقيمان آنجا شيعى، در مكّه زيدى و در مدينه اثنى عشرى؛ و معلوم است كه 

عليه و آله و سلمّ بيرون از زمين عرب فتح نكرد و در زمين عرب كه فتح كرد بحرين بود و نجد و مدينه و مكّه و يمن و 
خيبر، و نجد را در حال حيات رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ مسيلمه كذّاب بستاند و يمن را اسود عنسى بستاند و 

. ه عليه و آله و سلمّ از اين دو ولايت بيرون كردند، و اهل خيبر خود يهود بودند، جزيه قبول كردندعاملان رسول صلّى اللّ
پس نماند الّا مكّه و مدينه و بحرين كه بر دين مصطفى صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ بودند، و امروز اولاد ايشان مجموع 

صحابه بودى، وصيت به ابناء كردندى و به ميراث طريقه آباء، بديشان  اگر آباى ايشان را معلوم بودى كه حق از آن. اند شيعه
رسيدى، چنانكه در شهرهاى ديگر كه از آباء به ابناء رسيد مذهب اسلاف به اخلاف، خاصه مدينه كه مدفن اصحاب وى 

به خود و فرزند خود اند و دانسته، و به ضرورت هيچ كس بد  است، و ايشان طريقه و حقيقت هر طايفه چنانكه بود شناخته
  نخواهد و چون اهل اين دو شهر اين اعتقاد دارند، دليل است بر آنكه حق اين

______________________________ 
 .حروف: اصل( 1)

 .11: نور( 1)

 111: ص



ى اللّه عليه و آله و سلمّ كما قال النبىّ است و ديگر مذاهب ضايع؛ و انصاريان جمله مؤمن بودند به قول و به دعاء رسول صلّ
الأنصار  «1» لسلكت شعبة «1» و اللهّ لو سلك الناس واديا و سلكت الانصار شعبا»: صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ يوم حنين

وَ الَّذِينَ  :و قال اللهّ تعالى فيهم «2» «الانصار كرشى و عيبتى» «7» «اللهّمّ اغفر للانصار و لابناء الانصار و لابناء ابناء الانصار
أَنفْسُِهِمْ وَ   مَنْ هاجَرَ إِلَيهْمِْ وَ لا يجَدِوُنَ فِي صدُُورهِِمْ حاجةًَ مِمَّا أُوتُوا وَ يؤُْثِرُونَ عَلى «1»  تبَوََّؤُا الدَّارَ وَ الْإِيمانَ مِنْ قبَْلهِِمْ يحُبُِّونَ

تا به حدّى كه بسيارى علما گويند  «3» الَّذِينَ آوَوْا وَ نصََرُوا أُولئِكَ همُُ الْمُؤْمنُِونَ حقًَّا وَ :و قال «1» لَوْ كانَ بهِمِْ خَصاصةٌَ
اجماع اهل مدينه حق است و باقى باطل؛ و در بيع و شراء و حرام و حلال و موازين و مقادير با اهل مدينه و عرف ايشان 

پس شهرى كه بدين صفت باشد، چگونه . آنجا چه قدر است و چگونه استء در  رجوع كنند تا ايشان در چه نسقند و آن شى
 .شايد كه اهل آن شهر كافر يا فاسق يا رافضى باشند؟ پس بايد كه حق با شيعه باشد

نماز و روزه و حجّ و جهاد، و جمله ابواب ايمان از توحيد و عدل و نبوت و امامت، جمله از يك : المسألة الثانية و العشرون
بدان معنى كه جمله به فرمان خداست و معرفت آن از وى است و جمله دين است و اين ابواب جمله به اذن حق . ندءا شى

پس بايد كه امامت نيز كه قوام اوست به اذن حق بود، و نصّ و نصب و عصمت؛ و اين معنى جز در على . است خاصه نبوت
 :كما قال اللّه تعالى. عليه السّلام موجود نبود

كه ولى ]به اذن حقّ است، هادى كلّ قوم نيز  «9» [ كه نبى است]پس بايد كه چون منذر  «7» ما أَنْتَ منُذِْرٌ وَ لِكُلِّ قَومٍْ هادٍإِنَّ
 .به قول حقّ باشد، و خصم به بيعت گويد، نه به اذن و نصّ «11» [ است

______________________________ 
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فرض كرديم »: امامت، تا به آخر الامر من گفتمدر اصفهان ميان من و جمعى شافعى كلام رفت در : المسألة الثالثة و العشرون
و على عليه السّلام در اين سكّه است و رسول [  اى]و خانه  «1» [ اى]در سكّه [  هر يكى]كه هر چهار خلفا در اين شهر آمدند 

: من گفتم. عليه السّلام در خانه على: حرم؛ در خانه كدامان نزول كند؟ جمله گفتند صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اينجا برسيد بى
رحال رسول  «2» و مهبط «7»  و مقيل «1»  توديع كرديم كه مبيت[  اى]الحمد للّه كه محبّت و مودتّ و موالات خود در خانه 

جمله حاضران تحسين كردند « .صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است، و آنان را كه رسول بازپس گذاشت، ما نيز بازپس گذاشتيم
 .به غايت صواب است و گفتند

 .صالح و طالح: خلايق را يافتم كه بر دو فرقت بودند: المسألة الرابعة و العشرون

طالحان را دائما رئيسى و سرورى بود از هوا و هوس و حرص و طمع، و سرور همه ابليس با هزاران شياطين در هر ولايتى 
چنانكه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت، چون از وى  ، بلكه در هر نفسى دو شيطان موكّل است[ اى]و در هر بقعه 

بلى بودند، ليكن هر دو مسلمان شدند به دست من اسلام »: پرسيدند كه يا رسول اللّه تو را نيز دو شيطان باشد؟ گفت
رَبَّنا أَرنَِا الَّذَيْنِ أَضَلَّانا  :و قال اللّه تعالى «1»  النَّاسِ الَّذيِ يُوَسْوسُِ فِي صدُُورِ النَّاسِ مِنَ الجْنَِّةِ وَ :قال اللّه تعالى «1» «.آوردند

پس چگونه شايد كه فسّاق را مقدّمى . و امثال اين «7»  وَ لَأُضِلَّنَّهمُْ وَ لَأُمنَِّيَنَّهمُْ وَ لَآمُرَنَّهمُْ :و ابليس گفت «3»  مِنَ الجِْنِّ وَ الْإِنسِْ
ا را مقدّمى و رئيسى و سرورى نباشد؟ معصوم كه از شيطانيت هيچ چيز در او نباشد و بدين و رئيسى و سرورى باشد، و صلح

صفت هادى و عارى از ضلالت، امام زمانه باشد، و هر كه اين تقدير كرد و بدين قول قايل شد امام، على عليه السّلام را گفت 
 .و اولاد معصومين او را عليهم السّلام

______________________________ 
 .نسخه ر( 1)

 .جاى خوابيدن( 1)

 .جايى كه در آن بياسايند( 7)

 .جاى فرود آمدن( 2)

 .1133و  1131، 1131، 1127، 1121، ح 1كنز العمال، ج ( 1)

 .1و  1: ناس( 1)



 .19: فصّلت( 3)

 .119: نساء( 7)

 112: ص

 :فثمانية عشر مسألةأمّا المستخرجية من كتاب اللّه تعالى 

لَوْ [ وَ رَأَوُا الْعذَابَ وَ تقََطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسبْابُ وَ قالَ الَّذِينَ اتَّبعَُوا]إذِْ تبََرَّأَ الَّذِينَ اتُّبعُِوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبعَُوا  :قال اللّه تعالى: المسألة الأولى
خالى نبود كه  «1» رَّؤُا منَِّا كذَلِكَ يُرِيهمُِ اللَّهُ أَعْمالهَمُْ حسََراتٍ عَليَهْمِْ وَ ما همُْ بِخارجِيِنَ منَِ النَّارِأَنَّ لنَا كَرَّةً فنَتَبََرَّأَ منِهْمُْ كَما تبََ

را در معرض  «7» [ ايشان]صحابه و تابعان ايشان و اينجا عمل  «1» اين تابع و اين متبوع على عليه السّلام و شيعه است يا
و على عليه السّلام امام متقيان است به  «2»  إِنَّما يتَقَبََّلُ اللَّهُ مِنَ الْمتَُّقيِنَ  لاقبول نهاد و عمل متقّيان در معرض قبول است كه

سيّد أوحى اللّه تعالى إلىّ فى علىّ ثلثا أنّه »: خبرى كه مخالف روايت كند كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ گفت
چنانكه در نكت الفصول عجلى اصفهانى آمده، و كذلك فى صحيح  «1» «المسلمين و إمام المتّقين و قائد الغرّ المحجّلين

از اينجا  «1» «انّه لن يخرجكم من هدى و لن يدخلكم فى ضلالة»: الحاكم أنّ النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ قال فى علىّ
از طرف  «3»  أَعْمالهَمُْ حسََراتٍ  لام امام متقيان است و عمل متقيان مقبول، پس بنماند الّا آنكهمعلوم شد كه على عليه السّ

پس واجب شد بر كافّه خلايق وى را به امام گرفتن و متابعت وى كردن . ديگران است، نه از طرف على عليه السّلام و شيعه
رَبِّكَ حتَْماً مقَْضيًِّا ثُمَّ نُنجَِّي   وَ إِنْ منِْكمُْ إِلَّا واردِهُا كانَ عَلى :اللّه تعالى تا عمل ايشان قبول بود و نجات يابند از دوزخ، كما قال

يعنى الذين وضعوا الخلافة فى موضعها، و جمله ذكر متقيان كه در قرآن است  «7» الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ نذََرُ الظَّالِميِنَ فيِها جِثيًِّا
 .اند شيعه

چنان يافتم كه خلقت را معلّل كرد به عبادت، يعنى غرض ايجاد  «9»  وَ ما خَلقَْتُ الجِْنَّ وَ الْإِنسَْ إِلَّا ليَِعبْدُوُنِ :ةالمسألة الثاني
 ء آخر، و عبادت بود لا شى
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وَ لَوْ تقََوَّلَ عَليَنْا بَعضَْ  :كما قال اللهّ تعالىعبادت به تعليم صادق شود و تعلمّ و معلمّ وحى سماوى را معصوم بايد بودن، 
تهديد بدين عظمت دالّ است بر آنكه  «1»  الْأقَاوِيلِ لَأخَذَْنا منِْهُ بِاليَْميِنِ ثمَُّ لقََطَعنْا منِْهُ الْوَتيِنَ فَما منِْكمُْ منِْ أحَدٍَ عنَْهُ حاجِزِينَ

بايد كرد، كه اگر با جواز خطا باشد قبول قول ابو حنيفه از شافعى اولى  و سلّم ادا مى كما أوحى إلى النبىّ صلّى اللّه عليه و آله
پس بايد كه اداء شرع كسى كند كه بيهوده و غلط از وى واقع نشود و بدين صفت امير المؤمنين على عليه السّلام را . نبود

 .«1» يافتم و اولاد طيّبين او را، و صحابه چون ديگران بودند فى مرية

در ميان صحابه نظر كردم، در نفوس ايشان على عليه السّلام را يافتم كه نفس رسول صلىّ اللهّ عليه و آله و : المسألة الثالثة
 [ نفس]ايد كه عين نش. «7»  ندَْعُ أَبنْاءنَا وَ أَبنْاءَكمُْ وَ نسِاءَنا وَ نسِاءَكمُْ وَ أَنفْسُنَا وَ أَنفْسَُكمُْ :سلمّ بود به آيه مباهله فى قوله تعالى

 :رسول باشد به چند وجوه «2»

 .اوّل لازم آيد كه داعى و مدعو يك كس باشد

 .ء على نفسه باشد دويم عطف شى

 .بحرف مغايره «1»  ء و نفسه به اجنبى سيم كه فصل لازم آيد بين الشى

 .كه نفس خود را خواندزيرا كه در اين لفظ هيچ معنى نباشد . چهارم از اينجا لازم آيد كه او به عبث كند

 .حسن و حسين بودند عليهما السّلام «3» «أبناءنا»نفس او باشد و به اتفّاق  «1» «أبناءنا»پنجم كه تصوّر نتوان كرد كه 

حرف مغايرت است؛ و امثال اين فسادها « واو»ششم كه اتفّاق اكثر مفسران است كه على عليه السّلام بود و اجماع است كه 
 «يا علىّ نفسك نفسى و دمك دمى و لحمك لحمى»: مؤكدّ اين كه رسول صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ گفت كه آيد و لازم مى

  و اخبار در اين باب «7»

______________________________ 
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 .بسيار است از نقل مخالفان، و يقين است كه هيچ صحابه را در مباهله با خود نبرد

حكم آن است، آن بود، كه حكم اين « انفسنا»اگر در دنيا مماثل ايشان ديگرى بودى، با ايشان شريك گردانيدى؛ و مراد به 
 .بنابراين با وجود نفس رسول غيرى را تقدمّ نرسد

مخالف . و هر كه به قضاى خدا راضى نبود وى كافر بود «1»  وَ ما تشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يشَاءَ اللَّهُ :قال اللّه تعالى: المسألة الرابعة
وَ ما   پس معنى« أستغفر اللّه من جميع ما كره اللّه»: اين معارض مجمع عليه كه« ما شاء اللّه كان و ما لم يشأ لم يكن»: گويد

نبيا و انزال كتب و تكليف بهشت و دوزخ و امر ا «7»  من الخير و الحكمة و الصلاح باشد تا بعثت «1»  تشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يشَاءَ اللَّهُ
ءٍ  سيَقَُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشرَْكنْا وَ لا آباؤُنا وَ لا حَرَّمنْا مِنْ شَيْ :مع ذلك قال اللّه تعالى. و نهى ادا به عبث نكند

  سنَا قُلْ هَلْ عنِدَْكمُْ مِنْ عِلمٍْ فتَُخْرجُِوهُ لنَا إِنْ تتََّبِعوُنَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ أَنتْمُْ إِلَّا تَخْرُصُونَكذَلِكَ كذََّبَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلهِمِْ حتََّى ذاقُوا بَأْ
غرض  «1» لِعبِادِهِ الْكفُْرَ  وَ لا يَرْضى :در اين آيه بيان كرد كه من شرك نخواهم و اين قول بر من دروغ است و قال تعالى «2»

قُلْ كُلٌّ  حوادث عالم به قضا و قدر و مشيّت است، البتّه عام است نه خاص و در حق يكى بودن دون ديگرى به زعم او كه اگر
پس چنانكه تسنّن او به مشيّت و قضاى حقّ است، تشيّع من نيز همچنان به قضا و مشيّت اوست، و هر كه  «1» .مِنْ عنِدِْ اللَّهِ

پس بايد كه خداى تعالى به ما آنچه خواسته باشد به خلاف آن نبود و بر ما . بود كافر بودبه قضا و قدر خداى تعالى راضى ن
 [ و اين ظاهر البطلان است كما لا يخفى]جز حق و خجسته نباشد [ و]انكار نبود و نه ردّ، زيرا كه ترك اين مقدور ما نيست 

«3». 

 ل نهاده است؟احتياط در قرآن كه حقّ تعالى كه را تفضي: المسألة الخامسة
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 وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمجُاهدِِينَ عَلَى القْاعدِِينَ أجَْراً عَظيِماً :چنان معلوم شد كه مجاهد را تفضيل نهاده است بر قاعد، كما قال اللّه تعالى
و به اجماع عالم به كثرت جهاد كردن على عليه السّلام در اسلام ديگرى نبود؛ و نيز رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم  «1»

على عليه السّلام را  «1» «لى الكفر سايرهخرج الاسلام سايره ع»: -يوم الخندق و خروج علىّ على عمرو بن عبد ود -گفت
 :به جمله اسلام برابر نهاد و چون على عليه السّلام عمرو عبد ودّ را بكشت گفت

اين فضيلت جز . اين يك ضربت را بهتر نهاد از عبادت جنّ و انس «7» «لضربة علىّ عمرو بن عبد ود خير من عبادة الثقلين»
 .هد بود تا روز قيامتعلى عليه السّلام را نبود و نخوا

 .بنابراين اقتدا به مفضّل كردن اولى از مفضّل عليه

آمد، رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فاطمه عليها السّلام را بخواند و  «2»  حقََّهُ  وَ آتِ ذَا القُْرْبى  چون آيت: المسألة السادسة
يش از موت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ به هجده روز ، و پ«1» قبض او داد «1»  و به« هاك يا فاطمة فدكا»: گفت

حكم نكردند و فدك را از وى بازگرفتند   حقََّهُ  وَ آتِ ذَا القُْرْبى  ناسخى و ايشان بر اين آيه و آيت آمد بى «3»  يُوصيِكُمُ اللَّهُ :آيه
و از فاطمه عليها السّلام كه صاحب يد  «7» «ى من أنكرالبيّنة على المدّعى و اليمين عل»: و مخالفت خبر مجمع عليه كردند كه

بود بينّه طلب كردند و آيت قرآن را و خبر مجمع عليه را ترك كردند به قول دو فاسق بوّال على ساق، و ميراث فاطمه عليها 
إنّا معاشر »: آله و سلّم كهالسّلام را غصب كردند و ترجيح نهادند قول اين دو فاسق را بر كلام خدا و رسول صلّى اللّه عليه و 

اند كه هر يكى را دويست دينار دادند و تلقين كرده بودند تا گواهى دادند كه اين خبر از رسول  و گفته «9» «الأنبياء لا نورث



ردند صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ شنيديم و هيچ صحابه بر اين گواهى ندادند و نه به صحّت اين؛ و مخالفت كلام خداى تعالى ك
 در اين موضع بلكه به صد مواضع،
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و علما حصر موانع  «1»  فهََبْ لِي مِنْ لدَُنْكَ وَليًِّا يَرِثنُِي وَ يَرثُِ مِنْ آلِ يَعقُْوبَ :و قوله «1» وَ وَرثَِ سُليَْمانُ داودَُ :و من ذلك
 .نيز استثناء نيامد «7»  يُوصيِكُمُ اللَّهُ ارث كردند و ذكر نبوتّ نكردند، و در

: و نگويند كه رسول صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ گفت« «2» ماتت فاطمة واجدة عليهما»: مخالف گويد بر طريق ايراد كه
وَ أَشهْدُِوا ذَويَْ عدَْلٍ  و چون فاطمه عليها السّلام اقامت بينّه كرد «1» «افاطمة بضعة منّى يؤذينى ما اذاها و يسرّنى ما أسرهّ»

و شهادت ايشان ردّ كردند به حيلت كه جرّ نفع است يا شبه آن، قرب پنجاه آيت برآمد كه به  «1»  منِْكمُْ وَ أقَيِمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ
  همُُ الْكافِرُونَ أو «3»  مَنْ لمَْ يحَْكمُْ بِما أَنْزلََ اللَّهُ فَأُولئِكَ همُُ الظَّالِمُونَ وَ :سبب فدك حكم آن باطل كردند، و قال اللّه تعالى

قبض  «11»  و چون شهادت على عليه السّلام ردّ كردند به علّت جرّ منفعت، در ايام خلافت به «9»  همُُ الفْاسقِوُنَ أو «7»
غاصب به حقّ خود رسيد و مغصوب عليه به ثواب، من در »: عليه السّلام گفتنگرفت دفع آن تهمت را، و امير المؤمنين على 

ما خرمّ نشويم به چيزى كه ما در برّه صالحه ما به غصّه آن »: و حسن و حسين عليهما السّلام گفتند« .ميان فضول خواهم بود
نبوّت  «11» وَ وَرثَِ سُليَْمانُ داودَُ :م گويدو خص« .لا نسترجع شيئا أخذ منّا فى اللّه»: و صادق عليه السّلام گفت« .درگذشت



الّا جمله يهودان انبيا بودندى، بلكه به [ و]نبوتّ به ميراث نبود  «11»  اللَّهُ أَعْلمَُ حيَْثُ يجَْعَلُ رِسالتَهَُ :است، و نگويد كه
 .«17» [به آيه مذكور]استحقاق بود 

يراث مستعمل بود در مال، نه در چيزى ديگر، و چون در ايشان اين اشيا فهم و عرف و شرع و در لغت م «12»  كه طبق: معمّا
  نبود كه نه امامت و نه مروتّ و نه ديانت
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بلكه جرأت بر چندين آيت قرآن، پس اقتدا بديشان لايق نديدم و ميل به طرف على عليه السّلام كردم كه مأمون الجانب بود 
 «1» «.يريبك[ لا]دع ما يريبك إلى ما »كم على كلّ حال به ح

ءٍ فَردُُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كنُتْمُْ تُؤْمنِوُنَ بِاللَّهِ  فَإِنْ تنَازَعتْمُْ فِي شَيْ  در قرآن كريم تفكّر كردم، در وى بود كه: المسألة السابعة
يا أَيُّهاَ الَّذِينَ آمنَُوا مَنْ يَرْتدََّ منِْكمُْ عَنْ دِينِهِ  :كند كه و قرآن خطاب با صحابه مى «1» يلًاوَ اليَْومِْ الْآخِرِ ذلِكَ خيَْرٌ وَ أحَسَْنُ تَأْوِ

تا   فَ يَأْتِي اللَّهُ بقَِومٍْفسََوْ :مفسّران گفتند «7»  فسََوفَْ يَأْتِي اللَّهُ بقَِومٍْ يحُبُِّهمُْ وَ يحُبُِّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الكْافِرِينَ
. از صفات على عليه السّلام است  أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ  زيرا كه. آخر آيه در شأن على عليه السّلام نازل شد

و دليل بر آنكه اين آيت در  «2» «للّهلا تسبّوا عليّا فإنّه ممسوس فى ذات ا»: چنانكه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ گفت
وَ مَنْ يَرْتدَدِْ منِْكمُْ عَنْ دِينِهِ  :و مجاهد اكبر او بود، ثمّ قال «1»  يجُاهدِوُنَ فِي سبَيِلِ اللَّهِ :حقّ على عليه السّلام است قوله تعالى

. به لفظ خطاب گفت «1»  لْآخِرةَِ وَ أُولئِكَ أَصحْابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالدِوُنَفيََمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حبَِطَتْ أَعْمالهُُمْ فِي الدُّنيْا وَ ا
به لفظ خطاب گفت، اين جمله را ذكر كرده است محمدّ بن  «3»  أَعقْابِكمُْ  أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قتُِلَ انقَْلبَتْمُْ عَلى :ثمّ قال تعالى

و عراة  «11» يحشرون حفاة»: إنّ النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ قال فى صفة القيامة «9» [ و قال]البخارى  «7»  اسماعيل
نُعيِدُهُ وَعدْاً عَليَنْا إِنَّا كنَُّا [  كمَا بدَأَْنا أَوَّلَ خَلْقٍ]ثمّ  «11» كَما خَلقَنْاكمُْ أَوَّلَ مَرَّةٍ  وَ لقَدَْ جئِتُْمُونا فُرادى :ثمّ قرأ« «11» و غرلا

أصحابى أصحابى، : فأولّ من يكسى ابراهيم ثمّ يؤمر برجال من أصحابى ذات اليمين و ذات الشمال فأقول «17»  عِليِنَفا
 إنهّم لم يزالوا مرتدّين على أدبارهم مذ: فيقال
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و كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم؛ فلمّا توفيّتنى كنت أنت الرقيب عليهم و أنت [  عيسى]الصالح فأقول كما قال العبد . فارقتهم
: انّ النبّى صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ قال «1»  لا ترجعوا بعدى كفّارا يضرب بعضكم رقاب بعض: ثمّ قال. ء شهيد على كلّ شى

موصلة فى الدنيا و الآخرة و إذا كان يوم القيمة رفع لى قوم يؤمر بهم ذات اليمين أ تزعمون أنّ قرابتى لا تنفع و اللّه انّ الرحم ل»
امّا النسب فاعرفه و لكن أحدثتم بعدى و ارتددتم على أعقابكم : أنا فلان بن فلان، فأقول: و ذات الشمال، فيقول الرجّل

أعنى  -بنابراين نصيّن. لهّ عليه و آله و سلمّ همچنينپس قرآن دالّ است بر ارتداد ايشان و اخبار نبوىّ صلّى ال «1» «.القهقرى
 .تعيّن از ديگرى زيرا كه حكم مطلق است بى. كه صفت ايشان اين باشد[  اى]چه اعتماد باشد بر طايفه  -القرآن و الحديث

 :فرق در ميان امّت و عترت من وجوه: المسألة الثامنة

اقرب رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ اهل بيت ويند و رضا عليه السّلام  «7»  أقَْرَبيِنَوَ أَنذِْرْ عشَيِرَتَكَ الْ  قوله تعالى: اولّ
ما أكرم اللّه أحدا من ذرارى »: و قال «1» ««2» النظر إلى ذريتّنا عبادة»: رسول صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ گفت: گويد كه

وَ أْمُرْ أهَْلَكَ  :و قال معظّما مكرّما لاهل بيت نبيّه «3» ««1»  جميع أهل بيتهمالانبياء بمثل هذه الكرامة التّى أكرمنا و خصنّا من 
رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ عند اين آيت هر روز به وقت پنج نماز به در سراى فاطمه  «7» بِالصَّلاةِ وَ اصْطبَِرْ عَليَهْا

السلام عليكم يا أهل بيت النبوةّ و الأئمةّ رحمكم اللّه الصّلاة »: هعليها السّلام آمدى و بايستادى و بگفتى به آواز بلند ك
تا چهار ماه اين پنج نوبت ترددّ كردى بدين صفت و بعد از چهار ماه تا نه ماه به وقت نماز صبح بيامدى و  «9» «الصّلاة

 .دعوت كردى

 «11»  تُمْ لا تَعْلَموُنَفسَئَْلُوا أهَْلَ الذِّكْرِ إِنْ كنُْ :از خاصّه عترت قوله تعالى: دويم
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كند كه  زيرا كه دين ايشان و شرع ايشان منسوخ است و اين مطلق است، اقتضاى آن مى. اهل ذكر اينجا اهل كتاب نتواند بودن
اند و مراد به ذكر، محمدّ صلّى اللّه عليه و  ا معصوميناينج[ مراد. ]به همه حال دائما از ايشان بپرسند، و سؤال براى عمل بود
 إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ ليِذُهِْبَ عنَْكمُُ الرِّجْسَ أهَْلَ البْيَْتِ وَ يُطهَِّرَكُمْ تَطهْيِراً :آله و سلمّ است و اين اهل همان اهل است كه قوله تعالى

فَاتَّقُوا اللَّهَ يا أُوليِ الْأَلبْابِ الَّذيِنَ آمنَُوا قدَْ أَنْزلََ  :و دليل بر آنكه ذكر، محمدّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ است قوله تعالى «1»
 «7» بِالنَّاصيِةَِ ناصيِةٍَ كاذِبةٍَ :ه تعالىرسولا بدل باشد از ذكرا، بدل كلّ از كلّ، كما فى قول «1»  اللَّهُ إِليَْكُمْ ذِكْراً رَسُولًا يتَْلُوا عَليَْكمُْ

پس مراد آن بود كه فاسئلوا اهل محمدّ، و امر به اطلاق از شارع اقتضاى . نكره كه بدل شود و صفت كنند، تحصيل فايده را
ى اللّه عليه و آله پس بنماند الّا آنكه آل محمّد صلّ. توان كرد وجوب كند و تكرار فرمود و اين نوع هيچ بر اهل كتاب اجرا نمى

 .زيرا كه خطاب عامّ است و اهل، مرد و زن را متناول است تا قيامت. و سلّم باشند تا روز قيامت

لزَّكاةَ وَ هُمْ إِنَّما وَليُِّكمُُ اللَّهُ وَ رسَُولُهُ وَ الَّذِينَ آمنَُوا الَّذِينَ يقُيِموُنَ الصَّلاةَ وَ يؤُْتوُنَ ا :از خاصّه عترت آيه خاتم قوله تعالى: سيم
كرد، چون به ركوع رفت سائلى بر او سؤال كرد، اشارت به  امير المؤمنين على عليه السّلام در مسجد نماز مى «2»  راكِعوُنَ

زيرا كه تداخل عبادتين مختلفتين شايد، چنانكه حجّ و . نماز نبود «1»  و اين قدح «1» انگشترى كرد تا از انگشت او بكشيد،
، و انگشترى فراخ بود تا نماز وى خلل نكرده باشد معالجت اخراج آن، و اجماع مسلمانان است كه جز على روزه و نماز

بدين اتفّاق است كه چون آيه برسيد، آن روز چهارصد انگشترى به صدقه بدادند، . عليه السّلام در ميان نماز كسى صدقه نداد
، يعنى قيمّ به كار ايشان و متصرفّ به مصالح و «منم و رسول من ولىّ مسلمانان»: حقّ تعالى گفت. هيچ آيتى منزل نشد

 مهمّات دينى و
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با ولايت خود و ولايت رسول صلّى اللهّ عليه و  «1»  قيدى قرين دنياوى ايشان، و آنگه ولايت على را عليه السّلام مطلقا بى
كسى،  «1» يعنى ولايت قيام است به كار. پس بايد كه ولايت وى ثابت باشد على كلّ حال تا روز قيامت. آله و سلمّ گردانيد

 .ن باشددينى و دنياوى كه صلاح وى در آ

قيد قرين خويشتن و رسول صلّى اللّه عليه و آله و  از خاصّه ذكر خمس، كه خداى تعالى مطلق حقّ عترت گردانيد بى: چهارم
نكرد، چنانكه حقّ يتامى و مساكين و ابناء السبيل را مقيدّ كرد، يمكن كه ايشان از اين صفات  «7» سلمّ، و هيچ قيد پديد

 .اقط شوند، به خلاف قرابتبيرون آيند و از استحقاق س

هاهنا هم  «1»  و ياسين محمدّ صلىّ اللّه عليه و آله و سلمّ است اجماعا، و الآل «2»  ياسيِنَ إلِْ  سَلامٌ عَلى :قوله تعالى: پنجم
سَلامٌ  :و قال «1»  نُوحٍ فِي العْالَميِنَ  سَلامٌ عَلى :العترة و لم يسلمّ اللهّ تعالى على أحد إلاّ على الأنبياء و الأئمةّ كما قال تعالى

 .فخلع عليهم مرتبة الأنبياء عليهم السّلام «7»  إِبْراهيِمَ  سَلامٌ عَلى :و قال «3»  وَ هاروُنَ  مُوسى  عَلى

ونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهاَ الَّذِينَ آمنَُوا صَلُّوا عَليَْهِ وَ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكتََهُ يُصَلُّ :خاصّه نبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ قوله تعالى: ششم
 فسئل عند نزولها كيف نصلّى يا رسول اللّه؟ «9» سَلِّمُوا تسَْليِماً

ك و بار[ ] و آل إبراهيم]قولوا اللهّمّ صلّ على محمدّ و آل محمدّ كما صليّت على إبراهيم »: قال صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ
 .و عليه اجتماع الامةّ «11» «إنّك حميد مجيد «11» [ على محمّد و آل محمّد كما باركت على إبراهيم و آل إبراهيم

يا فاطمة هذا فدك و هو عماّ لم »قال صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ  «11»  حقََّهُ  وَ آتِ ذَا القُْرْبى  و از خاصهّ عترت آيه: هفتم
  هى لى خاصةّ دون المسلمين و قد جعلتيوجف بخيل و لا ركاب ف
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 .«1» «.مالك كما أمرنى اللّه فخذيها لك و لولدك

لا تتََّخذُِوا عدَُوِّي وَ   حكم جزم است كه. «1»  قُلْ لا أَسئَْلُكمُْ عَليَْهِ أجَْراً إِلَّا المَْودََّةَ فِي القُْرْبى  از خاصّه عترت آيه محبّت: هشتم
 .اگر در علم خدا بودى كه از ايشان زلّت واقع شدى مطلق به محبّت ايشان نفرمودى على كلّ حال «7» عدَُوَّكُمْ أَوْليِاءَ

يمكن  «2» غرض از انزال اين آيت آن بود كه اگر شخصى مؤمن عترت را رنجانيدى و عدوان ورزيدى به نظر يا بشريةّ: نكته
پس محبّت عترت واجب گردانيد بر كافّه خلق تا هر كه . ول از وى برنجيدى و روا نبود كه رسول از مؤمن برنجدكه رس

مخالفت كند اين آيت را، وى كافر باشد در قرآن، و رسول صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ از كافر رنجيده باشد نه از مؤمن، و 
وَ الَّذِينَ آمنَُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ فِي رَوْضاتِ الجْنََّاتِ لهَمُْ ما يشَاؤُنَ عِنْدَ  :ه تعالىاين محبّت جنّت است كما قال اللّ «1»  جزاى

يهِْ أجَْراً إِلَّا الْمَودََّةَ فِي قُلْ لا أَسئَْلُكمُْ عَلَ رَبِّهمِْ ذلِكَ هُوَ الفَْضْلُ الْكبَيِرُ ذلِكَ الَّذيِ يبُشَِّرُ اللَّهُ عبِادهَُ الَّذِينَ آمنَُوا وَ عمَِلُوا الصَّالحِاتِ
تأويله قال النبىّ صلّى اللّه عليه و « يقترف حسنة»أمّا  «1» .وَ مَنْ يقَتَْرفِْ حسََنةًَ نَزدِْ لَهُ فيِها حسُنْاً إِنَّ اللَّهَ غفَُورٌ شَكُورٌ  القُْرْبى

و چون اين آيت آمد منافقان  «3» « تنفع معها حسنةحبّك يا علىّ حسنة لا تضرّ معها سيئّة و بغضك سيئّة لا»: آله و سلمّ



أَمْ يقَُولوُنَ افتَْراهُ قُلْ إِنِ افتَْرَيتُْهُ فَلا تَمْلِكُونَ  :اين افتراى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ است بر خداى تعالى، فنزلت: گفتند
وَ  :فعند نزولها اعتذر قوم فنزلت «7»  بِهِ شهَيِداً بيَنِْي وَ بيَْنَكمُْ وَ هُوَ الْغفَُورُ الرَّحيِمُ  فىلِي مِنَ اللَّهِ شيَئْاً هُوَ أعَْلمَُ بِما تفُيِضوُنَ فيِهِ كَ

 .«9»  هُوَ الَّذيِ يقَبَْلُ التَّوْبةََ عَنْ عبِادِهِ وَ يَعفُْوا عَنِ السَّيِّئاتِ وَ يَعْلمَُ ما تفَْعَلوُنَ

 ايشان عاقب بود و سيّد و طيّب،نجران برسيد و كبير  «11» چون وفد: نهم
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: ، و رسول گفت«ما اسلام آورديم پيش از تو»: ايشان گفتند« «1» اسلام آوريد»: رسول صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ گفت
تا آخر ايشان را به مباهله دعوت كرد،  «1» «يمنعكم من الاسلام حبّ ثلاث الصّليب و شرب الخمر و اكل لحم الخنزير»

و »: رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ گفت. روز دويم جزيه و خراج بر خود گرفتند و مباهله نكردند. ايشان گفتند تا فردا
 :ثمّ نزلت« اللّه لو فعلوا لاضطرم عليهم الوادى نارا و لاستأصل اللّه نجران و أهله حتّى الطير على الشجرة

 .تا آخر آيه «7»  قُلْ تَعالَوْا ندَْعُ أَبنْاءَنا وَ أَبنْاءَكمُْفَ



از خاصّه، اولّ اسلام كه اسلاميان ضعيف بودند، بناى مسجد كردند در مدينه و صحابه را رخصت آمد كه جمله در : دهم
ها را از  كه راههاى خانهها در مسجد گشايند تا همه از يكديگر خبردار باشند؛ تا كه چون اسلام قوى شد حكم شد  خانه

چون منادى كردند هيچ كس بر فاطمه عليها السّلام و على عليه السّلام سابق نيامد، خشت برگرفتند تا  «2» .مسجد بگردانند
إن اللهّ أوحى إلى نبيّه موسى »: ثمّ قال. «اين حكم بر شما نيست»: در خانه برآرند، رسول صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ گفت

همچنين حكم آمد كه من و على عليه السّلام كه به منزله هارون « مسجدا طاهرا لا يسكنه إلّا أنت و هارون و ولده[  لى]ابن أن 
اين تخصيص بر ابو بكر و عمر و عثمان . در مسجد عبور كنيم[  و فاطمه كه دختر من است]است مرا، دو ولدين كه سبط منند 

إلّا أنا و »وحى خدا بر اين جمله است، رخصت نيست كه كسى ديگر اينجا گذرد »: رسول گفت. و عبّاس عظيم سخت آمد
 :و سيدّ حميرى كه از جمله تابعان التابعين بوده به نظم آورد در قصيده هلا وقعت الى قوله« علىّ و ولده و فاطمة

 صهر النبىّ و جاره فى المسجد
 

  طهر بطيبّة الرسول مطيّب

 سيّان فيه عليه غير
 

 [ يجنب]ممشاه ان جنبا و ان لم 

  بشارت آيه تطهير و سوره هل أتى على «1» [ عترت است]از خاصّه : يازدهم
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إنّى تارك فيكم الثقلين كتاب اللهّ و عترتى أهل بيتى ألا و إنهّما لن يفترقا حتّى »خبرى كه [  به]الإنسان، و مقارنت با كتاب 
 وارث كتاب به لفظو نيز آيت « يردا علىّ الحوض فانظروا كيف تخلفونى فيهما أيهّا النّاس لا تعلموهم فإنهّم أعلم منكم

آدَمَ   إِنَّ اللَّهَ اصْطفَى :تعالى نبود الّا معصوم، نبىّ يا ولىّ كما قال اللّه تعالى «1» [ مصطفاى خداى]خلعت فرمود و  «1» اصْطفَيَنْا
عَلنْا فِي ذُرِّيَّتهِِمَا النُّبُوَّةَ وَ الْكتِابَ فَمِنهْمُْ مُهتْدٍَ وَ وَ لقَدَْ أَرْسَلنْا نُوحاً وَ إِبْراهيِمَ وَ جَ :و قال «7»  وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهيِمَ وَ آلَ عِمْرانَ

پس اينجا معلوم شد كه اهل نبىّ و آل نبىّ يا نبىّ  «1»  ليَسَْ مِنْ أهَْلِكَ :و پسر نوح كه فاسق بود گفت «2»  كثَيِرٌ منِهْمُْ فاسقِوُنَ



ما آتاهمُُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فقَدَْ آتيَنْا آلَ إِبْراهيِمَ الْكتِابَ وَ الحِْكْمةََ وَ آتيَنْاهُمْ   النَّاسَ عَلى أمَْ يحَسْدُوُنَ :بود يا ولىّ، و قال اللّه تعالى
 .پس حكم كه آل ابراهيم را باشد، آل محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ را نيز همان بود «1» مُلْكاً عَظيِماً

وثوق باشد [  ايشان]كتابند بدان معنى كه تأويل و تنزيل كتاب ايشان دانند و بر تفسير از خاصه عترت كه وارث : دوازدهم
 :براى عصمت ايشان فى قوله تعالى

راتِ بِإذِْنِ اللَّهِ ذلِكَ هُوَ الفَْضلُْ مْ سابِقٌ بِالْخيَْثمَُّ أَوْرَثنَْا الْكتِابَ الَّذِينَ اصْطفَيَنْا مِنْ عبِادِنا فَمنِهْمُْ ظالمٌِ لنِفَسِْهِ وَ مِنهْمُْ مقُْتَصدٌِ وَ مِنهُْ
وَ قالُوا الحَْمدُْ لِلَّهِ الَّذيِ أذَهَْبَ عنََّا  الْكبَيِرُ جنََّاتُ عدَْنٍ يدَخُْلُونهَا يحَُلَّوْنَ فيِها منِْ أسَاوِرَ منِْ ذهََبٍ وَ لؤُْلؤُاً وَ لبِاسهُمُْ فيِها حَرِيرٌ

 «3» .كُورٌالحَْزَنَ إِنَّ رَبَّنا لَغفَُورٌ شَ

يكى آنكه بسيارى علما باشند كه به دوزخ روند و اينجا : وارث علمااند، و اين باطل است به دو وجه «7» :مخالف گويد
دويم كه وارث كتاب براى . «9»  عَلَى الْإِنسْانِ  هَلْ أَتى  اند به شهادت اثبات دخول جنّت كرد، به خلاف ائمّه كه ايشان بهشتى

 به عصمت تواند بودن، تا -«11»  كما هو حقّه من غير تحريف -نبيان باشد و بيا
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 .وثوق حاصل شود از تفسير وى و از اينجا مراد و مقصود بارى تعالى حاصل شود

اند نبوتّ بودى الّا كه اسم تغيير كرد و  اگر نبوتّ به محمدّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ ختم نشدى، ايشان را كه ائمهّ: سيزدهم
زيادت و نقصان و امام نيز همان است كه جبرئيل على  آن است كه كلام الهى رساند بىنبينى كه نبىّ . ليكن معنى همان است

عليه السّلام محمدّ صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ بود، و از اينجاست كه رسول صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ على عليه السّلام را 
باشد و آنچه بر ما مشكل باشد ملائكه ما را از آن  «1»  كه مكالمهما را با ملائ»: مرتبه هارونى داد و صادق عليه السّلام گفت

لا تجَدُِ قَوْماً يُؤْمنُِونَ  :ملكى است روح نام، آن ملك مرشد و مسددّ و مؤدّب ائمّه است، و من ذلك قوله تعالى« .دهد خبر مى
هُ وَ لَوْ كانُوا آباءهَمُْ أَوْ أَبنْاءهَمُْ أَوْ إخِْوانهَمُْ أَوْ عشَيِرَتهَمُْ أُولئِكَ كتََبَ فِي قُلُوبِهِمُ بِاللَّهِ وَ اليَْومِْ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَ

أُولئِكَ حِزبُْ اللَّهِ ألَا إِنَّ  :حال باشد چون روح علم ملك است تا به آخر آيه گفت« منه»و  «1»  الْإِيمانَ وَ أَيَّدهَمُْ بِرُوحٍ منِْهُ
نبينى كه ابو ذر . هر كه در اين آيه تأمّل كند معلوم وى شود كه بدين صفت نشايد الّا معصوم «7»  حِزبَْ اللَّهِ همُُ الْمفُْلحِوُنَ

و اگر  «2» «ىّ بن ابى طالبما كناّ نعرف المنافقين إلّا بتكذيبهم اللّه و رسوله و التخلفّ عن الصلاة و البغض لعل»: غفارى گفت
 .شرح اين آيت نويسم كلمه كلمه كه به چه وجه از خاصّه اهل البيت است، كتاب طويل گردد

كما قال صلىّ اللهّ . صلىّ اللّه عليه و آله و سلمّ حرام است بر عترت نيز حرام است «1»  چنانكه صدقه بر رسول: چهاردهم
و يؤيدّ ذلك ما رواه البخارى و مسلم فى صحيحيهما إنّ الحسن  «1» «حلّ لنا الصدقةنحن أهل بيت لا ت»: عليه و آله و سلمّ

فى فيه و أخرج التمرة  «3»  بن علىّ عليهما السّلام أخذ تمرة و هو طفل من تمر الصدقة و أدخلها فى فيه فأدخل النبىّ إصبعه
  د و اگر مندوبه و هر چه اسماگر واجب باش «7» «كخ كخ أما علمت أنّ الصدقة لا تحلّ لنا»: و قال
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صدقه بر وى افتد بر ايشان حرام است و اگر هديه باشد حلال باشد بر ايشان، چنانكه رسول صلىّ اللهّ عليه و آله و سلّم 
كراع نام دهى است حوالى مدينه، و در « و لو أهدى إلىّ ذراع لقبلت «1»  ما أقبح ردّ الهدية لو دعيت إلى كراع لاجبت»: گفت

امّا حرامى صدقه جهت آن است كه وسخ مال است، و وسخ عبارت . خمس با همديگر شريكند و خدا با ايشان شريك است
ع باشد و كراهت بود از چرك و قذر، و ايشان معصومند و نشايد كه چيزى خورند و مباشر آن شوند كه در آنجا متنفّر طب

كند بر اتحّاد نفوس  مقصود كه مشاركت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ با عترت در حلال و حرام مأكل دلالت مى. خواطر
 .عزيز ايشان و آنكه ايشان كنفس واحدة

صحابه را در مقام رسالت  اگر. بنابراين مقال با وجود نفس رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ غيرى را تقدمّ نرسد بر ايشان
 .حقّى ثابت بودى، در مأكل مشاركت با رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بردندى، چنانكه اهل البيت

حاصل اين اطناب كه چگونه عاقل ترك اين طايفه كند كه اين جمله اختصاص دارند به نزديك خدا و رسول صلّى اللّه عليه 
اند از امّت و اين طايفه را هيچ نسبتى و تعلقّى  شان كند كه عشر عشير آن ندارند، بلكه يكىو آله و سلمّ و تمسّك به غير اي

 «1» . الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذيِ هدَانا لهِذا وَ ما كنَُّا لنِهَتْدَيَِ لَوْ لا أَنْ هدَانَا اللَّهُ .نيست

 :فرمودند و قال اللّه تعالى «7» ثير سوادبدان كه بر رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تك: المسألة التاسعة

امّا تميز منافق از موافق به وصىّ فرمودند، قال اللهّ  «2» . فَما لِ الَّذِينَ كفََرُوا قبَِلَكَ مهُْطِعيِنَ عَنِ اليَْميِنِ وَ عَنِ الشِّمالِ عِزيِنَ
، و اگر رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ «1»  يْهِ حتََّى يَميِزَ الْخبَيِثَ مِنَ الطَّيِّبِما أَنتْمُْ عَلَ  ما كانَ اللَّهُ ليِذََرَ الْمُؤْمنِيِنَ عَلى :تعالى

 گويند «3»  أذَِّنْ فِي النَّاسِ بِالحَْجِ نشدى و در اسلام سوادى ظاهر نشدى و «1»  دربند تميز بودى يمكن كه كار او متمشّى
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و يا على دست بده تا بر تو بيعت كنم تا مردم گويند كه عمّ پيغمبر بيعت كرد بر پسر عمّ رسول صلّى اللّه عليه »: عبّاس گفت
فأين »: قال على عليه السّلام« نعم»: قال« أ فتراهم يفعلون ذلك»: على عليه السّلام گفت. «آله و سلّم و خلق جمله بيعت كنند

مؤمن از  تقىّ از شقىّ و «1» امتحان و امتياز «1» .«الم أَ حسَِبَ النَّاسُ أَنْ يتُْرَكُوا أَنْ يقَُولُوا آمنََّا وَ هُمْ لا يفُتْنَوُنَ :قوله تعالى
 «7» .ما أَنتُْمْ عَليَْهِ حتََّى يَميِزَ الْخبَيِثَ مِنَ الطَّيِّبِ  ما كانَ اللَّهُ ليِذََرَ الْمُؤْمنِيِنَ عَلى منافق به على عليه السّلام بود، كما قلنا

 «2» وَ أْمُرْ أهَْلكََ باِلصَّلاةِ :[و قال تعالى  وَ أَنذْرِْ عشَيِرَتَكَ الْأقَْرَبيِنَ :گفت با رسول كه]يافتم كه بارى تعالى : المسألة العاشرة
چندين تفضيل نهاد عترت را بر امّت كما سلف الّا يك نفر از ايشان، ابو لهب كه وى فاسق بود و كافر؛ وى را استثناء كرد تا به 

و صلوات ايشان بر كافّه  «1»  رٌ لَكَ وَ لقَِوْمِكَوَ إِنَّهُ لذَِكْ :و گفت «1»  ياسيِنَ إلِْ  سَلامٌ عَلى  حدّى كه بر ايشان سلام فرستاد كه
و وحى و شرع و  «3»  وَ رفََعنْا لكََ ذِكْركََ  خلايق واجب گردانيد در نماز و غيره، و ذكر ايشان قرين ذكر خود گردانيد كه

ان را واجب گردانيد به آيه تنزيل به خانه ايشان فرو فرستاده، اقامت شهادت كرد به طهارت ايشان در آيه تطهير، و محبّت ايش
مودتّ، و ايشان را قائم مقام رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گردانيد به آيه رحم من غير قيد، پس بايد كه همان حكم باقى 

ل باشد اگر رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ زنده باشد و اگر نه، پس كسى كه لايق آن باشد كه خانه وى مهبط وحى و تنزي
باشد در حيات رسول صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ و ممدوح خدا مطلقا، هم لايق باشد كه بعد از وى قائم مقام وى شود، 

چون حال بدين نمط بود، اين . خاصه كه در حال حيات رسول صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ در اكثر اوقات خليفه وى بود
 .ى دانستم از ديگرانطايفه را امام و مقتداى خود ساختن اول
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پس اگر  «1» أَ فَلا يتَدََبَّروُنَ القُْرآْنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عنِدِْ غيَْرِ اللَّهِ لَوجَدَُوا فيِهِ اختِْلافاً كثَيِراً :قال تعالى: المسألة الحادية عشرة
خلافت شيوخ من عند اللّه بودى، جمله يكسان بودى، چنانكه ائمّه شيعه كه آخرينشان بر همان طريقه بود كه اوّلين ايشان، به 

صحابه طلحه را به وى فرستادند كه  «1»  با آنكه. بيعت بود و دويم به وصايت ابو بكر[  به]ايشان خليفه خلاف شيوخ كه اولّ 
و غليظ القلب است، ديگرى را اختيار كن، نكرد و وى را قبول كرد؛ و امير المؤمنين على عليه السّلام در  «7» عمر مردى فظّ
وى مستحقّ اين كار [  حيات]در حال، . «2» «ياته إذ عقدها لآخر بعد وفاتهفيا عجبا بينا هو يستقيلها فى ح»: اين باب گويد

ضمان ما لم يضمن به إقرار بما لا »: رفت به حقّ غيرى كرد به دست فرو گرفت، و چون مى «1»  نبود و به بيعت و تقلّب
لوم شد كه خلافت ايشان باطل است و بنابراين حال مع. چنانكه بنده خواجه را هبه كند؛ امّا شورا سنّت جاهليت است« يملكه

 .«1»  فَما ذا بعَْدَ الحَْقِّ إِلَّا الضَّلالُ  خلافت على عليه السّلام بر حقّ كه

 .هِ ذلِكمُْ وَصَّاكمُْ بِهِأَنَّ هذا صِراطِي مسُْتقَيِماً فَاتَّبعُِوهُ وَ لا تتََّبِعُوا السُّبُلَ فَتفََرَّقَ بِكمُْ عَنْ سبَيِلِ :قال اللّه تعالى: المسألة الثانية عشرة
و هيچ جا نگفت كه فاتبّعوا  «11»  فَاتَّبعُِونِي يحُْببِْكمُُ اللَّهُ :و قال تعالى «9« »7»  لَعَلَّكمُْ تُرحَْموُنَ... فَاتَّبعُِوهُ  :قال تعالى «3»

لط كرد و حاشا من ذلك، يا ايشان بر الشافعى و أبا حنيفة، يا خداى را سهو بود و يا رسول صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ غ
، و مخالف «11»  وَ لا تتََّبعُِوا السُّبُلَ :و خدا گفت« فاسكتوا عمّا سكت اللّه عنه»: اند و رسول ذكر ايشان نكرد و گفت باطل

 گويد كه چهار مذهب حقّ است و يقين كه خداى تعالى به صدق گفتن اولى است از غيرى، و در عهد
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امروز به مقامى رسيد كه نام رسول صلّى . عليه و آله و سلمّ از مذاهب هيچ خبر نبوده و مردم مؤمن بودندرسول صلّى اللهّ 
اتَّخذَُوا أحَبْارهَمُْ وَ  :گويند، و من ذلك قوله تعالى شافعى و حنفى مى «1»  اللّه عليه و آله و سلمّ از ميان برخاست همه عالم

آمد،  «7» پس چون در عهد رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اين مذاهب نبود و امروز پديد «1»  للَّهِرهُبْانهَُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ ا
اند و مذهب حقّ از آن اهل البيت است؛ و ميان شافعى و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ صد و  معلوم شد كه اينان باطل

گويند همين سؤال وارد است بر شيعه، گوييم تشيّع عبارت . سال بود شصت سال بود و ميان ابو حنيفه و رسول هفتاد و سه
براى آنكه ايشان چنانكه كردند، به قول خدا و رسول صلّى اللّه عليه و آله . است از متابعت عترت بر آن وجه كه عترت كردند

ريقه در آن عهد نيز بود كه مردم و سلمّ كردند و شيعه از ايشان گرفتند و مذهبى نو نيست و با كسى منسوب نيست، و اين ط
بودند، چون سلمان و مقداد و عمّار؛ و اين نام در عهد رسول بر ايشان افتاد و در عهد معاويه مشهور  تابع على عليه السّلام مى

بر حقّيت  مشهور به لاعنان و محاربان و معاديان على عليه السّلام؛ و دليل «2» شدند به تابعان على عليه السّلام و سننه بلا
 :اين طايفه چند چيز است

 .تا آخر «1» «مثل أهل بيتى كمثل سفينة نوح»: اولّ

 .تا آخر «1» «إنّى تارك فيكم الثقلين»خبر : دويم

تا آخر، و اين مثلها دالنّد بر آنكه طريقه شيعه مبتدع و موضع نيست، با آنكه  «3» «الحقّ مع علىّ و علىّ مع الحقّ»خبر : سيم
 :به زعم خصم كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت

كرد به اختيار صحابه، هر  «9» رسول صلى اللّه عليه و آله و سلمّ ما را مخيرّ «7» «أصحابى كالنجّوم بايهّم اقتديتم اهتديتم»
 .م؛ ما شيعه اختيار على عليه السّلام كرديم كه هم صحابه بود و هم قرابة و هم معصوم و هم شجاع و هم عالمكه را خواهي
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كند كه شيعه بر  دلالت مى «1» يدَخُْلوُنَ فِي دِينِ اللَّهِ أفَْواجاً :و قوله «1»  إذِا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ :قوله تعالى: المسألة الثالثة عشرة
 .آيند كنند با شيعه، فوج فوج در اين مذهب مى روند و از اسلام نقل مى زيرا كه از جمله ملل باطله به اسلام مى. اند حقّ

پس بدين . ان و عراق و نواحى ديگر شيعه شدند و از آنجا با هيچ مذهبى نقل نكردندچنانكه در ايّام ما هزار در ملك طبرست
 .دليل معلوم شد كه مذهبى كه معتمد عليه و موثوق به است اين مذهب است و باقى ضايع

نقَُولُ لجَِهنََّمَ هَلِ  :و قال تعالى «7»  مَعيِنَلَأَمْلَأَنَّ جهَنََّمَ مِنَ الجْنَِّةِ وَ النَّاسِ أَجْ :بارى تعالى با ابليس گفت: المسألة الرابعة عشرة
به مذهب سنّى ايشان بسيارند و شيعه اندك، و گويند كثرت ما . و نگفت كه بهشت را پر كنم «2» امتَْلَأتِْ وَ تقَُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ

پس جمهورى بايد املاء آن را و اين غير بنابراين مقال دوزخ بديشان مملوّ نگردد، [. دارد]و قلّت شيعه دلالت بطلان ايشان 
، و اخذ حقّ و شرع ايشان را با بهشت بايد «1»  شيعه باشند كائنا ما كان، چون شيعه قومى اندكند و مساكين و روافض

ات دارند و ثمر گردند و آن باغ فراخ و ايوان و بساتين را و درّ و جواهر جنّات را نگاه مى گذاشت تا در آن ملك نامأمول مى
 .خورند، و دوزخ كه ملك معمور و مأمول است با سواد اعظم و جمهور بايد گذاشتن آنجا مى

وَ كذَلِكَ  :و قال اللّه تعالى «1»  وَ كذَلكَِ جَعَلنْا لِكُلِّ نبَِيٍّ عدَُوًّا شيَاطيِنَ الْإِنسِْ وَ الجْنِِ :قال اللهّ تعالى: المسألة الخامسة عشرة
آدم را عدو ابليس بود، سليمان را عدو شياطين بودند، و  «3» بِرَبِّكَ هادِياً وَ نَصيِراً  عدَُوًّا مِنَ الْمجُْرِميِنَ وَ كفَى جَعَلنْا لِكُلِّ نبَِيٍّ

، و جمعى او را ضحاّك گويند، نوح را عدو جمله «7»  شيث را عدو اولاد قابيل، و انوش را كيومرث، و ادريس را بنوراسف
  ول بگفت عوج بن عناقنه رس. جهانيان بودند
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او بود در اين معصيت، و گويند زوهق لقب نمرود است، هشتصد و چهار رسول را بكشت، و گويند زوهق بن طهماشان معاون 
، و يوسف را «1»  و صالح را افراسياب عدو بود، و در زمان هود عاديان بودند ملكشان خلخال بود، و عدوى ابراهيم كنعان

يوشع بن نون را  عزيز مصر عدو بود، و موسى را فرعون و هامان و قارون و جبابره شام و عوج بلعام بن باعورا عدو بودند، و
لهراسف عدو بود، و عدوى داوود جالوت بود، و عدوى عيسى ارده شير بابكان؛ و گويند شبّح بن الاشجان بن الكبش، و در 
زمان شمعون بخت النصر كافر بود، و در زمان عزيز و دانيال هم او بود و گويند در زمان دانيال مهرفيه بود پسر او، و در زمان 

عليه و آله و سلمّ ابو جهل و قياصره روم و اكاسره عجم، و بعد از وى هر امامى را عدوى بود از تيم و عدى  محمد صلّى اللّه
اند تا  البته پس ظالمان على عليه السّلام دلالت امامت وى. و بنى اميّه و بنى العبّاس، با هر نبىّ و يا ولىّ بايد كه عدوى باشد

 .«1»  وَ جَعَلنْا منِهُْمْ أَئِمَّةً يهَدُْونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صبََرُوا وَ كانُوا بِآياتنِا يُوقنِوُنَ :اللّه تعالىكنند و قال  ايشان بدان صبر حاصل مى

 إِبْراهيِمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي  وَ إذِِ ابتَْلى :احتياط و تتبّع دستور شريعت رفت قال تعالى: المسألة السادسة عشرة
ابتلاء امتحان باشد به اشياء كه در آن مشقتّى باشد،  «7»  جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا ينَالُ عهَدْيِ الظَّالِميِنَ

و الصبر  «2»  سِ وَ الثَّمَراتِ وَ بشَِّرِ الصَّابِرِينَءٍ مِنَ الْخَوفِْ وَ الجُْوعِ وَ نقَْصٍ منَِ الْأَمْوالِ وَ الْأَنفُْ وَ لنَبَْلُوَنَّكمُْ بشِيَْ :كما قال تعالى
نبوتّ است و امامت؛ و ابراهيم عليه السّلام بدين  «1» اين اشياء، از جمله تحمّل اعباء. «1» حبس النفس على مكروهها

 .بالنبوّة و الإمامة  وَ بشَِّرِ الصَّابِرِينَ چيزها صادق آمد و

اولّ به رعايت گوسفندان و رسول ما را هم ابتلاء كرد به رعايت گوسفندان ابو طالب، كه رفته بود تا جمله انبيا را ابتلاء كرد 
  تعهّد گوسفندان كند و پشم و شير و نتاج
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عند اتمام ابراهيم آن تحمّلات نبوتّ را . را ضبط كند در كوه حرا، و موسى ده سال راعى گوسفندان شعيب عليه السّلام بود
است، چون دانست كه سنّت الهى چنان بود كه امامت و نبوتّ به ذرّيّت  «1» إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً :گفت[  خداى تعالى]

آنان كه ظالم باشند عهد امامت »: حقّ تعالى گفت «1»  مِنْ ذُرِّيَّتِي :خواست كه اطمينان قلب را از اولاد خود سؤال كند، فقال
 .«2»  إِنَّ الشِّرْكَ لظَُلْمٌ عَظيِمٌ :يعنى بايد كه معصوم باشند و نه ظالم و نه مشرك، كما قال تعالى «7» «و نبوتّ را درنيابند

 :اينجا چند چيز معلوم شداز 

 .آنكه امامت به جعل حقّ است نه بيعت خلق: اولّ

 .«1» وَ لا تجَِدُ لسِنَُّتنِا تحَْوِيلًا  ، كه«1» آنكه به ذرّيّت است و آن بنگردد: دويم

أَصنْامَ ربَِّ إِنَّهنَُّ أضَْلَلنَْ كثَيِراً مِنَ وَ اجنْبُنِْي وَ بنَِيَّ أَنْ نَعبْدَُ الْ :عند اين ابراهيم گفت. كه معصوم بايد، نه مشرك تائب «3» :سيم
ابراهيم عليه السّلام دعا كرد تا اولاد او شرك نيارند تا لايق  «7»  النَّاسِ فَمَنْ تبَِعنَِي فَإِنَّهُ منِِّي وَ مَنْ عَصانِي فَإِنَّكَ غفَُورٌ رحَِيمٌ

از فحوا چنان برخيزد كه فمن لم يتبعنى فإنّه ليس منّى،  «9»  إِنَّهُ منِِّيفَمَنْ تبَِعنَِي فَ :عهد نبوتّ و امامت گردند، آنگه گفت
يعنى آنكه . هر كه سجده بت كرد، وى از نوح نبود «11»  ليَْسَ مِنْ أهَْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غيَْرُ صالِحٍ :چنانكه حقّ تعالى با نوح گفت

وَ لا تَجِدُ   است لطيف و امامت در ذرّيّت بودن سنّت الهى است نبوتّ و امامت غير تابع ايشان را نباشد، و اين خود رمزى
نبينى كه . ، و اين در شأن على عليه السّلام صادق است كه وى ذرّيّه هاشم است و از دويم وجه نبوت«11» لسِنَُّتنِا تحَْوِيلًا

 .يكديگر دهند براى پادشاهى امامت از او به اولاد رسيد، به خلاف صحابه، زيرا كه ايشان معاهده داشتند كه مدد

 عند الموت وصيّت به اولاد نتوانستند كردن كه اگر چنين كردند، مختلف شدندى و
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سرّ به اظهار خواستى رسيدن و تشنيع زدندى و كارهاى به سرّ ساخته ظاهر خواستى شدن، بدين سبب دلو در چاه يكديگر 
 .انداختند، و اين مسأله حجتّى عظيم است به امامت على و اولاد او عليهم السّلام

دليل است كه امام چنانكه در دنيا مقدمّ خلق است، در قيامت نيز مقدمّ خواهد  «1»  يَومَْ ندَْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإمِامهِمِْ  آيه: فايده
به دوزخ رود و رعيّت را تابع وى كنند، و گفته  «1»  پس احتياط بايد كردن تا جايز الخطا نبود، و يمكن كه به زلّات. بودن

 «7» .إذِْ تبََرَّأَ الَّذِينَ اتُّبعُِوا مِنَ الَّذيِنَ اتَّبعَُوا :أله فى قوله تعالىشد اين مس

  لِلْمتَُّقيِنَ  امام على عليه السّلام است و متقيان شيعه اويند و قيد كرده به «2» وَ اجْعَلنْا لِلْمتَُّقيِنَ إِماماً :گفته شد كه در آيه: فايده
 .«3» جَعَلنْاهُمْ أَئِمَّةً يدَْعُونَ إِلَى النَّارِ و «1» از اينجا خارج شود «1» فقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكفُْرِ  تا حكم

على عليه السّلام است، كه عالم بود به جمله علوم لدنيّه، چنانكه محمدّ باقر و  «7»  ءٍ أحَْصيَنْاهُ فِي إِمامٍ مبُيِنٍ وَ كُلَّ شيَْ :فايده
و  «9»  وَ جاءَهمُْ رَسُولٌ :جعفر الصادق عليهما السّلام گفتند، و تنكير چنان است كه در سوره حم دخان، كه گفت از موسى

برهان اين كه على عليه السّلام به محضر مهاجر و  تنكير تعظيم را است، و اين روايت چنانكه در كتب اصول فقه نوشته است و
 .«11» «سلونى عماّ دون العرش»: انصار گفت كه

 :صحابه از ممدوحان حضرت جلالند كه: گويند: المسألة السابعة عشرة

 چگونه ظنّ بدو ظلم و غصب بديشان توان بردن؟ «11»  السَّابقُِونَ السَّابقُِونَ أُولئِكَ الْمقَُرَّبوُنَ



چون روز جمعه دو نوبت كه دحية . بلى مدح موجود است، امّا ثلث قرآن در مذمّت ايشان هست، اوضح از اين آيه: يمگوي
  كلبى غلّه آورد به مدينه، و عادت او آن
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خلق رسول . بودى كه چون به مدينه آمدى طبل بزدى، به هر دو كرتّ رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ در خطبه جمعه بود
جايى كه . «1» وَ إذِا رأََوْا تجِارةًَ أوَْ لهَْواً انفْضَُّوا إِليَهْا وَ تَرَكُوكَ قائِماً :كما قال اللّه تعالى. رها كردند و به دنبال غلهّ برفتندرا 

از مرگ حىّ و قائم، اگر بعد [  ايشان]بايد خريدن رسول مرا در ميانه خطبه بگذاشتند و وى در ميان  براى غلّه كه به قيمت مى
وى وصىّ وى را بگذارند، و در عقب سلطنت و پادشاهى و جهاندارى رايگان بلاثمن و قيمت روند عجب باشد؟ و كانت 

 .الآية نزلت بها خاصةّ؛ و روشنتر از اين، نه در خانه خدا عصيان كردند؟ عند اين عصيان رسول را چه عظمتى بود

ى اللّه عليه و آله و سلّم خلاف بود در آنكه بعد از رسول صلّى اللّه عليه و آله و در ميان امّت محمّد صلّ: المسألة الثامنة عشرة
: گفتند، صحابه خلاف كردند و بعضى گفتند سلمّ خلافت از آن صحابه بود يا از آن على عليه السّلام و هر يكى سخنى مى



و رسول صلّى  «1»  منِوُنَ حتََّى يحَُكِّمُوكَ فيِما شجََرَ بَينْهَمُْفَلا وَ رَبِّكَ لا يؤُْ خلافت از آن على عليه السّلام بود و در قرآن بود
زيرا كه « ما لا يربيك»طرف على عليه السّلام يافتم كه  «7» «يربيك[ لا]دع ما يريبك إلى ما »: اللّه عليه و آله و سلمّ گفت

ذُرِّيَّةً بعَْضهُا   سنّت خدا چنان بود كه به حكم «2» لا تجَدُِ لسِنَُّتنِا تحَْوِيلًا سنَُّةَ مَنْ قدَْ أَرسَْلنْا قبَْلَكَ مِنْ رُسُلنِا وَ :حقّ تعالى گفت
او بود و از قرابت او چنانكه كه از آدم، شيث  «1»  هر نبىّ كه از دنيا رحلت كرد، وصىّ و خليفه وى از بطانه «1»  مِنْ بَعضٍْ

  لمك[  به]تا  «9»  ، تا به ادريس، تا به متوشالح«7» تا به يارد «3»  به مهللئيل بن هبة اللّه و از او به انوش، و از او به قينان، تا
، تا به نوح، و از او تا به سام، بدين سياقت از پدر به پسر تا به ابراهيم، و اسماعيل، و اسحاق، و يعقوب و يوسف تا به «11»

  موسى، و در حال حيات
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بن يعقوب، و از ايشان به داود و  «1»  بن بنيامين «1»  موسى، يوشع بن نون بن افرائيم موسى هارون برادر او، و بعد از وفات
پس سنّت خدا آن بود كه از رسول صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ . سليمان و عيسى، و از او به ابن خال او شمعون بن حمون

زيرا كه . خدمتكاران محمدّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ خلافت به على عليه السّلام آيد و حسن و حسين عليهما السّلام نه به
 .همه عالم خدم محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بودند، چه اولى است كه شيخ اوّل از ديگران



. «7» ءٍ نْ ولَايتَِهمِْ مِنْ شَيْوَ الَّذِينَ آمنَُوا وَ لمَْ يهُاجِرُوا ما لَكمُْ مِ :قال اللّه تعالى: گوييم. عبّاس نيز از قرابت بود: اگر گويند
عبّاس مهاجر نبود بلكه از طلقاء بدر بود، بدين سبب تمسّك به على عليه السّلام عروة الوثقى يافتيم به خلاف صورت 

به يقين كه صاحب . در على عليه السّلام نيز بود، و زيادت از آن قرابت[ و]و خاصّه صحابيت كه در شيخ بود،  «2»  صحابيت
 .المرتبتين اولى به تقدمّ از صاحب مرتبه واحد، لأنّ الأولّ مقطوع و الثانى مظنون فإذا تعارضا سقط الثانى

 أمّا المسألة الاجتماعية خمس عشرة مسألة

كنند از كجا يافتند؟ جمله  از اهل قبله تفحّص كردم كه شيخين اين جاه و منصب، كه از ايشان حكايت مى :المسألة الأولى
ساله و  سؤال كردم كه ايشان چندساله بودند؟ گفتند يكى چهل و شش. گفتند از صحبت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ

عت، بلكه رسول سى سال پيش از على عليه السّلام همخانه پدر و مادر ساله، امّا على عليه السّلام از ايّام رض يكى سى و پنج
از صحبت ايشان و قرابت داشت، پس چگونه شايد كه  «1» پس عجب كه صحبت على عليه السّلام زيادت بود: گفتم. او بود

جمله كتب مملوّ  «1»  هيكى به صحبت تنها اين همه استحقاق دارد و ديگرى را به صحبت و قرابت هيچ نباشد وى را؟ با آنك
به مدح على عليه السّلام و قرآن ثلثى نازل در شأن او، پس على عليه السّلام را لايق خلافت يافتم و به تقدمّ اولى، نه ديگران 

 .را
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لم يشرك باللّه طرفة عين أبدا، و  «1»  اهل قبله اتفّاق كردند كه على عليه السّلام بود در ميان صحابه، من: المسألة الثانية
 «1» پرست، و مشرك به ضرورت در غضب خدا باشد، و مغضوب عليه مقتداى عالميان نشايد ها بت ديگران سالها در بتخانه

السّلام  و در حقّ على عليه «2»  آلْآنَ وَ قدَْ عَصيَْتَ قبَْلُ  نبينى كه فرعون ايمان آورد، وحى رسيد كه. بود «7»  و اگر چه تائب
، «1»  اهدِْنَا الصِّراطَ الْمسُتْقَيِمَ صِراطَ الَّذِينَ أَنعَْمْتَ عَليَهْمِْ غيَْرِ المَْغضُْوبِ عَليَْهمِْ وَ لَا الضَّالِّينَ :هرگز غضب نبود؛ و قال اللّه تعالى

 .عليه السّلام منعم عليه بود زيرا كه على. پس هدايت از آن على عليه السّلام باشد كه اقتدا بدو كنند، نه هدايت شيخين



و دائما على عليه السّلام  «1» «لو لا على لهلك عمر»: اهل قبله اتفّاق كردند كه عمر به چند كرتّ گفت: المسألة الثالثة
هرگز از ايشان چيزى نپرسيدى و محتاج [  على عليه السّلام]مسئول عنه شيخين بوده و ايشان دائما محتاج بودند به وى، و 

أَ فَمَنْ يهَدْيِ إِلَى  :و قال تعالى «3»  هَلْ يسَتَْويِ الَّذِينَ يعَْلَموُنَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ :د به علم ايشان؛ و يافتم كه قال اللهّ تعالىنبو
بصير را قائد كردن اولى از كورى كه راه به خانه . «7»  فَما لَكمُْ كيَْفَ تحَْكُموُنَ  الحَْقِّ أحََقُّ أَنْ يتَُّبَعَ أَمَّنْ لا يَهدِِّي إِلَّا أَنْ يهُدْى

پس على عليه السّلام قائد بود و ايشان مقود، و على عليه السّلام محتاج اليه بود و ايشان محتاج، و . نبرد الّا به قائدى و هادى
ايشان را، پس اقتدا به على عليه پس على عليه السّلام را لايق دانستم نه . ايشان سايل بودند و على عليه السّلام مسئول عنه

 «11» . وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرجَاتٍ  از مسبوقى اولى از شاجرد كما قال اللهّ «9» السّلام كردم نه بديشان زيرا كه استاد

 چنان يافتم در قرآن و آثار كه بنى اسرائيل خلاف كردند در: المسألة الرابعة
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اولّ به علم، دويم به جسم كه قوتّ است، و : بارى تعالى حجّت خلافت وى را معلّل كرد به دو امر. خلافت طالوت و غيره
 :اللّه عليه و آله و سلّم گفتهما يحاولان الخلافة، و رسول صلّى 



پس عند اين اختلاف اهل قبله  «1» وَ لا تجَدُِ لسُِنَّتنِا تحَْوِيلًا :و قال اللّه تعالى «1» «كائن فى امتّى ما كان فى بنى إسرائيل»
لو »اولّ به قول او كه . يافتم در على عليه السّلام و ابو بكر، و على عليه السّلام را يافتم به اجماع عالميان كه او عالمتر بود

ذلك و هيچ صحابه و عالمى الى يومنا بدين كلام وى تكذيب نكردند و نه ردّ بر او، و ك «7» «كشف الغطاء ما ازددت يقينا
علّمنى رسول اللّه ألف باب »: أوّل يوم جلوسه خليفة، و به حضور جميع صحابه گفت كه «2» «سلونى ما دون العرش»: قوله

: -اجماعا من الناس -و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ گفت در حقّ او «1» «من العلم فانفتح لى من كلّ باب ألف باب
ود به جمله علوم، و چند هزار حديث از رسول روايت كرد و ابو بكر يازده حديث و قضا محتاج ب «1» «أقضاكم علىّ»

فأما الفاكهة فأعرفها و »: قال كلّ منهما «3» وَ فاكهِةًَ وَ أَبًّا :ندانستند فى قوله تعالى« ابّا»روايت كرد، و ابو بكر و عمر معنى 
دور نشد؛ و جسم كه قوتّ است و شجاعت اظهر من الشمس ، و عمر خواست كه سورة البقرة ياد گيرد، مق«الأبّ فلا أعرف

پس آن تعليل كه بارى تعالى براى صحّت خلافت طالوت كرد در على عليه السّلام . بود از آن على عليه السّلام دون شيخين
واجب آمد به سه  امّا بقاى اين حكم. پس عند التنازع اقتدا به على عليه السّلام واجب ديدم. موجود بود و در عمرين مفقود

 :وجه

 .«9»  أُولئِكَ الَّذِينَ هدَىَ اللَّهُ فبَهِدُاهُمُ اقْتدَِهْ :و فى قوله تعالى «7» وَ لا تجَِدُ لسِنَُّتنِا تحَْوِيلًا :قوله تعالى: اولّ
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 .«1» «كائن فى امتّى ما كان فى بنى إسرائيل»: قول رسول حيث قال: دويم



 .آنكه دليل عقلى را فسخ و تغييرى نباشد: سيم

نكرد به طهارت ايشان، الّا براى على و فاطمه و در قرآن احتياط كردم، چنان يافتم كه هيچ طايفه را حكم : المسألة الخامسة
  چنانكه علماء اهل قبله اجماع كردند، بعضى بر اصالت ايراد كرده بودند و بعضى به روايت كه. حسن و حسين عليهم السّلام

كلبى كه روايت كرد از ]الّا محمّد بن سبّاب . ددر شأن اين طايفه منزل ش «1»  إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ ليِذُهِْبَ عنَْكمُُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبيَْتِ
پرآرد سرقت كرد از خانه همسايه خود و پيش  «2»  فاسق بود تا غايتى كه جرابى «7» [ شهر بن حوشب و شهر بن حوشب

محمد  روز دويم از اين حال آن انبان از خانه او بيرون آوردند و وى رسواى عالميان شد، و امّا. قاضى سوگند خورد ندزديدم
بدين سبب روايت ايشان موثوق . بن سبّاب دائما تتبّع اولاد مسلمانان كردى به لواطه و چند نوبت وى را در اين عمل يافتند

ايشان گويند كه اين آيت در شأن زنان رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ آمد و . نباشد و علما بر روايت ايشان اعتماد نكنند
ب مرشد جرير طبرى مسطور است و در مجتبى صالحانى و در مناقب مردويه و در منتهى المآرب اين قدح و جرح در كتا

سلمانى سنيّان [ تفسير]اصفهانى و در تفسير شيرازى ابو بكر بن محمد موسى و در سوق العروس ابو عبد اللهّ دامغانى و در 
ى اللّه عليه و آله و سلمّ زيرا كه ذكر زنان مشروط آمد، آمد كه اين آيت در شأن اين پنج نفر آمد، نه از براى زنان رسول صلّ

  ، وَ منَْ يقَنُْتْ منِْكُنَّ لِلَّهِ وَ رَسُولهِِ وَ تعَْمَلْ صالحِاً نؤُْتهِا أجَْرهَا مرََّتيَْنِ...يا نسِاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأتِْ منِْكُنَّ بفِاحشِةٍَ مبُيَِّنةٍَ  :چنانكه گفت
و چون « انّما»گفت كه دلالت حصر و قصر است و ارادت معلّق شد به « انّما»ق آمد، و مع ذلك لفظ و آيه تطهير مطل «1»

 آنگه آن را مؤكدّ. بود، البتّه وقوع آن واجب« انمّا»مراد به فعل مريد باشد و به لفظ 
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 .كه آن تطهير است، و تعليل كرد به لام علّت «1» كرد به مصدر

رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ در خانه امّ سلمه رفت و خواب بر وى غلبه كرد، در : ابو عبد اللّه دامغانى گويد: تتمّه
خواب شد و امّ سلمه از جهت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ طعامى پخت، على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السّلام 

. رسول بيدار شد و ايشان را بديد آنجا، عظيم خرمّ شد. اللّه عليه و آله و سلمّ نشستنددرآمدند و گرد برگرد رسول صلّى 
اللهّمّ إنّ لكلّ نبىّ أهل بيت فهؤلاء أهل بيتى فاذهب »: احتياط كرد گليمى يافت خيبرى، برگرفت و بر ايشان انداخت و گفت



إنّك ]» : فقال« يا رسول اللّه كنت من اهل بيتك»: گفت امّ سلمه. در حال اين آيت منزل شد« عنهم الرجس و طهّرهم تطهيرا
اول ذكر زنان به حروف توانيث گفت در ما : دليل بر آنكه اهل البيت اينجا زنان نيستند دو وجه است. «7» ««1» خير[  على

فاطمه و حسنان بر على و [  صدقه] «2» «نحن أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة»: دويم كه رسول گفت. قبل و مابعد اين آيت
 .عليهم السّلام حرام بود نه بر زنان رسول

پس با  «1» «خمسة منّا معصومون أنا و علىّ و فاطمة و الحسن و الحسين»: ابو بكر بن مردويه روايت كرد كه رسول گفت
شده باشند و در مظنّه تردّد مانده و آيتى غير وارد به  «1»  وجود معصوم چگونه اقتدا به جايز الخطا كنند كه از شرك تائب

. پس اين بود سبب اقتدا بدينان و سبب ترك آنان. و آيت وارد به عصمت على عليه السّلام و اهل بيت او[  حال]بقاء او بر اين 
 :شعر. است در سوق العروس ابو عبد اللّه دامغانى وارد شده[  اى]اين ابيات منتخب قصيده 

  يَوم الطهّورِ يومٌ عَظيمٌ إِنَّ
 

 بِالفضلِ فيهِ أهَلُ الكساء «3» فَازَ

 قام فيه النَّبىُّ مبُتْهَِلًا ضا
 

 رَبِّه بحِسُنِ الرَّجاءِ  رِعاً إِلى

  قالَ يا ربَِّ إِنَّهم أهلُ بيَتى
 

  فَاستْجَِبْ فيهِمُ إِلهى دُعائي
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لعنت على عليه السّلام بدعت بنهادند و خلق  «1»  عالميان معلوم شد كه معاويه و بنو اميّه باسرهمبه اجماع : المسألة السادسة
را بدان فرمودند و نام على عليه السّلام به ابو تراب كردند و هزار ماه كه هشتاد و چهار سال است در شرق و غرب مداومت 

ران برفت و لعنت او چون نماز و روزه در دل ايشان شيرين شد و كردند، به حدىّ كه نام على كودكان نشنيدند و از ياد پي
چون آن باطل بود برافتاد و مقام لعنت، صلوات و مناقب و مدايح ايشان، و ابتداى كتب  «1» [ با وجود اين حال. ]جاى گرفت

شد، و به عوض آنكه به حمد ايشان و ختم كتب به ثناى ايشان و اوسط به اسامى ايشان فاش شد و شرق و غرب مالامال 
كنند؛ و چون رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ درگذشت على  فرستند و لعنت لاعنان مى كردند، امروز صلوات مى لعنت مى

 :عليه السّلام بود با هفده تن كه مخالف گويد

امروز ثلث اسلام، بلكه . «علىّ بن أبى طالب مع سبعة عشر نفرا من المهاجرين و الانصار «2»  و رفض «7»  مات الرسول»
گردد و اين  شود و آن طرف ناقص مى ثلثان اسلام مدّاح او از ملوك و سلاطين و رؤسا و علما و ضعفا روز به روز زيادت مى

هر كه انصاف بدهد او را اين قدر تمام تمام است براى امامت على . باب، اعظم دلايل است بر امامت و حقيّت او و اولاد او
 .لام و بطلان ديگرانعليه السّ

پس عند . على عليه السّلام امام بود به اجماع عالميان و لو يوما واحدا، و شيخ امام نبود به اجماع عالميان: المسألة السابعة
 .التنازع تمسّك به مجمع عليه كردن اولى بود، على كلّ حال

تا دور حكمين : خليفه چهارم است؛ و ابو حنيفه گويدمذهب اهل سنّت به جمهور آن است كه على عليه السّلام : شرح ذلك
تا روز مرگ خليفه بود و حسن و حسين عليهما السّلام بعد از وى : خليفه بود، پس به تحكيم معزول شد؛ و شافعى گويد

  خليفه بودند؛ و در مذهب شيعه چنان است كه خليفه بود دائما و متقدّمان غاصب، و براى
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زيرا كه مبطلند امر او را؛ پس جمعى به نفاقشان گويند و بعضى به ايمان و بعضى به اسلام و بعضى به . ابى بكر اجماع نيامد
 .استسلام



متقدّمان نامعصوم . سّلام عدالت داشت و صلاحيت به اتفّاق عالميان، و خلاف در عصمت او نيستعلى عليه ال: المسألة الثامنة
پس عند التنازع تمسّك به متفّق العدالة كردن و متحقّق العصمة اولى از كسى . بودند به اتفّاق، و خلاف در عدالت ايشان است

 .است «1» كه وى مختلف العدالة

يا علىّ أنت منّى بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا »: قبله را يافتم كه اتفاق كرده بودند به خبر علماى اهل: المسألة التاسعة
لِأَخيِهِ   وَ قالَ مُوسى .پس بايد كه على عليه السّلام همچنان باشد. و هارون خليفه موسى بود على كلّ حال «1» «نبىّ بعدى

لوم نشد، و مع ذلك عزل هارون محال لكونه نصبا بالخلافة، و اگر استثنا نكردى و عزل مع «7»  هاروُنَ اخْلفُنِْي فِي قَوْمِي
 .پس اين فضل در على عليه السّلام يافتم نه در ديگران. اثبات نبوتّ بودى

 «2» .«يريبك[ لا]دع ما يريبك إلى ما »پس وى را مقتدا گرفتم به خبر 

از اولّ سوره برائت منزل شد، رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ به ابو اجماع مفسّران است كه چون نه آيت : المسألة العاشرة
لا يؤدّيها عنك إلّا »ابو بكر سه روز راه برفت كه وحى رسيد كه . مكّه رساند و نيز عهد مشركان بكند[  به]بكر داد تا به موسم 
، اين خبر در مصابيح موجود «1» «أنا من علىّ علىّ منّى و»: ، رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ گفت«أنت أو رجل منك

بنابراين خبر كسى كه لايق آن نبوده باشد كه نه آيه به خلق رساند، چگونه لايق خلافت عالميان باشد؟ و رسول صلّى . است
 .اللّه عليه و آله و سلّم تمام سورت به على عليه السّلام داد و ابو بكر را بازخواند
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چنان يافتم كه اهل عالم از مورخّان و ناقلان و محدّثان اتفاق كرده بودند كه ائمهّ شيعه از ايام طفوليت : المسألة الحادية عشرة
تا به كبر سنّ هرگز ايشان را در هيچ مجمعى و محفلى بازماندگى نبود در هيچ علمى، و از علماى طوايف و اديان و ملل 

، بلكه عالم بودند به علوم الهاميه و لدنيّه و عالم بودند به جمله كتب سماويه و به جمله زبانهاى مدّعى ظاهر نشد[  چنين]هرگز 
شرق و غرب، و اين نوع نباشد الّا به معجز محض و دلالت امامت ايشان، و هرگز ايشان را استادى نبود و معلوم نشد كه از 



داد و همچنين محمدّ تقى و على زين العابدين عليهم  عالم مىكه آموختند، چنانكه صاحب الامر در شش سالگى فتاوى اهل 
 :پس اين چنان باشد كه آدم عليه السّلام كه. السّلام

عالم علوى و سفلى جمله مشاهده كرده بودند و بر لوح و قلم اطّلاع يافته،  «1»  ملائكه با آنكه «1» وَ عَلَّمَ آدمََ الْأَسْماءَ كُلَّها
 :گذشت كودكان در ملعب بودند، گفتند صبىّ بودند پيش عالمى؛ نه يحيى در سنّ شش سالگى مىمع ذلك پيش آدم، چون 

 :تا خداى تعالى گفت« ما لهذا خلقت و لا بهذا امرت»: او گفت« يا يحيى تعال نلعب»

تابَ وَ جَعَلنَِي نبَيًِّا وَ جَعَلنَِي مبُارَكاً أيَْنَ ما كنُْتُ وَ إِنِّي عبَدُْ اللَّهِ آتانيَِ الْكِ :عيسى در مهد بود كه گفت. «7» وَ آتيَنْاهُ الحُْكمَْ صبَيًِّا
اند تا  مادران شما فلان چيز و فلان چيز ذخيره نهاده»: و در مكتب با كودكان گفتى «2» أَوْصانيِ باِلصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حيًَّا

يا چون سليمان عليه السّلام كه حقّ . «1»  ا تأَْكُلوُنَ وَ ما تدََّخِروُنَ فِي بيُُوتِكمُْوَ أُنبَِّئُكمُْ بِم :كما قال اللهّ تعالى« شما بخوريد
ففَهََّمنْاها  :تعالى الهام كرامت كرد او را، گفت تا حكم كرد به قضيه به خلاف قول داوود عليه السّلام مرسل صاحب كتاب، فقال

 .پيش خضر چون كودك بود در خدمت فاضلى «3»  نه موسى در مكالمه و علم توريت. «1»  سُليَْمانَ

 :ندانستند فى قوله تعالى« أبّا»مخالف به فخر بازگويد كه ابو بكر و عمر معنى 

______________________________ 
 .71: بقره( 1)

 .بآنكه: اصل( 1)

 .11: مريم( 7)

 .71 -71: مريم( 2)

 .29: آل عمران( 1)

 .39: انبياء( 1)

 .حقيقتپوشانيدن ( 3)
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إذا قلت فى كلام اللّه برأيى أمّا الفاكهة  «1»  أىّ سماء تظلنّى و أىّ أرض تقلنّى»: هر يكى از ايشان گفتند «1» فاكهِةًَ وَ أَبًّا
مراد ايشان به ذكر اين آن است كه كمال ديانت ايشان تا بدين حدّ بود، و چگونه شايد كه  «7» «أعرفها و أمّا الأبّ فلا أعرف

 .غصب خلافت كنند



خلق، چنانكه سوقى كه در دكان او نيم حبّه معامله ضايع شود، با  «1» باشد و تغدير «2»  اين غايت براى تمويه: گوييم
 .هاى زر بر او اعتماد كند و آنگه آنچه خواهد كند امى برساند كه به بدرهصاحبش ردّ كند آن را تا بر او اعتماد افتد و به مق

أيهّا الناس »: اتفّاق است كه روز سيمّ بعد احتجاج الناس عليه بما لم يستطع أن يخرج من عهدته گفت: المسألة الثانية عشرة
. «3» «حينئذ لا اؤثر في ابشاركم و اشعاركمو علىّ فيكم و إنّ لى شيطانا يعترينى فاجتنبونى  «1»  أقيلونى و لست بخيركم

اذن خدا و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ و آنكه آن جمله  كردن دلالت است بر آنكه وى خليفه خلق بود بى« اقيلونى»
قض عهد ، و امامت حقّ على عليه السّلام است و الّا ن«7»  بندند كذب است و افترا و منحول اخبار و مناقب كه بر وى مى

و ثانيا اثبات شيطانى كرد كه بر  «9» .نفَسِْهِ  فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما ينَْكُثُ عَلى  رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نكردى بعد از موت
از اينجا معلوم شد . كند وى مستولى است، يمكن كه آن شيطان از پيش وى نرود و وسوسه او كند بدين چيزها كه با عترت مى

تمسّك به  «11» «ما لا يريبك[  إلى]ما يريبك [  دع]» مأمن طرف على عليه السّلام است و مزلّت طرف غير او، به حكم كه 
 .على اولى

اجماع عالميان است كه هرگز هيچ عبادتى از وجوب و ندب از على عليه السّلام فوت نشد، و ديگران : المسألة الثالثة عشرة
فأين ثواب المحسن و ما فات : ء ما فات منه، گوييم إنّ اللّه تعالى يعفوا عن المسى: ليكن گويندعبادت به پنجاه سالگى كردند 

  عنه
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 171: ص

  دائم العبادة را كما مدحه اللهّ تعالىنسبت باشد [  چه]من ثواب المحسن؟ نه چندين سال اعمال صالحه از او فوت شده؟ پس 
با آنكه بعد از پنجاه سالگى عبادت كند، يا اسم عبادت شنود؟ و قبل هذا به عبادت لات  «1»  صَلاتهِمِْ دائِمُونَ  الَّذِينَ همُْ عَلى

 پس تمسّك به دائم الصلاة كردن اولى بود يا كسى كه دائم الترك باشد؟. و عزىّ مشتغل بوده باشد

تتبّع اجماع مسلمانان رفت و اخبار و تواريخ و سير چنان معلوم شد كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و : المسألة الرابعة عشرة
و قال اللّه . سلمّ على عليه السّلام را هرگز در تحت رايت كسى نكرد و هيچ كس را بر وى امير نگردانيد، به خلاف ديگران

 :قال اللّه تعالى[ و] «7» (فاتبّعونى لعلّكم تفلحون: )و قال اللهّ تعالى «1» ي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوةٌَ حسَنَةٌَلقَدَْ كانَ لَكمُْ فِ :تعالى
. پس بر ما نيز واجب بود اقتدا به رسول كردن، و وى را در تحت حكم ولايت ديگرى نياوردن. «2» [ اللَّهُ]فَاتَّبعُِونِي يحُبْبِْكمُُ 

حال حيات رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ دائما حاكم كلّ بود و در ساير سرايا و عساكر بعد از  بلكه گوييم چنانكه در
 .رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نيز همچنان باشد

سطور دهند كه ائمّه اثنا عشر در اين كتابين م در تورات و انجيل احبار و رهبانشان به اتفّاق خبر مى: المسألة الخامسة عشرة
 :حسن، ادبيل: على، قيدار: نبايوت]محمدّ، : مايدمايد: است، تا گويند در سوره مثلى مسطور است بر اين سياقت

 :موسى، حداد: صادق، مسا: باقر، دومه: على زين العابدين، مشماع: حسين، مسام

سماعيل را دوازده فرزند داد جمله ؛ و خداى تعالى ا«1» [صاحب الامر: عسكرى، قدمه: نقى، نافيش: تقى، يطور: رضا، تيما
  حجّت هم در تورات، امّا تصحيح اين

______________________________ 
 .17: معارج( 1)

 .11: احزاب( 1)

 .اى يافت نشد چنين آيه( 7)
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 .تقويت، قندود، اربيل، امغسور، شوعا، دومو، مسوا، هذاذ، ثيمو، بطور، نوقس، اوقيدمو
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چنين تمسّك كردن اولى از جمعى خامل [  اى]پس عند التنازع به طايفه . الفاظ كردن به كتاب متعذّر است فارسى مكتوب شد
 .«1» الذكر

 :اخبار الفريقين فيشتمل على تسعة عشر مسألةأمّا 

مثل أهل بيتى كمثل سفينة نوح »: در كتاب شهاب مخالف آمد كه رسول صلىّ اللّه عليه و آله و سلمّ گفت: الاولى[ المسألة]
نجات  و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ اهل بيت خود را كشتى «1» «من ركب فيها نجا و من تخلّف عنها غرق و هوى

 .را هلاك، پس بايد كه غير شيعه ناجى نباشند «7»  نهاد و متخلفّ

در جمله كتب ايشان وارد است، خاصّه در صحيحه حاكم گفت كه رسول صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ فرمود : المسألة الثانية
إنّى تارك فيكم الثقلين كتاب »: اتفاق گفت و به «2» «علىّ مع القرآن و القرآن مع علىّ لن يفترقا حتّى يردا علىّ الحوض»: كه

على عليه السّلام و اولاد را مصاحب قرآن گردانيد و خلايق را  «1» «اللّه و عترتى ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدى
امام است پس چنانكه قرآن امام و مقتداى عالميان است صامتا، على عليه السّلام . بديشان سپرد و شيخين نيز در اين داخلند

ناطقا و قرآن به بيان او محتاج و على عليه السّلام غير محتاج به او؛ و در خبر دويم تمسّك به على عليه السّلام مثل تمسّك 
نهاد به قرآن و اين تمسّك هدايت بنا بر وحى، پس بايد كه تمسّك به غير وى ضلالت باشد و دخول النار ابدا، و خبر داد كه 

از اينجا معلوم شد از وحى كه على عليه السّلام غير مسلوب الإيمان از دنيا مفارقت . نبود تا روز قيامتميان ايشان مفارقت 
 .باشد «1»  پس تمسّك بدو كردن اليق. كرد

  خبر كه ابو بكر احمد بن موسى مردويه الأصفهاني در كتاب: المسألة الثالثة

______________________________ 
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ولاية علىّ بن ابى طالب حصنى و من دخل حصنى : قال اللّه تعالى: و آله و سلمّ قال إنّ النبىّ صلّى اللّه عليه»: مناقب گفت
 .محبّت على عليه السّلام را حصن حصين حديد ديدم و مأمن ابد، پس تمسّك بدين اليق يافتم «1» .«امن من عذابى

تأخّران، و صالحان ملتّى است در اصفهان و خبر محمدّ بن حسن الصالحانى كه از علماى كبار اصفهان بود از م: المسألة الرابعة
لو اجتمع الخلائق »: رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ فرمود كه: در كتاب خود مجتبى نام گفت كه. اند گويند ايشان خزاعيان

خالفت او سبب پس محبّت على عليه السّلام سبب نجات باشد و م. «1» «كلهّم على حبّ على بن أبى طالب لما خلق اللّه النار
 .هلاك

يا علىّ حبّك حسنة لا تضرّ »در كتاب مجتبى صالحانى آمد كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود كه : المسألة الخامسة
إِلَّا الْمَوَدَّةَ قُلْ لا أَسئَْلُكُمْ عَليَْهِ أجَْراً   و برهان اين، قول خداى تعالى است كه «7» «معها سيئّة و بغضك سيئّة لا تنفع معها حسنة

وَ هُوَ الَّذيِ يقَبَْلُ   إذا رجع المبطل إلى الحقّ قوله «2» وَ مَنْ يقَتَْرفِْ حسََنةًَ نَزدِْ لَهُ فيِها حسُنْاً إِنَّ اللَّهَ غفَُورٌ شَكُورٌ  فِي القُْرْبى
 .التى تاب منها بولاية الأئمةّ عليهم السّلام «3»  السَّيِّئاتِ عنَِ «1» [وَ يَعفُْوا]  لمن استبصر و قوله تعالى «1»  التَّوْبةََ عَنْ عبِادهِِ

ابو بكر احمد بن موسى مردويه اصفهانى در كتاب مناقب كه تأليف او است، آورده كه عبد اللّه عباس گفت : المسألة السادسة
إنّ النبىّ »: خود گفت« تفسير»خطبه ، و ابو بكر شيرازى در «سى و سه هزار حديث ناطق است در حقّ على عليه السّلام»كه 

 پس بدين دو خبر على عليه السّلام را. «7» «علىّ خير البشر و من أبى فقد كفر: صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال

______________________________ 
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 .يافتم بر مقتدا بودن دون ديگرانلايق 

يا علىّ لا يتقدّمك بعدى إلّا كافر و لا : إنّ النبىّ قال»: ابو القاسم مأمون خوارزمى در كتاب حاويه گفت: المسألة السابعة]
ن مسلم و اسامة متقدّمان معروفند، امّا متأخّران معاويه و عبد اللّه عمر و حسّان بن ثابت و محمّد ب «1» «يتأخّر عنك إلّا كافر

پس لازم و واجب ديدم اقتدا به على . با معاويه بيعت كردند[ و]بن زيد و سعد وقّاص كه با على عليه السّلام بيعت نكردند 
 «1» [. كردن دون متقدّمان و متأخّران

حبّك إلاّ مؤمن تقىّ و لا يا علىّ لا ي»: اتفّاق علما است كه رسول صلىّ اللّه عليه و آله و سلمّ گفت «7» :المسألة الثامنة
محبّت على عليه السّلام را ايمان نهاد و عداوت او را نفاق، و محبّت وى را واجب گردانيد به . «2» «يبغضك إلّا منافق شقىّ

من أحبّ : سمعت رسول اللّه يقول: ما أشدّ حبّك لعلىّ بن أبى طالب عليه السّلام؟ فقال»: آيه محبّت، و از سلمان پرسيدند كه
ما كنّا نعرف المنافقين إلّا »: ابو ذر غفارى گفت. «1» «عليّا فقد أحبنّى و من أحبنّى فقد أحبّ اللّه و من أحبّ اللّه أحبّه اللّه

چنانكه اين هر دو حديث در . «1» «بتكذيبهم اللّه و رسوله و التخلّف عن الصلاة و البغض لعلىّ بن أبى طالب عليه السّلام
 .لى آمد نقلا عن الصحيحينكتاب نكت الفصول عج

در شأن على عليه  «3» إِنَّ الَّذِينَ آمنَُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ سيَجَْعَلُ لهَمُُ الرَّحْمنُ ودًُّا  و در كشف بارع اصفهانى و غيره آمد كه
و وى تعالى حبيب خود را عقوبت نكند  «7»  فَاتَّبعُِونِي يحُبْبِْكمُُ اللَّهُ  السّلام منزل شد، و اين محبّت مثل محبّت رسول است كه

كسى دوست  «9»  نحَْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَ أحَبَِّاؤُهُ قُلْ فَلمَِ يُعذَِّبُكمُْ بذُِنُوبِكمُْ  وَ قالَتِ اليْهَُودُ وَ النَّصارى :كما قال اللّه تعالى عن الذميّين
 .خود را عقوبت نكند
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الخلد به اداى محبّت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ، پس تمسّك  پس محبّت على عليه السّلام واجب شد و سبب جنّت
  وَ الْمُؤْمنِوُنَ وَ الْمؤُْمنِاتُ بعَْضُهمُْ أَوْليِاءُ بَعْضٍ  لازم و اقتدا به محبوب خدا و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ و مؤمنان، و آيه

 .دمّزيرا كه محبّت مؤمنى است به خبر مق. شيعيانند «1»

قُلْ لا أَسئَْلُكُمْ  :بدان كه عظيمترين عطيتّى و بزرگترين لطفى به محبّت اولاد نهاد و قرابت او كما قال اللّه تعالى: المسألة التاسعة
: هروانى و الثعلبىو محبّت ايشان را به طريقه سنّت و جماعت نهاد فى الخبر فى تفسير الن «1»  عَليَْهِ أجَْراً إِلَّا الْمَودََّةَ فِي القُْرْبى

، ألا و من مات على حبّ آل محمّد مات مؤمنا، ألا و من مات على «7» [ له]ألا و من مات على حبّ آل محمدّ مات مغفورا »
حبّ آل محمدّ مات مستكمل الإيمان، ألا و من مات على حبّ آل محمدّ يزف إلى الجنةّ كما يزف العروس إلى بيت زوجها، 

ألا و من مات على بغض آل محمدّ لم »: و قال« آل محمدّ بشّره ملك الموت بالجنةّ ثمّ منكر و نكير ألا و من مات على حبّ
 «آل محمدّ جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه ايس من رحمة اللّه «1» [ بغض]رائحة الجنةّ، ألا و من مات على  «2» [ يشمّ]
واجب بود اقتدا بدو كردن و ترك ديگران . ر غير او اين فضايل مفقودمحبّت على عليه السّلام با اين مرتبه است و د. «1»

 .كردن

إذا إنّا »: در مصابيح آمد كه عباس در مرض الموت به خدمت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ شد و گفت: المسألة العاشرة
و اين نصّ جلىّ است به امامت على عليه « فأشار النبىّ إلى علىّ و قال إلى هذا «3» [ نرجع]ما نجدك نعوذ باللّه فإلى من 

 پس عاقل چگونه منصوص عليه را بگذارد و تمسّك به متروك عنه كند؟. السّلام كه مخالف اين روايت كرد

 فخر رازى گويد كه احمد بيهقى صاحب كتاب مشاهير: المسألة الحادية عشرة
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إلى آدم فى علمه و إلى نوح فى تقويه و إلى من أراد أن ينظر »: الصحابة ايراد كرد كه رسول صلّى اللهّ عليه و آله و سلّم گفت
آنچه در پنج پيغمبر اولو . «1» «إبراهيم فى خلتّه و إلى موسى فى هيبته و إلى عيسى فى عبادته فلينظر إلى علىّ بن أبى طالب

لتر بود از پنج پس با وجود شخصى كه فاض! العزم متفرّق بود در على عليه السّلام جمع بود، سبحان اللّه، اين چه منقبت است
پيغمبر اولو العزم چگونه شايد كه عاقل ترك وى كند و تمسّك به كسى كند كه دون اين باشد و بعد از چهل سالگى يا پنجاه 

روايت كرده، از اين پس فردا در قيامت اين  «1» سالگى كلمه شهادت گفته باشد؟ و ابو بكر شيرازى اين خبر را به چند فريد
 .دا و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّحجّت من باشد پيش خ

در جلد سيمّ زينت آمد كه در ايام رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هيچ اسمى از اسماء مذاهب مشهور : المسألة الثانية عشرة
بودندى و چون از  نبود الّا اسم شيعه و سبب آن بود كه عمّار و ابو ذر و سلمان و مقداد، ايشان دائما با على عليه السّلام

صحابه ايشان را نام . خدمت رسول صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ بيرون آمدندى جز در صحبت على عليه السّلام نبودندى
كردند كه شيعه على عليه السّلام يعنى تابعيه، و رسول صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ بكرّات و مرّات اين نام شنيد و ابا نكرد و 

كرد تا به روزگار حرب معاويه آنان كه بر طرف على عليه السّلام بودند مشهور بودند به شيعه على عليه السّلام  ىامضاى آن م
بود از سبّ و شتم و لعن على عليه  «7»  اين سنّت عبارت. و آنان كه بر طرف معاويه بودند مشهور شدند به سنّى معاويه

شريكند و عبادات در  «2»  سول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم همه عالميانالسّلام و رخصت حرب به وى، و الّا در سنّت ر
نبينى كه چون عثمان خليفه شد ابو ذر را از دار الاسلام بيرون كرد و عمّار . مذهب شيعه صد چندان است كه به مذهب سنيّان

عنت على عليه السّلام است، به نظر با دليل آنكه سنّت عبارت از ل. را چندان بزد كه غش رسيد و چند نماز از وى فوت شد
  رفعت السنةّ و بدّلت»: گفتند وضع آن روز اوّل كه چون عمر عبد العزيز لعنت على عليه السّلام برداشت خلق مى

______________________________ 
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 .«السنةّ و غيّرت السنةّ

در كتاب شرف النبوةّ آمد كه ابو بكر به خواب ديد كه آفتاب از آسمان بيفتاد و بر بام كعبه افتاد و : المسألة الثالثة عشرة
محمّد : بير اين خواب پرسيد، گفتاز بحيراى راهب تع. از آن در خانه ابو بكر افتاد[  اى]هاى مكّه و پاره  پراكنده شد در خانه

وى اين حال ياد گرفت تا چون رسول . آخر الأنبيا ظاهر شود و تو را از وى دولتى برسد، بايد كه در اسلام تعجيل كنى
گواه من خواب تو و تعبير : به چه دانم كه تو رسولى؟ گفت: دعوى رسالت كرد و او را دعوت كرد به اسلام، ابو بكر گفت

اماّ از آن . بنابراين شايد كه ايمان او براى امارت بوده باشد نه از براى جنّت و خلوص ضمير و اعتقاد. ب استبحيراى راه
 .«1» إِنَّما نُطعِْمُكمُْ لِوجَْهِ اللَّهِ لا نرُِيدُ منِْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُوراً :على عليه السّلام للّه را بود، كما قال اللهّ تعالى فى حكاية عنه

در صحيح بخارى آمده كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ از عمر رنجيده درگذشت و آن چنان بود : ألة الرابعة عشرةالمس
و « ايتونى بدوات و قرطاس أكتب لكم ما لا تختلفون فيه بعدى»: كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در مرض الموت گفت

و روى  -«الرجل يهذى»: ر غشوه شده مردم قصد دوات كردند، عمر منع كرد و گفترسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ د
گوى داند، عاقلان دانند كه لايق خلافت نباشد و يمكن كه مناقب  شخصى كه رسول را هرزه «1» .گويد يعنى هرزه مى -يهجر

ه عليه و آله و سلمّ، نظر با كلام او؛ و الّا اند، از جمله هذيان باشد از محمدّ صلّى اللّ وى نيز كه گفت، چنانكه سنيّان نوشته
: گفت. «يا رسول اللّه دوات و كتاب بياريم»: تا كه چون رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ با خود آمد گفتند. عندنا معاذ اللّه

على عليه السّلام از اين گويد، و امير المؤمنين  يعنى سخن عمر كه رسول را گفت كه هجر مى« بعد از آنكه گفتى آنچه گفتى،»
 .نوع هرگز نگفته

  در نكت الفصول آمد كه امّ ايمن مرغ بريان كرده به: المسألة الخامسة عشرة

______________________________ 
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اللهّمّ ائتني بأحبّ »: رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت. عليه و آله و سلّم آورد و پيش وى بنهاد خدمت رسول صلّى اللّه
« إنّ رسول اللّه على حاجة»: انس بن مالك بر در بود گفت. امير المؤمنين حاضر شد« خلقك إليك ليأكل معى من هذا الطير

[ و]وبت سوم امير المؤمنين على عليه السّلام دست بر سينه وى زد ن« إنّ رسول اللّه على حاجة»: تا سه كرتّ وى گفت
ما »رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ كه وى را بديد گفت، . بازگردانيد و به خدمت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ رفت

« ما حملك على ذلك يا أنس»: قال« هذه ثلث مرةّ يقول أنس إنّ رسول اللّه على حاجة»: گفت« يا علىّ «1» [ عنّى]أبطأك 
 :گفت« سمعت دعاءك فأردت أن يكون رجلا من الأنصار»: قال



اينجا معلوم شد كه أحبّ الخلق إلى اللّه علىّ بن ابى . «1» و آن مرغ با على عليه السّلام بخورد« إنّ الرجل يحبّ قومه»
لَّةٍ عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَيحُِبُّهُمْ وَ يُ :طالب عليه السّلام است، و منه قوله تعالى با وجود شخصى بدين  «7»  حبُِّونَهُ أذَِ

 .ها مذكور است« صحيح»صفت بعد از محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كسى ديگر را تقدمّ نرسد؛ و اين حديث در جميع 

للّه عليه و آله و سلمّ بازگرديد و به مقامى رسيد كه آن را غدير در حجةّ الوداع چون رسول صلّى ا: المسألة السادسة عشرة
جبرئيل . است كه وقتى كه سيلى آيد آب بر آنجا بايستد «2»  خم خوانند، و آن موضعى است كه مفرق الطرق است و گودالى

 .فرود آورد «1»  لَمْ تفَْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالتَهَُيا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِليَْكَ منِْ رَبِّكَ وَ إِنْ   برسيد و آيه

 :جبرئيل گفت. «ترسم تا به مدينه روم يا جبرئيل من از منافقان مى»: رسول گفت

رسول . و سر شتر بگرفت و باز زد چنانكه سر شتر بر ران رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ آمد« هذه عزيمة لا رخصة فيه»
على عليه السّلام . «ترسم من از منافقان مى»: عليه و آله و سلمّ فرود آمد و با على عليه السّلام مشورت كرد و گفتصلّى اللّه 

ما عذر من »: زدم و تو را بعد از خدا جز از من ناصرى نبود، تو گفتى يا رسول اللّه ياد دارى كه در احد شمشير مى»: گفت
 امروز با تو»: پس على عليه السّلام گفت« لى ياد دارم من نيزب»: رسول گفت« كتم الحقّ و أنت ناصره؟

______________________________ 
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رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه اين از على عليه السّلام بشنيد بفرمود تا . «و اللّه عاصمهما عذر من كتم الحقّ : گويم مى
در پايها پيچيده بودند كه  «1» عظيم بود چنانكه مردم ازارها «1»  پالانهاى شتر بر هم نهادند و بر آنجا رفت، و گرمگاهى

 :جمله گفتند« أ لست أولى بكم من أنفسكم»: آنگه گفت. روف استسوخت، و خطبه برخواند و آن خطبه مع پايها از گرمى مى

اللهّمّ وال من »: پس گفت. چنانكه اين لفظ در مصابيح و صحيح مسطور است« من كنت مولاه فهذا علىّ مولاه»: فقال. «بلى»
 .«7» «والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله و العن على من ظلمه



اند، و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ بازوى  رشد ابو جعفر طبرى ايراد كرد كه سيصد و شصت تن بدين گواهدر كتاب مست
على عليه السّلام بگرفت و بر آنجا برد و او را برداشت تا بن بغل وى ظاهر شد و بفرمود تا خيمه بزدند براى على عليه 

بخّ بخّ لك يا علىّ أصبحت »: عمر از جمله متأخّران بود، رسيد و گفت السّلام و مردمان قرب دوازده هزار تن بودند، و
و منادى كردند تا جمله بيعت كردند بر على عليه السّلام به امامت و « مولائى و مولى كلّ مؤمن و مؤمنة إلى يوم القيامة

اد و بيرون خيمه بنهاد تا زنان خلافت، و چون مردان فارغ شدند طشتى آب بياوردند و على عليه السّلام دست در آنجا نه
 .«2»  نهادند به مقام دست على عليه السّلام كردند و دست در آنجا مى آمدند و به زبان بيعت مى مى

تُ لَكمُُ الْإِسْلامَ اليَْومَْ أَكمَْلْتُ لَكمُْ دِينَكمُْ وَ أَتْمَمْتُ عَليَْكمُْ نعِْمتَِي وَ رَضيِ  ابو سعيد خدرى گويد از آنجا متفرّق نشده بوديم كه آيه
  الحمد للّه على إتمام رسالتى و كمال الدين و تمام النعمة بعلىّ بن أبى»: عند اين آيه رسول گفت. برسيد «1» دِيناً

______________________________ 
 .زمان گرم( 1)

 .زيرجامه، شلوار( 1)

تن از  13نفر از مورخّين و  12داستان غدير را از  7 -1، ص 1مرحوم علّامه امينى در كتاب گرانسنگ الغدير، ج ( 7)
تن از علماى لغت اهل تسنّن كه همگى از اكابر فنّ خويش  1تن از علماى كلام و  11تن از مفسّرين و  11محدّثين و 

 .باشند نقل نموده و تواتر حديث غدير را به اثبات رسانيده است مى

، ص 1حديث تهنيت را مرحوم علّامه امينى در كتاب گرانسنگ الغدير، ج ، 171ص  7تفسير الكبير للفخر الرازى، ج ( 2)
 .تن از علماى بزرگ حديث، تفسير و تاريخ اهل سنّت نقل نموده است 11، از 177 -131

 .7: مائده( 1)
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 .«طالب عليه السّلام

 :جمله رسالت بود تا به حدىّ كه گفت «1» براى كارى كه به ازاء چرا خداى تعالى شهرى يا مسجدى اختيار نكردى: گويند
 .تمامى دين وى بود «1»  وَ إِنْ لَمْ تفَْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالتََهُ

 «7»  كه نبوتّ زيادتر است از امامت و خداى تعالى نبوّت موسى و هارون را به كوه طور داد در شب تاريك مغيمّ: گوييم
اگر على عليه السّلام . آنجا تا به آبادانى هشت فرسخ بود و غير از خداى تعالى در آنجا هيچ كس ديگر نبود. مظلم «2» مطير

 را امامت دهد، چاشتگاهى در حضور دوازده هزار مرد كه حاضر بودند چه عجب باشد؟



 دوازده هزار آدمى كه اين حال ديدند و شنيدند چگونه كتمان شهادت كردند؟: گويند

با وجود دو رسول بزرگ، موسى و هارون كه زنده بودند و موسى غايب و هارون حاضر، هشتاد و سه هزار بنى : وييمگ
با وجود يك پيغمبر مرده اگر دوازده هزار تن مرتدّ شوند يا كتمان شهادت . پرست شدند اسرائيل كه اولاد انبيا بودند گوساله

 ه عجب اينجا؟پرست شوند چ كرده باشند يا كافر يا گوساله

إنّى تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتى أهل بيتى لن »: رسول اللّه صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ گفت: المسألة السابعة عشرة
جمله اوقات را متناول است تا به . عام است «1» و اين لفظ «1» «يتفرقّا حتى يردا علىّ الحوض فانظروا كيف تخلفونى فيهم

پس تا قرآن باقى باشد بقاى عترت واجب بود بنا بر ظاهر اين حديث و آيات و اخبار كه گذشت، و خصم . روز قيامت
 .معلوم شد، امامت على و اولاد او عليهم السّلام ثابت شد «7» ، چون تأييد«3» خلافت موقت گويد نه مؤبدّ

______________________________ 
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السّلام بر كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ با على عليه . «1» «الدية على العاقلة»در خبر آمده كه : المسألة الثامنة عشرة
اگر از ايشان به مثل خطا واقع شود على عليه . مذهب خصم كه واجب العصمة اثبات نكند، ايشان هر يك عاقله ديگرند

السّلام از آن محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ و محمد صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ از آن على عليه السّلام و صحابه يكى از 
اند و يقين است « كنفس واحدة»از اينجا معلوم شد كه . ايد گرفتن، هم ايشان هر يك از آن ديگرى گيرداگر ديت ب. اند جانب

 .كه تا نفس رسول باشد غيرى را تقدمّ نرسد



يه و فيهم علىّ رفع النبىّ صلّى اللّه عل[ بعث سرية]انّ النبىّ صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ »اخبار مصابيح : المسألة التاسعة عشرة
 :براء بن عازب گويد. «1» «و آله و سلّم يديه و قال، اللهّمّ لا تمتنى حتّى ترينى عليّا

: و روى انّه قال صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ «7» «اللهّمّ انّى احبهّ فاحبّه»: رأيت النبىّ و الحسن بن علىّ على عاتقه يقول
اللّه عليه و آله و سلمّ قال على المنبر و الحسن بن علىّ إلى جنبه و هو  انّ النبىّ صلّى»: ابن زهره گويد. «احبّ من يحبّه»

و  «2» «إنّ ابنى هذا سيدّ و لعلّ اللهّ يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين: يقبل على الناس مرةّ و عليه اخرى و يقول
ه رسول صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ فاطمه و زيد بن ارقم گويد ك. «1» «هما ريحانتى فى الدنيا»: قال فى الحسن و الحسين

أنّ العباس دخل على النبىّ »روى ابن ربيعة  «1» «أنا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم»: حسن و حسين را بديد و گفت
 :فقال« ما أغضبك؟: مغضبا و أنا عنده فقال صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ

فغضب النبىّ صلّى اللّه عليه و . ا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مستبشرة و إذا لقونا لقوا بغير ذلكما لنا و القريش إذ! يا رسول اللّه»
بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتّى [  نفسى]و الذي »: آله و سلمّ حتّى احمرّ وجهه ثمّ قال صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ

  أيهّا الناس من»: له و سلمّثمّ قال صلّى اللّه عليه و آ« يحبّكم للّه و رسوله
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يا علىّ أنت منّى »: و فيه انّه قال النبىّ صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ لعلىّ «1» «آذى عمّى فقد آذانى و إنّما عمّ الرجل صنو أبيه
: و قال «2» «من كنت مولاه فعلىّ مولاه»: و قال «7» «إنّ عليّا منّى و أنا منه و هو ولىّ كلّ مؤمن»: و قال «1» «و أنا منك

يا علىّ أنت »: قال صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ يوم المؤاخات و «1» «علىّ منّى و أنا من علىّ لا يؤدىّ عنّى إلّا أنا أو علىّ»
فقال « چرا على را با كسى برادرى ندادى؟»: و چون مؤاخات او را تأخير كرد عبّاس گفت «1» «أخى فى الدنيا و الآخرة

اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كنت إذا سألت رسول »: و قال علىّ «3» «ما أخّرته إلّا لنفسى»: صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ
و دعا النبىّ صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ علياّ عليه السّلام يوم الطائف فانتجاه طويلا فقال  «7» «أعطانى و إذا سكتّ ابتدأنى



كسى كه . «9» «انتجيه نجوى ما انتجيته و لكنّ اللّه»: لقد طال نجواه مع ابن عمّه فقال النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ: الناس
حقّ تعالى با او راز گويد، بزرگان و عقلا دانند كه اين جمله عظمت على عليه السّلام باشد، و اين جمله اخبار در مصابيح اهل 

على عليه السّلام امام به قول ما و ايشان، و گفت [  اى است]در اين مسأله نكته . اند حجّت را و فضل عترت را سنّت نوشته
 .ايشان شاهد عدل آن، و براى صحابه هم مدّعى ايشان و بينّه گفت ايشان

 :أمّا اللدنيّة فعشرون مسألة

احتياط كردم، هيچ ملكى و رئيسى و شاهى از دنيا مفارقت نكرد الّا كه وصيّى تعيين كرد و ولىّ عهدى بر : المسألة الأولى
پس به حكم اين . «11» «من مات بغير وصيةّ مات ميتة الجاهلية»: فتاعيان كلهّا، و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ گ

  خبر اگر رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ
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باشد؛ و به ضرورت او به  «1»  أَ تَأْمُروُنَ النَّاسَ بِالبِْرِّ وَ تنَْسوَْنَ أَنفْسَُكمُْ :وصيّت مرده باشد داخل شود در تحت قوله تعالى بى
تر، و يقين كه معلوم وى بود كه چندين اختلاف افتد، پس از وصيت  مطّلعحال قيامت خبيرتر است از صحابه و به موقع آن 

چاره نبوده باشد، و يقين است كه وصيت كرد براى تجهيز و دفن و تكفين و جمله انبياء وصيت كردند چنانكه در قرآن مذكور 
 :و قوله تعالى «1»  لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنتْمُْ مسُْلِموُنَ  اصْطفَى وَ وَصَّى بهِا إِبْراهيِمُ بنَيِهِ وَ يَعقُْوبُ يا بنَِيَّ إِنَّ اللَّهَ  است كه

و ابو بكر وصيت كرد به عمر كه خليفه وى باشد، و عمر وصيت كرد به چند تن به وجه  «7» وَ تَواصَوْا بِالحَْقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ
 .زم آيد و خليفه كافر نبود، و اگر متابعت وى كردند فهو المراداگر مخالفت رسول كردند، كفر لا. شورا

و وصيت كردن ايشان دلالت كذب خلافت ايشان است به زعم خصم، و اگر رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ نيز وصيت 
، نه «2»  كرد به هبة اللّهنه نوح وصيت به سام كرد، نه آدم وصيت . بكرد، به اتفاق وصىّ او على عليه السّلام بود نه ايشان

ابراهيم به اسحاق و يعقوب به يوسف كرد، نه موسى به يوشع، نه داوود به سليمان و قال اللّه تعالى لمحمّد صلّى اللّه عليه و آله 
 :و سلمّ

اقتديتم [  بأيهّم]أصحابى كالنجوم »ه خاصّه كه صحابه جايز الخطا بودند و به قضي «1»  أُولئِكَ الَّذِينَ هدَىَ اللَّهُ فبَهِدُاهمُُ اقْتدَِهْ
پس بايد كه نبىّ تعيين كرده باشد وصيّى كه عند اللّه وى راجح باشد بر . هيچ يك را بر ديگرى ترجيح ننهاد «1» «اهتديتم

 .ديگران، و آن محلّ عصمت باشد كه در حقّ على عليه السّلام ثابت شد نه در حقّ ديگران

 .السّلام رفت نه به ديگرانبدين سبب اقتدا به على عليه 

 :اند نه صحابه به چند دليل و آل، عترت« اللهّمّ صلّ على محمّد و آل محمدّ»: گفتند يافتم عالميان را كه مى: المسألة الثانية
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 .«آل الرجل ما يؤل إليه بالنسّب»لغت كه : اولّ

  سَلامٌ عَلى :قال اللّه تعالى. اند بدان دليل كه ياسين محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است به اجماع كه آل ياسين عترت: دويم
 :اند و قال الله تعالى كذلك در اين مواضع جمله عترت« آل ابراهيم و آل عمران و آل لوط»و آنجا كه گفت كه  «1»  ينَياسِ إلِْ
پس بايد . و هر جا كه سلام گفت جمله انبيا و خلفايند «7»  وَ هاروُنَ  مُوسى  سَلامٌ عَلى و «1»  نُوحٍ فِي الْعالَميِنَ  عَلى[  سَلامٌ]

 :تعالى[  قال]كه اينجا نيز همچنان باشد و كذلك 

 «2» .اعْمَلُوا آلَ داودَُ شُكْراً وَ قَليِلٌ مِنْ عبِاديَِ الشَّكُورُ

« د بن وليد و عمرو بن عاصعلى محمدّ و خال[  صلّ]اللهّمّ »: اگر آل اينجا صحابه بودندى، اظهار جايز بودى كه يقال: سيمّ
اللهّمّ صلّ على محمدّ و »: گويند و به اجماع مى« رضى اللّه عن الصحابة أبى بكر و خالد و أبى أيّوب الانصارى»: كما يقول

 .تا آخر ائمّه عليهم السّلام« آل محمدّ و علىّ و فاطمة و الحسن و الحسين

بر آنكه [  دليل]گويند و نگويند  و اين نوع نمى« ى محمدّ و أصحاب محمدّاللهّمّ صلّ عل»اگر جايز بودى كه گفتندى : چهارم
زيرا كه آل . آدم و آل نوح[  آل]و لم يقل « آل ابراهيم و آل عمران»: آل عبارت است از نبى و يا ولى، آنكه حقّ تعالى گفت

امّا به صورت آل . ودن و اين ممنوع استآدم و آل نوح فاسق نيز بودند، و لفظ مطلق است و عام، متناول فاسق نيز خواست ب
 .ابراهيم و آل عمران جز معصومان نبودند

پس تخصيص رضوان از براى صحابه و صلوات براى عترت دلالت خلافت ايشان است به خاصّه مشاركت با رسول صلّى اللهّ 
 .عليه و آله و سلّم در دعا، على وجه يفارقه

و از شافعى سؤال كردند « كلّ تقىّ آل محمدّ، و أومأ إلى بيت فاطمة»: انس گفت: ييمگو. «كلّ تقىّ آل محمدّ»: مخالف گويد
 .كما ورد فى تفسير الشيرازى« إن لم يكن علىّ و فاطمة و الحسن و الحسين فلا أعلم من هم: من الآل؟ فقال»كه 
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پس آل محمدّ صلّى اللّه . در آل مروان و آل زياد و آل عبّاس سبق فهم، مفهوم جز اولاد ايشان نيستند، نه خدم ايشان: پنجم
فَما  :لوط نيستند به دليل قوله تعالى فى حكاية لوط «1» [اولاد]عليه و آله و سلّم نيز چنين باشند، و آل لوط در قرآن جز 

كه اين خال فرعون  «2»  مِنْ آلِ فِرْعوَْنَ[  مُؤْمِنٌ]رجَُلٌ  «7» [ قالَ]وَ  :امّا قوله تعالى. «1»  وجَدَْنا فيِها غيَْرَ بيَْتٍ مِنَ الْمسُْلِميِنَ
بنت مزاحم آسيه بود و دختر او و باقى قرابات او، و امّا قوله  «1»  فِرْعوَْنَ فَالتْقََطَهُ آلُ :و اماّ قوله تعالى. ابن عمّه: بود، و قيل

شايد كه قرابات او باشند و الّا اتباعه  «3»  إذِْ نجََّينْاكمُْ مِنْ آلِ فِرْعوَْنَ :و قوله تعالى «1»  أدَخِْلُوا آلَ فِرْعوَْنَ أَشدََّ الْعذَابِ :تعالى
: و لم يقل «9»  فَأَغْرقَنْاهُ وَ مَنْ مَعَهُ :و قال« الهماليج»: و نگفت «7» فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جنُُودهَُما وَ نُريَِ :گفتى، نبينى كه گفت

 .كند به قرابت دلالت خصوصيت مى[  آل]، پس اختصاص آنجا به «و اله»

بنابراين قضيه عند . لمّ و آل اوصلوات رسول صلّى اللّه عليه و آله و س آنكه نماز عالميان صحيح و مقبول نيست بى: ششم
التنازع اقتدا به جمعى كردن اولى بود و واجب كه در صلاة شريك صلوات رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ باشد از ميان 

 .اند به دعا و صلوات ايشان عالميان، و نماز عالميان مقبول نباشد الّا به ذكر ايشان و ميان شرق و غرب، خلق مشغول

إِنَّا  :و قال تعالى «11» «كلّ حسب و نسب ينقطع إلّا حسبى و نسبى»: رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت: لة الثالثةالمسأ
چون احتياط كردم اولاد رسول صلّى اللّه عليه و . «11» إِنَّ شانئَِكَ هُوَ الْأبَتَْرُ :يعنى اولاد، آنگه گفت «11» أَعْطيَنْاكَ الْكَوْثَرَ

سلمّ از صلب على عليه السّلام و بطن فاطمه يافتم در جهان، عدد ما لا يحصى سادات عظام و نقباء كرام شرقا و غربا آله و 
 پس از اينجا معلوم شد. معظّمين و مكرّمين، و متقدّمان على عليه السّلام را هيچ ذرّيتّى و بقيتّى نيست
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 .اند و شانئ رسول صلّى اللهّ عليه و آله و سلّم ديگران وىكه كوثر على عليه السّلام و عترت 

در حقّ على عليه  «1» إِنَّ الَّذِينَ آمنَُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ سيَجَْعَلُ لهَمُُ الرَّحْمنُ ودًُّا  علماء طوايف گويند كه آيه: المسألة الرابعة
دليل بر اين آيه آنكه از دور آدم الى يومنا، نام هيچ نبىّ و ولىّ كس نگفت و نديد كه در نگين نقش كرده در . السّلام منزل شد

كه نام اين دوازده امام بر وى نقش كرده باشد،  «1» اند جمله طوايف اهل قبله طالب فصّى. انگشت دارند، الّا از آن دوازده امام
كنند و همچنين در  در حال جنابت يا حالى كه مانع نماز باشد از خود دور مى. و تقبيل «7»  نگاه دارند با تعظيم و تبجيلو 

اين عمل بدين صفت نباشد الاّ خارق عادت، و اين تسخير . وقت دخول خلا، و بدان تبرّك جويند در شفاى علل و امراض
پس اقتدا به جمعى چنين كردن اولى بود از جمعى . وحوش مر داود و سليمان راشبيه است به تسخير مرده شياطين و طيور و 

پس بدين سبب اقتدا بديشان . كه ايشان را از هزار، يكى از اين تعظيم نباشد، و اين تسخير عين دلالت بر امامت ايشان است
 .كردم

على و اولاد اويند عليه [  كه]ذكر آل،  ى به صلوات، و صلوات بىيعن «2»  وَ رفََعنْا لَكَ ذِكْرَكَ :قال اللّه تعالى: المسألة الخامسة
بدين سبب هيچ حديثى و منقبتى مخالف به آن نگويد الاّ كه نام  «1»  وَ إِنَّهُ لذَِكْرٌ لَكَ وَ لقَِوْمِكَ :قال الله تعالى. السّلام نيست

اند در منقبت على عليه السّلام كه ذكر  تاب جمع كردهصد هزار ك «1»  على عليه السّلام به آن منضمّ است، و مخالف و مؤالف
اند در مدح او و اولاد او، و  شعراء و فضلاء نظم و نثر به عربى و فارسى جمع كرده. ايشان در آنجا نيست، لا قليلا و لا كثيرا

زجرى و ذمّى، و از آن  منعى و كنند بى خوانند و مراد خود بدان حاصل مى على ملأ بين الناس على المنابر و المحافل مى
  پس اين نوع. متقدّمان بدين صفت نيست، و نه عشر عشير آن
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إِنَّ الَّذِينَ   ميل كردن به مدح ايشان، و منه قوله تعالى[ را]تسخير حقّ تعالى، و نباشد خواطر احبّاء و اعزّاء  فضيلت نيست الّا به
پس عند التنازع اقتدا به جمعى كردن كه اين صفت دارند، اولى بود از  «1» آمنَُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ سيَجَْعَلُ لهَمُُ الرَّحْمنُ ودًُّا

 .شر عشير اين تسخير و محبّت خلق ندارند البتهجمعى كه ع

فَإِنْ تنَازَعتُْمْ   رجوع به قرآن كردم كه. نظر كردم در اسلاميان، طايفه شيعه را كمتر يافتم و اهل سنّت را بيشتر: المسألة السادسة
وَ ما وَجدَْنا  :در قرآن چنان بود كه اكثر مذموم است و اقلّ ممدوح، كما قال تعالى «7»  إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ «1»  ءٍ فَردُُّوهُ فِي شَيْ

 «1»  قُلْ هَلْ يسَتَْويِ الَّذِينَ يَعْلَموُنَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ :و قال تعالى «1» [«2»  لفَاسقِيِنَ]لِأَكثَْرهِمِْ مِنْ عهَْدٍ وَ إِنْ وجَدَْنا أَكثَْرهَُمْ 
و  «9»  وَ أَكثَْرهُمُْ لا يَعقِْلوُنَ :و قال تعالى «7»  الطَّيِّبُ وَ لَوْ أَعجَْبَكَ كثَْرةَُ الْخبَيِثِ «3» [وَ]يسَْتَويِ الْخبَيِثُ [ قُلْ لا] :الىو قال تع

وَ  :و قال تعالى «11»  صْتَ بِمُؤْمنِيِنَوَ ما أَكثَْرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَ :و قال تعالى «11»  وَ لا يَعْلَموُنَ «11»  لا يشَْكُروُنَ :قال تعالى
 .«17»  إِنْ تُطِعْ أَكثَْرَ مَنْ فِي الْأَرضِْ يُضِلُّوكَ عَنْ سبَيِلِ اللَّهِ

اند، و غير ايشان مبطل؛ و سبب اين آن است كه سبب ضلالت بسيار است، كه آن  پس از اين آيات معلوم شد كه شيعه محقّ
نبينى كه اشجار غير . پس كثرت اسباب، موجب كثرت سيئّات شد. لذتّ و غير آنحرص است و هوس و طمع و شهوت و 

 .مشك و عنبر به درهم فروشند، اگر يابند، به خلاف فضلات بهايم[ و]مثمره را حدّ نه، به خلاف مثمره، 
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  اليَْومَْ أَكْمَلْتُ لَكمُْ دِينَكمُْ وَ أَتْمَمْتُ عَليَْكمُْ نعِْمتَِي  آيه در اسلام احتياط كردم، نبوتّ ختم شده بود و شريعت به: المسألة السابعة
خصم گويد كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ چندان بماند كه شرع جمله به ما رسانيد به همگى، و . به زعم خصم «1»

محتاج بود براى مرمتّى، يعنى به [  اى]به خليفه پس دين را خللى و نقصان نيافتم كه . قرآن كه دستور شريعت بود منزل شد
علما جايز : گويند زيرا كه مى. امّا شيعه محتاجند. پس معلوم شد كه به خلافت هيچ حاجت نيست. اصلاح يا زيادت و نقصان

ول از قول الخطااند و قرآن ذو وجوه و در وى ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه، و قول هيچ جايز الخطا اولى نيست براى قب
چون غرض بارى تعالى . پس لا بدّ بود از امام معصوم تا بيان شرع كند، و حاسم مواد اختلاف شود، و موثوق به شود. ديگران

شود، زيرا كه فاسق امام جايز الخطا را تواند گفت كه  از ايجاد خلق عبادت بود، و تمام المراد به سبب عصمت حاصل مى
پس هر چه مختلف . «1»  أَ تَأمُْروُنَ النَّاسَ بِالبِْرِّ وَ تنَسْوَْنَ أَنفْسَُكمُْ :چون ما بودى اولّا، يا گويد، تو نيز «كذلك كنت من قبل»

فيه بود با وى رجوع كنند، و قول او معمول به و معتمد عليه به شود، و بدين صفت هيچ كس نبود و كسى براى كسى دعوى 
پس عند اين لازم شد تمسّك به على عليه السّلام كردن و . و اولاد على عليهم السّلامنكرد الّا على عليه السّلام و براى على 

 .ترك ديگران كردن

با خود گفتم . نظر كردم در عقد بيعت ابى بكر، جمعى اجماع كردند كه خلافت او به بيعت بود و اختيار خلق: المسألة الثامنة
، و در «7»  فِي قَصَصهِمِْ عبِْرةٌَ لِأُولِي الْأَلبْابِ  ر قصّه يوسف كه گفته بود كهيافتم در آخ. حلّ اين معضله هم در قرآن توان كرد

عند اين يقين بود كه بارى تعالى حكايت و افسانه نگويد بلكه هر چه . اواخر ساير قصص قرآن مثل اين در معنى منطوق است
 موسى از جمله اولو العزم، «2» بْعيِنَ رجَُلًا لِميِقاتنِاقَوْمَهُ سَ  وَ اختْارَ مُوسى :گويد عين حكمت و عبرت بود، پس گفت
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هر هفتاد نامرضى افتادند . مكالمه با حقّ تعالىو هارون، از جمله علماء و احبار بنى اسرائيل هفتاد تن را اختيار كردند براى 
و مستحقّ صاعقه شدند، با آنكه مختاران انبياء بودند، چگونه شايد حال جمعى مختاران كه ايشان انبياء نباشند، بلكه تائب من 

ه بيعت بود و اختيار اختيار ايشان وقع ندارد و به چه شايد؟ بنابراين حال اجماع خلق است كه امامت ابى بكر ب. الشرك باشند
پس بايد كه به اختيار خدا باشد كه عالم الغيب است،  «1» وَ رَبُّكَ يَخْلقُُ ما يشَاءُ وَ يَختْارُ  خلق، و اختيار خلق باطل، كه

 .ظاهر و باطن خلق شناسد

عند اين معلوم شد كه در وى باشد كه بعد از  «1»  وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كتِابٍ مبُيِنٍ  در قرآن بود كه: المسألة التاسعة
 «7»  أطَيِعُوا اللَّهَ وَ أطَيِعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ منِْكمُْ  رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم طاعت كه دارند، تا بدين آيه رسيدم كه

پس معلوم شد به . و يقين بود كه طاعت خدا و طاعت رسول صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ واجب است به اجماع كافّه خلايق
حكم عطف كه طاعت اولى الامر واجب بود على كلّ حال مطلقا، و طاعت على كلّ حال مطلقا واجب نبوده باشد الاّ با وجود 

 :و سلّم گفتعصمت، كه رسول صلّى اللّه عليه و آله 

پس چگونه شايد كه آن دو را طاعت واجب . چنانكه در صحيحين مسطور است «2» «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق»
طلبد به يك مفتى  نبينى كه مستفتى كه فتوى مى. بود، دون ثالث، و اگر مطاع معصوم نبود بنده هرگز واثق نبود به اتباع او

صدق و كذب قائم است به قول او، و عصمت جز در صورت على عليه السّلام نبود و اولاد زيرا كه مظنّه . كند اقتصار نمى
 .عليهم السّلام

پس تمسّك به وى لازم بود و هر صفت كه در اولو الامر بگويند در على عليه السّلام بود، از عالمى علم و از اميرى لشكر و 
 .به غير او مشكوكغير ذلك، و چون وى جامع خصال بود، اقتدا بدو يقين و 
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با بنى : بايد بودن وم شد كه در قرآن باشد كه با كه مىمعل «1» ءٍ ما فَرَّطنْا فِي الْكتِابِ مِنْ شَيْ  بنا بر آيه: المسألة العاشرة
اين صادق : گفتم. رسيدم «1»  يا أَيُّهاَ الَّذِينَ آمنَُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا معََ الصَّادقِيِنَ  يا با صحابه، تا به آيه -يعنى با عترت -هاشم

، واجب است كه على كلّ حال صادق بود، كه اگر به تقدير در بعضى احوال صادق بود بايد كه [ واجب است]كه مرا با او بودن 
[  اى]اند، و همچنين ملاحده و خوارج هر يكى در مسأله  زيرا كه ايشان نيز به توحيد و عدل صادق. با يهود بودن واجب بود

و اين صفت معصومان باشد، و [ او]صادق بود على كلّ حال تا اعتماد حاصل شود به متابعت افعال و اقوال  چند صادق؛
پس دائما امامى  «7» .معصوم على عليه السّلام بود و اولاد او احد عشر، و امر به ظاهر شرع اقتضاء وجوب كند و دوام رقود

 .معصوم بايد البتّه

 :كرد در ميان صحابه و گفت «2» لّى اللّه عليه و آله و سلمّ ما را مخيّررسول ص: المسألة الحادية عشرة

پس مرا به على عليه السّلام اختيار افتاد كه وى هم صحابه بود و هم قرابت . «1» [( اهتديتم]أصحابى كالنجوم بأيهّم اقتديتم )
 .داشت و هم محتاج اليه صحابه بود باسرهم و هم مسئول عنه

گويند كه يكى با على عليه السّلام  «1» «ما جعل اللّه لرجل من قلبين فى جوفه»هر دو جانب باشد زيرا كه  نشايد كه مرد با
بهر دو « [فأنت أعور فإماّ أن تعمى أو تبصر]الآن [ أمّا]» : على عليه السّلام گفت« إنّى احبّك و أوالى عثمان بن عفّان»: گفت

فَما ذا   اگر اختيار خصم يك مرتبه دارد حقّ است از آن من اولى «3» .م نگنجدچشم بينايى بايد كه در يكدل محبّت دو خص
 .«7»  بعَْدَ الحَْقِّ إِلَّا الضَّلالُ
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خالى نبود از آنكه مذهب ابو حنيفه و شافعى و مالكى و حنبلى در عهد رسول صلّى اللّه عليه و آله و : المسألة الثانية عشرة
و اگر بود، رسول صلّى اللّه عليه و آله و « فى النار «1» بدعة ضلالة و كلّ ضلالة كلّ»سلمّ بود يا نه؟ اگر نبود بدعت بود و 

زيرا كه مذهب وى . به زعم خصم -حاشا من ذلك -سلّم و صحابه بر اين مذهب بودند يا نبودند؟ اگر نبودند، كافر بوده باشند
ن شيعه، به سبب سبّ ايشان صحابه را، و به زعم چنان است كه هر كه نه اين مذهب دارد كافر بود چون معتزله، يا فاسق چو

وى اگر گويند بدين مذهب بودند، پس رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بايد كه رعيّت مرده باشد و معزول از نبوتّ و 
ى صد و خداى تعالى وى را به غلط و سهو فرستاده باشد، و از عهد رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ تا به خروج شافع

جمله ضالّ مرده باشند و يقين است كه هيچ مشتمل نتوان كردن به ضلالت و كفر  «1» [ خلايق]هفتاد سال بود، پس بايد كه 
پس چون متقدّمان به اتفّاق مسلم بوده باشند، پس بايد كه اين طايفه . كه از اين مذهبها خالى و مبعد بودند[ را]صحابه تابعين 

 .ضالّ و مضلّ باشند

إلّا اللّه، يمكن كه بدر مرگ بازستاند و  «7» [فى الوجود]لا مؤثّر : مخالف گويد كه ايمان عطايى است: مسألة الثالثة عشرةال
كفر به عوض ايمان به وى دهند، و وى مالك الملك است، اگر خواهد يمكن كه محمدّ صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ را به مقام 

بنابراين حديث كه رسول صلّى اللهّ . جهل را به مقام محمدّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ به بهشتابو جهل به دوزخ برد، و ابو 
شايد كه بارى تعالى ايمان از ايشان و  «1» «شاء «1» [بى ما]فليظنّ [  بى] «2» [ عبدى]أنا عند ظنّ »: عليه و آله و سلّم گفت

انده بود و ايشان را به دوزخ برده و جمعى روافض به تقليب او به مقام ايشان به از ائمّه متقدّمان و متأخّران بازستاند يا بازست
 ما عمَِلُوا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلنْاهُ هبَاءً :بهشت برده، پس آن محبّت و موالات بر هيچ آمده باشد
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 «1» .منَثُْوراً



زيرا كه چندين انبيا بفرستاد . امّا مذهب شيعه اين نوع نشايد، بلكه ايمان كسب بنده است، من حيث العقل قبيح بود سلب آن
وَ خُلِقَ   بنده عاجز ضعيف. و عمل صالح كند، من وى را به دوزخ نبرم بلكه بهشت را مقام وى سازمكه هر كه ايمان آرد 

اميد به صدق وعده نهاد و ايمان آورد و عمل صالح كرد، چون وقت آن رسد كه ثواب گيرد به عوض  «1» الْإِنسْانُ ضَعيِفاً
ازستاند؟ و اين عبث و بازى صبيان باشد، و كدام عاقل اين ظلم اعمال صالح چگونه شايد كه كفر به وى دهد و ايمان از وى ب

امّا . و امثال اين بسيار است «2» لا يَظْلمُِ رَبُّكَ أحَدَاً و «7» ما يبُدََّلُ القَْوْلُ لدَيََّ وَ ما أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعبَيِدِ :روا دارد و قال اللّه تعالى
 :برهان آنكه ايمان بازنستاند قوله تعالى

به مذهب ما اين نوع . و مانند اين «3»  ما كانَ اللَّهُ ليُِضيِعَ إِيمانَكمُْ :و قوله «1»  اللَّهُ الَّذِينَ آمنَُوا بِالقَْولِْ الثَّابِتِ «1» [ يثُبَِّتُ]
 .محال است

و  «9»  مَ ندَْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامهِمِْيَوْ :و قال اللّه تعالى «7» «أحبّه[  من]المرء مع »: و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت
إنّى احبّك يا أمير المؤمنين و أخاف من حالتين من حالة النزع و »: حارث همدانى گفت به امير المؤمنين على عليه السّلام

المرء مع من : سلمّ قال لا تخف يا حارث فإنّ النبىّ صلّى اللهّ عليه و آله و: فقال علىّ عليه السّلام. حالة الممرّ على الصراط
 :و قال النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ« .أحبّه

 .تا آخر «11»  عَلَى الْإِنسْانِ  هَلْ أَتى  و اولاد او جمله مؤمن بودند به برهان «11» «يا علىّ شيعتك هم الفائزون»

 «17»  مدينه طواف كردى يكى بعد از يكى، و بر هر سكه «11»  جابر بن عبد اللّه انصارى به آخر عمر همه روزى در سكك
  يا أيهّا الناس»بايستادى و آواز برداشتى كه 

______________________________ 
 .17: فرقان( 1)
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سمعت حبيبى رسول اللّه يقول بوروا أولادكم بحبّ علىّ بن أبى طالب فمن أحبّه فاعلموا أنّه لرشده و من أبغضه فاعلموا أنهّ 
 .«1» «لغيّه

و قال عليه « لا و اللّه و لا واحدا»: ثمّ قال عليه السّلام« .منّا اثنتين فى النار «1» لا تجد ريحا»: صادق عليه السّلام گفت
 :مؤمنى در اين معنى گويد. «7» «حشر معنا[  فى اللّه]من أحبنّا أهل البيت »: السّلام

 را به دوزخ چه كار «2» [ محبّ على]
 

 «1» [شرار]خوارج سزاى جحيم و 

 به ما صد هزار «1» [ رسيده]روايت 
 

 «3» [قرار]كه شيعى ندارد به دوزخ 

چنانكه در نكت الفصول آمد، و در كتاب مجتبى  «7» «النظر إلى وجه علىّ عبادة»: رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ گفت
و الشكّ »: و ائمّه گفتند «11» «فهو كافر «9» [ علىّ]من شكّ فى »: صالحانى آمد كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت

 .«11» «فينا كفر

و قال صلّى اللّه عليه و آله  «11» «القرآنمثل علىّ فى هذه الامةّ مثل قل هو اللّه أحد فى »: قال صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ
هم شيعتك و أنت إمامهم »: ثمّ التفت إلى علىّ و قال« يدخل من امتّى يوم القيامة الجنةّ سبعون ألفا لا حساب عليهم»: و سلمّ

 .«17» «يا علىّ و أنّ اللّه قد غفر لك و لأهلك و لشيعتك و محبّى شيعتك و لمحبّى محبّى شيعتك

افتد و گرد مقامات ضلالت گردد و اقتدا به غير على  «11»  حيرت «12»  چگونه اين نور اعظم بگذاشته در تيهپس عاقل 
 :شاعر گويد در اين معنى كه. «يريبك[ لا]دع ما يريبك الى ما »عليه السّلام كند؟ 

 حاشا كه دلم از تو جدا تاند شد
 

 يا با دگرى وى آشنا تاند شد
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 «1»  را گيرد دوستاز مهر تو بگسلد كه 
 

 وز كوى تو بگذرد كجا تاند شد

استقراء اسلاميان كردم، جمعى آنانند كه امام را جايز الخطا گويند، و جمعى آنانند كه امام را معصوم : المسألة الرابعة عشرة
دين شمرند و رسول صلّى اللّه گويند؛ و اين طايفه اولّ استماع دفّ و انواع ملاهى و سماع و رقص و قول و غزل را از آيين 

 :و قال تعالى« استماع الملاهى معصية و الجلوس عليها فسوق و التلذذّ به كفر»: عليه و آله و سلّم گفت

مِمَّا رَزقََكمُُ اللَّهُ قالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمهَُما عَلَى الْكافِرِينَ  «1» [أَوْ]أَصحْابُ النَّارِ أَصحْابَ الجْنََّةِ أَنْ أفَيِضُوا عَليَنْا مِنَ المْاءِ   وَ نادى
و لواط با غلام حلال گويند و نكاح بنات و تحليل امهّات بلفّ الحرير على الايور و شرب  «7» الَّذِينَ اتَّخذَُوا دِينهَُمْ لهَْواً وَ لَعبِاً

 .اند و اين طايفه منتسب به اهل سنّت... د و با جلود ايشان نماز كنند الخمور، و بول نشورند و لحم سباع حلال دانن

پس تمسّك به . و آنان كه اين معنى روا ندارند و بدين معنى قائل نباشند، ايشان را شيعى گويند، و امام اين شيعه معصوم باشد
 .ائمّه متشيّع اولى از طايفه متسننّه

ت محمدّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ كردم، چنان معلوم شد كه اختلاف بسيار در وى استقراء كار امّ: المسألة الخامسة عشرة
و انّ  «2» اعتبروا ما مضى من الدنيا بما بقى منها فإنّ بعضها يشبه بعضا»: بود، و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ گفت

 «النعل بالنعل «1» [حذو]ما كان فى بنى إسرائيل [  فى امتّى] كائن»: و قال صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ« آخرها لاحق بأوّلها
در قرآن يافتم بعد از جمله مشاهير  «7» فِي قَصَصهِمِْ عبِْرةٌَ :و به حكم «3» ءٍ ما فَرَّطنْا فِي الْكتِابِ مِنْ شَيْ :و به حكم «1»

و لفظ سيغفر دليل است  «9» وَ يَقُولوُنَ سيَُغفَْرُ لنَا  خذُوُنَ عَرَضَ هذَا الْأدَْنىفَخَلَفَ مِنْ بَعدْهِمِْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكتِابَ يَأْ :انبياء گفته
  بر آنكه اين خلف كافر نبود، بلكه از قبيل
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 :أى شكّ و شبهة و كذلك قال بعد ذكرهم أيضا «1»  فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبهِمِْ زَيْغٌ

 .و غىّ أسوأ اماكن دوزخ است «1» خَلْفٌ أضَاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبعَُوا الشَّهَواتِ فسََوفَْ يَلقَْوْنَ غيًَّافَخَلَفَ مِنْ بَعدْهِِمْ 

پس بايد بنا بر آيات و اخبار بعد از نبىّ ما خلف بوده باشد بدان طريق، و اين اعتراض در صورت خلافت على عليه السّلام 
 .م رحم بود و عرف و شرع ناطق بود و عقل حاكم بر خلافت او دون ديگرانوارد نبود، زيرا كه على عليه السّلا

چون موسى متوفّى شد زن او صفورا بنت شعيب عليه السّلام با دو طاغى خروج كردند بر يوشع بن نون بن افرانيم، و : گويند
از فراش : گردانيد و گفتيوشع بر وى غالب آمد و آن دو طاغى را بكشت و صفورا را در تحت حكم خود اسير و ذليل 

و الّا وى را نيز بكشتمى، و صفورا از آن فعل توبه نصوح كرد به بركت پدر صالح خود شعيب عليه  «7»  موسى مرا حياست
چون طرف على عليه . السّلام و آن حال چنانكه عايشه با طلحه و زبير بر على عليه السّلام خروج كرد، بعينه همچنين بود

دع ما »بود و طرف ديگران ريب و شكّ، لازم ديدم تمسّك به على عليه السّلام كردن و ترك ديگران به حكم السّلام احتياط 
 .و اگر در اين كتاب اين يك مسأله بودى، تمام بودى مباهات و مفاخرت« .يريبك[ لا]يريبك إلى ما 

يا رسول اللهّ : گفتند. سلمّ به بطحاء مكّه خيمه زد چون فتح مكّه برآمد، رسول صلّى اللهّ عليه و آله و: المسألة السادسة عشرة
با سر آن سراها نرفت كه عقيل فروخته بود به غصب، زيرا كه . «ما ترك عقيل لنا دارا»: چرا با خانه خود فرود نيايى؟ گفت

د، و صادق عليه السّلام در ايام كفر بود و كافر فروخته بود، و امير المؤمنين نيز با فدك رجوع نكرد، يمكن كه همين ديده باش
لا نسترجع لأنّ الظالم و المظلوم قدما على »[:  گفت]و امير المؤمنين « إنّا أهل البيت لا نسترجع شيئا أخذ منّا فى اللّه»: گفت

  ىاحفظونى ف»: ، و در شهاب آمد كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت«اللّه عزّ و جلّ فأثاب المظلوم و عاقب الظالم
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[ خيار]پس عند الترددّ تمسّك به خيار  «1» «أصحابى[ و احفظونى فى عترتى فإنهّم خيار» «1» «امتّى]أصحابى فانهّم خيار 
 .دو منزلت است و آن را يك مرتبه[ را]كردن اولى از نفس خيار، زيرا كه اين 



رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ چون بعد از هجرت، مسلمانان اندك بودند، اعتماد براى اعتداد، هر : المسألة السابعة عشرة
ه ابو بكر را با عمر برادرى داد و طلحه را با زبير، و ميان سلمان و ابو ذر، و على عليه دويى را با هم برادرى داد، چنانك

إلاّ لنفسى، هو أخى فى  «7»  ما أخّرته»: يا رسول اللّه على را چرا رها كردى؟ گفت: عبّاس و عمر گفتند. السّلام را رها كرد
نفسك يا علىّ »تا آخر و آيه مباهله و خبر  «1» «رون من موسىأنت منّى بمنزلة ها»برهان اين خبر . «2» «الدنيا و الآخرة

 .«1» «نفسى

كما ورد هذه المسألة فى . بنابراين با وجود نفس رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ و برادر او، غيرى را بر او تقدمّ نباشد
 .بالمؤاخاة[  لعلىّ عليه السّلام]المصابيح 

خلافت ابو بكر منسوخ شد به : رت بود كه به قهر و جبر تسليم مسأله بايد كردن، گوييماگر ضرو: المسألة الثامنة عشرة
على عليه السّلام؛ و اين [  خلافت]خلافت عمر، و خلافت عمر منسوخ شد به خلافت عثمان، و خلافت عثمان باطل شد به 

چنانكه . وخ شد، همچنين خلافت شيوخ باطل شدچنان است كه به مقدم محمدّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ نبوتّ انبياء منس
 .نيز همچنان است[ اينجا]ما را به موسى و عيسى كارى نيست الّا به ذكر جميل، پس 

را معمور داشتند به وجه صلاح خلق و درگذشتند، و كار دين و شرع [  خلافت]ايشان صحابه بودند، روزى چند مسند : گوييم
 آله و سلّم شرعا و عرفا و وراثت رسول صلّى اللّه عليه و
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. و عقلا و نقلا به على عليه السّلام بماند و اولاد او عليهم السّلام، و اينجا به طريق خلافت متفاوت بود، لاجرم نسخ واقع شد
  وراثت و صحابيت امّا على عليه السّلام و اولاد او عليهم السّلام را يك طريق است و آن نصّ و نصب و عصمت و قرابت و

 .و السلام «1»



اگر ابو حنيفه و شافعى : پيش از ابو حنيفه و شافعى مردم بر مذهب اخبار بودند، گوييم: مخالف گويد: المسألة التاسعة عشرة
ى زيرا كه اين افتراست بر خدا و رسول عليه السّلام قال اللّه تعالى ف. بر اخبارى چيزى زياده و نقصان كردى اين كفر است

كه  «7» [بر همانند]الآية، و اگر هيچ تصرفّى نكردند خود  «1» [ لَأَخذَْنا منِْهُ بِاليَْميِنِ]وَ لَوْ تقََوَّلَ عَليَنْا بَعْضَ الْأقَاوِيلِ  :حقّ نبيّه
 .بود، كما خرجنا دخلنا و العناء زيادة

 .اند وم عليه السّلام رجوع كنند كه حافظ شرعامّا شيعه بر مذهب اخبارند و نصوصات قرآن، در موضع اختلاف به امام معص

ابو حنيفه اهل قرآن را بر جانب راست بنشاندى محدّثان را بر جانب چپ، و استخراج مسائل كردى به قياس و اجتهاد و 
از فريقين پرسيدى كه شما اين را در قرآن و حديث يافتيد؟ چون تصديق كردندى هر دو يا يكى  «2»  استحسان، و از طريقين

كذب  «1»  اليَْومَْ أَكْمَلْتُ لَكمُْ دِينَكمُْ كذب بود، و «1» ءٍ ما فَرَّطنْا فِي الْكتِابِ مِنْ شَيْ  مگر كه. ايشان، تكبير درگرفتى با مريدان
 .ابو حنيفه به اتمام آن قيام كردى -حاشا من ذلك -بود

وَ أَنْزَلنْا إِليَْكَ الذِّكرَْ  :و قال تعالى «3»  لِلْمسُْلِميِنَ  ءٍ وَ هدُىً وَ رَحْمةًَ وَ بشُْرى نَزَّلنْا عَليَْكَ الْكتِابَ تبِيْاناً لِكُلِّ شيَْ :قال اللّه تعالى
صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ كرد، نه به ابو حنيفه و بيان را حواله به رسول  «7»  لتِبُيَِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِليَهْمِْ وَ لَعَلَّهمُْ يَتفََكَّروُنَ

  الَّذيِ اختَْلفَُوا فيِهِ وَ هدُىً وَ رحَْمةًَ لِقَومٍْ[  لهَمُُ]وَ ما أَنزَْلنْا عَليَْكَ الْكتِابَ إِلَّا لتِبُيَِّنَ  :شافعى، و قال اللّه تعالى
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 .«1»  يُؤْمنِوُنَ



اند او را  كردهاحتياط كردم در ميان علماى اهل سنّت، يافتم كه هر فقيهى كه صد مسأله حاصل كرد، ذكر او : المسألة العشرون
اند، و مثل محمدّ باقر عليه السّلام كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ جابر بن عبد اللّه  صاحب مذهب و قولى ساخته

الانصارى را به رسالت به وى فرستاد، و در علم تفسير مثل او در دنيا نيامد، و جمله علوم وى را حاصل بود به لدنيّه، يكى از 
سرش جعفر الصادق عليه السّلام بود كه چهار هزار راوى او را بودند، از آن جمله چهار صد مصنّف غير متّهم، و تلامذه او پ

رضا و موسى و امير المؤمنين و عسكرى عليهم السّلام صاحب التفسير، و از علما مثل مير مرتضى علم الهدى و ابو جعفر 
از اينجا معلوم شد كه ايشان اعداى اولاد . اينان نكنند و نام نبرند طوسى كه هر يك پانصد تصنيف دارند، ذكر هيچ يك از

 .اند صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و عداوت فرزند خلف، عداوت پدر باشد رسول

پس عند اين لازم ديدم از معاديان رسول صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ دورى كردن و تمسّك به شيعه و عترت اهل البيت 
 .لامعليهم السّ

______________________________ 
 .12: نحل( 1)
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صلوات  -عليهم السّلام و أعمارهم و مواليدهم و مدافنهم و أولادهم[ و فاطمة و الأئمة]فى ذكر نسب النبىّ  «1» [ الرابع]الباب 
 -الله عليهم اجمعين

 :مشتمل بر سيزده فصل

  فصل اولّ

 «1» بن عبد اللّه بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصىّ بن كلاب بن مرةّ بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر محمدّ
ادد بن ناخور ]بن مالك بن النضر و هو قريش بن كنانه بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن 

ل بن ابراهيم خليل الرحمن بن تارح يعنى ازر بن ناخور بن ساروخ بن بن سود بن يعرب بن يشجب بن نابت بن اسماعي
ارعواء بن فالغ بن عابر بن شالح بن ارفخشذ بن سام بن نوح بن لمك بن متوشالح بن ارخنوح بن يرد بن مهلاييل بن قينان بن 

: قال« اذا بلغ نسبى عدنان فامسكوا»: مقال النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّ. بن شيث بن آدم صفى عليه السّلام «7» [ انوش
 عاداً وَ ثَمُودَ :گويند چون به عدنان رسيد گفت «2» «كذب النسّابون»

______________________________ 
 .الباب التاسع: اصل( 1)

 .قهر: اصل( 1)



اخور بن سارع بن ارعوى بن يهود ادبّ بن ادّر بن اليسع بن ارعوى بن يهود بن ابراهيم عليه السّلام بن تارخ بن م: اصل( 7)
فالح بن ارفخشد بن سام بن نوح بن لايك بن مهد بن مهلك بن تهليل بن انصرع بن بارد بن مهلائيل بن انوش بن قتيان بن 

 .نوش

 .171، ص 11بحار الانوار، ج ( 2)

 112: ص

 .«1» كثَيِراًوَ أَصحْابَ الرَّسِّ وَ قُرُوناً بيَْنَ ذلِكَ 

و مادر او آمنه بنت وهب بن عبد مناف مذكور بود، و ولادت او به نزديك فجر بود از روز جمعه هفدهم ربيع الاولّ بعد از 
و باقى عمر [ هشت سال با عبد المطلب بود، جدّ او. ]سنة الفيل به پنجاه روز، و عمر شريف او شصت و سه سال و چهار ماه

ساله بود كه خديجه را  ال در خانه ابو طالب بود، عم او از جانب پدر و مادر؛ و بيست و پنجس «1»  او تا چهل و شش
ساله بود و بيست و دو سال با وى  عاقد و خطيب عقد و صاحب خرج او ابو طالب بود، و خديجه روز عقد چهل. خواست

 .بماند

بود بيست و هفتم رجب، و به آسمان رفت بعد از  قرآن به وى نازل شد روز دوشنبه نوزدهم رمضان، و بعثت او روز جمعه
قاسم : و ده سال بماند و از خديجه دو پسر آورد[ به مدينه هجرت كرد]بعثت به دو سال، و روز دوشنبه پانزدهم ربيع الاولّ، 

لقب  «7» ، و طاهر و مطهّركه وى را به وى كنيت كنند، يعنى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ را ابو القاسم گويند، و عبد اللّه
امّا ابراهيم از ماريه قبطيه بود، و بيست و هشتم صفر . زينب و رقيّه و امّ كلثوم و فاطمه عليها السّلام: ايشان، و چهار دختر

 .«2» [ و قبر مقدسّ آن حضرت در مدينه است]درگذشت، روز دوشنبه سنه عشر من الهجرية 

  فصل دويم

ولادت او روز آدينه بود، سيزدهم رجب بعد عام الفيل ثلاثين سنة، و ولادت . ى طالب بن عبد المطلبامير المؤمنين على بن اب
او در كعبه بود و غير او هيچ بشرى را ولادت در كعبه نبود، و سبب آن بود كه مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشم به طواف 

صد خانه كعبه كرد، به فرمان خدا در خانه كعبه گشوده شد گرفت و طاقت با خانه رفتن نداشت، ق «1»  خانه شد، وى را طلق
 .تا وى در آنجا شد و در بهم آمد

______________________________ 
 .77: فرقان( 1)

 .چهل و چند: ر( 1)

 .طيّب و طاهر: ر( 7)



 .نسخه ر( 2)

 .درد زادن( 1)
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حوريان . سه روز در آنجا بماند. مطهّرا كه مادر را هيچ عذر زنان نبود تا از طاعت خدا بازنماندولادت او اتفّاق افتاد طاهرا 
سى و سه سال با رسول صلىّ اللهّ عليه و آله و سلّم . جنان معاونات و مؤانسات او بودند، و عمر شريف او شصت و پنج سال

يكم رمضان سنة اربعين من الهجرية شهيدا من ضربة عبد  بود، و سى و دو سال بعد از او، و شب آدينه درگذشت، بيست و
 .فى مسجد الكوفه قبل الصبح فى ركوعه «1»  ضربه -عليه اللعنة -الرحمن ملجم

در ميان ايشان امام حسن و حسين عليهما السّلام امام بودند، و تا فاطمه عليها . و اولاد او ذكور و اناث بيست و هشت بودند
 .ديگر نخواست السّلام زنده بود زن

  فصل سيم

فاطمه عليها السّلام را ولادت در مكّه بود، بيستم جمادى الآخره سنه خمس من البعث، بعد الاسراء بثلاث سنين، و عمر 
هشت سال در مكّه بود، بعد از هجرت به سالى زن امير المؤمنين على عليه السّلام شد فى سنة تسع . شريف او هجده سال بود

ساله بود، و حسين در وجود  ر على عليه السّلام آن روز بيست و چهار سال بود، و حسن را بزاييد و او يازدهمن عمرها و عم
 .آمد بعد از حسن به ده ماه و هجده روز

و حزينة باكية على فراقه مظلومة من امةّ أبيها ماتت واجدة عليها، و  «1» بعد از مرگ پدر، او هفتاد و پنج روز بماند، كئيبة
ذشت در ماه جمادى الآخره سنة احدى عشر من الهجرية و غسل وى امير المؤمنين عليه السّلام كرد و اسماء بنت درگ

من اندام وى را نديدم و در بصر من نيامد از : عميس؛ و گويند از اسماء سؤال كردند كه اندام فاطمه را چگونه يافتى؟ گفت
بين القبر و »: شد، و پيش پدر وى را دفن كردند بين القبر و المنبر كما قال مىافزود چنانكه بصر من خيره  آنكه نور بر نور مى

 «.المنبر روضة من رياض الجنةّ

______________________________ 
 .ضربة: اصل( 1)

 .كيبة: اصل( 1)
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امّ كلثوم گويند و محسن كه از شكم برفت، كه عمر در به حسن و حسين و زينب صغرى و زينب كبرى كه : اولاد او پنج بودند
شكم وى زد، و سبب آن بود كه عمر با جمعى رفته بود تا على عليه السّلام را به مسجد آورد به بيعت كردن به خلافت ابو 

 يهودان كه براى عفى الله. بكر، و فاطمه مانع بود و در سراى در بسته بود و پس در ايستاده تا باشد كه حرمت وى بدارند
براى حضانت و تربيت، و امّت محمدّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ خصومت  «1» دختر عمران، امام ايشان، خصومت كردند

 :آنجا گفتند. كردند براى قتل

 .بود« حسن و الحسينيلقون أيهّم يقتل فاطمة و عليّا و ال»بود، اينجا  «1»  يُلقُْونَ أقَْلامهَُمْ أَيُّهُمْ يَكفُْلُ مَرْيمََ

  فصل چهارم

هفت سال . ولادت حسن عليه السّلام شب نيمه رمضان بود سنه ثلاث من الهجرية، و عمر او چهل و هفت سال بود و چند ماه
و مدتّ خلافت او ده سال بود، و معاويه زن او . سال با برادر «7» [ چهل و شش]سال با پدر و [  و هفت]با مادر بود و سى 

جعدة بنت الاشعث را بفريفت به مال بسيار، تا زهر به خورد وى داد و شهيد شد، و اولاد او شانزده تن بودند، و در بيست و 
 .النبويةّ «2» هشتم صفر درگذشت سنة خمسين من الهجرة

  فصل پنجم

. وز دوشنبه بود، بيست و پنجم شعبان سنه اربع من الهجرية، و عمر او پنجاه و شش سال بودولادت حسين عليه السّلام ر
پاى در . با برادر، و مدتّ خلافت او ده سال بود «1» [ شش]سال با پدر و چهل و  «1» [ سى و شش]شش سال با مادر بود 

  يازده

______________________________ 
 .كردن: اصل( 1)

 .22: آل عمران( 1)

 .سى و هفت: اصل( 7)

 .الهجرية: اصل( 2)

 .سى و سه: اصل( 1)

 .چهار: اصل( 1)

 113: ص



 .نهاده در سنه إحدى و ستيّن من الهجرية شهيد شد به كربلا؛ و وى خضاب محاسن كردى، امّا روز شهادت خضاب نداشت

بن ]زين العابدين بود، مادر شهربانويه بود بنت يزدجرد بن شهريار بن كسرى  امام على بن الحسين: و اولاد او شش نفر بودند
 .انوشيروان و شهربانويه در نفاس على زين العابدين درگذشت «1» [ پرويز بن

  فصل ششم

با جدّ . مدتّ عمر او پنجاه و هفت سال بود. ولادت على زين العابدين عليه السّلام در مدينه سنه ثمان و ثلاثين من الهجريه
خود امير المؤمنين على عليه السّلام دو سال بود، و با عمّش حسن عليه السّلام دوازده سال و با پدر بيست و سه سال؛ و بعد 

امام، محمّد . از قتل پدر سى و چهار سال بماند و مدّت ايّام خلافت او اين قدر بود؛ و اولاد او پانزده تن بودند، ذكور و اناث
 .لام بود و مادر باقر ام الحسن بود بنت الحسن بن على بن ابى طالب عليهم السّلامباقر عليه السّ

  فصل هفتم

و  «1» ولادت باقر عليه السّلام در مدينه بود، در سنه سبع و خمسين من الهجريه، و در مدينه متوفّى شد در سنة اربع عشرة
قيع مدفون است در جنب عمّ پدرش و پدرش؛ و او را نه فرزند من الهجرة و عمر او پنجاه و هفت سال بود، و در ب «7» مائة
 .امّا امام، جعفر الصادق عليه السّلام بود و مادر او امّ فروه بود بنت القاسم بن محمّد بن ابى بكر. بود

  فصل هشتم

  ، و در شوّال و ثمانين  ثلاث  بود، در سنه  او در مدينه  ولادت  السّلام  عليه  جعفر الصادق

______________________________ 
 .نسخه ر( 1)

 .عشر: اصل( 1)

 .مأيه: اصل( 7)
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درگذشت، و له خمس و ستوّن سنة، و در بقيع مدفون است پيش پدر و جدشّ زين العابدين  «1» مائة[ و]سنه ثمان و اربعين 
امّا امام، موسى بن . عليه السّلام و عمّ جدشّ حسن عليه السّلام و مدتّ خلافت او سى و چهار سال بود و اولاد او ده بودند

 .جعفر بود عليهما السّلام

  فصل نهم



مائة، و شهيد درگذشت در بغداد به زهر سندى بن شاهك به [ و]دينه بود، سنه ثمان و عشرين ولادت موسى عليه السّلام در م
هفتم رجب سنة ثلاث و ثمانين و مائة، و عمر او پنجاه و نه سال بود؛ و مادر او امّ ولد  -عليه اللعنة -اشارت هارون الرشيد

امّا امام، علىّ . تن بودند «7»  ال بود، و اولاد او سى و هشتنام او؛ و مدتّ خلافت او سى و پنج س «1»  بود، حميده بربريّه
 «2» .[و قبر وى در بغداد است]بن موسى الرضا بود عليهما السّلام 

  فصل دهم

ولادت رضا عليه السّلام در مدينه بود، سنه ثمان و اربعين و مائة، و در طوس شهيد شد، در صفر سنة ثلاث و مأتين به دست 
و عمر او پنجاه و پنج سال بود، و مادر او امّ ولد بود و امّ البنين نام؛ و خلافت او بيست سال بود، و وى  -لعنةعليه ال -مأمون

 .را يك پسر بود، محمّد تقى عليه السّلام امام بود و عمر او روز وفات پدر هفت سال

  فصل يازدهم

قعده سنة عشرين و  مائة، و در بغداد متوفى شد، در ذى[ و]ولادت محمدّ تقى عليه السّلام در مدينه بود، سنه خمس و تسعين 
 مأتين، و عمر او بيست و پنج سال بود،

______________________________ 
 .مأيه: اصل( 1)

 .نويبه: اصل( 1)
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او را از مدينه به بغداد آورد، هم  -عليه اللعنة -نوبيه نام بود؛ و معتصم و مدّت خلافت وى هفده سال بود؛ و مادر او را سبيكه
بعد از موت او پسر او را . در آن سال متوفّى شد و مدفنش در جنب جدشّ موسى بن جعفر عليهما السّلام در مقابر قريش

فاطمه و : م درگذشت؛ و او را چهار دختر بودامّا موسى پسر او در ايّام پدر محمدّ عليه السّلا. بجز على نقى عليه السّلام نبود
 .امامه و خديجه و حكيمه، امّ كلثوم كنيت او بود

  فصل دوازدهم

على نقى عليه السّلام را ولادت به صريا بود در مدينه رسول صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ، به نيمه ذى الحجةّ سنة إحدى عشر 
متوكّل او را از مدينه به سرّ من رأى آورد، و وى در آنجا مدفون است در . د ماهو مأتين، و عمر او چهل و يك سال بود و چن



سراى خود؛ و اولاد او حسن عسكرى عليه السّلام بود كه امام بود بعد از او ابو محمدّ كنيتش، و حسين و محمدّ و جعفر 
 .كذّاب و عايشه بودند، و وى ده سال و چند ماه در سامرّه بود

  فصل سيزدهم

لد امام حسن عسكرى عليه السّلام در مدينه بود و در ربيع الاول سنة اثنتين و ثلاثين و مأتين و شب آدينه؛ درگذشت نهم مو
و در سراى خود مدفون است در سامرّه؛ و مدتّ خلافت او . ربيع الاول سنه ستيّن و مأتين، و عمر او بيست و هشت سال بود

ديثه نام، و فرزند جز مهدى محمدّ بن الحسن بن على بن محمدّ بن على بن موسى بن شش سال بود؛ و مادر او امّ ولد بود ح
 .جعفر بن محمّد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب عليهم السّلام نبود

 131: ص

  رشالباب الخامس در اثبات كردن وجود صاحب الزمان و در غيبت و خفاء ولادت او و طول عم

 :مبنى بر سه فصل

  در اثبات كردن وجود صاحب الزمان به دليل نقلى: فصل اولّ

لا يزال أمر امتّى قائما حتّى يقوم اثنا عشر خليفة »: از جابر بن ثمره عن النبىّ صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ قال: مخالف گويد
؛ و در صحيح البخارى آمد كه قال النبىّ صلىّ اللهّ عليه و امثال اين چهار خبر در مصابيح مسطور است «1» «كلهّم من قريش

اگر چه چنين مجمل است، امّا علماء روايت . «1» «إنّ عيسى لم يمت و انّه لراجع إليكم قبل يوم القيامة»: و آله و سلمّ
 .واحدا عن آخر أبا عن جدّ «7»  ذُرِّيَّةً بعَْضهُا مِنْ بَعضٍْ  اند به تفصيل اسامى ايشان به چند روايت به نصّ كرده

 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا  اوّل چنانكه جابر بن عبد اللّه انصارى گويد كه چون آيت
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شناسيم كه طاعت  يا رسول اللّه، خدا و رسول را مى: نازل شد من گفتم «1»  أطَيِعُوا اللَّهَ وَ أطَيِعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ منِْكمُْ
 ايشان بر ما واجب است، اولى الامر كيستند؟

يا جابر هم خلفائى و أئمةّ المسلمين بعدى، أوّلهم علىّ بن أبى طالب، ثمّ الحسن بن »: رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت
لىّ بن الحسين، ثمّ محمّد بن علىّ المعروف فى التورية بالباقر، ستدركه يا جابر، فإذا لقيته فاقرأه علىّ، ثمّ الحسين بن علىّ، ثمّ ع

منّى السلام، ثمّ الصادق جعفر بن محمدّ، ثمّ موسى بن جعفر، ثمّ علىّ بن موسى، ثمّ محمدّ بن علىّ، ثمّ علىّ بن محمدّ، ثمّ 
الذي يفتح  «2»  جةّ اللّه فى أرضه و بقيتّه فى عباده، ابن الحسن بن علىّ ذاكح «7»  و كنيىّ «1»  الحسن بن علىّ، ثمّ سميّي

إلّا من »بإمامته  «1»  اللّه على يديه مشارق الأرض و مغاربها، و لكن يغيب من شيعته و أوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول
و الذي بعثنى بالنبوّة : يقع لشيعته الانتفاع فى غيبته؟ فقال[  فهل]يا رسول اللّه : قال جابر قلت «1» «امتحن اللهّ قلبه بالإيمان

يا جابر هذا مكنون سرّ اللّه و . إنهّم يستضيئون بنوره و ينتفعون بولايته فى غيبته كانتفاع الناس بالشمس و إن سترها حجاب
منكم و عملوا الصّالحات ]وعد اللّه الذّين آمنوا »: لنبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّثمّ قرأ ا. مخزون علم اللّه فاكتمه إلّا عن أهله

 «3» «.إلى آخر الآية[ «ليستخلفنهّم فى الأرض

 ؟«فاكتمه»: كتمان حقّ عقلا و نقلا نامرضى است، چگونه شايد كه گويد: گويند

ليَتْنَِي لمَْ أَتَّخذِْ فُلاناً [  يا وَيْلتَى] :نه بارى تعالى گفت. ا بازپوشديعنى از نااهل كه تقيّه باشد، آنج« إلّا عن أهله»گفت : گوييم
نه نسخ كتب به شرع محمدّ صلاح عالميان را است؟ نه آسيه بنت مزاحم چهار صد . و نام نبرد غايت صلاح را «7» خَليِلًا

كرد و  يك سال با جبّاران انطاكيه تعلّل مى سال چيزى كم، دين خود از فرعون پنهان داشت و نگفت كه حجّت منم؟ نه شمعون
 ؛«9»  در بتخانه با ايشان مساعدت
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 :هو المراد فى يس: گويد كند؟ چنانكه سليمان در تفسير خود مى كرد به سجده خداى، و ايشان ظنّ بردند كه سجده بت مى مى
 .«1»  فَعَزَّزْنا بثِالِثٍ فقَالُوا إِنَّا إِليَْكمُْ مُرْسَلُونَ

؟ نه چهارده تن اهل عقبه بودند كه دباب در پاى «1»  وَ قالَ رجَُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكتُْمُ إِيمانهَُ :گويد كه نه بارى تعالى مى
شتر رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ انداختند منهم ابو موسى الأشعرى و معاويه و عمرو بن العاص تا به آخر؟ نه يعقوب 

؟ نه يوسف حال خود بر «7» إخِْوَتِكَ فيََكِيدُوا لَكَ كيَدْاً  يا بنَُيَّ لا تقَْصُصْ رُؤْياكَ عَلى :لام گفتعليه السّلام با يوسف عليه السّ
برادران مخفى داشت؟ نه بنيامين حال خود با برادران مخفى داشت چون به يوسف رسيد؟ نه يوسف حال بنيامين مخفى داشت 

 و نگفت كه او برادر من است و من يوسفم؟

كردند و رسول صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ خائف  جا نيز با رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ و با على عليه السّلام كيد مىاين
 .«1»  وَ مَنْ يتََوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فهَُوَ حسَبُْهُ ،«2»  وَ اللَّهُ يعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ :بود، تا بارى تعالى گفت

 :قلت يا رسول اللّه فكم الأئمةّ بعدك؟ قال النبىّ صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ: عبّاس قال عن ابن: الثانى

 قلت فكم كانوا؟: قال. بعدد حوارىّ عيسى و أسباط موسى و نقباء بنى إسرائيل

إذا انقضى الحسين فابنه اثنا عشر بعدى أوّلهم علىّ بن أبى طالب و بعده الحسن و الحسين، ف: قال صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ
علىّ، فإذا انقضى علىّ فابنه محمدّ، فإذا انقضى محمدّ فابنه جعفر، فإذا انقضى جعفر فابنه موسى، فإذا انقضى موسى فابنه على، 
فإذا انقضى على فابنه محمدّ، فإذا انقضى محمدّ فابنه على، فإذا انقضى علىّ فابنه الحسن، فإذا انقضى الحسن فابنه محمدّ 

يا بن عبّاس من . يا بن عبّاس من أتى يوم القيامة عارفا بحقهّم، أخذت يده و أدخلته الجنةّ «1» .المهدىّ من ولد الحسن
يا بن عبّاس سوف يأخذ الناس يمينا و شمالا . أنكرهم أو ردّ احدا منهم فكأنّما فقد أنكرنى و ردّنى فكأنّما قد أنكر اللّه و ردّه

  فإذا كان ذلك
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اللّه و ولاية [  و ولايتى]فاتبّع عليّا و خذ به فإنّه مع الحقّ و الحقّ معه و لا يفترقان حتّى يردا علىّ الحوض ولايتهم ولايتى 
يُرِيدُونَ  :ثمّ قرأ النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ. حرب اللّه و سلمهم سلمى و سلمى سلم اللّه «1»  حربهم حربى و من حربنى

 «7» .«1»  أَنْ يُطفْؤُِا نُورَ اللَّهِ بِأفَْواههِِمْ وَ يَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يتُِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كرَِهَ الكْافِروُنَ

 :و انتهيت إلى قولى «2» لمّا أنشدت مولاى الرضا القصيدة[  قال]عن أبى الصلت الهروى قال سمعت دعبلا : الثالث

  خروج إمام لا محالة خارج
 

  يقول على اسم اللّه و البركات

  تميّز فيها كلّ حقّ و باطل
 

  و يجرى على النعماء و النعمات

نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين فهل ! يا خزاعىّ»: شديدا ثمّ رفع رأسه إلىّ و قال بكى الرضا عليه السّلام بكاء
! يا دعبل»: فقال« لا إلاّ انىّ سمعت يا مولاى خروج إمام منكم يملأ الأرض عدلا»: قلت« تدرى من هذا الإمام و متى يقوم؟

بنه الحسن و بعد الحسن ابنه الحجةّ القائم المنتظر فى غيبته المطاع الإمام بعدى محمدّ ابنى و بعد محمدّ ابنه علىّ و بعد علىّ ا
 «1» .«فى ظهوره و لو لم يبق من الدنيا إلّا يوم واحد لطوّل اللّه ذلك اليوم حتّى يخرج فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا

ابى محمدّ الحسن العسكرى عليه  اند از احمد بن اسحاق بن سعد كه او گفت من روزى به خدمت امام روايت كرده: الرابع
اى احمد بن »: السّلام رفتم و خواستم كه بپرسم كه امام بعد از او كه خواهد بود؟ امام پيش از آنكه من از او سؤال كنم گفت

كه  زيرا. اسحاق بدان كه حقّ تعالى از آن روز كه آدم را بيافريد تا روز قيامت زمين خود را از حجتّى و امامى خالى نگذارد
يا بن رسول اللهّ امام بعد از تو كه خواهد بود؟ امام : راوى گويد من گفتم« .وجود امام بماند باران به زمين نيايد اگر دنيا بى

  عليه السّلام برخاست و به خانه رفت و كودكى را برداشت همچون ماه آسمان، عمر او نزديك
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دانم كه تو از محبّان اهل بيتى، و از بهر اين او را پيش تو  اى احمد بدان كه من مى»: سه سال رسيده، بيرون آمد و فرمود كه
« .پيغمبر نام نهاد و او آن كس است كه زمين را از عدل و داد پر كند، چنانكه از ظلم و جور پر شده باشدآوردم، و او را 

در حال امام . من به حقيقت بدانم كه امام او خواهد بود «1»  من گفتم يا بن رسول اللّه از او نشان به من رسد كه: احمد گويد
من بقيّه خداام در زمين او، و من از دشمنان خدا و رسول و اهل بيت كينه »: صاحب زمان آواز برآورد به زبان فصيح و گفت

طلبى؟ به خدا كه در آخر الزمان كسانى باشند كه هرگز مرا نبينند و  احمد تو مرا معاينة بديدى و هنوز نشانى ديگر مى. خواهم
 «.هيچ نشان نطلبند و ايمان دارند، خنك مر ايشان را

مان آمدم و ديگر روز به خدمت امام رفتم و گفتم يا بن رسول اللّه تو ما را سخت شادمان كردى به من آنجا شاد: احمد گويد
 :امام عليه السّلام فرمود. آن منتّى كه بر من نهادى

 آنگه بيرون. بدان كه اين فرزند من زمانى دراز در غيبت بماند، چنانكه اكثر خلايق او را انكار كنند و نوميد شوند! اى احمد»
 .ساله چهل «1»  آيد در صورت جوان مادون

 «.كه در آن وقت بدو اقرار دارند با ما در اعلى عليّين باشند[  آن كسانى]

هر كه به خدا و رسول صلّى اللهّ عليه و آله و »: اند از رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ كه گفت و راويان معتمد روايت كرده
و مرا كه  «7» د و به مهدى انكار كند، همچنان بود كه به جمله انبياى ما تقدمّ، ايمان نياورده باشدسلمّ و تمامت ائمّه اقرار كن

 «محمدّم انكار كرده

وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى  :قوله تعالى «2» [ جويند بر وجود صاحب الزمان علماى اسلام استدلال مى]امّا آياتى چند از قرآن كه 
نَ وَ هامانَ وَ جنُُودهَُما منِْهُمْ فُوا فِي الْأَرضِْ وَ نجَْعَلهَُمْ أَئِمَّةً وَ نجَْعَلهَمُُ الْوارِثيِنَ وَ نُمَكِّنَ لهَمُْ فِي الْأَرضِْ وَ نُريَِ فِرْعَوْالَّذِينَ استْضُْعِ

دت و توحيد و نبوتّ و قائم كه از مادر جدا شد، چون عيسى عليه السّلام سخن گفت به كلمه شها «1» . ما كانُوا يحَذَْروُنَ
  امامت آباء خود واحدا واحدا تا به پدر خود كه حسن
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آنگه مادر شير به وى داد وى را به ابر سپردند، و هر هفته يك بار . گفتيمآنگه اين آيت برخواند كه . عسكرى عليه السّلام بود
آوردند، تا آنجا نشو و نما يافت چنانكه ابراهيم در كوه نشو و نما يافت و به مادر موسى خطاب  ملائكه وى را پيش مادر مى

 :آمد كه

بود، و برهان اين آنكه در عقب اين « فالقيه فى السحّاب»اينجا  «1»  وهُ إِليَكِْفَأَلقْيِهِ فِي اليْمَِّ وَ لا تَخافِي وَ لا تحَْزَنيِ إِنَّا رَادُّ
وَ لقََدْ كتَبَنْا  :و استقبال و هم «1»  هم به سين  ليََستَْخْلفِنََّهمُْ :كه گفته آيت اين قصّه است كه حقّ تعالى به لفظ مستقبل گفت، چنان

 «2»  وَ نجَْعَلهَمُْ أَئِمَّةً وَ نجَْعَلهَمُُ الْوارِثيِنَ :به لفظ مستقبل، كذلك «7»  الْأَرْضَ يَرِثهُا عبِاديَِ الصَّالحِوُنَ فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعدِْ الذِّكْرِ أَنَّ
ظالمان  «1»  نَ وَ هامانَوَ نُريَِ فِرْعَوْ  و بقوله «1» ثمَُّ أَوْرَثنْاَ الْكتِابَ الَّذِينَ اصْطفَيَنْا مِنْ عبِادِنا :يعنى وارث كتاب، كما قال تعالى

كردند، و عترت رسول صلّى اللّه عليه و آله و  و مراد به جنود اتباع ايشان است كه تمشيت كار ايشان مى[  خواست]عترت 
و اصحاب روز طفّ، و صد و بيست هزار  «3» چنانكه حسين را عليه السّلام با اقربا. سلمّ بودند كه ضعيف گرفته بودند

[  شبى]از آن جمله هارون الرشيد . وارد شد «7»  علويان و شيعه ايشان با ايشان مقتول شدند، چنانكه در كتاب مقاتل الطالبيين
 «9»  در نيشابور شصت علوى بنى فاطمه را بكشت و در سه چاه انداخت، به هر يكى بيست تن، و اين حال در كتاب كامل

 .در علم سقيفه نوشتيم به بسط تمام

لَهُمْ  «11»  ذِينَ مِنْ قبَْلهِِمْ وَ ليَُمَكِّنَنَوَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمنَُوا منِْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ لَيسَتَْخْلفَِنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا استَْخْلَفَ الَّ :الثانية
از دور آدم الى يومنا هرگز نبود كه  «11» .ليَبُدَِّلنََّهمُْ مِنْ بَعدِْ خَوفْهِمِْ أَمنْاً يَعبْدُُوننَِي لا يشُْرِكوُنَ بِي شيَئْاً لهَمُْ وَ  دِينهَمُُ الَّذيِ ارْتَضى

 آنكه به لفظ «11»  پس اين حال منتظر باشد به دليل. همه عالميان عبادت كنند و شرك نبود
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زيرا كه در . اند و در سين نظر تراخى بود و نرسد كه مخالف گويد كه اين خلفا شيوخ ثلاثه «1»  استقبال گفت و هم با سين
لو لم »: زمان ايشان جهان مملوّ به شرك بود مگر اندكى به اسلام، و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ خبر داد نقلا عن كتبهم

تّى يخرج رجل من ولدى يواطئ اسمه اسمى و كنيته كنيتى، يملأ الأرض يبق من الدنيا إلّا يوما واحدا لطولّ اللّه ذلك اليوم ح
 .«1» «قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما

سيم . دويم كه به لفظ سين تراخى گفت. و تحقيق اين اشيا آنكه اولّ گفت كه در آن زمان شرك نبود، به خلاف زمان صحابه
م كه تشبيه كرد اين استخلاف را به استخلاف پيشين، و استخلاف خدا را چهار. كه خطاب كرد به صحابه كه شما را وعده داد

آدم بود و داوود را و هارون را و ساير انبياء را و اوصياء را چنانكه گفته شد، و نصّ خدا با عصمت بود چنانكه آدم را، و 
 .شكّ فيه مجالبدين صفت به اتفّاق مشرك تائب نتواند بود به هيچ حال، و هذا بيان واضح لم يبق لل

آوردند و در ايّام خلافت نيز  در فتح مكّه فوج فوج ايمان مى «7»  قُلْ يَومَْ الفْتَْحِ لا ينَفَْعُ الَّذِينَ كفََرُوا إِيمانهُمُْ :قال تعالى: الثالثة
مهدى عليه السّلام  پس فتح خروج. آوردند و ايمان ايشان مقبول بود و در ايّام خلافت مهدى نيز چنين باشد همچنين ايمان مى

 «2»  زيرا كه به موت تكليف. باشد كه ظالمان عترت را زنده كند و به دنيا آيند و ايشان ايمان آرند و ايمان ايشان قبول نبود
 .ايشان ساقط شده

و حشر روز قيامت عامّ است كما قال  «1» وَ يَومَْ نحَشُْرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجْاً ممَِّنْ يُكذَِّبُ بِآياتنِا :دليل بر اين رجعت قوله تعالى
پس بنماند الّا آنكه حشر فوجا دون فوج روز خروج مهدى عليه السّلام باشد؛ و . «1» وَ حشََرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنهُْمْ أحَدَاً :تعالى

 و در «7» «النعل بالنعل «3» [حذو]كائن فى امتّى ما كان فى بنى اسرائيل »: نيز رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت
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أَ لمَْ ترََ إِلىَ الَّذِينَ خَرجَُوا مِنْ دِيارهِمِْ وَ همُْ أُلُوفٌ حذََرَ الْمَوتِْ، فقَالَ لهَُمُ  :كما قال تعالى. بنى اسرائيل بسيار خلق را رجعت بود
ده شوند تا آن دولت مشاهده كنند و ايشان پس جمعى كه دوستان اهل بيت بوده باشند به صدق، زن «1»  اللَّهُ مُوتوُا ثُمَّ أحَيْاهمُْ

، هم زنده شوند تا آن دولت عيان شود ايشان را و به خود مقرّ «1»  را تكليف نبود؛ و جمعى كه معادى بوده باشند به گمان
مروه صلب عند اين؛ ايشان را ميان صفا و . اند به اعتقاد تقدمّ بر ايشان شوند كه حقّ با اهل بيت بود، و ايشان ظالم بوده

 .فرمايند

چون . امّا عقلا با وجود جواز خطا بر بعضى مكلفّان و ثبوت تكليف لا بدّ است از امامى معصوم كه وى لطف عامّه خلق باشد
وى را عوض نبود، غيبت اختيار كند و چون نصرت يابد خروج كند، چنانكه رسول صلّى اللّه عليه و آله و [ و]محفوظ ندارند 

شود چنانكه در همه زمين هيچ مستحقّ و  «7»  المؤمنين عليه السّلام كردند، و جهان پرعدل و ايمان و خصبسلمّ و امير 
 :محتاج نبود، و واجب بود بر خداى تعالى كه ولى را محفوظ دارد به قهر در چند موضع

 .اوّل نبوتّ به امامت ظاهر نشده باشد

اعيل عند ذبح خليل او را، كه نبوتّ او ظاهر نبود و نيز صلب او حامل چنانكه اسم. دويم كه در صلب وى حجّتى ديگر باشد
 .نبوت محمّد و عترت عليه السّلام بود



على زين . چنانكه على زين العابدين و محمدّ باقر عليه السّلام روز طف قصد بنى اميّه آن بود كه ايشان را مستأصل كنند
 .محمّد باقر عليه السّلام در صلب او حامل ولايت ائمّه بودالعابدين عليه السّلام را امامت ظاهر بود و 

 .سيم كه وى را عوضى نبود، چنانكه قائم را

 .بنى أميّه «2»  چهارم كه دلالت نبوتّ او باشد چنانكه خليل را از آتش نمرود و حفظ باقر عليه السّلام از سيوف

______________________________ 
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من تو را به آتش : نمرود گفت. لا خالق غيرى، خليل مكذبّ وى بود: گفت چنانكه نمرود مى. پنجم كه دلالت وجود صانع بود
ام شرعيه كه معطّل بماند، خطيئه آن بر مشيّت، پس حدود و آداب و احك. اندازم، اگر الهى باشد غير من، تو را محفوظ دارد

 .«1» غيبت او باشد و مخوفّ او تا غايب بايست شد

رخصت نيست كسى را كه نام محمدّ بود، كنيت ابو القاسم كردن، الّا مهدى را عليه السّلام كه رسول صلّى اللّه عليه و : مسأله
و مادر او نرجس بود، دختر يشوعاء بن قيصر ملك  «1» «كنيته كنيتىاسمه اسمى و »: آله و سلّم اجازه داد حيث قال اجماعا

الروم از اولاد حواريان يوشع بن نون، و پدر او را مليكه نام كرده بود، و ولادت او در سامرّه بود، شب نيمه شعبان قبل طلوع 
 .فجر سنه خمس و خمسين و مأتين

 در غيبت و خفاء ولادت او: فصل دويم

باشد كه ده سال از مصر به مدين، و چون يونس كه از امّت غايب شد و قصد دريا كرد تا به حلق ماهى چون غيبت موسى 
رسيد و بيست دو سال در كوهى غايب بود فى حكاية طويلة؛ نه عيسى از زمين غايب شد و التجا به آسمان كرد؟ نه ابراهيم 

نه محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم زمان  «7»  وَ ما تدَْعوُنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ أَعتَْزِلُكمُْ :چند مدّت غايب بود؟ كما قال اللّه تعالى
الطائف و ايّام الغار و ايّام الشعب غايب بود؟ نه ولادت ابراهيم و ولادت موسى و عيسى پنهان بود؟ نه عزير صد سال غايب 

للقائم ستةّ سنن »: عن علىّ بن الحسين عليهما السّلام قال. بود؟ همچنين بود حال قائم عليه السّلام در غيبت و خفاء ولادت
سنةّ نوح عليه السّلام و هى طول العمر، و سنةّ إبراهيم و هى خفاء ولادته، و سنةّ يوسف عليه السّلام و : الأنبياء عليهم السّلام



عليه السّلام و هى إختلاف الناس فيه،  هى غيبته من عشيرته، و سنةّ موسى عليه السّلام و هى خوفه من أعدائه، و سنةّ عيسى
 .«2» «و سنةّ محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و هى خروجه بالسيف

______________________________ 
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إنّ اهل زمان غيبة الإمام القائلين بإمامته المنتظرين لخروجه أفضل أهل كلّ زمان لأنّ »: و عن على بن الحسين عليهما السّلام
بمنزلة المشاهدة و جعلهم فى ذلك [  عندهم]الغيبة [  به]صارت  «1» [من العقول و الأفهام و المعرفة ما]اللّه تعالى أعطاهم 

 «1» الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدى رسول اللهّ صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ بالسيف أولئك المخلصون حقّا حقّا و شيعتنا
 «7» .«صدقا و الدعاة الى دين اللّه سرّا و جهرا

، بلكه مراد ما آن است كه در ميان ماست و ما «2» نه آن است كه از ميان خلق غايب شدگوييم امام غايب است،  امّا آنكه مى
 .شناسيم در حال ديدن عين او نمى

شناختند  چنانكه برادران يوسف عليه السّلام با آنكه ولادت او در ميان ايشان بود و نشو و نما آنجا يافته، و ايشان وى را نمى
ر حال حضور او، او را نشناسيم امرى غريب نبود، و وى يكى از علماى ماست كه بيان حلال پس اگر ما نيز د. در حال رؤيت

رسد، و نه قمرين در حال افول و استار به غيم  بينيم و فايده ايشان به ما مى نه فهم و ذهن و عقل را نمى. كند و حرام مى
 .اند و نفع ايشان باقى، كذلك حكم الامام غايب

 د به چه معلوم شود كه قائم است؟چون خروج كن: گويند

در . نگذرد، الّا گواهى دهند به امامت او «1»  به هيچ حجرى و مدرى. از آنجا كه معجزات جمله انبياء وى را باشد: گوييم
ها  زمان خصبى عظيم شود، چنانكه در همه روى زمين مستحقّ و محتاج نبود، و جمله سباع مسخّر وى شوند، و بهايم با رمه

چون تازيانه بكار دارند؛ در آن زمان موت نبود، [ و]افراد، و از ماران زهر برود تا كودكان با ماران افعى بازى كنند،  د بىگردن
 .و گفتند بعد از موت او يا قتل او خلائق تا چهل روز باشند و ايشان را تكليف نبود، نه به طاعت مثاب و نه به معصيت معاقب



لو كان الناس رجلين لكان أحدهما الإمام و إنّ آخر من يموت الإمام »: مدّ باقر عليه السّلام كه گفتاند از امام مح روايت كرده
  أنهّ[  و تعالى]لئلّا يحتجّ أحد على اللّه تبارك 
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الأرض بأهلها كما  «1»  لو بقيت الأرض بغير إمام لماجت»: و از ائمّه عليهم السّلام روايت است كه «1» .«تركه بغير حجةّ
اعتبروا ما »: عليه و آله و سلمّو برهان آنكه امام آخرين ايشان بود به مرگ، قول النبىّ صلّى اللّه . «7» «يموج البحر بأهله

پس چنانكه اولّ خلق آدم معصوم بود، بايد كه . «مضى من الدنيا بما بقى منها فإنّ بعضها يشبه بعضا و انّ آخرها لاحق بأولها
 .هر اعتراضى كه به مهدى كنند در آدم همان اعتراض باشد. آخر ايشان مهدى معصوم باشد

إلّا [ لا»: «2»  أ يكون إمامان؟ قال: قيل]« لا»: كون الأرض ليس فيها إمام؟ قال عليه السّلامسئل عن الصادق عليه السّلام أ ي
 .چنانكه حسنان و امير المؤمنين، و حسين و على و محمّد باقر عليهم السّلام كه در يك زمان بودند. «أحدهما صامت

 «لهم «1» [ أكمله]زاد المؤمنون شيئا ردهّم و ان نقصوا شيئا  فيها إمام عالم كيما أن[ و]إنّ الأرض لا تخلوا إلّا » «1»  و قال
لو »و قال  «7» «ما زالت الأرض إلّا و فيها حجةّ يعرفّ الحلال و الحرام و يدعو الناس إلى سبيل اللّه عزّ و جلّ»: و قال «3»

إنّه لا يكون العبد مؤمنا حتّى يعرف »: لسّلامو عن الباقر و الصادق عليهما ا. «اثنان لكان أحدهما الإمام[ إلّا]لم يبق فى الأرض 
 «9» «اللّه و رسوله و الأئمةّ كلهّم و إمام زمانه و يردّ إليه و يسلم له و كيف يعرف الأخر و يجهل الأولّ

  فصل سيم

ه از عهد امّا طول عمر او چون طول عمر خضر و الياس بود و ملائكه و عيسى، و از فسّاق چون ابالسه و شياطين و دجّال، ك
 رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم باز زنده است و در

______________________________ 
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. كند، و در زمان مهدى عليه السّلام خروج كند، و در زمان رسول بيرون آمد از جزاير بحرى مقيم است و سحر مى[  اى]جزيره 
در عقب وى برو و او را بكش هر جا كه يابى؛ و اگر از دروازه »: رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ با على عليه السّلام گفت

 .«قب وى مرو كه در آنجا سرىّ باشدمدينه بيرون شده باشد، در ع

 مهدى عليه السّلام را چرا قائم گويند؟: گويند

كه چون رسول صلىّ اللّه عليه و آله و سلمّ به آسمان رفت دوازده شبح نور ديد به غايت صفا و تشعشع، جمله نشسته : گوييم
الذي يملأ الأرض »خاتم اوصياست صاحب الزمان : تاز جبرئيل سؤال كرد احوال آن نور، گف. الّا يكى از آن نور كه قائم بود

 .«قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما

اند بشرى صورت، ايشان را طبيعتى باشد وراى طبيعت  به كسوت بشريت، جوهرى «1» بدان كه انبياء و ائمّه انوار عزّتند: نكته
ت باشد، و بدان نور عزتّ بر اسرار الهيّت مطّلع باشند و به بدان جوهر، ايّام طفوليت ايشان به مثابت كهوليت رعيّ. باقى انسان

بدان برهان كه رسول صلّى اللهّ . اگر چه به صورت به ما مانند، امّا مثل ما نيستند. علوم لدنيّه واقف، و بر قلع باب خيبر متمكّن
 «1» «لا نقاس بالناس «2»  أهل البيتنحن »: و باقر عليه السّلام گفت «7» ««1»  و لست كأحدكم»: عليه و آله و سلمّ گفت

إنّ حديثنا أهل البيت صعب مستصعب لا يحتمله إلّا ملك مقربّ أو نبىّ مرسل أو عبد امتحن اللّه قلبه »: و قال عليه السّلام
ين حسين و لذلك قيل لفاطمة إنسيةّ حوراء، و فاطمه عليها السّلام در شكم مادر، با مادر مكالمه كردى و همچن «1» «للإيمان

 .على عليه السّلام و جمله ائمّه در حال ولادت و در مهد با ابوين و مواليان سخن گفتندى چنانكه در كتب مسطور است



 :امام را ده چيز بود»: صادق عليه السّلام گفت: مسأله
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 .خون بيارند[  اى]بر وى برانند و قطره  «1»  كه مختون زايد اماّ براى امتثال سنّت استره: اولّ

 «1»  تَمَّتْ كَلِمةَُ رَبِّكَ صدِقْاً وَ عدَْلًا لا مبُدَِّلَ لِكَلِماتِهِ وَ هُوَ السَّميِعُ الْعَليِمُ  بر كتف راست وى نوشته باشد كهكه : دويم

 .آيد نبود، بلكه بوى مشك از وى مى «7»  كه بول و غايط او منتن: سيوم

 .كه زمين بول و غايط او فرو برد: چهارم

 .ب الدعوه باشدكه وى مستجا: پنجم

 .او را سايه بر زمين نيفتد: ششم

 .تثاؤب از صفرا باشد و تمطّى از سودا -يعنى خود را كشيدن -و تمطّى نباشد -يعنى دهن درّه -كه او را تثاؤب نباشد: هفتم

 .اوّل كه به زمين آيد نگاه به آسمان كند: هشتم

محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امامت ائمه عليهم السّلام كه پيش اوّل كلام او شهادت بود به وحدانيت خدا و رسالت : نهم
 .از او بودند

 .كه وى را احتلام نيفتد: دهم



 .كنيد و شما دعوى مهدى ديگر مى «2» «لا مهدىّ إلّا عيسى بن مريم»: رسول گفت: گويند

لا زيد فى الدار و لا »مثل آنكه . الّا مكرّر باشدزيرا كه لاء نفى جنس در علم نيايد و . مهدى نشايد كه علم باشد: گوييم
زيد است در دار يا عمرو؟ پس واجب بود تكرار در جواب و : به سبب آنكه اين مبنى است بر سؤال سائلى كه گويند« عمرو

« بلى»و « لا»اماّ اگر سؤال از يكى بود، به . جواب صادق نيست« بلى»و « لا»زيرا كه اينجا به . اقتصار بر يكى نتوان كرد
  پس چون جنس باشد مبالغه. اقتصار توان كردن

______________________________ 
 .تيغ( 1)

 .111: انعام( 1)

 .بدبو، گنديده( 7)

 .117، ح 111شهاب الاخبار، ص ( 2)

 172: ص

 .ا هيچ نبىّ را نبودزيرا كه كمال زهد و قلّت التفات كه عيسى را بود به دني. فايده دهد

انّ المحدّثين أجمعوا على  «1» [ القضاعىّ]لا أدرى كيف ذهب »در شرح شهاب آورده كه [  بابى]ابراهيم الوراّق [  بن]ابو القاسم 
 .«7» «فاطمة]المهدى من ولد »و  «1» «المهدى من ولد الحسين»: أنّ النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال

پس اين روايت به روايت معارض شد و ترجيح با ما « مهدى الّا عيسى بن مريم معه «2» [لا»: اين است كه تمام خبر: گوييم
 .«المهدىّ من ولد الحسين»باشد به خبر مجموع عليه كه 

 شايد كه جعفر كذّاب و مثل او را لعنت كردن يا نه؟: مسأله

قائم عليه السّلام . مقدّسه پرسيدند و توقيع بيرون آمد، يكى اين سؤال بود «1» [ ناحيه]از جمله مسائلى كه از . نه: گوييم
 :لعنت مكنيد عممّ جعفر را كه ما اهل بيت نبوّتيم و حقّ تعالى بعد از ذكر محامد انبياء عليهم السّلام گفت: جواب نوشت كه

قتدا بايد كرد به انبياء سلف، و يوسف عليه السّلام چون بر برادران خود و ما را ا «1»  أُولئِكَ الَّذِينَ هدَىَ اللَّهُ فبَهِدُاهمُُ اقتْدَِهْ
 [. گوييم]ما نيز همچنان  «9» [ هُوَ أَرحَْمُ الرَّاحِميِنَ]عَليَْكُمُ اليَْومَْ يَغفِْرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ  «7»  لا تثَْرِيبَ :يافت گفت «3» ظفر

 :باشد «11»  سه نفخه: عبد اللّه عبّاس گفت:[ مسأله]

 .«انتبهوا أيهّا الغافلون فيفزعون لذلك الصوت إلى أربعين عاما»فزع كه  «11»  نفخه: اولّ



  وَ نفُِخَ فِي الصُّورِ فصََعِقَ مَنْ فِي :نفخة الصعق كما قال اللّه تعالى: دويم

______________________________ 
 .عن القضاعىّ: اصل( 1)

 .119، ص 11ج  و 211، ص 71بحار الانوار، ج ( 1)

 .79131و  79117، 71217، 77111و كنز العمال، ح  111، ص 11بحار الانوار، ج ( 7)

 .«ر»و « آ»نسخه ( 2)

 .حضرت: اصل( 1)

 .91: انعام( 1)

 .نظر: اصل( 3)

 .تتريب: اصل( 7)

 .91: يوسف( 9)

 .نفحه: اصل( 11)

 .نفحه: اصل( 11)

 171: ص

و گويند . «أيتّها الأرواح العارية اخرجوا من الأجسام البالية»بدين عبارت كه  «1»  السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرضِْ إلَِّا منَْ شاءَ اللَّهُ
 .ميان اين دو نفخه چهل سال برآيد

از هر نفخى تا نفخى ديگر  «2»  رَبِّهمِْ ينَسِْلوُنَ  وَ نفُِخَ فِي الصُّورِ فَإذِا همُْ مِنَ الْأجَدْاثِ إِلى  است «7» الحشر «1» نفخة: سيم
كرد كه جبرئيل باد در  آنگه جبرئيل بر سر حجر بيت المقدسّ كه مريم جامه خود را بدانجا نهاده، غسل مى. چهل سال برآيد

 .براست روند نه به چپ[  نه]اهل عالم روى بدانجا نهند كه لا عوج له كه . آستين وى دميد، بايستد و آواز دهد كه اى عباد اللّه

كند كه به  كنند و خواب بر ايشان غلبه مى نفخ صور را مثال چنان است كه آفتاب چون فروشد، جمله انسان قصد مكان مى
 :منزله مرگ است، كما قال النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ



د و قصد جهاندارى كنند و زنده شوند و به اسباب و چون قصد طلوع كند، جمله خلائق در حركت آين «1» «النوم أخ الموت»
 .معاش مشغول شوند؛ حال نفختين همچنان باشد

______________________________ 
 .17: زمر( 1)

 .نفحه: اصل( 1)

 .اجداث: ر( 7)

 .11: يس( 2)

 .11، ص 71بحار الانوار، ج ( 1)

 173: ص

بلاد اسلام و بلاد كفر، و در تقيّه، و در بيان كافر و مجانين، و اطفال كفّار و اطفال مؤمنان، و در بيان ائمّه باب السادس در بيان 
 ضلال و آنچه بدان تعلّق دارد، و در بيان آنكه پدران جمله انبياء مؤمن بودند و كافر نبودند

 :مبنى بر چهار فصل

  فصل اولّ

احكام شرع اظهار توان كردن، و اگر چه آنجا مسلمانان كمتر باشند، چنانكه مدينه بعد بدان كه بلاد اسلام آن بود كه آنجا 
امّا بلاد كفر آن بود كه آنجا اظهار شرع و اسلام نتوان كردن، و اگر چه آنجا مسلمانان بسيار باشند، چنانكه مكهّ قبل . الهجرة
 [: قال]، لأنّ النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «1» اولى آن بود كه مسلمانان در بلاد كفر اقامت نكنند. الفتح

و اگر « من أصبح بين قوم أربعين صباحا فهو منهم»: و قال صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ «1» «من كثّر سواد قوم فهو منهم»
نبينى كه چون . «7» «فهو منهممن تشبّه بقوم »: تقيّه كند آنجا عمل او تشبيه بود به كافر و قال صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ

 رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در مكّه اظهار شرع نتوانست كردن، از آنجا

______________________________ 
 .كنند: اصل( 1)

 .12371، ح 9كنز العمال، ج ( 1)



 .711، ح 11و شهاب الاخبار، ص  12171، ح 9كنز العمال، ج ( 7)

 177: ص

و اگر تقيّه كند لا بدّ افترا بايد كردن . خروج واجب بود «1» لَقَدْ كانَ لَكمُْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسوَْةٌ حسََنةٌَ  پس به حكم. خروج كرد
 .د در آنجا بودنو ائمّه ما رخصت ندادن «7« »1» عَلَى اللَّهِ كذَِباً  وَ مَنْ أظَْلمَُ مِمَّنِ افتَْرى :در دين، و قال تعالى

 «2» «ما من عبادة أشدّ عند اللهّ من إظهار كلمة الحقّ عند أمير جائر»: و اما قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ

امّا اين با وجود تمكين باشد، و اگر داند كه بعد از او، اولاد او ميل بدان قوم خواهند كردن با غلبه ظنّ بود، اقامت در آنجا 
 .حرام بود

دليل بر جواز تقيّه عقل . كفر، الفرق بينهما ظاهر «1»  مّا تقيّه اظهار كفر بود و اخفاى ايمان، و نفاق اظهار ايمان و ابطانو ا
و  «1» وَ لا تُلقُْوا بِأَيدِْيكمُْ إِلَى التَّهْلُكةَِ :، قوله تعالى[ امّا نقل. آنكه دفع ضرر قطعى و ظنّى واجب است]امّا عقل . است و نقل

ءٍ إِلَّا أَنْ تتََّقُوا  أَوْليِاءَ مِنْ دوُنِ الْمُؤْمنِيِنَ وَ مَنْ يفَْعَلْ ذلِكَ فَليَْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ «3» [ الْكافِرِينَ]لا يتََّخذِِ الْمُؤْمنِوُنَ  :قال تعالى
 .«7» منِهُْمْ تقُاةً

 .استتقيّه در صدر اسلام واجب بود، امّا امروز حرام : مخالف گويد

به سببى بود، به وجود مثل آن، وجود مسبّب واجب بود، و اگر لا سبب بود، خود عبث [ اگر]در صدر اسلام واجب آن : گوييم
 :و قال تعالى عن موسى «9»  وَ قالَ رجَُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكتُْمُ إِيمانَهُ :و محال باشد و هذا باطل؛ و قال تعالى

  إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلبُْهُ مُطْمئَِنٌّ بِالْإِيمانِ :و قال عن عمّار ياسر بعد ما قتل أبواه فى رصد المشركين «11»  كمُْ لَمَّا خفِتُْكمُْففََرَرْتُ منِْ
 قال «17» «لا دين لمن لا تقيّة له»: و قال عليه السّلام «11» «التقيةّ دينى و دين آبائى»: صادق عليه السّلام گفت. «11»

  ألا و من لم يتّق فليس»: عليه السّلام

______________________________ 
 .11: احزاب( 1)

 .الكذب: اصل( 1)

 .11: انعام( 7)

 (.با كمى اختلاف) 711، ح 127شهاب الاخبار، ص ( 2)

 .پوشاندن( 1)



 .191: بقره( 1)

 .الكافرون: اصل( 3)

 .17: آل عمران( 7)

 .17: غافر( 9)

 .11: شعراء( 11)

 .111: نحل( 11)

 .37، ص 1بحار الانوار، ج ( 11)

 .37، ص 1بحار الانوار، ج ( 17)

 179: ص

نه از براى حفظ صلاح خلق شرعى . مراد به تقيّه حفظ مال و نفس است و اهل و ولد، و شرع تابع مصلحت است «1» .«منّا
 .شود كه آن را نسخ نام كردند؟ تقيّه نيز همچنان است به شرعى بدل مى

و سلمّ تقيّه نكرد و  چون بود كه رسول صلّى اللّه عليه و آله: و گويند]چون بود كه موسى تقيّه نكرد و هارون كرد، : گويند
 ائمّه كردند؟

، و به آنكه رسول صلّى اللّه عليه و «1»  ففََرَرتُْ منِْكُمْ لَمَّا خفِتُْكمُْ  به آنكه موسى نيز در خانه فرعون تقيّه كرد تا به ايّام:[ گوييم
 .الطائف و ايّام الشعب و ايّام الغارو يوم  «7»  لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ آله و سلّم تقيّه كرد روز نزول سورة الحجر و روز

  در آنكه كافر كيست و مستضعف كيست و اعمال ايشان و حال ملوك عادل و مجانين و اطفال كافر و اطفال مؤمن: فصل دويم

بود، با وجود تمكّن تحصيل علم بدان، چون ابواب عبادات و معاملات،  «2»  كند كه از امهّات دين[  اى]هر كه انكار مسأله 
پندارى  «1» «من مات و لم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية»: و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت. وى كافر بود

ايشان كفر است، چگونه باشد  «1»  در حقيقت چون ترددّ« و الشكّ فينا كفر»: كه ايمان به محمّد نياورده، و ائمّه به جمع گفتند
 :حال كسى كه معتقد باشد جزما بطلان ايشان را؟ و احكام كفّار مختلف است

 .كافر حربى كه از وى اسلام بود يا قتل: اولّ



 .ذمّى چون يهود و نصارى كه از ايشان اسلام بود يا قبول جزيه يا قتل: دويم

  ان از ايشان طلب كنند يا قتل يا صلحكافر اسلامى چون خوارج كه ايم: سيم

______________________________ 
 (.با كمى اختلاف) 119، ص 29بحار الانوار، ج ( 1)

 .11: شعراء( 1)

 .111: بقره( 7)

 .دين امهات: اصل( 2)

 .111، ص 11بحار الانوار، ج ( 1)

 .حقيّت: ر( 1)

 191: ص

و مال وى در حمايت بود، كه ايمان كامل ايمان است به  «1»  به بركت كلمه شهادت، نفس و ذريّه[ اما. ]السّلامبه امام عليه 
خدا و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ و امامان عليهم السّلام و اين خارجى به حقيقت منكر هر سه شد زيرا كه مشرك 

مناكير و زلّات به  «1»  رسول صلىّ اللّه عليه و آله و سلمّ به سبب حوالتاست به خدا به سبب اضافت اجسام به وى و منكر 
وى و اولو الامر را خود منكر بكلّ، و وى را مستسلم گويند، يعنى مصالح به اهل قبله، و ظاهر بشره او پاك بود؛ و اگر با اهل 

 .ايمان عناد ورزد، بشره او نيز نجس افتد

امّا ناصب كه نائم . «المذنب من شيعتنا كالنائم على المحجةّ فإذا انتبه لزم الطريق»: ه السّلامامّا مؤمن مذنب، قال الصادق علي
ليس الناصب من يشتمنا إنّما »: صادق عليه السّلام گفت. زيرا كه در عداوت با اهل حقّ بيفزايد. شود در ضلالت زيادت شود

 «7» .«الناصب من يشتم شيعتنا لمحبّتهم إيّانا

اگر تقليد باطل كرده باشد، در دوزخ بود، امّا . صلح بود[  به]با اهل حقّ [ و]عف آن بود كه وى را قوّت استدلال نبود امّا مستض
 الّا كه اسئار. اگر تقليد حقّ كرده بود، در جنّت بود، ليكن وى را آنجا ذوق و لذّتى و درجتى نبود. وى را عقوبت سخت نبود

إِنَّما يتَقَبََّلُ اللَّهُ مِنَ  :اند و قال اللّه تعالى زيرا كه ايشان نه متقّى. «1» [ افر مطلقا قبول نيستو اعمال ك. ]اهل ايمان خورد «2»
أوحى اللّه تعالى إلىّ فى علىّ »: اند، لأنّ النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ قال على رأى المخالف و متقّى شيعه «1»  الْمتَُّقيِنَ

أَعمْالهَُمْ [  اللَّهُ]كذَلكَِ يُرِيهمُِ  :و قال تعالى «9» «المحجّلين «7» [الغرّ]و إمام المتقّين و قائد  «3» [ مسلمينال]إنهّ سيدّ : ثلاثا
  و قال «11»  فَأحَبَْطَ اللَّهُ أَعْمالهَمُْ :و قال تعالى «11»  حسََراتٍ عَليَْهمِْ



______________________________ 
 .ذريّت: اصل( 1)

 .حوالات: اصل( 1)

 .، نقل گرديده است171، ص 1مضمون اين روايت با عبارتى ديگر در بحار الانوار، ج ( 7)
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 .13: مائده( 1)
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 .113: بقره( 11)

 .19: احزاب( 11)

 191: ص

الَّذِينَ كفََرُوا أَعْمالهُمُْ كسََرابٍ بِقيِعَةٍ يحَْسبَُهُ الظَّمْآنُ  :و قال تعالى «1» ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلنْاهُ هبَاءً منَثُْوراً  وَ قَدِمنْا إِلى :تعالى
 .و نيز بناى عمل بر اعتقاد است. خواند براى اين معنى خاصّ، و البسط يطول سطه اجرام سماويه اين آيه برمىو به وا «1» ماءً

على المحال محال و على  «7» [البناء]لانّ . چون كافر ايمان مستقيم ندارد، عمل كه مبنى باشد بر آن ضايع و تالف باشد
 .الباطل باطل

موازى عمل او به دنيا بدو رسد يا [  عوض]نهاد، شايد كه  «2» لا نُضيِعُ أجَْرَ مَنْ أحَسَْنَ عَمَلًاإِنَّا   بناى ظاهر عموم كه: مسأله
كذَلكَِ يُرِيهمُِ اللَّهُ  و« ما عملوا من عمل»به گور، يا در عرصه قيامت مخففّ العقاب شود، چون عوض موازى به سرآيد 

 .صادق شود در حقّ وى  أَعْمالهَُمْ حسََراتٍ عَليَهْمِْ



امّا ملوك عادل و اسخيا اگر چه مشرك باشند در جحيم مخفّف العقوبة باشند، چنانكه نصّ وارد شده در اين و حال نوشيروان 
و با عدى  «1» «ولدت فى زمن الملك العادل»: دالّ است بر اين جمله، لأنّ النبىّ افتخر كما قال صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ

عقوبات و نيران هم به ]بدين عبارت، چنانكه درجات به تفاوت است، . «پدر تو مخفّف العقوبة است لسخاء نفسه»: گفت
 «1» [. تفاوت است

قالُوا   امّا مجانين فطرى كه افاقت نبوده باشد ايشان را هرگز، و اطفال مؤمنان و اطفال مشركان در جنّت باشند به ايمان فطرى
بچّه بالغ شود و عاقل، و اختيار كفر كند يا تقليد باطل كند و مجنون شود دوزخى بود به كفر اصلى، و و اگر كافر  «3»  بَلى

 :جايز نبود كه كافر بچّه به جرائم ابوين به دوزخ رود و معاقب شود، كما قال تعالى
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 .17: فرقان( 1)
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و نيز عقل مانع  «7»  هَلْ تجُْزوَْنَ إِلَّا ما كنُتْمُْ تعَْمَلوُنَ و «1»  لا تَزِرُ وازِرةٌَ وِزْرَ أخُْرى و «1»  وَ أَنْ ليَْسَ لِلْإِنسْانِ إلَِّا ما سَعى
 .است كه به جريمه زيد، عمرو را عقوبت كنند، و در عمل اين مستقبح بود

ولد الزنا لا يدخل الجنّة و لا »: اين معنى باطل است به ولد الزنا؛ لأنّ النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ قال إجماعا: اگر گويند
 «2» .«ولده

ولد الزنا به جنّت رود، و الّا حكم كردمى كه دخول وى در نار به سبب : كه گوييمسمع و اجماع مانع است ما را :[ گوييم]
امّا ولد الزنا كه پيش از بلوغ بميرد، وى را در دوزخ عقوبت نبود، البته و بعد از بلوغ اگر عمل نيك . خطيئه ابوين لغو است



يم بود در نار نمرود كه براى او بردا و سلاما باشد، و ابراه «1»  كرده بود وى را در دوزخ روحى و راحتى بود، چنانكه زبانيه
 .اگر كافر شد خود به استحقاق در دوزخ بود

زيرا كه جنّت مقام پاكزادگان است و وى در طينت حرام آمد، چنانكه خبّازى خمير بسر شد به لعاب دهن سگ و خوك و 
 .بول، نان او لايق طعمه نيكمردان نباشد و نه لايق مانند ملوك

امّا عقل زيرا كه اگر ايشان را درجه شفاعت بودى، خود را از مقام . مّا اطفال مؤمنان نشايد عقلا و سمعا كه شفيع ابوين شوندا
 «1»  ثانيا كه شفاعت انبل درجات و افضل المناصب. عبوديت به درجه آزادى رسانيدندى و از اسئار خوردن خلاص يافتندى

نيست جز نبىّ ما را، پس چگونه شايد كه صبىّ به مقام نبوّت برسد، كه مقبول الشهادات  و هيچ رسولى را اين مرتبه[  است]
 نباشد؟

 :و قوله «3»  يَومَْ لا ينَفَْعُ مالٌ وَ لا بنَوُنَ :امّا سمع مقطوع در اين باب قوله تعالى

 يَومَْ يفَِرُّ :قوله تعالى «9»  أَرحْامُكُمْ وَ لا أَولْادُكمُْ يَومَْ الْقيِامةَِ يفَْصِلُ بيَنَْكمُْ «7»  لَنْ تنَفَْعَكمُْ
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امّا آنچه در اين وارد شد از اخبار حمل كنيم بر آنكه . و مثل اين آيات «1»  الْمَرْءُ مِنْ أخَيِهِ وَ أُمِّهِ وَ أَبيِهِ وَ صاحِبتَِهِ وَ بَنيِهِ
وَ الَّذِينَ آمنَُوا وَ اتَّبَعتَهْمُْ ذُرِّيَّتهُمُْ بِإِيمانٍ   قال تعالى. عت شود، عند من قال بهفرزند بالغ شود و به عمل صالح مستحقّ درجه شفا

 .«1» ءٍ أَلحْقَنْا بهِِمْ ذُرِّيَّتَهمُْ وَ ما أَلتَنْاهمُْ مِنْ عَمَلهِمِْ مِنْ شَيْ

  فصل سيم در ائمّه ضلال

حال و صاحب عيال، ابليس وسوسه او كرد به وضع  «7»  عالمى بود مقلدر بنى اسرائيل »: محمدّ باقر عليه السّلام گفت
. شمار بر وى گرد آمد عالم چنان كرد تا خلق بسيار بر وى جمع شدند و مال بى. مذهبى تا به سبب كثرت خلق غنى گردد

ل باشد كه احياء را با دين آخر الامر عالم به فعل خود نادم شد، توبه كرد، وحى آمد بر رسول آن زمان كه توبه او وقتى قبو
حقّ ]عالم جمهورى ساخت . دعوت كند و از او قبول كنند و اموات جمله مذهب او را زنده كند و با جاده مستقيم دعوت كند

بانگ برآوردند به جمع كه آنچه تو گفتى قبل هذا ما بر آنيم كه حقّ [  را اظهار و به بطلان مذهب خويش اقرار كرد، خلق
، اين عالم به تضرّع و ابتهال فرياد «2» هيچ كس از او قبول نكرد. گويى بدعت و ضلالت و كفر است امروز مى است، و آنچه

[ إِنَّا]رَبَّنا [ قالُوا]وَ  :كما قال اللّه تعالى. عقوبت ضلالت مضلّ به جمع باشد[  عقوبت وى]فردا در قيامت « .كرد تا جان بداد مى
و عن النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و  «1» نا فَأَضَلُّونَا السَّبيِلَا رَبَّنا آتهِمِْ ضِعفْيَْنِ مِنَ الْعذَابِ وَ الْعنَْهمُْ لَعنْاً كبَيِراًأطََعنْا سادَتنَا وَ كبَُراءَ

ا ء و هم منّى براء ثمّ قرأ كلّ حزب بم لكلّ صاحب ذنب توبة إلّا صاحب البدع و الأهواء ليس لهم توبة أنا منهم برى»: سلمّ
 .«1» «لديهم فرحون
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، «إنهّم أهل البدع و الضلال»: قال: الآية؟ قالت «1» [ فى]من الحزب : عليه و آله و سلمّو روت عائشة سألت النبىّ صلّى اللّه 
و اين جمع آنانند كه  «1» «كلّ محدث بدعة و كلّ بدعة ضلالة و كلّ ضلالة فى النار»: و هكذا أورد فى تفسير النهروانى و قال



رَبَّنا أرَِناَ الَّذَينِْ أضََلَّانا مِنَ الجْنِِّ وَ  :كما قال اللهّ تعالى. را بود اند در اسلام و طبقه اسفل دوزخ اين مقام مضلّ وضع مذهب كرده
 .«7»  الْإِنْسِ نجَْعَلهُْما تحَْتَ أقَدْامنِا ليَِكُونا مِنَ الْأَسفَْليِنَ

فيِ  :ه تعالىبدان كه بعد از كمال عقل هيچ كس را بر خداى تعالى حجتّى نماند، و رسول هر يكى عقل اوست و منه قول
 :و قوله «2»  قصََصِهِمْ عبِْرَةٌ لِأُولِي الْأَلبْابِ

عند اين وى  «1» .هيچ مسلمى نبود كه او از شافعى و ابو حنيفه و كافران اهل كتاب اختلاف را نشنيده باشد «1»  أَ فَلا تَعقِْلوُنَ
ن، و اگر به تقدير كه اين نيز نبود، بارى تعالى وى را واجب بود تتبّع حقّ و باطل كردن و براى تحقيق حال رجوع با عقل كرد

را به خواب تنبيه كند، يا به بيدارى ملكى به وى فرستد به صفت انسان تا وى را ارشاد و تنبيه كند و بشارت دهد به جنّت و 
و نيست و اين عقل اندازد اين معنى كه تو را خالقى بدين صفت هست كه مخالفت او صلاح ت[ در]تخويف كند به دوزخ يا 

 .و زيادتر از اين گفتن شرط اين كتاب نيست «3» قُلْ فَلِلَّهِ الحْجَُّةُ البْالِغةَُ :باب را خاطر گويند در عرف و ذلك قوله تعالى

  فصل چهارم

 :پدران جمله انبيا مؤمن بودند به چند وجه[  بدان كه]

 .در مقام اصطفا گفت «7»  ذُرِّيَّةً بعَْضهُا مِنْ بَعْضٍ  آيه: اولّ

 وَ مِنْ آبائهِِمْ وَ ذُرِّيَّاتهِِمْ وَ :كه بعد از ذكر انبياء در سوره انعام گفت: دويم

______________________________ 
 .و: اصل( 1)

 .11و سنن سنائى، كتاب العيدين، باب  3سنن ابن ماجه، مقدّمه، باب ( 1)

 .19: فصّلت( 7)

 .111: يوسف( 2)

 .11: قصص( 1)

 .باشند: اصل( 1)

 .129: انعام( 3)

 .72: آل عمران( 7)



 191: ص

امّا آزر عمّ ابراهيم عليه . امّا پدر ابراهيم عليه السّلام تارخ بود نه آزر. «1»  صِراطٍ مسُتَْقيِمٍ  إخِْوانهِِمْ وَ اجتَْبيَنْاهمُْ وَ هدََينْاهُمْ إِلى
 :جدّ مادرى بود، و برهان اين قال اللّه تعالى: دگوين. السّلام بود

اينجا چند . «1»  مُؤْمنِيِنَ يَومَْ يقَُومُ الحْسِابُربَِّ اجْعَلنِْي مقُيِمَ الصَّلاةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنا وَ تقَبََّلْ دُعاءِ رَبَّنَا اغفِْرْ لِي وَ لِوالدِيََّ وَ لِلْ
اولّ قبول صلاة؛ دويم مداومت بر آن؛ سيم دعاى ذرّيه چون از اولاد : مقام قبول است ادعيه با هم جمع كرد كه جمله در

إِنِّي  :از اينجا معلوم شد كه حكم يكى است و نيز قال تعالى. اسماعيل و اسحاق؛ چهارم كه دعاى مادر نيز با پدر ضمّ كرد
  وَ اجنْبُنِْي وَ بنَِيَّ أنَْ نَعبْدَُ الأَْصنْامَ :فقال ابراهيم. «2»  ينَالُ عهَدْيِ الظَّالِميِنَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا «7»  جاعِلكَُ

فانتهت الدعوة إلىّ و إلى علىّ لم يسجد أحد منّا لصنم قطّ فاتّخذنى اللّه نبيّا و اتّخذ »: و قال صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ «1»
و اللهّ ما عبد أبى و لا جدّى »: عامّ است ابوين و اجداد او را، و برهانه قول علىّ عليه السّلام «أحد منّا». «1» «عليّا وصيّا

 .«3» «عبد المطلب و لا هاشم و لا عبد مناف صنما قطّ

منزل شد، رسول صلّى اللّه  «7»  اجدِِينَوَ تَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحيِمِ الَّذيِ يَراكَ حيِنَ تقَُومُ وَ تقََلُّبَكَ فِي السَّ  ابن عبّاس گويد كه
« الرجال الطاهرين»يعنى  «11» «من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات «9»  لم يزل ينقلنى اللّه»: عليه و آله و سلّم گفت

ا إنّ اللهّ حرمّ على النار صلبا حملك و حجرا كفلك و ثدي: نزل جبرئيل علىّ قال»: چون اضافت باشد، و رسول گفت
صلبا چون عبد اللّه و عبد المطّلب، و حجرا چون ابو طالب و فاطمه بنت اسد مادر على عليه السّلام، و ثديا . «11» «أرضعك

 :چون آمنه مادر او و حليمه دايه او؛ و خطاب خاصّ نازل شد براى پدر و مادر رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ حيث قال
 .و لذلك علّل دعاءه بتربيتهما إيّاه فى صغره «11» يانِي صَغيِراًربَِّ ارحَْمهُْما كَما رَبَّ
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باشد و نيز  محمدّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ را هيچ حبيبى چون ابوين نبوده. «1» «المرء مع من أحبّه»و نيز در خبر است 
يمكن كه خداى تعالى كفر ايشان را به در . نشايد كه جمله انبياء با ابوين در بهشت باشند و خير الخلق را ابوين در دوزخ

 چنانكه مذهب خصم است، و اگر «1»  فَأُوْلئِكَ يبُدَِّلُ اللَّهُ سيَِّئاتهِمِْ حَسنَاتٍ :مرگ به ايمان بدل كرده باشد كما قال اللّه تعالى
زيرا كه چون مادر سجده بت كند . ايشان كافر بودند لازم آيد كه نور محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ سجده بت كرده باشد

 :فرزند شريك وى باشد، و نيز قال اللّه تعالى

أنا لا أرضى و واحد من أمتّي »: و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ عند نزول اين آيت گفت  وَ لسََوفَْ يُعْطيِكَ رَبُّكَ فتََرْضى
و چگونه شايد كه محمدّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ راضى نباشد كه يكى از امّت او در دوزخ بود و راضى بود كه « فى النار

 محمدّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ در]ابوين او در دوزخ باشند، چون عدل نيست چه خلل كه جمله كافران خاصّه ابوين 
 .باشند[  بهشت

أوّلها أنّ النبىّ صلّى اللّه : من إيمان أبى طالب أنهّ مات مؤمنا و كان قبل الوحى على دين عيسى و ذلك من وجوه: «7»  مسأله
عليه و آله و سلمّ أمر علياّ أن يغسله و لا يجوز أن يغسل المؤمن الكافر إجماعا، و امام جعفر بن محمدّ الصادق عليهما السّلام 

  يكى بر پاى خاست. يت كرد از پدرانش كه روزى امير المؤمنين عليه السّلام در قبّه نشسته بود و قومى پيرامن او نشستهروا
و پدرت را در [  اى]يا أمير المؤمنين أنت بالمكان الذي أنت به و أبوك يعذبّ بالنار، يعنى كه تو به اين پايه : و گفت «2»

 «1»  و الذي بعث محمدّا بالحقّ». خاموش كه خدا دهنت بشكناد« مه فضّ اللهّ فمك»: گفتامير المؤمنين . دوزخ عذاب كنند
  أبى يعذبّ بالنار و ابنه قسيم بين. بشيرا لو تشفع أبى فى كلّ مذنب على وجه الأرض لشفعه اللّه فيهم

______________________________ 
 .171، ص 21بحار الانوار، ج ( 1)

 .31: فرقان( 1)



را به ( از مجلدات هفتم و هشتم)در مسأله ايمان ابو طالب عليه السّلام مرحوم علّامه امينى در كتاب گرانقدر الغدير بخشى ( 7)
 .توانند به آن اثر پرارج مراجعه نمايند جويندگان مى. اند تحقيق در اين امر پرداخته و آنچه شايسته است بيان نموده

 1717وانند به ترجمه آن بخش كه تحت عنوان ابو طالب مظلوم تاريخ، تهران، انتشارات بدر، ت خوانندگان فارسى زبان نيز مى
 .منتشر گرديده مراجعه كنند

 .خواست: اصل( 2)

 .با الحق: اصل( 1)

 193: ص

شفاعت كند در جمله گناهكاران كه بر فرستاد براستى كه پدرم اگر  «1» [ به حقّ]به آن خدايى كه محمدّ را « الجنةّ و النار
به آن خدايى كه محمدّ را به خلقان فرستاد، كه نور پدرم روز »: آنگه گفت. اند خداى تعالى شفاعت او قبول كند روى زمين

ن قيامت نور همه خلقان را بنشاند جز نور محمدّ را صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ و نور من و نور فاطمه و نور حسن و حسي
چه كه نور او از نور ماست و نور ما از يك نور است كه خداى تعالى آفريد پيش از خلق آدم به دو هزار . عليهما السّلام

 «1» «.سال

رضيت باللّه ربّا و »اند از پدرانش به چند طريق كه نقش انگشترى ابو طالب اين بود كه  و از رضا عليه السّلام روايت كرده
و اللّه ما عبد أبى و لا جدّى »: و امير المؤمنين على عليه السّلام گفت «2» «وصيّا «7» [ علىّ له]و بابنى  بابن أخى محمدّ نبيّا

به خداى كه پدرم و جدمّ عبد المطلب و هاشم و عبد مناف هرگز بت « عبد المطلب و لا هاشم و لا عبد مناف صنما قطّ
و . «1»  و در نماز روى به كعبه كردندى متمسّك به دين ابراهيم[ يدندخداى را پرست: چه پرستيدند؟ گفت]گفتند . نپرستيدند

و اين ايواء در خانه ابو طالب تا به حدىّ كه وى را يتيم ابو طالب  «3»  يتَيِماً فَآوى «1» [ أَ لمَْ يجَدِْكَ] :نيز قال اللّه تعالى
وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نصََرُوا أُولئِكَ همُُ الْمُؤْمنِوُنَ حقًَّا لهَمُْ مَغفِْرةٌَ وَ   گفتندى و خداى تعالى مؤويان محمدّ را وعده داد به بهشت كه

و معلوم است كه تا ابو طالب زنده بود، رسول محروس و مصون بود در شعب او و در حمايت او بود و كس  «7»  رِزْقٌ كَرِيمٌ
  لمان دستو چون ابو طالب رحلت كرد و ظا]نيارست او را تعرّض كردن، 

______________________________ 
 .بحلق: اصل( 1)

؛ احتجاج طبرسى، تفسير 191؛ امالى ابن شيخ، ص 71الفوائد المائة شيخ ابو الحسن بن شاذان؛ كنز الفوائد كراجكى ص ( 1)
؛ ضياء العالمين 11ص  ،9؛ الدرجات الرفيعة؛ بحار الانوار، ج 11؛ كتاب الحجةّ سيدّ بن معد، ص 111، ص 2ابو الفتوح، ج 

 (.به نقل از ابو طالب مظلوم تاريخ) 392، ص 7شيخ ابو الحسن شريف فتونى و تفسير برهان، ج 

 .عليا: اصل( 7)



 (.به نقل از الغدير) 111، ص 2تفسير ابو الفتوح، ج ( 2)

 (.به نقل از الغدير) 391ص  ،7و تفسير البرهان، ج  111، ص 2؛ تفسير ابو الفتوح، ج 112كمال الدين شيخ صدوق، ص ( 1)

 .و وجدك: اصل( 1)

 .1: ضحى( 3)

 .32: انفال( 7)
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فرمايد كه از مكّه بدر رو كه تو را در  جبرئيل آمد كه خداى تعالى مى «1» [تعدىّ و عدوان به جانب سيّد دو جهان دراز كردند
 .مكّه ناصرى نيست پس از عمّت ابو طالب

چه  «1» «فقدك[  من]يا عمّ ما أسرع ما وجدت »: رنجانيدند، گفت اند كه چون ابو طالب را وفات رسيد رسول را مى آورده
 .زود پديد آمد بر من فقد و نايافت تو

سلمّ را امّا شبهه مخالفان از آنجا افتاد كه او ايمان پنهان داشت و اظهار نكرد براى آنكه تا رسول صلّى اللهّ عليه و آله و 
زيرا كه اگر چنين بودى نتوانستى نصرت . حمايت تواند كردن و نصرت، به علّت خويشى و پسر برادرى نه به علّت هم ملتّى

إنّ مثل أبى طالب »: او كردن از غلبه و كثرت كفّار، و اين معروف است و اخبار بدين ناطق، چنانكه صادق عليه السّلام گفت
شد، چنانكه شمعون بن  نصرت رسول و شرع بدان طريق مسلّم مى. «7» «كفر و بطنوا الإيمانكمثل أصحاب الكهف أظهروا ال

شد و ابطان  كرد و با وى در بتخانه مى انطاكيه بود و اظهار كفر مى «2» حمون نبىّ كه وصىّ عيسى بود و يك سال پيش جبّار
 .الآية؛ يعنى شمعون كما ورد فى تفسير السلمانى «1»  ليَْهِمُ اثنْيَْنِإذِْ أَرْسَلنْا إِ :كرد فى حكاية طويلة ذكرها فى القرآن ايمان مى

______________________________ 
 .نسخه ر( 1)

 .111، ص 11روض الجنان و روح الجنان، ج ( 1)

با كمى ) 122و اصول كافى، ص  711، ص 7؛ شرح نهج البلاغه اين ابى الحديد، ج 31، ص 71بحار الانوار، ج ( 7)
 (.اختلاف

 .جباران: اصل( 2)

 .12: يس( 1)
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  الباب السابع فى الأخبار الأموية التى افتروها و اقترفوها على النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ

 :مشتمل بر مقدّمه و سه فصل

  امّا مقدّمه

 .ابن راوندى است و وضعى او اگر جلىّ و خفىّكند روايت  اين اخبار كه شيعه روايت مى: مخالف گويد

ايشان را بر ما [  اين]عند . هيچ خبرى در كتب شيعه نيست الّا كه شبيه بدان يا مثل آن در كتب ايشان مسطور است: گوييم
 .الأعداءخويشتن و الفضل ما شهدت به  «1»  اعتراضى نبود، زيرا كه ردّ بر ما ردّ است بر علماى خويشتن، و طعنه بر روات

پس . هيچ چيزى نيست الّا آنكه آن را راوى معتبر و مشهور است و اكثر آن مسند با رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ: دويم
 .حواله به ابن راوندى نتوان كردن

 .يندگو اگر چنين بودى شيعه را راوندى گفتندى، چنانكه ايشان را به حنفيه و شافعيه و حنبليه و نحو اين مى: سيم

  منتجب الدين ابو الفتوح عجلى اصفهانى كه از مصنفّان كبار مخالفان: چهارم

______________________________ 
 .روان: اصل( 1)
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اسلام آورد است در ساير علوم، در كتاب خود نكت الفصول فى معرفة الاصول ايراد كرد كه ابن راوندى اوّل يهودى بود، پس 
پس چگونه شايد كه وى براى مخالف مذهب خويش افترا كند، و اگر براى . و مذهب عبّاسيه اختيار كرد، قائلا بإمامة العبّاس

پس شايد كه اخبار اهل سنّت، جمله شافعى و ابو حنيفه و . افترا توان كرد، براى موافق مذهب اولى[  خويش]مخالف مذهب 
 .ند ترويج قول خود راعلماء ايشان وضع كرده باش

 .چند اخبار وارد شد در شأن متقدّمان عترت بنا بر حسن ظنّ عمل بر آن واجب بود و اعتقاد هم به صدق آن واجب: گويند

پس بناء دين بر برهان نهند . حسن ظنّ در صورت ابو جهل و ابو لهب و مسيلمه كذّاب نيز قائم است، و هذا هو الكفر: گوييم
صدق بودى عثمان روز شورا بدان تمسّك كردى و به استصواب عبد الرحمن و ديگر ياران محتاج نبودى و  و نيز اگر اخبار

 .نه به وصايت عمر، و نيز اگر آن صدق بودى با على عليه السّلام معارض شدى



. د، قبول نكردندابو بكر بن مردويه گويد در مناقب خود كه على عليه السّلام خود در آن مجمع هشتاد حجّت خود ايراد كر
پس معلوم شد كه جمله بنو اميّه و بنو العبّاس افترا كردند در آن و آنكه لعنت على . عثمان نگفت كه مرا نيز امثال اين هست

اخبار حقّ بودى عثمان را رسيدى كه روز [  آن]از جمله شريعت ايشان بود، و نيز اگر [ و]عليه السّلام نزد ايشان سنّت 
را بر وى ردّ كردى كه نصّ رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ مرا كفايت است خلافت به تمشيت تو وصايت عمر به شو

كنم و نيز جمعى را با من شريك كردى، يمكن كه ايشان نيز طمع كنند در حقّ من، يا به استيلاء حقّ من به دست  نمى
ايشان مستحقّ آن نبودند و تلبيس حقّ [ و]فت آورد فروگيرند، و نيز عمر مخطئ باشد به سبب آن جماعتى كه در معرض خلا

 ، يعنى حقّ عثمان با ديگران، و اين نوع تزوير[كرد]
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باشد و اين نوع بر خليفه محال، چه كه ابطال مستحقّ است، و نيز روز سقيفه ميان مهاجر و  «1» و تغرير «1»  تمويه[ و]
ابو بكر . رسيدند و زبير شمشير كشيد بر ابو بكر كه بكشد «7»  مخالفت افتاد، تا به حدىّ كه به مشاتمت انصار براى خلافت

 .«2» «الأئمة من قريش»بر انصاريان غلبه كرد به حديث 

و »: كهاگر اين مفتريات واقع بود، ابو بكر تمسّك كردى بدان و مهاجر و انصار بر وى ردّ نكردندى بر منبر تا فرياد برآورد 
بر نقض عهد رسول صلّى اللّه عليه و [  است]چه كه اقيلونى با وجود صدق آن مفتريات دليل  «1» «أقيلونى و لست بخيركم

و نيز محتاج بيعت نبودى، نبينى كه  «3»  نفَسِْهِ  نَكَثَ فَإِنَّما ينَْكُثُ عَلى «1» [ فَمَنْ] :آله و سلمّ بعد از موت و قال اللّه تعالى
ول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ منصوص بود محتاج بيعت نبود؟ و نيز اگر اين اخبار صدق بودى روز وصيّت ابو بكر چون رس

چون نكرد، دليل است بر كذب راوى؛ و نيز خبرى . بر عمر صحابه بر وى انكار نكردندى، بلكه تمسّك كردى به آن اخبار
نام ايشان و چنانكه در  «9» ا دو لفظ تبديل كردند از نام على عليه السّلام بالفظى ي. است «7»  نيست ايشان را الّا كه منحول

اينجا بعينه اين مفتريات همچنان است، و من ذلك  «11»  يحَُرِّفوُنَ الْكَلمَِ عَنْ مَواضعِِهِ  تورات صفت محمدّ بگردانيدند به حكم
 الَّذِينَ بَدَّلُوا نعِْمَتَ اللَّهِ كفُْراً وَ أحََلُّوا قَوْمهَمُْ دارَ البَْوارِ[  إِلَى]أَ لمَْ تَرَ  :و قوله تعالى «11»  فَوَيلٌْ لهَمُْ مِمَّا كتَبََتْ أَيدِْيهمِْ :قوله تعالى

 «17»  يلَ لهَمُْفبََدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غيَْرَ الَّذيِ قِ :و قوله تعالى« و احلّوا قومهم دار البوار»: يعنى الولاية بالكفر به دليل «11»
  پس. پس هر آن خبر كه روايت كنند براى متقدّمين، مثل آن براى على عليه السّلام كنند و روايت علماى ما مصدّق آن

______________________________ 
 .بموية: اصل( 1)

 .بعزير: اصل( 1)

 .بمشارتمت: اصل( 7)
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نصوصات على عليه السّلام و روايت ايشان شاهد عدل آن؛ يا اگر نگوييم به خبر معارض شد، دليل اين طرف روايت شيعه بر 
 .طرف ما عقل و نقل و طرف خصم معارض به خبر و قرآن: عقل با ماست؛ يا گوييم

يا بازنمودن كه بدان كه علماء ما را عادت شد كه اين اخبار از آحاد شمارند، اماّ ضعيف است بلكه معارضه كردن به مثل آن 
 .، يا به طريق ديگر كذب آن باز نمودن، عقلى يا نقلى اولى است«1»  خواست مى

 .ايشان نيز توانند كه اخبار ما را از آحاد شمارند: گويند

ايشان مسطور است لفظا [  كتب]نيست، و نيز اخبار ما در [  حجّت]عقل مؤيدّ اخبار ماست و به نزديك ايشان عقل : گوييم
أو ما يوافقه معنا و نيز به سبب قرابت و عرف عالميان، امير المؤمنين عليه السّلام به دليل محتاج نيست، ايشان كه  فلفظا

گوييم على عليه السّلام در آن زمان طفل بود و ايمان فطرى داشت و نشو و نما در  اند، چنانكه ما مى اند به دليل محتاج اجانب
شكّ نكنند و إنّما الشكّ در اسلام صحابه بود كه قلبى و عقيدتى بود يا مصلحتى و طمع و ايشان بحث نكنند و [ بود]اسلام 
 نفاق؟

 .لمن انصف للحقّ[  طوبى]و 



 كردند آن را و جواب هر يكى مفصّلا «1»  مبنى بر هشتاد و سه خبر كه افترا و اقتراف: فصل اولّ

 .«7» «لفاء فعليه لعنة اللّهمن لم يقل إنّى رابع الخ»: على عليه السّلام گفت: گويند

 وَ إذِْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكةَِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرضِْ خَليِفَةً :مراد على عليه السّلام به خلفاء، اولّ آدم است كما قال تعالى: گوييم
إنَِّا  :سيمّ داوود كما قال اللّه تعالى. «1»  لِأخَيِهِ هاروُنَ اخْلفُنِْي فِي قَوْمِي  وَ قالَ مُوسى :دويم هارون كما قال تعالى. «2»

 جَعَلنْاكَ خَليِفَةً

______________________________ 
 .در اصل اين چنين است( 1)

 .افتراق: اصل( 1)

 .117، ص 77بحار الانوار، ج ( 7)
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 :چهارم على و اولاد عليه السّلام كما قال اللّه تعالى. «1»  بيَْنَ النَّاسِ بِالحَْقِ فِي الْأَرْضِ فَاحْكمُْ

دِينَهمُُ الَّذِي  ذِينَ مِنْ قبَْلهِمِْ وَ ليَُمَكِّنَنَّ لهَمُْوَعدََ اللَّهُ الَّذِينَ آمنَُوا منِْكمُْ وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ ليَسَتَْخْلفِنََّهمُْ فِي الْأَرضِْ كَمَا استَْخْلَفَ الَّ
 .«1»  ارْتَضى

 «7» .«من فضّلنى على ابى بكر جلدته»: على عليه السّلام گفت: گويند

و آيه جهاد كه براى على عليه السّلام منزل شد  «2» «علىّ خير البشر فمن ابى فقد كفر»اين خبر باطل است به خبر : گوييم
موجبى چگونه  صحابه بود، بى «1»  و نيز على عليه السّلام فقيه «1» فَضَّلَ اللَّهُ الْمجُاهدِِينَ عَلَى القْاعدِِينَ أجَْراً عَظيِماً :كما قال

من فضّل »حدّ كسى زند و در شرع نيامد كه براى تفضيل يكى بر ديگرى حدّ لازم شود، و نيز اين خبر معارض است به خبر 
نفس على عليه السّلام نفس رسول صلّى  «7» «نفسك نفسى»و نيز به آيت مباهله و به خبر  «3» «كفر احدا على علىّ فقد

 .اللّه عليه و آله و سلّم است و تفضيل نفس رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بر ساير نفوس موجب حدّ نباشد

 .«9» «هم ابو بكر ان يؤمهّم احد غيرهلا ينبغى لقوم في»: رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت: گويند



 «11» «صلّوا خلف كلّ برّ و فاجر»: كه در اين فخرى نيست او را زيرا كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ گفت: گوييم
 :يمكن كه وى بر اين خبر از فاجر باشد و نيز باطل است بقوله

 «11» «.اصحابى كالنجوم بايهّم اقتديتم اهتديتم»

 .«11» «اقتدوا باللذين من بعدى ابو بكر و عمر»: رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت: گويند

______________________________ 
 .11: ص( 1)

 .11: نور( 1)

 .71113و  71117، 71111، ح 17كنز العمال، ج ( 7)

، 77؛ ج 192؛ 112، ص 71؛ ج 117ص ، 17؛ ج 11، ص 1؛ ج 111، ص 1بحار الانوار، ج : قريب به اين مضمون در( 2)
 .297، ص 7و من لا يحضره الفقيه، ج  111، ص 71و ج  32ص 

 .91: نساء( 1)

 .افقه: ر( 1)

 .12، ص 77بحار الانوار، ج ( 3)

 .37، ص 1كامل بهايى، ج ( 7)

 (.با كمى اختلاف) 71113، ح 11كنز العمال، ج ( 9)

 (.لافبا كمى اخت) 11271، ح 2كنز العمال، ج ( 11)

 .213، ص 71و ج  19، ص 17؛ ج 111، ص 17بحار الانوار، ج ( 11)

 .71111و  71121، ح 11كنز العمال، ج ( 11)

 112: ص

پس ايشان نيز يكى باشند از اصحاب، و قرآن و عموم اخبار . تا آخر« أصحابى كالنجوم»اين خبر باطل است به خبر : گوييم
رسول صلّى اللّه عليه و آله و : ثانيا. مؤيدّ خبر دويم كه در تعظيم و اتباع ايشان وارد است به عموم، فمن خصهّا فعليه البيان



كتاب اللهّ حبل من »و روى  «1» «ثقلين كتاب اللّه و عترتى ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّواإنّي تارك فيكم ال»: سلمّ گفت
 .و اين هر دو خبر نقل از كتب فريقين است« السماء إلى الأرض و عترتى أهل بيتى و إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا

ودى ابو بكر روز سقيفه تمسّك به وى كردى و پس تمسّك به متفّق عليه كردن اولى از مختلف فيه، و نيز اگر اين خبر حقّ ب
و زبير شمشير به وى نكشيدى، و سعد عباده بر وى بيعت كردى، و بنى هاشم از بيعت او  «1» «الأئمةّ من قريش»نگفتى 

كشيدى و تأخير نكردندى، و انصاريان نگفتندى منّا امير و منكم امير، و حسن عليه السّلام دامن ابو بكر گرفته از منبر بزير ن
كه بر منبر جدمّ روى، و اقيلونى نگفتى، و دوازده تن از مهاجر و انصار بر وى رو نكردندى تا كه [  اى]نگفتى كه تو چه كاره 

وى اقيلونى زنان از منبر به زير افتادى، و ابو بكر به بيعت محتاج نبودى، و عمر به وصايت او محتاج نبودى، تا كه مردم آن 
لحه را به وى فرستادند كه از خدا بترس و عمر را به خلافت نصب مكن كه وى فظّ غليظ القلب است، ما را كاره بودند و ط

 :در حال حيات تو با وى مقاومت نتوانيم كردن، پس بعد از تو چگونه باشد؟ ابو بكر گفت

مخالفت افتاد، اقتدا به هر  «7»  أ تخوفونني باللّه؟ اگر خدا از من پرسد، گويم بهترين خلق را نصب كردم؛ و نيز ميان ايشان
يكى ضدّ و مخالفت است بر آن ديگران، چنانكه ابو بكر تراويح تنها كردى و عمر به جماعت، و ابو بكر حجّ تمتّع و متعه 
 نساء كردى و عمر مانع شد از آن، و ابو بكر مريد قتل قبيله بنى حنيفه بود، عمر كاره بود و ابو بكر غنيمت ايشان برگرفت و

  بخورد و عمر برگرفت براى صلاح وقت، امّا در آن تصرفّ

______________________________ 
 .73111و  73111، ح 17و ج  911 -731، ح 1كنز العمال، ج ( 1)

 .73991، ح 12و ج  77771، ح 11كنز العمال، ج ( 1)

 .ابو بكر و عمر: ر( 7)

 111: ص

پس اقتدا به . ردّ كرد، و ابو بكر خلافت به بيعت كرد و عمر به وصايت او «1» [ آن]ن خلافت خود به ارباب نكرد و در زما
 .هر يكى ضدّ اقتدا بدان ديگر

 .«1» «أبو بكر و عمر سيدّا كهول أهل الجنةّ»: رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت: گويند

أهل »: و چنانكه در خبر آمد كه «7» إِنَّا أَنشَْأْناهُنَّ إِنشْاءً فجََعَلنْاهُنَّ أَبْكاراً  كهدر بهشت جمله جوانان خواهند بود : گوييم
از خبر مجمع عليه  «1»  و مع ذلك اين خبر منحول «2» «الجنةّ يكونون جردا مبرّئين من النقصانات موصوفين بالكمالات

و اگر روا دارند كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ چنين گفت، مراد به  «1» «الحسن و الحسين سيدّا شباب اهل الجنةّ»
و اگر نه بر اين وجه باشد، يقين است نظر به نقل، كه در جنّت  «3» «الدنيا سجن المؤمن و جنةّ الكافر»: جنّت دنياست كه

 .لپيران و كهلان نباشند و نيز لازم آيد كه ايشان سادات انبيا باشند و هذا محا



. «فردا بازآى»: رسول صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ گفت. زنى به حاجتى پيش رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ رفت: گويند
 .«فإلى أبى بكر»: قال« فإن لم أجدك»: زن گفت

نعوذ [  لا نجدك] يا رسول اللّه إذا كان»: اين خبر باطل است به خبر مصابيح كه عباس در مرض الموت با رسول گفت: گوييم
 «باللّه فإلى من؟

بخاصف »: و أشار إلى علىّ، و همچنين ابو بكر و عمر گفتند يا رسول اللهّ بعد از تو اقتدا به كه كنيم؟ گفت« إلى هذا»: قال
آله و  كرد، و در كتاب مؤلّف جرير طبرى آمد كه رسول صلّى اللّه عليه و و على عليه السّلام نعل رسول را عمارت مى« النعل

 .«7»  و أشار إلى علىّ عليه السّلام« أيهّا النّاس هذا وليّكم بعدى فى الدنيا و الآخرة»: سلّم گفت

 :قال« من أحبّ الناس إليك؟»: عمرو عاص با رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت: گويند

______________________________ 
 .نسخه ر( 1)

 .71111، ح 17كنز العمال، ج ( 1)

 .71 -71: واقعه( 7)

 (.با كمى اختلاف) 79711، ح 12كنز العمال، ج ( 2)

 .خواست مى: اصل( 1)

 .73113و  73191، 73191، 73192، 73197، 73171، 73171، ح 17كنز العمال، ج ( 1)

 .717، ص 2من لا يحضره الفقيه، ج ( 3)

 (.با كمى اختلاف) 71917و  71921، 71977، 71921 ،7921، 7977و كنز العمال، ح  719، ص 9بحار الانوار، ج ( 7)

 111: ص

 «1» .«أبوها»: قيل من الرجال؟ قال« عائشة»

چگونه غيورى، . در نكت الفصول عجلى اصفهانى آمد كه راوى حديث عمرو عاص است و وى از فسّاق زمانه بود: گوييم
دارم؟ و رنود اسواق اگر مثل اين گويند هم نشايد و خود نگويند،  خود را دوست مى حكيمى، بزرگى با فاسق گويد كه من زن
« من الرجال؟»: قلت« فاطمة»: قال« يا رسول اللّه؟ «1»  من أحبّ الناس إليك»: كه در نكت الفصول آمد كه عايشه گفت



إنّ سعدا لغيور و إنّى لأغير منه و اللّه أغير »: رسول صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ گفت «7» «بعلها علىّ بن أبى طالب»: قال
 .پس معلوم شد كه اين خبر منحول است و كذب «2» .«منّى و من سعد

 .«ما مضى مؤمن قطّ أفضل من أبى بكر»: حسن بصرى گويد كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت: گويند

، و به آيه جهاد كه براى على عليه السّلام منزل «1» «أبى فقد كفرعلىّ خير البشر و من »اين خبر باطل است به خبر : گوييم
 .و اينجا ذكر ابو بكر نكرد «1»  آدمََ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهيِمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَميِنَ  إِنَّ اللَّهَ اصْطفَى  شد، و به آيه

ا به آخر بر على عليه السّلام خروج كرد و با معاويه در لعنت كه حسن بصرى اگر چه تلميذ على عليه السّلام بود، امّ: معمّا
به قتل حسين  «7»  و ترغيب و تحريض لشكر شام «3»  على عليه السّلام مساعد شد، و روز طفّ مدد لشكر شام كرد به زبان

 .عليه السّلام و خذلان حسين عليه السّلام

 .«د من أولادهإنّ هذا الأمر لا يكون فى علىّ و لا فى أح»: گويند

 اگر اين خبر صدق بودى، عمر على عليه السّلام را در ميان اصحاب شورا: گوييم

______________________________ 
 .71111و  71121، 71179، ح 11كنز العمال، ج ( 1)

 .الىّ: اصل( 1)

 .71213، ح 17كنز العمال، ج ( 7)

 (.با كمى اختلاف) 3133، ح 7كنز العمال، ج ( 2)

، 77؛ ج 192و  112، ص 71؛ ج 117، ص 17؛ ج 11، ص 1؛ ج 111، ص 1بحار الانوار، ج : قريب به اين مضمون در( 1)
 .297، ص 7و من لا يحضره الفقيه، ج  111، ص 71و ج  32ص 

 .77: آل عمران( 1)

 .زنا: اصل( 3)

 .يزيد: ر( 7)

 113: ص



و اهل عالم اتفّاق نكردند به امامت على  «1» «لا تجتمع امتّى على الضلالة»: عليه و آله و سلّم گفتنبردى و رسول صلّى اللّه 
و  «1» «المهدىّ من ولد فاطمة»: عليه السّلام و مع ذلك اجماع عالميان است كه رسول صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ گفت

ألا و إنّ عليّا أميركم من »: سول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ گفتخالد بن سعيد گويد كه ر. «7» «المهدىّ من ولد الحسين»
 .«2» «و أوصانى بذلك ربّى[  فيكم]بعدى و خليفتى 

 .إذا كان النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فى سفر كان أبو بكر يساير عن يمينه و إذا جلس جلس عن يمينه أو شماله: گويند

ابو بكر . همدانى در كتاب منهاج ذكر كرد كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ روزى آب بياشاميدابو الفتوح محمّد ال: گوييم
 .بر دست چپ بود و اعرابى بر دست راست بود

يا رسول اللّه ابو بكر بر دست چپ : عمر گفت. رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ بعد از فراغ آب، شرب آب به اعرابى داد
بنابراين « و كان الكأس مجريها يمينا»: خود را؟ رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت «1» وى ندادى اسئار بود، چرا به

فَما لِ الَّذِينَ كفََرُوا قبَِلَكَ مهُْطِعيِنَ عنَِ  :قصّه مبادا كه ابو بكر از جمله اصحاب الشمال بوده باشد، يا از آن جمله كه قال تعالى
 .«1»  الشِّمالِ عِزيِنَ اليَْميِنِ وَ عَنِ

 .«3» «إنّ اللّه وضع الحقّ على لسان عمر»: كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت: گويند

مشورت كرد در [ ابو بكر]چون در حرب بدر عبّاس و عقيل را گرفتند به اسيرى، رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به : گوييم
رسول صلىّ اللّه عليه و آله و سلمّ را . «كشتن»: و چون با عمر مشورت كرد عمر گفت« عفو اولى»: ابو بكر گفت. حقّ ايشان

اين رأى خوش نيامد و برنجيد و به رأى ابو بكر حكم كرد، و اگر حقّ به زبان وى موضوع بودى رسول صلّى اللّه عليه و آله 
رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ در مرض الموت خود  و سلمّ به قول او حكم كردى و نكرد؛ و در صحيح بخارى آمد كه

  مردم. «ايتونى بدوات و كتاب اكتب لكم ما به يحسم مادة الاختلاف بعدى»: گفت كه

______________________________ 
 .112، ص 17بحار الانوار، ج ( 1)

 .111، ص 11و بحار الانوار، ج  79131و  79117، 71217، 77111كنز العمال، ح ( 1)

 .119، ص 11و ج  211، ص 71بحار الانوار، ج ( 7)

 .111، ص 17بحار الانوار، ج ( 2)

 .اسار: اصل( 1)

 .73 -71: معارج( 1)



 .71317، ح 11كنز العمال، ج ( 3)

 117: ص

، و رسول «1» «يهجر»و روى « الرجل يهذى»: قصد كردند كه ملتمس رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ بيارند و عمر گفت
بعد الذي قلتم ما »: يا رسول اللّه ملتمس بياريم؟ گفت: چون با خود آمد گفتند. صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ را غش رسيد

وضع الحقّ إنّ اللّه »گوى خواند چگونه گويند  گوى و فضله كسى كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ را هرزه «1» .«قلتم
 .«على لسان عمر

 .«7» «ما طلعت الشمس و لا غربت على رجل بعد النبييّن خير من أبى بكر»: رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت: گويند

على  فاطمة عليها السّلام إنّ اللّه اطّلع[ يا]» : كه: در مؤلّف جرير طبرى آمد كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت: گوييم
إن علىّ بن أبى طالب »و فيه  «2» «أهل الأرض اطّلاعة فاختار رجلين أحدهما أبوك فجعله نبيّا و الآخر بعلك فجعله وصيّا

 .«خير من طلعت عليه الشمس و غربت

 .«1» «[عمر]الشيطان يفرّ من ظلّ »: رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت: گويند

 :دم نبىّ نباشد و شيطان وسوسه او كرد، كما قالكه عمر بزرگوارتر از آ: گوييم

با آنكه اولو العزم بود، و همچنين موسى عليه السّلام از اولو العزم بود، ابليس وسوسه او كرد، كما  «1»  فَوَسْوسََ لهَُمَا الشَّيْطانُ
ول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ در مسجد رس: و گويند «7»  مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ «3» [هذا] :قال بعد قتل واحد من القبطييّن

 شيطان القا «11»  الثَّالثِةََ الْأخُْرى «9» منَاةَ  كرد ابتدا كرد به خواندن سوره النجم تا اينجا رسيد كه الحرام شد، نماز مى

______________________________ 
 .ليهجر: ر( 1)

؛ باب جوائز الوفد من 17 -11، صص 1العلم، باب كتابة العلم، ج ؛ صحيح بخارى، كتاب 197، ص 7تاريخ طبرى، ج ( 1)
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مشركان كه اين كلام از وى بشنيدند عظيم خرمّ شدند كه محمد (. تلك الغرانيق العلى و انّ شفاعتهنّ لترجى)كرد به زبان او كه 
وَ  :ا آيتصلّى اللّه عليه و آله و سلمّ اثبات شفاعت بتان ما كرد و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ از اين حال دژم شد كه ت

اى فى قراءته، و نيز چندين سال كه سجده  «1»  ما أَرْسَلنْا مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نبَِيٍّ إِلَّا إذِا تَمنََّى أَلقَْى الشَّيْطانُ فِي أُمْنيَِّتِهِ
ن شيطان آن روز كرد چرا آن شيطان از او نگريخت؟ دو نوبت كه از حذيفه پرسيد كه من منافقم يا نه چرا آ بتان مى

گويند كه فلان به شيطانيت به مقامى رسيده كه ديو از او  بنگريخت؟ و نيز اين خبر عيب اوست؛ زيرا كه مردم در عرف مى
 .شيطان بگريزد[ يعنى شيطان از]گريزد يا بگريخت، يعنى الحديد بالحديد يفلح  مى

 .«هكذا يبعث يوم القيامة»: سجد بيد عمر و قالانّ النبىّ صلّى اللهّ عليه و آله و سلّم أخذ فى الم: گويند

 :و قال تعالى «1» كَما خَلقَنْاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ  وَ لقََدْ جئِتُْمُونا فُرادى :كه قرآن ناطق است به كذب اين خبر، كما قال اللّه تعالى: گوييم
 .«7» كُلُّهُمْ آتيِهِ يَومَْ القْيِامةَِ فَردْاً

 .«2» «إنّ اللّه باهى بعباده عامةّ و بعمر خاصةّ»: عمر يوم عرفة و قال[  الى]صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه نظر النبىّ : گويند

علىّ أحبّ إلى اللهّ ممّن فى سبع »: در كتاب مؤلّف الطبرى عن امّ سلمة انّ النبىّ صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ قال: گوييم
 .«امة بعلىّ أهل الجنةّ و يدخل يومئذ فيه الأنبياءسماوات و إنّ اللّه ليباهى يوم القي

 .«1» «بن خطّاب «1» [او بعمر]اللهّمّ أعزّ الإسلام بأبى جهل بن هشام »: انّ النبىّ صلى اللهّ عليه و آله و سلّم قال: گويند

 عجب كه عمر به نفس خود شجاع نبود و. بئس القرين بعمر أبو جهل: گوييم

______________________________ 
 .11: حجّ( 1)



 .92: انعام( 1)

 .91: مريم( 7)

 .71177و  71173، ح 17كنز العمال، ج ( 2)

 .و عمر: اصل( 1)
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نبود به رياست و ملكى، و از خاندان رفيع  وى را قومى نبودند معتبر و بسيار كه اعتضاد بديشان حاصل شود و وى را منصب
تعلّق النبىّ صلّى اللّه : بلى اگر چنين باشد، مگر از شريرى و فتّانى او ايمن نبوده باشد، و در مجتبى صالحانى آمد كه. نبود

عمّى من [  من بنى]قريش من بنى اميةّ  «1» [ مشركى]اللهّمّ أرسل إلى »: عليه و آله و سلمّ بأستار الكعبة يوم الفتح و قال
يعضدك ربّك بسيف من سيوفه على اعدائك  «7» [ أ لم]يا محمدّ : فقال «1» [ بالغضب]فنزل جبرئيل عليه السّلام . يعضدنى

رجل من بنى اميةّ أقسم ربّك قسما ليرهقه  «2»  علىّ بن أبى طالب عليه السّلام فلا يزال دينك هذا قائما به ما بلغ حتّى يثلمه
مكتوب على ساق العرش لا »: و فى قصص الأنبياء للكسائى. «1» «قال رضيت. هل رضيت يا محمدّ. سيق صديداصعودا و ي

و در كتاب مناقب أبى بكر مردويه و مجتبى صالحانى و منتهى  «1» «إله إلّا اللّه محمدّ رسول اللّه أيدّته بعلىّ و نصرته بعلىّ
در حقّ على منزل  «3»  فَإِنَّ حَسبَْكَ اللَّهُ هُوَ الَّذيِ أَيَّدَكَ بنَِصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمنِيِنَ  كه المأرب القطان الأصفهاني و تفسير شيرازى آمد

 .شد و مراد به مؤمنين على است

 .«7» «إنّ لكلّ نبىّ رفيقا فى الجنةّ و رفيقى فى الجنةّ عثمان بن عفّان»: رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت: گويند

و أشار إلى السبّابة و « أنا و كافل اليتيم كهاتين فى الجنةّ»: اجماع است كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ گفت :گوييم
انّ النبىّ صلىّ اللهّ عليه »و رسول را يك دست است يا دو، به كافل يتيم دهد يا به عثمان، مع أنهّ معارض بخبر . «9»  الوسطى

مگر كه دست عمر را عيبى يافت كه رها كرد و دست عثمان گرفت، و نيز قرآن مانع « بيد عمر و آله و سلّم أخذ فى المسجد
مطيعان جمله رفيق  «11» مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقيِنَ وَ الشُّهدَاءِ وَ الصَّالحِيِنَ وَ حسَُنَ أُولئِكَ رفَيِقاً  خبر است كما قال تعالى

 .انبياءاند
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و اللّه ما طلعت الشمس و لا غربت على أحد بعد النبييّن أفضل من أبى بكر »: رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ گفت: گويند
 .«1» «و عمر

راوى اين خبر عبد الملك بن عمير است و وى معروف بود به سوء ولادت و در كربلا عقب كفّار شامى رفتى تا چون : گوييم
از اعوان حسين عليه السّلام را از اسب درانداختندى آن حرامزاده به تعجيل سر آن را جدا كردى و گفتى وى را به  يكى را

عبد اللّه يقطر كه برادر حسين عليه السّلام بود و بشير حسين عليه السّلام وى را به مقدّمه به مسلم بن عقيل . اندازم راحت مى
الاماره به زير [ دار]عبيد الله زياد بفرمود وى را از بام قصر . ن وى را گرفتند و به كوفه بردندلشكر عبيد الله زياد ملعو. فرستاد

آن حرامزاده عبد الملك عمير . مرجوّ الحياة است: چون آن مرد صالح به زير افتاد رمقى با وى بود و جمعى گفتند. انداختند
 .ايشان «1»  و از جمله شرطه يزيد بودى و قاضى از قبلاندازم، و ا درجست و سرش جدا كرد كه وى را به راحت مى

علىّ بن ابى طالب خير من طلعت عليه »: و در مؤلّف محمدّ طبرى است كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ گفت كه
ما »: سلمّ گفتو در منتهى المأرب أصيل الدين قطّان الأصفهاني آمد كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و . «الشمس و من غربت

و على عليه السّلام به اجماع از جعفر طيّار « احتذى أحد النعال و لا ركب المطايا بعد رسول اللّه أفضل من جعفر بن أبى طالب
و عن ابن مسعود انّ النبىّ صلّى  «2» «بعدى علىّ بن أبى طالب «7»  خير من أتركه»: فاضلتر بود، و عن سليمان انّ النبىّ قال

 .«1» «علىّ خير البشر من ابى فقد كفر»: يه و آله و سلّم قالاللّه عل

و وزيران فى الأرض، أمّا وزيراى ]من نبىّ إلّا و له وزيران فى السماء [ ما]» : رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ گفت: گويند
  أمّا وزيراى فى الأرض «1» [فى السماء فجبرئيل و ميكائيل و
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 .«1» «فأبو بكر و عمر

يا علىّ أنت الوزير و الوصىّ و الخليفة فى »[:  قال]انّ النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ : در منتهى المأرب القطّان آمد: گوييم
ابو بكر  قطّان اصفهانى و سعد صالحانى و ابو بكر بن مردويه الأصفهاني و. «1» «الأهل و المال و المسلمين فى كلّ غيبة

گويند از اسماء بنت عميس كه گفت انّ النبىّ  «7»  شيرازى در تفسير خود و امام خرگوشى كه محدثّ خراسان است و غيرهم
 «اللهّمّ أقول كما قال موسى بن عمران اللهّمّ اجعل لى وزيرا من أهلى علىّ بن أبى طالب»: صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ قال

زيرا كه رسول صلّى اللّه . زاده على عليه السّلام مناسب بودى كه ايشان وزيران اسامة بن زيداند، غلام اگر گفته بودندى. «2»
عليه و آله و سلّم به آخر عمر ايشان را در تحت رايت اسامة بن زيد كرد تا به طرف شام روند كه لشكر كفّار آنجا قوتّ كرده 

 .بودند، چنانكه در صحيح بخارى مذكور است

صعد النبىّ صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ احدا و معه أبو بكر و عمر و عثمان؛ فرجفت بهم احد و قال صلّى اللّه عليه و : گويند
 .«1» «اثبت يا احد فإنّما عليك نبىّ و صدّيق و شهيدان»: آله و سلمّ

و پيشانى وى بشكستندى و خلقى از اگر اين خبر راست بودى رسول را بنگذاشتندى به دست كفار تا دندانهاى رسول : گوييم
لا فتى إلّا علىّ لا »: زد تا جبرئيل گفت و حمزه شهيد شد و على عليه السّلام تنها شمشير مى «1»  اصحاب شهيد بشدندى

و در  «3» «يا محمدّ انّ هذه الفعلة من علىّ لهى المواساة»: و با رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ گفت« سيف إلّا ذو الفقار
منتهى المأرب آمد كه عثمان بعد از سه روز از حرب احد بازآمد، كه در آن ايّام گريخته بود و در شعب تابحى افتاد و از آنجا 

  تو را چه: كرد به وى گفت به مدينه آمد، و عمر در آن روز بگريخت و به سر كوهى شد، مردى را ديد كه گريه مى
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا إذِا لقَيِتمُُ الَّذِينَ كفََرُوا زحَفْاً فَلا تُوَلُّوهُمُ  :خائفم كه از آن جمله باشم كه قال اللّه تعالى: حال رسيده؟ گفت
مرد . فئتك[ انا]يا هذا : عمر گفت «1»  فِئةٍَ فقََدْ باءَ بِغضََبٍ مِنَ اللَّهِ  هُ إِلَّا متُحََرِّفاً لقِتِالٍ أَوْ مُتحَيَِّزاً إِلىالْأدَْبارَ وَ مَنْ يوَُلِّهِمْ يَوْمئَِذٍ دُبُرَ

يا عمر من فئتك أنت هربت قبلى؛ و اگر ابو بكر صدّيق بودى در اقيلونى كاذب نيامدى كه نه چنان كرد، و اگر خليفه : گفت
ثانيا خود را خليفه رسول نام كرد و او خليفه ناس بود به سبب بيعت؛ و اماّ . عد از موت او نقض عهد نكردىرسول بودى ب

 .زيرا كه اجماع حقّ است و اجماع مسلمانان او را بكشت. عثمان شهيد نبود كه شهيد مقتول راه حقّ بود و وى مقتول حقّ بود

 .«1» «يخرج فى آخر الزمان قوم يقال لهم الرفضة فإذا لقيتموهم فاقتلوهم»: رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت: گويند

بنابراين آخر الف هشتصد بود يا نهصد و به زعم « بعثت آخر الزمان ألفا»: رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت: گوييم
عليه السّلام بود با هفده تن از مهاجر و خصم روز وفات رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ رفضه ظاهر شدند كه آن على 

ترفض علىّ مع سبعة عشر نفرا من المهاجرين و »: انصار مثل سلمان و ابو ذر و عمّار و مقداد و مثلهم چنانكه مخالف گويد
وَ مَنْ  :و مع ذلك صحابه عاصى شدند كه با على عليه السّلام و با اين سبعة عشر قتال نكردند، و قال تعالى فيهم« الأنصار

گفت، قتل او حرام  عجب كه ذمّى لعنت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ مى. «7»  يشُاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعدِْ ما تبَيََّنَ لَهُ الهْدُى
و مخالف گويد  «2»  وَ لا تنَابَزُوا باِلْأَلقْابِ :نه بارى تعالى گفت. بود و آن كه ظالم عترت را خليفه نگويد قتل او واجب گويند

فإذا قالوا منعوا . امرت أن اقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلّا اللّه و انّى رسول اللّه»: كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت
  يعنى «1» «منّى دماءهم و أموالهم إلّا بحقّ اللّه و حقّ مال
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ويد، كشتن وى روا بود؟ بنابراين خبر كه پس چگونه شايد كه كسى را كه لا اله الّا اللّه، محمدّا رسول اللّه گ. زكات و خمس
 .كردند يكى از ايشان عايشه بود سه تن لعنت على عليه السّلام مى: گويند. «لعن اللّه الرافضين ثلاثا و نصفا»: رسول گفت كه

 «النسواننهيت عن قتل »: رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ اين لفظ فرمود و عايشه را نصف گفت و قتل عايشه حرام كرد
«1». 

به قتال : روى؟ گفتم كجا مى: در راه ابو موسى اشعرى را ديدم؛ پرسيد. رفتم به مقاتله با على: احنف بن قيس گفته: اگر گويند]
: يا رسول اللّه فما بال المقتول؟ قال: قلت« القاتل و المقتول فى النار»: ام كه فرمود بازگرد كه از رسول اللّه شنيده: گفت. وى

 .«انّه كان حريصا على قتل صاحبه»

أعنى الحسن و  -ابو موسى اشعرى خواسته كه خلايق را از نصرت امير المؤمنين بازدارد به دروغ، و إلّا إمامين همامين: گوييم
دوزخ در « القاتل و المقتول فى النار»كه صدر جنّت از براى ايشان است و احبّاء و انصار ايشان، بنا بر صحّت خبر  -الحسين

باشند و نيز عايشه و طلحه و زبير در آن قتال داخل بودند، چگونه خصم ايشان را دوزخى گويد و امير المؤمنين عليه السّلام 
و عمّار از مقاتلين بودند و حال آنكه بلاشكّ سوره هل أتى در شأن حضرت على منزل شده و پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و 

وَ إِنْ طائفِتَانِ مِنَ الْمُؤْمنِيِنَ اقْتتََلُوا فَأَصْلحُِوا  :و حقّ تعالى فرموده« خالط الإيمان لحمه و دمه»: سلمّ در وصف عمّار فرموده
 «7» .[ايشان را مؤمن خوانده و امر به صلح كرده ميان ايشان، نه وعده به دوزخ «1» بيَنْهَُما

ه عليه و آله و سلمّ لا نعدل أبا بكر بأحد، ثمّ عمر، ثمّ عثمان، ثمّ كنّا فى زمان النبىّ صلّى اللّ: كانت الصحابة يقولون: گويند
 .نترك أصحاب النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لا نفاضل بينهم

  قال رسول]» : در مؤلّف طبرى عن جابر بن عبد اللهّ الأنصارى انّه قال: گوييم



______________________________ 
 .11279و  11271، 11131، ح 2كنز العمال، ج : قريب به اين مضمون( 1)

 .9: حجرات( 1)

 .«آ»و « ر»نسخه ( 7)

 111: ص

 .[بلى يا رسول اللّه: قلت« اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يا جابر أ لا انبئّك بخير هذه الامّة؟

خلقه، علىّ شفاء المؤمنين و  «1»  اللّه إلى «1»  من أبى فقد كفر، علىّ اذانعليك بعلىّ بن ابى طالب فإنّه خير البشر و »: فقال
النار، يا جابر علىّ خلط لحمه و دمه لحمى  «2» [ فى]الجنةّ و أعداءه  «7» [ فى]غيظ المنافقين، علىّ يدخل شيعته يوم القيامة 

 .«و دمى

 «كفر «1» [بغضهما]ايمان و  «1» [حبهّما]» :[ ابو بكر و عمر فرمودهكه پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ درباره : ]گويند
«3». 

 «[ شقىّ]و لا يبغضك إلّا منافق [  تقىّ]يا علىّ لا يحبّك إلّا مؤمن »از خبر مجمع عليه كه  «7»  اين خبر منحول است: گوييم
؛ و اگر اين خبر صدق بودى «11» تِ سيَجَْعَلُ لهَمُُ الرَّحْمنُ ودًُّاإِنَّ الَّذِينَ آمنَُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِا :و در وى منزل شد كه «9»

زبير بر وى شمشير نكشيدى، و فاطمه عليها السّلام بر ايشان خشمناك از دنيا نرفتى، و صحابه هفده تن از متابعت او تقاعد 
 .نكردى

 .«11» «هم اقتديتم اهتديتماصحابى كالنجوم بأيّ»:[ رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت: ]گويند

در اين خبر اقتدا عامّ است نه خاصّ، تا گويى به فلان چيز اقتدا كن به يكى از ايشان، و به عموم عمل نتوان كردن؛ : گوييم
بزرگ بود و چهار ماه با خليفه چهارم حرب كرد و روزى بيست و پنج تن بدرى بكشت منهم [  اى]زيرا كه معاويه صحابه 

زيرا كه ايشان را به لعنت على عليه السّلام . اسر و اويس قرنى، و حجر بن عدىّ را با پانصد تن بكشت و بسوختعمّار بن ي
حجر مردى است كه بعد از اسلام هرگز در خداى تعالى عصيان نكرد، و حسن عليه : عايشه گفت. فرمود، ايشان ابا كردند

 تل حسين عليه السّلام و عبد اللّه عمر و عبد اللّه زبير والسّلام را به زهر بكشت، و وصيّت كرد يزيد را به ق

______________________________ 
 .امان: ر( 1)

 .فى: ر( 1)



 .الى: اصل( 7)

 .الى: اصل( 2)

 .حبهّا: اصل( 1)

 .بغضها: اصل( 1)

 .71312و  71317، ح 11كنز العمال، ج ( 3)

 .خواست مى: اصل( 7)

 .173، ص 79بحار الانوار، ج ( 9)

 .91: مريم( 11)

 .213، ص 71و ج  19، ص 17و ج  111، ص 17بحار الانوار، ج ( 11)

 111: ص

غيرهم، و لعنت اهل البيت بدعت بنهاد؛ و خالد وليد كه سعد عباده را در شب بكشت و اين چنان بود كه دو تيرانداز را به 
فرستاد تا وى را به تير بكشند و از خوف خود، چنان فاش كرد كه وى را جنيّان اجرت گرفت و در شب بر سر راه وى 

بكشتند؛ و عثمان عبد اللّه مسعود را بكشت و سبب آن بود كه ميان عثمان و عبد اللّه مخاصمت بودى، چون قرآنها را 
وى را به لگد گرفت و . وى نداد بامداد در خانه وى شد و قرآن وى طلب كرد،. كرد بسوخت از عبد اللّه قرآن وى طلب مى

آنگه در خانه وى رفت و قرآن برگرفت و مروان را امين كرد تا آنجا دو نسخه برگرفت . چندان بزد كه هم در آن روز بمرد
امّا ما لا كلام است، آنچه در ميان ما هست كلام خداست و كم كردن و نقصان را . چنانكه رأى او بود، در كم كردن و نقصان

ن پيش خداى تعالى است؛ و چون مهاجر و انصار عمّار را به عثمان فرستادند كه حقوق ايشان را بديشان دهد و دست علم آ
عدوان از بيت المال كم كند، در غضب شد و عمّار را چنان بزد كه غش رسيد و يك روزه نماز از عمّار بدان سبب فوت شد؛ 

رسول اللّه را كه حكم بن عاص بود بازخواند و منصب بزرگ به وى داد، و  «1» و ابو ذر را از بلاد مسلمانان براند، و طريد
همچنين مروان را؛ و عمر به قتل و غارت بنو حنيفه رضا نداد و ابو بكر رضا داد و ابو بكر خليفه شد به بيعت و عمر به 

 .وصايت و عثمان به شورا

اقتدا به معصومان كنند على و حسن و حسين عليهم السّلام چنانكه  بنابراين حال اقتدا به هر يكى مذكور نشايد، پس لا بدّ كه
 «1» .«إنّى تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتى»: رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت

 لا تسبّوا أصحابى فلو انّ أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا»: رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت: گويند



______________________________ 
 .مطرود، رانده شده( 1)

 .73111 -73111، ح 17و ج  911 -731، ح 1كنز العمال، ج : اين روايت به الفاظ متفاوت نقل شده است، نك( 1)

 113: ص

 «1» .«لما بلغ حدّ أحدهم و لا نصف

زيرا  «1» «لعن اللّه من تخلّف عن جيش اسامة»: و آله و سلمّ نگفتى اگر اين خبر راست بودى رسول صلّى اللّه عليه: گوييم
كه اكثر صحابه تقاعد كردند از رفتن جيش اسامه، يا خود صحابه نبودند بلكه منافق بودند، و اگر اين صدق بودى عايشه 

يند كه بر وى موى بسيار باشد، و و عثمان را به نعثل قريش گفتند و نعثل بزى را گو« اقتلوا نعثلا قتل اللّه نعثلا»: نگفتى
براى آنكه . «قتل اللّه سعد بن عبادة»عثمان را بر اندام موى بسيار بود، و اگر اين خبر صدق بودى عمر نگفتى روز سقيفه 

[  على عليه السّلام]نبودى، و معاويه لعنت  «7»  سعد كاره بود خلافت ايشان را، و ميان عثمان و عبد اللّه مسعود مشاتمت
نه بارى . نكردى و تابعين، و على عليه السّلام لعنت عايشه و طلحه و زبير و اهل نهروان نكردى چنانكه در دعا مشهور است

بن عباده رنجور بود، اظهار كراهت [ «2» سعد]تعالى در قرآن لعنت كرد آنان را كه بهتان بر صفوان نهادند؟ و در روز سقيفه 
و اللّه لإن »: قيس بن سعد بن عباده ريش عمر گرفت و گفت« إن أتاك ببدر عصوك اصمت»: رنجيد و گفت عمر مى. كرد

 .«يا عمر الرفق هاهنا أبلغ: عند اين ابا بكر گفت« حصصت شعرة منه ما رجعت و فى فيك واضحة

و در مجتبى . «1» «هفى ذات اللّ «1» [ ممسوس]لا تسبّوا عليّا فإنّه »: روايت است كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت
و اگر اين خبر . «3» «لا تسبّوا عليّا و لا أهل هذا البيت»: آمد از ابو رجاء عطارى كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت

و استرجع منه اثنتى عشر ألف درهما من « يا عدوّ اللّه و عدوّ رسوله و عدوّ المسلمين»: راست بودى عمر با ابو هريره نگفتى
خراج البحرين، و دوازده هزار درهم كه در جمع وى بود بازستاند از مال بحرين، چنانكه اين حال در كتاب مسترشد طبرى 

 .مذكور است

______________________________ 
 (.با كمى اختلاف) 71217، ح 11كنز العمال، ج ( 1)

 .11، ص 1شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحديد ج ( 1)

 .ا دشنام دادنيكديگر ر( 7)

 .سور: اصل( 2)

 .خشن: اصل( 1)



 .71113، ح 11؛ و كنز العمال، ج 717، ص 79بحار الانوار، ج ( 1)

 .137، ص 21بحار الانوار، ج ( 3)

 117: ص

 .حمله ابو بكر على ظهرهعنى النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ليلة الغار فوقف فى طريقه قبل بلوغه الغار، ف: گويند

كه عجب كه محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مردى بود جوان و ابو بكر پير، چگونه شايد كه عاجزتر باشد از پيرى؟ : گوييم
و نيز مخالف گويد اسماء بنت ابو بكر هر روزه دو نوبت طعام بردى از مكّه به غار، تا رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 

عجب كه عورتى بر روزى دو نوبت قوتّ ترددّ دارد از مكّه به غار و محمّد صلّى اللهّ عليه و آله و سلّم مردى جوان، . دىخور
 .«كان ابو بكر ضعيفا فى نفسه»: يك نوبت قوتّ آن ندارد، با آنكه مخالف گويد

جبرئيل رسيد كه يا محمدّ خداى . ر بود بر خرىرفت و رسول صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ سوا ابو بكر پياده مى: مخالف گويد
 رود به جان كندن؟ روى و ابا بكر پياده پير و ضعيف در ركاب تو مى گويد كه شرم ندارى كه با قوتّ جوانى سوار مى تعالى مى

كه يا محمدّ ابو بكر  جبرئيل پرسيد. دويد رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ فرود آمد و او را برنشاند و پياده در ركاب او مى
تر  آيا اين صدق است يا آنكه اينجا محمّد قوىّ و آنجا ضعيف. نعم: أ رضيت منّى؟ قال: را بگوى كه از من راضى شدى؟ قال

على عليه السّلام به اين قوتّ، و قدرت قلع « كان علىّ قويّا فى نفسه و قويّا فى دينه»: از مردى پير و عورتى؟ و مخالف گويد
: ر، قوتّ آن نداشت كه نبىّ را برگيرد تا بتان از بام خانه كعبه بزير اندازد، تا رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ گفتباب خيب

على بر بام خانه رفت و جمله بتان به زير انداخت تا به هبل رسيد، دست نداد . يا على تو بر دوش من رو و بتان به زيرانداز
يعنى قوتّ كن و تعجيل كن در « ايدّ ايدّ»: رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ گفت. ته بودندكه برگيرد چه بر مسمارها دوخ

 .على عليه السّلام به قوتّ الهى بركند و به زير انداخت. اين كار

إلّا أنا،  عشرين رجلا[ قوةّ]أعطى اللّه كلّ نبىّ قوةّ أربعين رجلا من أصحابه و أعطى اللّه وزيره »: رسول گفت: مخالف گويد
 .اين خبر مكذبّ آن دروغ او« فإنّى اعطيت قوةّ ثمانين رجلا

 119: ص

 .«1» «سراج أهل الجنةّ[  بن الخطاّب]عمر »: رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت: گويند

 .در جنّت ظلمات نيست تا به چراغ حاجت باشد: گوييم

 به چراغ خوانند نيز همچنين باشد؟ در قرآن رسول را: سؤال



در دنيا ظلمات جهل و عصيان است، نور محمدّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ مزيل آن است امّا در جنّت هيچ ظلمتى : جواب
خداوندا : متصوّر نيست، و نيز مخالف گويد در تفسير نهروانى سنّى آمد كه روزى در جنّت روشنايى بتابد، اهل جنّت گويد

خطاب رسد كه روشنايى آفتاب نيست، بلكه نور دندان فاطمه عليها السّلام  «1» لا يَروَْنَ فِيها شَمسْاً وَ لا زَمهَْرِيراً  ك قلتانّ
پس فاطمه زهرا عليها السّلام دختر رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ . است كه با شوهر خود على عليه السّلام تبسّمى كرد

 .ت از عمربدين سراج اولى اس

 .«انّ ملكا ينطق على لسانه[ و] «7» [ يسدده]انّ بين جنبى عمر ملكا »: رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت: گويند

. «كنم در نبوتّ محمدّ من شكّ مى»: مگر در زمان شرك او ملك از او غايب بود يا در روز حديبيه كه وى گفت: گوييم
 :سلّم در خشم رفت تا عمر گفترسول صلّى اللّه عليه و آله و 

؛ و بعد از موت رسول صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ از حذيفه پرسيد كه منافقم يا «يا رسول اللهّ انّ الشيطان ركب على عنقى»
لام او ، و در هفتاد قضيه عاجز شد، على عليه السّ«أنا لا أفشى سرّ رسول اللهّ صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ»: نه؟ حذيفه گفت

لولاك يا أبا الحسن »: و عمر دائما گفتى مرةّ بعد مرةّ «2» «لو لا علىّ لهلك عمر»: گفت كرد و وى مى را ارشاد مى
كسى را كه ملك مسددّ باشد و ناطق على لسانه وى را . شديم بودى ما رسوا مى اگر يا على تو نمى: ، يعنى«1» «لافتضحنا
 .سهو نيفتد

  إن تبايعوا أبا بكر تجدوه ضعيفا فى نفسه قويّا فى»: للّه عليه و آله و سلّم گفتكه رسول صلّى ا: گويند

______________________________ 
 .71372، ح 11كنز العمال، ج ( 1)

 .17: انسان( 1)

 .يسدّوه: اصل( 7)

اصول ( تشيّع در مسير تاريخبه نقل از ) 1112، ص 7؛ استيعاب، ج 117، ص 1؛ احتجاج، ج 19، ص 7بحار الانوار، ج ( 2)
 .11، ص 11و التهذيب، ج  71، ص 2؛ من لا يحضره الفقيه، ج 212، ص 3كافى، ج 

 .19، ص 99، و ج 171، ص 21بحار الانوار، ج ( 1)

 111 :ص

نفسه و قويّا فى دينه هاديا مهديا يسلك بكم  دينه، و إن تبايعوا عمر تجدوه قويّا فى أمر اللّه و إن تبايعوا عليّا تجدوه قويّا فى
 «1» .«الطريق



بنابراين خبر على عليه السّلام ترجيح دارد بر ايشان به چند خصال كه قوى است در دين، و قوى است در نفس، هادى : گوييم
مخالفت ابو بكر بر  و مهدى كه خلق را بر جاده دارد، كه اين خصال در ايشان جمع نيست؛ و اگر اين خبر راست بودى روز

 .انصار، و روز وصايت ابو بكر اين كلام حجّت بودى و چون نبود، دليل است بر كذب اين خبر

إِنَّ أَكْرَمَكمُْ عنِدَْ اللَّهِ   ابو بكر است، و اگر در قول اللّه تعالى «1»  وَ سيَجُنََّبهَُا الْأَتقَْى الَّذيِ  اتقى در قول اللّه تعالى: اگر گويند]
 .مراد اوست، پس او اكرم و افضل باشد و از اين جهت تقدمّ يافت در خلافت «7»  تقْاكمُْأَ

ديگر آنكه مسلم نيست كه هر اتقى اكرم باشد زيرا كه عكس . آيه در حقّ ابو دحداح آمده و اين قصّه مشهور است: گوييم
 «1» .[است «1»  كليّه جزئيه «2»  موجبه

 .ين تا لاجرم مستحق تقدمّ شد بعد از رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّابو بكر كان من السابق: گويند

بنابراين بايد كه على عليه السّلام بر . كه وى من الاربعين بود، و عثمان خود آخر همه بود. اين باطل است به عمر: گوييم
 .ايشان مقدم باشد زيرا كه اسلام وى بر ايشان سابق بود به اتفاق خلايق

 .«3» «أبو بكر و عمر سيدّا كهول أهل الجنّة»: كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت: گويند

 يقين كه جز طلب تمدّح نكرده باشد. راوى اين خبر، عبد اللّه عمر بود: گوييم

______________________________ 
و  77133، 77131، 77131، 77132، 77131، 77131، 77131، ح 11مضمون اين روايت در كنز العمال، ج ( 1)

 .71311و  71319، ح 17و ج  71721، ح 11؛ ج 71911

 .17 -13: ليل( 1)

 .17: حجرات( 7)

 .موجب: اصل( 2)

 .جزيه: اصل( 1)

 .«ر»نسخه ( 1)

 ...و  71111، 71112، 71199، 71191، ح 17كنز العمال، ج ( 3)

 111: ص



در وى پيران نباشند، و : يعنى «1» .««1» [جرد مرد]إنّ أهل الجنةّ »: صلىّ اللّه عليه و آله و سلمّ گفتبراى پدر، و رسول 
 .چنانكه گفته شد «7» «الحسن و الحسين سيدّا شباب أهل الجنةّ»: قال النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ

 .دابو بكر مستشار رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بو: گويند

براى  «2» وَ شاوِرهْمُْ فِي الْأَمْرِ امّا. رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ به وحى سماوى از مشورت مستغنى بود: گوييم
ما حرب : بود و تأليف خاطر ايشان، تا اعتقاد فاسد و غدر نكنند؛ و دليل بر اين آنكه روز احد گفت «1» [ اصحاب]استمالت 

تا آخر جمله مؤمنان مقتول شدند كه در سير مسطور است، از . قبول نكردند و رأى زدند كه بيرون رويم. كنيم در شهر مى
 .جمله شهداء آن روز سيّد الشهداء حمزه بود عليهم السّلام

 .ابو بكر دائما در پيش رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بود: ويندگ

كرد تا عرض اسلام بماند؛ و دليل بر اين آنكه در روز خيبر رايت بازآورد  چون خيانت او معلوم بود، از خود جدا نمى: گوييم
وكت كفر مشاهده كند، يمكن كه ميل منهزم و مقهور، و نيز نخواست كه وى را فضيلت جهاد بود، يا خائف بود كه قوّت و ش

كردند كه به ابو سفيان فرستند  ، چنانكه روز احد كه قوتّ كفر ديدند، كس طلب مى«ء يرجع إلى أصله كلّ شى»بدان كند كه 
 .چون محلّ اعتماد نبود از خود جدا نكرد «3» .تا پيش او روند «1»  براى استيمان

 .صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بايستادىابو بكر در حرب در پس پشت رسول : گويند

بود و درجات آن جهانى و فضيلت در جهاد است، كما قال  ساخت و از جهاد محروم مى رسول را سپر جان خود مى: گوييم
 إلى آخر الآية و حيات ابد و جنّات سرمد به جهاد «7» مِنَ الْمُؤْمنِيِنَ أَنفْسُهَُمْ وَ أَمْوالهَُمْ بِأَنَّ لهَُمُ الجْنََّةَ  إِنَّ اللَّهَ اشتَْرى :اللّه تعالى

______________________________ 
 .مرد جرد: اصل( 1)

 .79711، ح 12كنز العمال، ج ( 1)

 .73113و  731191، 73191، 73192، 73197، 73171، 73171كنز العمال، ح ( 7)

 .119: آل عمران( 2)

 .«ر»نسخه ( 1)

 .امان خواستن( 1)

 .رند: اصل( 3)



 .111: توبه( 7)

 111: ص

 «1» .توان يافت

  فصل دويم

 .ابو بكر صاحب غار رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بود و اين دليل است بر فضل او: گويند

عليه و آله و سلّم كه نبينى در خبر احنف بن قيس از قول رسول صلّى اللّه . بدان كه در اسم صاحب غار فخرى نيست: گوييم
و اگر اسم را اعتبار بودى بايستى كه اسم آلهه را بر اصنام فخرى عظيم بودى، و . «صاحب غار كافر است و اهل النار»: گفت

 :قال اللّه تعالى

لَهُ صاحبُِهُ وَ هُوَ يحُاوِرُهُ  قالَ :و صاحب، اسم كافر است و لقب او، كما قال اللّه تعالى «1» أَصحْابُ النَّارِ أَصحْابَ الْجنََّةِ  وَ نادى
جمله سباع و وحوش با نوح عليه . صاحبى عبارت بود از مجاورت بسيار با كسى «7»  أَ كفََرتَْ بِالَّذيِ خَلقََكَ مِنْ تُرابٍ

 السّلام چهار ماه در كشتى بودند، سگ اصحاب كهف سيصد و نه سال با ايشان در غار بود و هنوز هست، و جمله شرور و
نه محمدّ صلّى اللّه عليه و آله و . نه آن را[  فخرى]اخلاق سيئّه و طبايع فاسده و وساوس ابالسه مصاحب مؤمن است و هيچ 

، و شمعون و دانيال و عزير [مصاحب بود]ابو طالب [ با]سلّم به زعم خصم از صلب و رحم كافر بود و همچنين از ايّام ولادت 
 .دندو يحيى جمله با كفّار مصاحب بو

 وَ نحَْنُ أقَْربَُ إِليَْهِ مِنْ حبَْلِ الْوَرِيدِ «1»  وَ هُوَ مَعَكمُْ أَينَْ ما كنُتْمُْ» :لأنّه قال اللّه. هم فخرى نيست «2» إِنَّ اللَّهَ مَعنَا :امّا قوله
مقام وى بخفت و عجب كه على عليه السّلام در . گفته بودى در مقام مدح بودى« مستصحبه»، «صاحبه»اگر به مقام . «1»

هيچ ذكر آن  «3»  وَ منَِ النَّاسِ مَنْ يشَْريِ نفَسَْهُ ابتِْغاءَ مَرضْاتِ اللَّهِ :نفس خود را به فديه وى كرد تا در حقّ وى منزل شد كه
  مع ذلك على عليه السّلام. نكنند، و آيه غار را به آب زر نويسند

______________________________ 
در . خبر بيان گرديده است 72خبر خواهد آمد، امّا تنها  77تداى فصل تصريح نموده بود كه در اين فصل مؤلفّ در اب( 1)

 .برخى نسخ چند خبر ديگر نيز آمده، امّا به هر حال تعداد زيادى از اخبار اين فصل حذف يا ساقط شده است

 .11: اعراف( 1)

 .73: كهف( 7)

 .21: توبه( 2)



 .2: حديد( 1)

 .11: ق( 1)

 .113: بقره( 3)

 117: ص

را امين ساخت بر اهل و عيال خود، و بر جميع مسلمانان خليفه كرد تا امير المؤمنين به حسن تدبيرى كه داشت جمله عورات 
 .و ضعفاى مسلمانان را از مكّه به مدينه برد

 .«1»  لا تحَْزَنْ :رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ وى را گفت: گويند

از جريمه، چنانكه شعر ابى بكر دليل است بر اين؛ همچنانكه [ الّا]نشايد كه حزن وى طاعت بوده باشد و الّا منع نكنند : گوييم
 (:شعر. )ابو اسحاق مورّخ آورده

 فلمّا ولجت الغار قال محمّد
 

  امنت فثق من كلّ ممسٍ و مدلج

  بربّك انّ اللّه ثالثنا الذي
 

  يبين به من كلّ مثوى و مخرج

 فلا تحزنن و الحزن لا شكّ فتنةٌ
 

  و اثم على ذى اللهجة المتلجلج

 .كرد و اين ابيات دالّ است بر آنكه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ وى را واثق گردانيده بود و وى تصديق آن نمى

  فصل سيمّ

دختر خود امّ كلثوم زينب را به عمر داد و اين باب دلالت صلاحيت و حسن اسلام عمر امير المؤمنين على عليه السّلام : گويند
 .كند مى

كرد روزى عمر با عبّاس  كرد و او ابا مى بدان كه على عليه السّلام در اين باب مجبور بود، و عمر به كرّات خطبه مى: گوييم
است و  «1»  عمر مردى شوخ»: ى عليه السّلام گفت كهعباس با عل. «كه اگر على اين كار نكند من وى را بكشم»: گفت

كشتن من نوع ديگر است، امّا من اين كار »: على عليه السّلام گفت. «گويد، صلاح در آن است كه اين كار بكنى چنين مى
ايهّا »: فتچون بر منبر شد گ. «بايد كه امروز به نزديك منبر حاضر شوى كه سخنى خواهم گفتن»: عمر با عبّاس گفت. «نكنم

 از« الناس انّ هاهنا رجلا من أصحاب محمّد و قد زنا و هو محصن، و قد اطّلع امير المؤمنين وحده أ لا تقتلونه؟



______________________________ 
 .21: توبه( 1)

 .گستاخ( 1)

 112: ص

: محتاج نباشد، ما وى را بكشيم، و از منبر به زير آمد و با عبّاس گفتهر گوشه آوازها برآمد كه امير المؤمنين عمر به گواه 
عمر منادى . اجازت على عليه السّلام به مسجد آمد و زينب را به عمر داد عبّاس بى« تمام بكنم تا در حال على را بكشند؟»

م جهت تسكين فتنه تكذيب عبّاس كرد كه على عمّ خود عبّاس را وكيل كرد تا دختر خود را به من دهد و على عليه السّلا
و آنان كافر بودند، نه آسيه زن فرعون كافر بود، نه رسول  «1»  هؤُلاءِ بنَاتِي هُنَّ أطَهَْرُ لَكمُْ :نه لوط عليه السّلام گفت. نكرد

شام و رقيّه زن عثمان صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ دختر خود رقيّه را به عتبة بن ابى لهب داد، و عتبه را شير بخورد در راه 
 .ببود، و زينب را به ابو العبّاس بن ربيع بداد و وى مشرك بود بعد از آن ايمان آورد و عظيم صالح شد

اگر على عليه السّلام . پس چون لوط و محمدّ را عليهما السّلام جايز بود دختران را به مشركان دهند، به طوع و رغبت خود
بود؟ خاصّه كه مجبور بود در اين عقد، و  «1»  در اسلام بود و دعوى خلافت كند چه قدحدختر خود به كسى دهد كه ظاهر 

 .رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ منع نكرد از مناكحت با منافقان و توارث ايشان

______________________________ 
 .37: هود( 1)

 .عيب كردن( 1)

 111: ص

 گويند كنند و شيعه جواب آن مى الثامن در سؤالات چند كه به شيعه ايراد مىالباب 

 :مشتمل بر دو فصل

  فصل اولّ

 .مبنى بر هجده سؤال، و جواب از هر يكى

 اگر صحابه فضيلت على عليه السّلام شناختندى چگونه بر وى ردّ كردندى؟: گويند



 :كما قال اللّه تعالى. او شد «1» او عند اللّه و عند رسوله، كه سبب تأخّرفضيلت على عليه السّلام بود و اعلاى مناصب : گوييم
لقَِوْمِهِ يا قَومِْ لمَِ تؤُذُْوننَِي وَ قدَْ تَعْلَموُنَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ   وَ إذِْ قالَ مُوسى ،«1»  ما آتاهمُُ اللَّهُ مِنْ فَضْلهِِ  أمَْ يحَسْدُوُنَ النَّاسَ عَلى

 .«2» يَعْرفُِونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ ينُْكِرُونهَا :و قال اللّه تعالى «7»  إِليَْكمُْ

در تفسير ابو بكر شيرازى آمد كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ليلة العروج على را در زير عرش يافت، خلق گرد برگرد 
ذكر على و فضيلت او با ملائكه گفته بوديم و ايشان  وحى آمد كه ما. از آن تعجّب نمود كه على اينجا كى آمد. او حلقه زده

[  اى]به صورت على فرشته  «1»  وَ ما منَِّا إِلَّا لَهُ مقَامٌ مَعْلُومٌ :مشتاق او شدند و هر يكى را در آسمان مقامى معلوم است كه
 بيافريديم و اينجا مقام داديم در زير عرش تا ملائكه زيارت او

______________________________ 
 .تا آخر: اصل( 1)

 .12: نساء( 1)

 .1: صفّ( 7)

 .77: نحل( 2)

 .112: صافّات( 1)

 111: ص

كه زير قدم آن ملك بود، على عليه  زيرا كه چندان. «1» «سلونى عماّ دون العرش»: على عليه السّلام «1»  كنند، و منه قول
على عليه السّلام ادب . گوييم قدمگاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ تا به عرش بود مىالسّلام بدان عالم بود و ما 

 .دانست گوش داشت قدم رسول را صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ، و الّا بالاى عرش هم مى

 .دانست بدان علم كه على عليه السّلام از علماى لدنّى بود، مدتّ عمر خود مى: گويند

 اند، چرا بر ايشان خروج نكرد اگر ظالم بودند؟ انسته باشد كه متقدّمان ابو بكر و عمر و عثمانپس د

يقين است كه جزم در اجل جايز است، به غرق يا به حرق يا به قتل، و نيز محمدّ صلىّ اللّه عليه و آله و سلمّ عالمتر : گوييم
س بود، بعد از موت خديجه و ابو طالب به طائف گريخت، و در ايّام بود از على عليه السّلام و در ايام شعب چهار سال محبو

كرد، و همچنين سى سال موسى در خانه  برد و خروج نمى غار چند وقت متوارى شد، خاصّه كه سيزده سال چنين بسر مى
، و همچنين ابراهيم «2» ناه با شعيب بردبگريخت، و ده سال پ «7»  ففََرَرتُْ منِْكمُْ لَمَّا خفِتُْكمُْ  فرعون مخفى الحال بود و به آيه

 :و قال تعالى «1»  أُولئِكَ الَّذِينَ هدَىَ اللَّهُ فبَهِدُاهُمُ اقتْدَِهْ :قال اللّه تعالى. كس خروج نكردند عليه السّلام و عيسى و غيرهم هيچ



ى عليه السّلام از جمله مجتهدان بود، يمكن كه اجتهاد مانع شده و نيز به اتفّاق عل «1» لقََدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوةٌَ حسََنةٌَ
يمكن كه مردم گفتندى . «3» «لو لا قرب عهد الناس بالكفر لجاهدتهم»: باشد وى را از خروج كردن، و قال على عليه السّلام

  مگر ايشان قومى. كشد از اسلام كشت كه در اسلام درآيند، امروز مى كه تا ديروز مى

______________________________ 
 .قوله: اصل( 1)

 ...و  121، ص 1؛ كامل بهايى، ج 191و  111، 31، 11؛ حديقة الشيعة، ص 112، ص 71بحار الانوار، ج ( 1)

 .11: شعراء( 7)

 .داد: اصل( 2)

 .91: انعام( 1)

 .11: احزاب( 1)

 .117و حديقة الشيعة، ص  117ص ، 7؛ الصراط المستقيم، ج 17، ص 1و ج  117، ص 1كامل بهايى، ج ( 3)

 113: ص

اند و دخيله كار ايشان خلق را معلوم نبود، و اظهار آن حال متعذّر بود، و نيز خروج ناكردن نفى است و  ثبات بى «1» شاطر
پس فردا بر اجماع چگونه . «1»  نفى را علّت نگويند؛ و نيز على عليه السّلام تنها بود به زعم خصم، و اجماع به آن جانب

لو لا حضور الحاضر و قيام الحجةّ بوجود الناصر و ما اخذ اللهّ على العلماء ان لا »: خروج تواند كرد؟ و در اين باب فرمود كه
دنياكم هذه [  لالفيتم]ظالم و لا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها و لسقيت آخرها بكأس أوّلها  «2» على كظةّ «7» يقارّوا

يا علىّ إن طلبت فهو لك و ان تركت »: آله و سلمّ گفتو نيز رسول صلّى اللّه عليه و  «1» ««1» أزهد عندي من عفطة عنز
و هو « ما شككت فى الحقّ مذ رأيته»: صاحب وحى از بهر وى ترك اختيار كرد، و نيز على عليه السّلام گفت« فهو خير لك

 زرعوا»: و در صفت متقدّمان گفت «3» «أشفق من غلبة الجهّال و دول الضلال»ليكن « لم يوجس نفسه خيفة على نفسه»
 .«11» «الثبور «11» الغرور و حصدوا «9»  الفجور و سقوه «7»

 به مذهب شيعه على اشجع الناس بود، چرا بر ظلمه خود خروج نكرد؟: گويند

كشند به سبب قبول جزيه و شرايط  نه اهل كتاب را نمى. كه در كشتن ايشان يمكن كه سببى و علتّى بود و ديده باشد: گوييم
و دخيله امر ايشان به اظهار [  آورده]آن؟ مگر اينجا نيز حكمى بوده باشد كه قتل حرام بوده باشد، و نيز ايشان به ظاهر اسلام 

پس اگر بكشتى يمكن كه خلق وى را مخطئ دانستندى، چنانكه . ليه السّلام با حالت نفاق ايشانرسانيدن متعذّر بود بر على ع



تر است و بر كافر قدرت دارد و  پس لازم بود صبر كردن، و نيز خداى تعالى از على عليه السّلام شجاع. خداى تعالى با ابليس
زيرا كه فرعون وى را به فرزندى . يافت سّلام بر وى دست مىنه فرعون كافر چند سال با موسى بود و موسى عليه ال. كشد نمى

  قبول كرده بود و مردم موسى را ابن
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كشت، و محمدّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ سيزده سال حرب نكرد و بعد  يافت به خلوت و نمى فرعون گفتندى، و فرصت مى
يا علىّ عليه السّلام أنت منّى بمنزلة هارون من »: نيز رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ گفت با وى از آن حرب كرد؛ و

. پرست شدند و هارون در غيبت موسى به كوه طور بود، حرب نكرد كه هشتاد و سه هزار بنى اسرائيليان گوساله «1» «موسى
 إِنَّ القَْومَْ استْضَْعفَُونِي وَ كادُوا يقَتُْلُوننَِي فَلا تشُْمِتْ بِيَ الْأَعدْاءَ :كرد، وى گفت به عذر موسى «1»  چون موسى آمد با وى عتاب

أُولئِكَ الَّذِينَ هدَىَ اللَّهُ فبَهِدُاهُمُ   پس على عليه السّلام نيز با سوى محمدّ صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ و موسى برفت كه «7»
و  «1»  فَإِنْ يَكُنْ منِْكمُْ مِائةٌَ صابِرةٌَ يغَْلبُِوا مِائتَيَنِْ :و نيز على عليه السّلام تنها بود و ايشان صد هزار، قال اللهّ تعالى «2»  اقتْدَِهْ

 .اينجا يكى به صد هزار بود



 صحابه سى و سه هزار بودند، چگونه جمله كافر شدند با آنكه خداى تعالى مدح ايشان گفت؟: گويند

نه بنى . اى تغيير در ايشان ظاهر نشده بود آنان كه ممدوح خداى تعالى بودند با على عليه السّلام بودند كه ذرّه: وييمگ
اسرائيليان اولاد انبياء بودند و قريب العهد به انبياء؟ و در صورت على عليه السّلام جمله اولاد مشركان بودند ابا عن جدّ تا به 

چون در آن صورت كفر متصوّر بود، اينجا جدّ و واقع، و در صورت موسى با . كه به پانصد بطن بيست پدر و زيادت، و بود
 .ها آمدند به غلبه اسلام بر ايشان پس از بتخانه. وجود دو رسول كه زنده بودند و اينجا هيچ رسولى زنده نبود

ثبات دولت رسول صلّى [ و]شدند  ه نفاق مىثانيا مسجد را درى در خانه نفاق گشودند و به روز در مسجد و در شب با خان
 .داشت اللّه عليه و آله و سلّم ايشان را مقهور مى

 مؤمنان صحابه چرا وعظ ايشان نگفتند يا نصوصات جليّه يا خفيّه با: گويند
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 ياد ايشان ندادند؟

 نه امير المؤمنين عليه السّلام در روز شورا صد و هشتاد حجّت بر ايشان خواند؟: گوييم

نه دوازده تن از مهاجر و انصار ايراد حجّت كردند بر ابو بكر تا كه وى خجل شد و اقيلونى . چنانكه در مناقب ابن مردويه آمد
زنان از منبر به زير آمد و سه روز از خانه بيرون نيامد تا عمر و عثمان و خالد وليد، هر يكى با مردى چند به در خانه وى 

زنى و در كسر بيت ساكن شدى؟ اگر بيرون آمدى نيك،  افواه خلق انداختى و امروز اقيلونى مى ما را در»: شدند، و عمر گفت
عمر . «دهند كنند و خجالت مى امّا بر آن نسق است كه ديدى، خلق بر من احتجاج مى. من راضيم»: گفت. «و الّا گردنت بزنم

و مشغله بر منبر كردند، چنانكه امروز مخالفان كنند وقتى  او را بيرون آوردند به صلوات. «من بيرون آى[ با]در زمان »: گفت
رود، اين آن سنّت است، آنگه منادى كردند كه هر كه فى ما بعد بر خليفه حجّت گيرد يا اعتراض كند در  كه خطيب بر منبر مى

. كسى را ايراد و احتجاج نبودمردم بترسيدند، بعد از آن هيچ نگفتند، . حال بكشند و مال او را غارت كنند و اولاد اسير برند



فردا مؤمنان را به قيامت به خاموشى هيچ عتابى نبود و گرفتى و . امروز حجّت تمام شد»: امير المؤمنين عليه السّلام گفت
 «.«1» [ اى]لومه 

دند و بعضى در تا كه اكثر صحابه بر آن نادم ش. كردند كردند و پنهان دعوت مى امّا راويان صلحاى صحابه به مصلحت مردم مى
صفيّن در خدمت امير المؤمنين على عليه السّلام شهيد شدند و بعضى در حرب جمل و بعضى در نهروان و بعضى به توبه 
بمردند، و اين جمله از دعوت صحابه بود؛ و بنو حنيفه كه خروج كردند با ايشان آن حال رفت كه تا قيامت خوانند و گويند و 

  لَوْ تَزيََّلُوا لَعذََّبنَْا الَّذيِنَ :سيرى اولاد و فساد عورات ايشان، و نيز قال اللّه تعالىنويسند از قتل و غارت و ا

______________________________ 
امروز حجّت من بر شما تمام شد و در روز قيامت شما به : امير المؤمنين فرمود: چنين آمده است« ر»و « آ»در نسخه ( 1)
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آن روز در اصلاب ايشان مؤمنان بودند، على عليه السّلام صبر كرد تا آن  «1» [ و ديگر آنكه] «1» كفََرُوا منِهْمُْ عذَاباً أَليِماً
به ايّام معاويه رسيد اصلاب از مؤمنان خالى شده چون . «7»  يُخْرِجُ الحَْيَّ مِنَ الْميَِّتِ  مؤمنان از اصلاب ايشان بزير آمدند كه

اگر خدا داند كه تا قيامت مؤمن از كافر در وجود آيد، آن كافر را نگاه دارد براى ظهور آن مؤمن، چنانكه در ايام نوح . بود
حقّ تعالى  «2» فاجِراً كفََّاراًوَ لا يَلدُِوا إلَِّا  :عليه السّلام چون اصلاب و ارحام خالى شدند و رجا نماند كما قال الله تعالى

سام كه پدر انبياء بود و از شام تا به طوس جمله : طوفان نوح بفرستاد تا جمله هلاك شدند الّا نوح عليه السّلام با سه پسر
و اند؛ و در ديار هند كه مصر از آن جمله است، چه كه مصر از بلاد حبشه است و حبش با هندوستان، و ميان هند  اولاد سام

سه هزار فرسنگ ملك ترك است . اند اند و ديار ترك و چين و خزرج اولاد يافث سند شش هزار فرسنگ است و اولاد حام
 .و يك هزار ملك خزرج

 .ايشان ظالم بودند، على عليه السّلام چرا عطاى ايشان گرفت؟ عطاى ظالم نگيرد الّا ظالم: گويند

زيرا كه خمس يك نيمه حقّ وى و از آن اولاد رحم او در غنيمت حقّ . بود على عليه السّلام آنچه گرفت حقّ وى: گوييم
وى چون يوسف عليه السّلام كه عطاى عزيز مصر گرفت، و يا چون دانيال كه عطاى بخت النصر كافر گرفت،  «1» بود، و يا

 .يا چون موسى كه خلعت فرعون پوشيد و سى سال نان وى خورد و لباس وى پوشيد

 .لى عليه السّلام وعظ ايشان نگفت؟ يمكن كه منجح آمدىچرا ع: گويند

خداى تعالى و رسول صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ وعظ ابو جهل و ابو لهب و عالميان گفتند از اهل كتاب و غيرهم، : گوييم
گويد و منجح  منجح نيامد، و همچنين ابو بكر وعظ اهل ردّه گفت به زعم خصم؛ نه عقل وعظ طبيعت و غضب و موهمات مى

 نيست از نفس؟
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و موسى و هارون  «1»  وَ نَصحَْتُ لَكمُْ وَ لكِنْ لا تحُبُِّونَ النَّاصحِيِنَ :قال اللّه تعالى. و اگر خارج او منجح نبود چه عجب
 .«7» إِنِّي دَعَوتُْ قَوْمِي ليَْلًا وَ نهَاراً فَلَمْ يَزدِهُْمْ دُعائِي إِلَّا فِراراً :كردند منجح نيامد، و نوح گفت مى «1»  نصيحت عبده عجل

يا هؤلاء انّما أخذتم هذا الأمر من الأنصار »: كه قال على عليه السّلام مع الصحابة ديگر در تاريخ فتوح ابن اعثم كوفى آمده]
بالحجةّ عليهم بالقرابة لأنّكم زعمتم أنّ محمدّا منكم فاعطوكم القادة و سلّموا لكم الأمر و أنا أحتجّ عليكم بالذى احتججتم على 

و أقرب الخلق إليه؛ فإن كنتم تخافون اللّه فانصفونا و اعرفوا أنّا أولى فى الأنصار و نحن أولى بمحمدّ حيّا و ميتّا لأنّا أهل بيته 
 «.هذا الأمر كما عرف لكم الأنصار

لا أقبل ما تقول يا عمر و لا ابايع »: فقال على عليه السّلام« أيهّا الرجل لست بمتروك حتّى تبايع كما بايع غيرك»: قال عمر
 «.من أنا أولى منه

و اللهّ انّك أولى بهذا الأمر بفضل و سابقة و قرابة لك إلاّ انّ النّاس قد بايعوا و رضوا بهذا الشيخ »: جرّاحو قال عبيدة بن ال
 «.فارض أنت بما رضى المسلمون

و لا  «2» يا عبيدة بن جرّاح انّك أمين هذه الامةّ خف اللّه فى نفسك فإنّ بعد هذا اليوم يكون أيّاما»: فقال على عليه السّلام
دوركم و فى بيوتنا نزل القرآن و نحن معدن العلم و الفقه و  «1»  إلى «1»  غى لكم أن تخرجوا سلطانا من داره و قعر بيتهينب

 «.فيكون يضلّكم عن الجادّة و كنتم أخسر الخاسرين «3»  السنةّ و نحن أحقّ بأمور الخلق فلا تتبّعوا الهوى

اللّه لو سمع الناس قبل بيعته منك هذا الكلام لما خالف فيك اثنان و ليبايعنّك يا أبا الحسن و »: فقال بشير بن سعد الأنصارى
الناس يزعمون أن ليس لك فيها حاجة و لا رغبة و الآن قد بايعوا هذا الشيخ و أنت على [ و]جميعهم و لكن جلست فى بيتك 

  يا بشير هكذا يجب علىّ أن اترك»: فقال على عليه السّلام فى جوابه« .أمرك
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 «.الخلافةرسول اللّه فى بيته اخفيه فى حفرة و أخرج و انازع الناس فى 

 «.يا أبا الحسن لو علمت أنّك تنازعنى فى هذا الأمر لما أردته و لما طلبته فقد بايعنى الناس و قضيت الحاجة»: فقال أبو بكر

از اين كلام معلوم شد كه حضرت امير المؤمنين على عليه السّلام مطالبه خلافت فرمود، امّا خلايق عدول كردند از ! اى عزيز
گذاريم تا آنكه بيعت كنى  يعنى تو را نمى« حتّى تبايع «1»  أيهّا الرجل لست بمتروك»انكه عمر گفت كه طريق مستقيم، چن

همچنانكه بيعت كردند غير تو، و از حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام مروى است كه حضرت على عليه السّلام فرمود كه 
گويند ابو بكر اين لفظ را سه بار تكرار كرد و امير المؤمنين عليه  ، و«اگر بيعت نكنى گردنت بزنم»: عمر گفت« .بيعت نكنم»

اگر لايق آن بوديم لايق اين نيز باشيم و خلافت و امامت ما را . قرآن به ما فرود آمد و اسلام به ما ظاهر شد»: السّلام فرمود
 :قيّم كه الأقرب يمنع الأبعد كما قال اللّه تعالىايد بر انصار ما به آن اولى و اح باشد و به علّت قرابت رسول كه شما غالب آمده

فرصت غنيمت دانستيد از براى طلب . انصار را انصاف بود و شما را انصاف نيست «1»  ببَِعْضٍ  وَ أُولُوا الْأَرحْامِ بعَْضهُمُْ أَوْلى
« .و سلّم با ما موافقت ننموديدرياست و حكومت، به نماز و تجهيز و تكفين و تدفين حضرت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله 

پيش از آنكه على از عزا و دفن رسول « قبل البوار»يعنى بشتاب « البدار»: چنانكه در كتاب ملل آمده كه ابو بكر با عمر گفت
ى و به چگونه پيغمبر را دفن نانموده در خانه گذاشتم»اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ فارغ شود و امير المؤمنين فرمود كه 

 «.طلب خلافت رفتمى و نزد خداى تعالى مرا چه عذر بودى

اند و  كنى در اين كار، اختيار اين امر نكردمى امّا مردم بر من بيعت كرده اگر دانستمى كه با من منازعت مى»: و ابو بكر گفت
 «7» [«.توان كرد عدول از آن نمى



 اگر ظالم بودند؟ كرد على عليه السّلام چرا پيش ايشان ترددّ مى: گويند

  رفت كرد و پيش او مى نه دانيال عليه السّلام چهار سال وزارت بخت النصر مى: گوييم
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سال؟ نه شمعون بن حمون وصىّ عيسى پيش جبار انطاكيه بماند به اسم همه روزه، و همچنين يوسف با عزيز مصر چندين 
نه يحيى با جبّار زمانه خود چنين بود تا عاقبت . و اين گفته شد «1»  فَعَزَّزْنا بثِالثٍِ :طبيبى و خدمتكارى؟ و قال اللهّ تعالى فيه

صر، بر وى لازم بود ترددّ كردن پيش ايشان تا به مقتول شد؟ و كذلك الأنبياء؛ و نيز على عليه السّلام حافظ شرع بود و نا
ايشان نيز به واسطه حضور وى صد چيز . كرد كرد و اقامت حدود، كما امر اللّه، و امر معروف مى شرع مى[ حفظ]وسيله ايشان 

هالت ايشان را كرد، خوف آن را كه خلق آن ج كرد و اطّلاع مى به مسائل معظمه تنبيه مى. كردند از مناهى شرع بود، ترك مى
حال خود نه چنان بود، و اگر به سبب ترددّ او نبودى به پيش ايشان  «1»  بازگويند، كه از مسند خلافت چنين شنيديم، و آن

يمكن كه در احوال شرايع چنانكه در وجوب نماز و روزه و زكات و عدد ركعات نماز واجب خلاف افتادى، چنانكه در 
 .مندوبات افتاد

 يه السّلام نماز به جماعت كردى يا نه در ايّام ايشان؟على عل: گويند

با مريدان خود در خانه نماز به جماعت كردى، و همچنين سعد بن عباده خزرجى و عبد اللّه مسعود و غيرهما، و . بلى: گوييم
ن را چون ساريه اگر به تقدير كه به جماعت آمدى نماز خود كردى و اقتدا از اعمال قلبى است نه صورتى، يمكن كه ايشا

امّا نماز جمعه، رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ سيزده سال نماز . يعنى چون ديوار و استونها پنداشتى و نماز خود كردى
براى على عليه السّلام نيز حاصل نبود، و شرايط آن بود كه . زيرا كه شرايط وجوب حاصل نبود. جمعه به جماعت نگزارد

 باشد، نه آنكه وى به صفّ النعال ايستاده بود و نماز جمعه تابع تمكّن وى بود، نه وى تابع جمعه بود؟ مستحقّ تقدمّ، مقدمّ

 .اگر براى على عليه السّلام نصّى بودى، از صحابه منع تصوّر نبودى: گويند

 كه اگر بر ابو بكر نصّ بودى ايشان بر وى ردّ. اين باطل است به اهل ردّه: گوييم
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نه يهودان . «1»  لمَِ تؤُذُْوننَِي وَ قَدْ تَعْلَموُنَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكمُْ :نكردندى، و همچنين موسى عليه السّلام كما قال اللّه تعالى
بقتله  «1» پرستى برفتند؟ نه منع عيسى كردند حتّى يهتمّوا خالق كردند و در عقب گوسالهتورات تحريف كردند؟ نه منع الهيّت 

قتلنا كافرا، و به زعم خصم فضايل وى : و صلبه؟ نه سى و سه هزار صحابه منع خلافت عثمان كردند و وى را بكشتند و گفتند
فبَدََّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غيَْرَ الَّذِي  :ردانيدند؟ حتّى قال تعالىجمله منع كردند؟ و نه اخبار رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بگ

 نه اولاد يعقوب از پدر مدح يوسف شنيدند و با وى آن كردند كه در قرآن و تواريخ مسطور است؟ «7»  قيِلَ لهَمُْ

 .اگر نصّ بودى براى على عليه السّلام خلاف نبودى در وى: گويند

بر ساير اركان شريعت و [  نه. ]نبودى براى وى خلاف نبودى، چنانكه براى ابو ذر و سلمان خلاف نيست اگر نصّ: گوييم
تفاريع آن نصوصات بوده است و افعال رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ در اذان و اقامت و هيئت نماز و افعال حجّ تا كه 

هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلّا »: و قال «2» «توضئّوا وضوء مرةّ مرةّ ايهّا الناس خذوا عنّى مناسككم و»: كرد كه تكرار مى
و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ از دنيا نرفت تا كه جمله شرايع كه خلق بدان محتاج بودند بيان كرد و به امتّ « به

انمّا أنا لكم »: صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّرسانيد، حتّى تا به حدىّ كه بول كردن و غايط و استبرا كردن بياموخت؛ فقال 
پس چگونه شايد كه امامت كه محتاج . «1» «يستدبرها[ يستقبل القبلة و لا]فإذا أراد أحدكم الغائط فلا [  أعلمكم]كالوالد لولده 

 اليه عالميان است معطلّ فروگذاشته بيرون رود و نصب نكند؟

امر مرغوب و متنافس فيه، و آن عبادت كه جان دادن است و غصّه خوردن و پايمال كه اين جهاندارى است و ملك و : معمّا
 .بار تكليف شدن، خاصّه بر
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 .زنند اگر خلاف آن كنند عجب نباشد مى« طال بقاك»جمعى كه اسلاف خود آن نديده و امروز بر خود اسم جهاندارى و 

كه كارى فرمايد كه آن نكنند و به سبب آن اهل كه شفقت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ بر امّت مانع بود از آن: گويند
 .پس اينجا معلوم شد كه نصّ نكرده باشد. دوزخ گردند

كتب و تكليف به انواع عبادات عقليه و نقليه كه وى تعالى  «1»  اين كلام باطل است به رسالت انبياء و انزال: «1»  گوييم
هر چه ايشان به جواب اين گويند . فت و عصيان مستحقّ دوزخ شوندفرمان كنند و بدان مخال «7»  دانست كه مكلفّان مخالفت

 .باشد[ ما]بعينه حجّت 

على عليه السّلام شناخت در كار خلافت، چرا وى را نصب كرد؟ و اين [ رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عجز]چون : گويند
 .عبث بود

 .جمله انبياء از قبل خداى تعالىاين باطل است به خلافت هارون از موسى و به بعثت : گوييم

 ؟«2» [ از مدينه طيبّه به كوفه]على عليه السّلام چرا مهاجرت كرد : گويند

خواست كه وى را نيز جايى باشد، چنانكه خداى تعالى را مكّه و رسول صلىّ اللّه عليه و آله و سلمّ را مدينه و وى را : گوييم
اذن رسول صلّى اللهّ  از زوّار رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ، و نيز نخواست كه بى كوفه باشد، و نيز او را زوّار ظاهر باشند

رسول  «1»  عليه و آله و سلمّ در خانه او مدفن شود، و اگر وصيت كردى به بقيع عامه گفتندى مگر لايق آن نبود كه ضجيع
 .شود[  ص]

من امير المؤمنين علىّ بن أبى طالب إلى معاوية بن صخر بن »: كه امير المؤمنين على عليه السّلام به معاويه نوشت: گويند
داديم كه تو امير المؤمنينى  ايشان بازفرستادند كه اگر ما اعتراف مى. تا آخر« حرب و عمرو بن عاص و من قبلهما من الناكثين

  س كهنام امير المؤمنين محو كن و بنوي« اكتب من علىّ بن أبى طالب». كرديم با تو حرب نمى
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 .علىّ بن ابى طالب، و وى اسم امير المؤمنين محو كرد و محو كردن اين اسم نشانه انعزال اوست

بسم اللهّ الرحمن الرحيم، من »آله و سلمّ روز حديبيه بنوشت به پدر معاويه، ابو سفيان كه  رسول صلّى اللّه عليه و: گوييم
بازفرستادند كه ما بسم اللهّ . «محمدّ رسول اللّه إلى صخر بن حرب و سهل بن عمر و من قبلهما من المشركين عهد إلى مدةّ

فإنّا لو اعترفنا أنّك رسول اللّه ما « من محمدّ بن عبد اللّه»و بنويس كه « بسمك اللهّمّ»بنويس كه . الرحمن الرحيم ندانيم
محو كن بسم اللّه الرحمن »: گفت[  بود رسول صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ]كاتب امير المؤمنين على عليه السّلام . حاربناك

نيست به بطلان بسمله و رسالت،  چنانكه آنجا و محو بسمله و اسم رسالت دلالت. «من محمدّ بن عبد اللّه: الرحيم و بنويس
. كار فرمود «1» لقَدَْ كانَ لَكمُْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوةٌَ حسََنةٌَ  حكم[  به]اينجا نيز به محو امير المؤمنين دلالت نيست به انعزال، و 

 «[. اين]يا على زود بود كه تو نيز محتاج باشى به مثل »: رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت

 .حكمين كردن على عليه السّلام دلالت كند به شكستن خلافت، و إلّا لما حكم: گويند

اند كه اگر حكمين نكنى ما  اين تحكيم از سر خوف بود و ضرورت، و دليل اينكه در كتب تواريخ علماى مذاهب گفته: گوييم
 :مالك اشتر به وى فرستاد كه. را بازخواندتو را بكشيم؛ و گرد برگرد خيمه وى فروگرفتند تا بفرستاد و مالك اشتر 

 :امير المؤمنين على عليه السّلام فرستاد كه. «اى بمان كه معاويه را به دستگير بگيرم لحظه»

مالك به قهر و جبر بازگرديد؛ و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ نيز حكمين كرد با . «وى را بگيرى امام را مقتول يابى»
 .و سعد بن معاذ انصارى حكم وى بوداهل بنى قريظه 

 .رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به حكم خود راضى شد و على عليه السّلام نشد: گويند

رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ ابو بكر و عمر را تحكيم كرد به قيمت درعى كه از يهودى خريده بود و قيمت ادا : گوييم
 كرد، راضى نشد بر آن و طلب مى كرده، كه يهودى ثانيا قيمت
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على عليه السّلام تصديق رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم . على عليه السّلام را تحكيم كرد هم در اين مسأله و راضى شد
يا رسول اللّه »: على عليه السّلام گفت. ول صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ گواه طلب كردندعمرين از رس. كرد به اداى قيمت درع

و مع ذلك خداى به حكم فرمود، حيث . «كنيم كنيم، چگونه به قيمت درعى تكذيب مى ما تو را به وحى سماوى تصديق مى
اند صلّى اللّه عليه و آله و  ماء اسلام جمله به حكم خدا و رسولو قضات و عل «1» حَكَماً منِْ أهَْلِهِ وَ حَكَماً منِْ أهَْلهِا :قال

فِي أَنفْسُهِمِْ حَرجَاً مِمَّا  «1» فَلا وَ ربَِّكَ لا يُؤْمنِوُنَ حتََّى يحَُكِّمُوكَ فيِما شجََرَ بيَنْهَمُْ ثمَُّ لا يجَدُِوا :قال اللهّ تعالى. سلمّ به يقين
 .«7» قَضيَْتَ وَ يسَُلِّمُوا تسَْليِماً

 .پس خلافت وى باطل باشد. كرد تا عمرو عاص وى را معزول كرد «2» امير المؤمنين على عليه السّلام حكمين پديد: گويند

ليكن وى خليفه بود از قبل خالق، پس عزل خلق در وى . اگر امير المؤمنين خليفه از قبل خلق بود اين كلام بگويند: گوييم
بودند بر آن معنى كه به قرآن رجوع كنند كه خلافت بحقّ كه راست، به التماس خلق نه به  ثانيا كه ايشان حكمين. مؤثر نبود

وى در آن باب مقهور . كشتند كرد خلق وى را مى چه كه وى آن معنى را كاره بود و اگر آن حكمين نمى. ارادت امير المؤمنين
 .و مجبور بود

وى خود را معزول كرد از خلافت بر ملاء خلق، و معزول . «اقيلونى»بكر  گفت و ابو مى« سلونى»امّا امير المؤمنين آن بود كه 
شد به سوره برائت و على منصوب شد در اين كار، و ابو بكر معزول شد به نماز در وقت وفات رسول صلّى اللّه عليه و آله و 

امامت بودى بعد وفات رسول صلّى اللّه سلمّ، كه رسول درآمد و به نماز وى التفات نكرد و با سرگرفت، كه اگر ابو بكر لايق 
 .عليه و آله و سلّم بايستى كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم امامت او را در حال حيات معتبر داشتى

و نداشت تا خلقان را ظاهر شود كه او لايق امامت نيست؛ و وى منصوب عايشه بود بدان دليل كه چون رسول صلّى اللّه عليه 
  م را اين حال معلوم شد كه ابو بكر در پيش ايستادهو آله و سلّ
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 «1»  ، و معزول شد به رايت«1» «إنّه من كيد كنّ»: عايشه، گفت: گفتند« كه وى را بدين عمل نصب كرد؟»: ملامت كرد كه
ذات السلاسل كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ رايت از وى و از عمر بستاند و به على عليه السّلام داد، و همچنين در 



نازل شد در حرب ذات السلاسل در شأن على عليه السّلام، و ابو بكر معزول شد  «7» وَ الْعاديِاتِ ضبَحْاً  حرب خيبر، و سوره
 .و هم عمر از حكم رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ، كه مدّعى بر رسول دعوى كرد به مال معيّن

للّه عليه و آله و سلمّ بينّه ايشان هر دوان به انفراد از رسول صلّى ا. «مال ادا كردم»: رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ گفت
 [.شد]طلب كردند به اداى مال، و على عليه السّلام در اين كار منصوب 

مدتّ عمر وى هرگز هيچ كس را بر على عليه السّلام امير نكرد و وى را در حكم كسى نكرد و ابو بكر و عمر در اكثر : مسأله
لّى اللّه عليه و آله و سلمّ ايشان را در زير سايه رايت اسامة بن احوال در زير رايت مردمان بودندى تا آخر عهد، رسول ص

 .اند زيد كرد، تنبيه بر آنكه ايشان رعيّت غلام على عليه السّلام

  در التزام حجّت: فصل دويم

اين دليل  متكلّمان كم بضاعت و متعلّمان كم خبرت دائما تظلمّ آرند و شكوه كنند كه ما را حجتّى بايد كه خصم قبول كند، كه
 .گفتيم وى از ما قبول نكرد

حجّت آن بود كه فى نفس الامر حجّت باشد، نه آنكه حقيقت حجّت آن است كه خصم قبول كند و اگر گوشش به : گوييم
 .«2» اراده حجتّى بشنود قبول كند، امّا چون به نظر شبهه شنود قبول نكند

و نيز حجّت خداى تعالى براى فضيلت آدم، ابليس قبول نكرد،  «1» «متعنتّاسل متفقهّا لا »: امير المؤمنين با معاند سائلى گفت
مثل ناقه . و نه كلام ملائكه، و از دور آدم تا اهل فيل و تا محمدّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ جمله انبياء ايراد حجّت كردند

  صالح عليه السّلام فى تسع
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با سه هزار معجز كه جمله حقّ بود و ثابت، ابو جهل و آيات بينّات، و موسى با قبطيان، و محمدّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ 
  لسَْتَ ،«1»  ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا البَْلاغُ .قبول نكردند، اگر فقيهى حجتّى گويد قبول نكنند عجب نباشد -عليهما اللعنة -ابو لهب

 .«2» بِالقُْرآْنِ مَنْ يَخافُ وَعيِدِ ما أَنْتَ عَليَهِْمْ بجِبََّارٍ فذََكِّرْ و «7» عَليَهِْمْ بِمُصيَْطِرٍ «1»

 نه بنى اسرائيل منكر نبوتّ موسى شدند؟. اهل عالم اكثر منكر توحيداند و عدل، و قبول ناكردن دليل نكند بر كذب اين حجج
يَعْرفُِونَ  «1»  فَلَمَّا جاءهَمُْ ما عَرفَُوا كفََرُوا بِهِ «1»  كمُْلقَِوْمِهِ يا قَومِْ لمَِ تُؤذُْوننَِي وَ قدَْ تَعْلَموُنَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِليَْ  إذِْ قالَ مُوسى

سماوى و سه هزار حديث براى  «9»  ششصد آيه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از وحى «7» اللَّهِ ثُمَّ ينُْكِرُونهَا «3»  نعِْمَتَ
 .قتلناه كافرا: و آخر بكشتند و گفتندعلى عليه السّلام به مشافهه با ايشان بگفت، هيچ قبول نكردند 

بارى تعالى درباره بندگان احسان فرمود، فاسقان جمله را ضايع بگذاشتند و زيان با خود كردند از سبب عداوت : نكته لطيفه
عجب پس اگر فقيهى دليلى گويد كه تعلّق به رياست غيرى دارد قبول نكنند چه . مبلّغ، و خود را به مقام بهيمه فرو آوردند

كردند در باب على عليه السّلام و اولاد او عليهم السّلام با آنكه  نه معاويه گفت به جواب جمعى كه نصيحت وى مى. باشد
 .معاويه در ايذاى ايشان عاصى و فاسق است

كما مستدلّ را اين قدر كفايت است كه محجوج عليه را به دوزخ فرستد، به الزام حجت بروى، و عقوبت بروى زيادت شود 
و اگر اين حجت نشنيدى در عقاب  «11»  يا نسِاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأتِْ منِْكُنَّ بفِاحشِةٍَ مُبيَِّنةٍَ يُضاعَفْ لهََا الْعذَابُ :قال اللّه تعالى

د و جاهل را يك عقوبت بو. «11» «رفع عن امتّى ما لا يعلمون»: مخفّف بودى كما قال النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ
 .عالم را يكى به صد رود
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اند چنانكه در آخر معالم رمزى گفته است در اين باب  الباب التاسع در آنكه علماى سلف و خلف ايشان در حقّ صحابه گفته
  و غيره

 :مبنى بر سه فصل

 اند آنچه در حقّ ابا بكر گفته: فصل اولّ

 «1» [ اذن بى]معى كه بر ايشان نيز حرام بود آن كار آنكه اقدام كرد بر كارى كه وى مستحقّ آن نبوده به سبب بيعت ج: اولّ
 .خداى و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كردن

كه خود را به امير المؤمنين خواند و وى دانست كه لقب على عليه السّلام است كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به : دويم
روزى در حائط بنى النجّار جمله . نيست غيرى را بدين نام خواندناجازت خدا وى را اين لقب فرمود خاص و رخصت 

 «1» .صحابه را فرمود كه سلام بر وى كنيد به امامت و به امير المؤمنين

 «انّ اللّه اصطفى من ولد اسماعيل قريشا و اصطفى من قريش هاشما»: آنكه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ گفت: سيم
  پس چنانكه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هاشمى مقدمّ. هيچ كس را تقدم نبود «7»
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عالميان بود بايد كه ساير بنى هاشم نيز چنين باشند، الّا ما خصّه القرآن لأبى لهب، و اينجا اخبار مجمع عليه مخصّص شد 
 .پس على عليه السّلام نيز بايد كه مقدمّ باشد على كلّ حال. اولاد او را

ا السّلام بازگرفت و هيچ التفات نكرد به تمليك رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در حق آنكه فدك را از فاطمه عليه: چهارم
 .فاطمه عليها السّلام

اند كه  بنا بر افتراى دو بوّال على ساقيهما نهاده كه به ضدّ قرآن روايت كرده. عامه «1»  آنكه رد كرد بر آيات مواريث: پنجم
پس بايد كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ بر مكان غصبى . ««7» و ما تركناه صدقة «1»  إنّا معاشر الأنبياء لا نورث»

 :زيرا كه قال تعالى. خفته باشد

و بعد از موت نبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ خانه او ملك مسلمانان باشد و بر او حرام، و اين  «2»  لا تدَخُْلُوا بيُُوتَ النَّبِيِ
 .گفته شد

البيّنة على المدّعى و اليمين »فاطمه عليها السّلام صاحب اليد بود، از وى بينّه خواست بر خلاف خبر مجمع عليه كه  :ششم
زيرا كه اهل بيت كه گواهى دادند ابو بكر . و صحابه كه گواه بودند ياراى آن نداشتند كه گواهى دهند «1» «على من أنكر

ان شهادت كردند به تقرير بواطيل ايشان، و جمعى گفتند اين فرض على الكفاية و جمعى كتم« كثعلبة شهيدها ذنبها»: گفت
 .باشد بدين كار «1» است، يمكن كه كسى از ما لايقتر

مات رسول اللّه و لم يستخلف و »: خود را خليفه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ نام كرد و مع ذلك مخالف گويد: هفتم
 .«رضى بأن استخلف الناس

 .««3» ماتت فاطمة واجدة عليهما»: مخالف گويد كه: شتمه

بنابراين  «7» «اجتنبوا عنّى حتّى لا اؤثّر فى اشعاركم و ابشاركم[ انّ لى شيطانا يعترينى فإذا غضبت ف]» ابو بكر : گفت: نهم
  قول او يمكن كه آن شيطان وى را بر اين
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 .داشته باشد كه كرد آنچه كرد

به مكّه بر اين را »: چون سوره برائت آمد رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نه آيت اولّ سورت را به ابو بكر داد و گفت: دهم
[  اى]ايشان بودى، گفتند با جامه ، چنانكه عادت «به نبذ عهد مشركان تا آنكه ايشان ديگر به حجّ كه آيند برهنه طواف نكنند

اللّه يقرئك السلام و يقول لا »: ابو بكر سه روزه راه رفته بود كه جبرئيل آمد كه. كه در وى عصيان كرديم طواف خانه نكنيم
اد و به سوره برائت تمام به على عليه السّلام د. «علىّ و منّى و أنا من علىّ»: نبىّ گفت« يؤدّيها عنك إلّا أنت أو رجل منك

 :عقب ابو بكر فرستاد و گفت

چون بارى تعالى وى را لايق آن نديده باشد كه نه . «ابو بكر مخيرّ است اگر خواهد در ركاب تو بيايد و اگر خواهد بازگردد»
 عهد مشركان، چگونه لايق خلافت عالميان باشد؟ «1» آيت به موسم رساند به نبذ

د كه بعد از محمدّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ نگذارند كه على عليه السّلام خلافت كند در آن سال ده تن از ايشان اتفّاق كردن
كردند تا در آن سال كار على عليه  و با هم عهد كردند و در كعبه شدند و اين عهدنامه نوشتند و هر وقتى اين عهد مجددّ مى

ايشان به دفن و تجهيز رسول صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ چنانكه در كتاب ملل و نحل مذكور است كه . السّلام تباه كردند
يعنى پيش از آنكه على عليه السّلام به « يا عمر البدار البدار قبل البوار»: ابو بكر گفت. حاضر نشدند تا فرصت از دست نرود

بر سر قبر رسول صلىّ اللّه عليه و  اين پردازد و از عزا و دفن رسول صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ فارغ شود، و بعد از سه روز
 .آله و سلّم نماز كردند، چنانكه در تواريخ مذكور است

 :گفتند دزدى را حاضر كردند، دست چپ او بريد و صحابه مى: يازدهم

 .بايد بريدن؛ او قبول نكرد راست مى

زد  و در ميان خطبه شكايت و تشنيع مى كه اصحاب از بهر او تعيين كرده بودند روز به روز راضى نشد[  اى]وظيفه : دوازدهم
  و شش هزار درم براى عايشه و شش هزار براى حفصه« من مزدور شماام اجرتم تمام بدهيد»گفت . تا زياده كردند

______________________________ 
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و « .به خداى كه من ندهم به شما و با شما آن كنم كه پدران شما با فاطمه كردند»: گفت عثمان. تعيين كرد وظيفه هر ساله
اقتلوا »: بدين سبب عايشه به خون عثمان فتوا داد، چنانكه ابو اسحاق ثعالبى در كتاب لطايف آورده است بدين عبارت كه

 .ه شدبدين سبب عثمان كشت« قالت مرّة بعد مرّة اقتلوا حرّاق المصاحف. نعثلا

رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ در مرض الموت ايشان هر سه را در تحت رايت اسامة بن زيد كرد و اسامه را بر : سيزدهم
اند، به مخدومى او نشايند و ايشان در آن  ايشان حاكم كرد تا بر عالميان معلوم شود كه ايشان رعيت غلام على عليه السّلام

 :تقاعد كردند و گفتند

و اسامه « خواهد كه عرصه خالى بماند تا پسر عمّ وى خليفه شود، به خدا كه نگذاريم ين معلوم شد كه بخواهد مرد، مىا»
رفتند و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم  خيمه بيرون زده بود و هر روز فرستادى و ايشان را از شهر بيرون كردى، نمى

چرا به لشكر اسامه : رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ ابو بكر را گفت. «1» «نفذّوا جيش اسامة»كردى كه  تكرار مى
 :روى؟ گفت نمى

 .«خواهم كه خبر تو از راكبان و واردان پرسم يا رسول اللّه تو رنجورى و نمى»

سلمّ، اسامه  چون ابو بكر خليفه شد و از جيش اسامة بن زيد تقاعد كرد و مخالفت رسول صلّى اللّه عليه و آله و: گويند
بسم اللّه الرحمن الرحيم من أبى بكر الصدّيق »: ابو بكر نامه نوشت به اسامة بن زيد بدين عبارت كه. دوازده ميل رفته بود

و « أمّا بعد، فإنّ المسلمين استخلفونى و رضوا بى فإذا قرأت كتابى فاقبل إلىّ و السلام. خليفة رسول اللّه، إلى اسامة بن زيد
 .عملى كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ او را فرموده بود و بر آن نصب كرده منع كرد از

بن أبى  «1»  بسم اللّه الرحمن الرحيم من اسامة بن زيد الذي ولّاه رسول اللّه إلى عنق»: اسامة بن زيد جواب نامه نوشت كه
زعمت أنّك خليفة رسول اللّه ثمّ ذكرت أنّ المسلمين . آخره اوّله «7»  أمّا بعد، فإنّه ورد علىّ منك كتاب ينقض. قحافة

 استخلفونى، أمّا قولك إنّ المسلمين استخلفونى أنا لم أستخلفك و لم أرض بك فإذا
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و همچنين عبّاس عمّ رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ، و . «قرأت كتابى هذا فاقبل الوجه الذي وجهك فيه رسول اللّه معى
زبير عوام ابن عمةّ رسول صفيّه نام، و ابو سفيان بن حرب بر وى ردّ كردندى تا به حدىّ كه زبير عوام شمشير كشيد بر وى 

كرد به لباسها و مركوب و  انكار كرد كه تجمّل مى]ين فخر رازى وارد شد اين و مثل اين، و عايشه بر ابو هريره چنانكه در اربع
كفى فإنىّ غيرت سبع مائة حديث من أحاديث رسول اللهّ قالها فى علىّ بن أبى ! يا امّ المؤمنين»: گفت[  مملوكان ابو هريره

امير المؤمنين و عمر و عايشه . عايشه خجل شد و سر در پيش انداخت« «1» طالب إلى أبيك و صاحبه تمشية لأمرهما
 .كرد كردند براى افتراها كه مى تكذيب ابو هريره مى

يا »: گفت. فاطمه عليها السّلام روزى به روضه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ نشسته بود، ابو بكر بر وى بگذشت: فايده
[  دفن]چهارشنبه [  شب]امّا معلوم نبود يمكن كه . يعنى رسول در آن جهان بد حال است« ءدفن صاحبك ليلة الأربعا! فاطمة

خير الخلق را شب . وى را عقوبت كنند آنجا[ هر كه را شب چهارشنبه مدفون كنند]مردم گويند [  كه چون]نشده باشد و يمكن 
 .ر زمان دفنچهارشنبه دفن كردند تا معلوم شود كه اعتماد بر عمل مدفون است نه ب

 .عاجز شد از ميراث دادن جده تا مغيرة بن شعبه وى را تنبيه كرد: چهاردهم

أىّ سماء تظلنا و أىّ أرض تقلنّا »: نشناخت و عمر نيز نشناخت و گفتند «1» وَ فاكهِةًَ وَ أَبًّا  معنى ابّا فى قوله تعالى: پانزدهم
و على عليه السّلام در حضور مهاجر و انصار  «7» «إذا قلنا فى كلام اللّه برأينا، فأمّا الفاكهة فنعرفها و أمّا الأب فلا نعرفه

گويد و « سلونى»فرق بود ميان كسى كه . ندپرداخته بود[  اى]گفت، حاضر بود و با گوشه  «2» «سلونى عمّا دون العرش»
 .گويد« اقيلونى»كسى كه 

  حدّ خالد وليد نزد و حدّ خدا كه قصاص است بر وى نراند به قول: شانزدهم
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خدا، به شهادت عمر در اين، و سبب آن بود كه خالد، مالك بن نويره را كشته بود از بنى حنيفه، و در آن شب با زن وى فساد 
اسير بنى حنيفه در ميان مسلمانان قسمت كرد و نام ايشان اهل ردّه كرد و  كرده و مع ذلك وى را سيف اللّه نام كرد، و مال و

 .عمر آن را كاره بود، اما سخن وى قبول نكرد، و عمر غنيمتها را قبول كرد اما تصرف نكرد



آن بود كه  در ايام خلافت خود به ارباب ردّ كرد و بفرمود تا اسيران را كه مانده بودند با ايشان رد كردند، و سبب اين كار
گفتند ما زكات مال خود در زمان رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به فقراى قبيله خود . قبيله بنى حنيفه زكات به وى ندادند

كنيم، و مع ذلك خلافت حق بنى هاشم است، تو چه كار دارى با اين شغل و يقين است كه  داديم، امروز نيز همچنان مى مى
 .باشد نه موجب قتل «1» و اسر[  قتل]انع منع زكات به تأويل م

حنفيان به جمع در نماز شدند، خالد در سر ايشان افتاد و جمله . خالد حرب در پيوست تا مؤذن بنى حنفيان بانگ نماز گفت
إله إلّا اللّه و امرت أن اقاتل الناس حتّى يقولوا لا »: را در ركوع و سجود شهيد كرد، و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت

و صحابه در آن شب  «1» «انّى رسول اللّه، فإذا قالوا ذلك فقد عصموا منّى دمائهم و أموالهم إلّا بحقّ و حسابهم على اللّه
باسرهم به زنا مشغول شدند با زنان آن شهدا و مع ذلك حنفيان كه به تأويل زكات ندادند خون و مال ايشان را حلال دانند و 

كات از امير المؤمنين على عليه السّلام منع داشت و خون وى و اولاد وى عليهم السّلام حلال داشت و حرب كرد، معاويه كه ز
 .وى را مصيب دانند

آن زاهد مظلوم در ميان . بفرمود تا وى را به آتش انداختند. را با بيعت خود دعوت كرد، قبول نكرد «7» [ شخصى: ]هفدهم
 .د تا جان بدادكر آتش كلمه شهادت تكرار مى

______________________________ 
 .اسير كردن( 1)

 .11721و  11773، 11771، ح 1و ج  12117، ح 1؛ ج 739 -731، ح 1كنز العمال، ج ( 1)

 .فجأة: اصل( 7)

 123: ص

و سلمّ پرسيدمى از اين كار و از آنكه انصار  كاشكى از رسول صلىّ اللهّ عليه و آله: شكّ كرد در امامت خود و گفت: هجدهم
كاشكى فدك از فاطمه غصب نكردمى، و كاشكى در خانه وى نشكستمى و : را در اين كار حقّى هست يا نه و گفت

نسوختمى، و كاشكى در سقيفه بنى ساعده بر دست عمر يا ابو عبيده بيعت كردمى و در اين كار شروع نكردمى و ايشان امير 
 .«1»  من وزير، و كاشكى بنو حنيفه را نكشتمى بودندى و

اصبغ بن حرمله ليثى گويد در حق او چون اشعث قيس مرتدّ شد از اسلام و خالد وى را گرفته به وى فرستاد، وى مستحقّ 
ر او را اشعث قيس از اكابر زمانه است و او را و پد»: ابو قحافه گفت. ابو بكر با پدر خود ابو قحافه مشورت كرد. قتل بود

و ابو بكر به قول پدر . ]«خواهر خود را به زنى به وى ده كه دامادى وى ما را فخرى عظيم بود. چون ما هزار خدمتكار بود
 .«1» [ابتر عمل كرد

 اند آنچه در حقّ عمر گفته: فصل دويم



: و امير المؤمنين عليه السّلام گفت «7» «أعرفكم بالمنافقين حذيفة»: آنكه چون رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ گفت: اولّ
« أبا اللّه أخبرك رسول اللّه أنّى من المنافقين؟»: عمر دو كرتّ به بر حذيفه رفت و گفت. «2» «حذيفة عرّافا بالمنافقين»

 .چنانكه در كتاب سواد و بياض آمد از كتب اهل سنّت در ذكر طبقات مشايخ« ما كنت لأفشى سرّ رسول اللّه»: حذيفه گفت

 .كه چون رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نقل كرد، ابو بكر به سبحه بود، و آن ديهى است: دويم

خايفم كه وى نمرده باشد و حيلت كند تا معلوم شود كه صديق كيست و عدوّ كيست، يا خود »: عمر پيش وى شد و گفت
 ابو بكر. «چون موسى غايب شده باشد

______________________________ 
 .12117، ح 1مضمون اين حديث در كنز العمال، ج ( 1)

 .«آ»و « ر»نسخه ( 1)

 .11و المحتضر، ص  711حديقة الشيعة، ص ( 7)

 .711، ص 17شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج ( 2)

 127: ص

عند اين ابو بكر نيز به خيال افتاد و « من اين آيت نخواندم؟ پندارى»: گفت. «1»  إِنَّكَ ميَِّتٌ  وى بمرد به دليل آنكه»: گفت
پيش رسول صلىّ اللّه عليه و آله و سلمّ شد و چادر از روى رسول صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ باز كرد و سر برداشت و 

بشتاب يا عمر به طلب خلافت، و بشتاب « البدار البدار قبل البوار»: و با عمر گفت« فداك أبى و امّى طبت حيّا و ميتّا»: گفت
و در آن روز چهار صد كس به . بيعت بستان پيش از آنكه على به اين كار پردازد، چنانكه در كتاب ملل و نحل مذكور است

كردند و روز دويم در اطراف اسلام هر يكى را  «1»  ها و قبايل عرب و با كارهاى مرجوّ النفع مرسوم ولايتها و شهرها و ديه
روز سيم كه كار خود تمام كردند بر سر قبر . «من خليفة رسول اللّه»لى و شغلى فرستادند به امثله، بر سر آنها نوشته كه به عم

 .رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ رفتند و نماز بر قبر وى كردند

لو لا علىّ »: عمر گفت. «المجنون «7»  مزن كه رفع القلم عن»: عمر خواست كه حدّ مجنون زند، على عليه السّلام گفت: سيم
إن كان لك عليها سلطان فما »: و عمر خواست كه حدّ زن حامله زند از جهت زنا، على عليه السّلام گفت «2» «لهلك عمر

 .«لو لا علىّ لهلك عمر»: عمر گفت« سلطانك على ما فى بطنها؟

كند و از چهار صد درهم بيفزايد حدّ بزنم بر وى و  «1»  هر كه بر مهر زن مغالات»: خواند، گفت عمر روزى خطبه مى: چهارم
 .«با چهار صد درم آرم



 :فقال تعالى»: پيرزن گفت. «كلام خدا»: عمر گفت« يا عمر كلام تو اولى به قبول بود يا كلام خدا؟»: پيرزنى حاضر بود، گفت
« دهد مرا؟ خاموش شديد تا پيرزنى كوفت مى»: عمر در گريه افتاد و گفت. «1» وَ آتيَتْمُْ إحِدْاهُنَّ قنِْطاراً فَلا تَأْخذُُوا منِْهُ شيَئْاً

 :و روى «3» «كلّ أفقه من عمر حتّى المخدّرات فى البيوت»: آنگه گفت

 .«حتّى العجائز فى البيوت»

______________________________ 
 .71: زمر( 1)

 .موسوم: اصل( 1)

 .على: اصل( 7)

؛ (به نقل از تشيّع در مسير تاريخ) 1112، ص 7؛ استيعاب، ج 117، ص 1؛ احتجاج، ج 19، ص 7بحار الانوار، ج ( 2)
 .11، ص 11و تهذيب الأحكام، ج  71، ص 2؛ من لا يحضره الفقيه، ج 212، ص 3الكافى، ج 

 .از حدّ گذراندن( 1)

 .11: نساء( 1)

 .93، ص 27بحار الانوار، ج ( 3)

 129: ص

 .تخلّف كرد از جيش اسامه: پنجم

شخصى از ميان . اند، بر بام آن خانه شد و بانگى بر ايشان زد به تهديد به شرب مشغول[  اى]شنيد كه جمعى در خانه : ششم
 :يا عمر سه خطا كردى»: ايشان گفت

وَ  :دوم كه قال الله تعالى. م گفتىتو سخن پيش از سلا« السلام قبل الكلام»: اولّ كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ گفت
تو تجسّس كنان بر سر ما هجوم  «1» وَ لا تَجسََّسُوا  سيم كه قال اللّه تعالى. تو از بام خانه درآمدى «1» أْتُوا البْيُُوتَ مِنْ أَبْوابهِا

 .عمر خجل شد و بازگرديد. «كردى

وصيّت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ قبول نكرد به كه عمر به وصيّت ابو بكر به مجلس خلافت متمكّن شد و : هفتم
 .امامت على عليه السّلام



 .كه على را عليه السّلام گرفته و بسته آورد كه بيعت كن به خليفه زمانه: هشتم

در خانه  كه چون فاطمه عليها السّلام مانع شد، در به شكم فاطمه عليها السّلام زد و فرزندى نرينه در شكم وى بكشت و: نهم
بسوخت و خالد را فرمود كه فاطمه عليها السّلام را بزن، تا شمشير در غلاف بر بازوى فاطمه معصومه عليها السّلام زد، تا 

 .روز وفات بازوى مبارك وى سياه بود

 .له و سلمّكه حجّت فدك فاطمه عليها السّلام بدريد كه ابو بكر داده بود به امضاى خطّ رسول صلّى اللّه عليه و آ: دهم

 .خمس قرابت بينداخت: يازدهم

 :متعه حجّ و متعه زنان بينداخت كه هر دو نصّ قرآنند، و گفت: دوازدهم

 .«7» «متعتان كانتا على عهد رسول اللّه حلالين فأنا احرّمهما و اعاقب عليهما متعة الحجّ و متعة النساء»

 ردّ گواهى گواهان كرد وكه حدّ مغيرة بن شعبه نزد، كه زنا كرده بود و : سيزدهم

______________________________ 
 .179: بقره( 1)

 .11: حجرات( 1)

 .صحيح مسلم كتاب حجّ، صحيح بخارى كتاب حجّ، باب تمتّع( 7)

 111: ص

 .گواهان را حدّ بزد، به سبب آنكه ميان وى و ميان مغيره صداقتى بود

 .به جماعت گزاردن بدعت نهاد و ابو بكر و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تراويح تنها كردندى «1»  تراويح: چهاردهم

 .كه خلافت در شورا نهاد كه سنّت جاهليت بود: پانزدهم

 .كه خراج بر سواد نهاد: شانزدهم

 .اين و امثال اين، فيا لها قضية فى شرحها طول

 دان فصل سيم آنچه در حقّ عثمان گفته



گويند كه رسول . اند آنكه مقدمّ شد بر بنى هاشم كه معدن علم و وحى بودند و وى از شجره ملعونه قرآن بود كه بنى اميهّ: اولّ
رسول صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ از . رفتند صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ به خواب ديده بود كه كلاب و خنازير بر منبر او مى

اند كه بر دين تو مستولى شوند و از  بنى اميّه»: از جبرئيل عليه السّلام تعبير اين خواب بپرسيد، گفت آن خواب بترسيد و
 .«7» «اوّل ايشان عثمان بود «1» ايشان چهارده ملك بوند،

داد تا به حدىّ كه روزى صد هزار  دست عدوان دراز كرد و حقوق ايشان به خويشان خود مى «2»  كه بر اهل دين: دويم
 .دادند به مروان داد و ايتام مهاجر و انصار از گرسنگى جان مى «1»  درهم مال غنيمت افريقيه

و وزارت به وى داد و آن لعين  آنكه مروان كه طريد رسول صلىّ اللّه عليه و آله و سلمّ بود و طريد عمر، او را بازخواند: سيم
 .را بر مسلمانان حاكم گردانيد

  اقتلوا حرّاق»: آنكه مصاحف بسيار بسوخت تا غايتى كه عايشه گفت: چهارم

______________________________ 
چهار جمع ترويحه به معنى نشستن، جلسه و نشست مختصر پس از خواندن چهار ركعت نماز در شب ماه رمضان و نيز ( 1)

 .ركعت نماز شب

 .بودند: اصل( 1)

، 71117، 71113، 71111، 71111، 71112، ح 1كنز العمال، ج : اين مطلب در احاديث ذيل طرح گرديده است( 7)
 ....و  71112، 71117، 71111، 71111، 71119

 .اهل بيت: ر( 2)

 .فريفته: اصل( 1)

 111: ص

. خواست، به وى نداد، چندان بزد كه در آن سه روز درگذشت خانه ابن مسعود رفت و از وى قرآن مى و به در. «المصاحف
در خانه وى رفت و مصحف بيرون آورد و مروان را بر آن امين كرد تا مصحفى بنوشت از آنجا چنانكه او خواست، از تحريف 

 .و نقصان

كرد و در آن شب صبوحى كرده بود، بعد از  تى كه نماز به جماعت مىتا وق. كه وليد عتبه خمرخواره را امام خلق كرد: پنجم
 .خواند به جاى سوره الحمد شعر مى

 :اين است شعر



 علق القلب رباباً
 

 بعد ما شبت شباباً

 .«هل أزيدكم انمّا أنا أطرب»: پس گفت

تا وى آنجا اظهار ظلم و معاصى كرد كه به طوامير، تحرير آن نتوان . بن عاص را به كوفه والى گردانيد «1» كه سعيد: ششم
 .هاى كوفه كرد، تا حدىّ كه او را زنان از آنجا بيرون كردند به ديهى افتاد از ديه

 .كه عبد اللّه بن سعيد عاص را والى مصر كرد و وى آنجا ظلم فاش كرد: هفتم

آخر الامر از خجالت خلق محمدّ بن ابا بكر را به مقام . كايت وى از كثرت ظلم پيش عثمان آمدند قبول نكردچند كرتّ به ش
امير المؤمنين على عليه السّلام محمد بن ابى بكر را . «إذا جاءكم محمّد بن أبى بكر فاقتلوه»: وى فرستاد و در پنهان نوشت كه

محمدّ بن ابى بكر آن خطّ را از قاصد بستاند و با مدينه آمد تا سى و سه هزار تن . از اين حال خبر كرده بود به معجزه امامت
 .اتفّاق كردند به كشتن او

كه حكم بن العاص را كه طريد رسول صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ بود بازخواند و ابو ذر غفارى را كه حبيب رسول : هشتم
ن كرد تا در رباط ربذه بمرد و آن رباطى است ميان عرب و روم كه به چهل صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ بود از شهر بيرو

 .فرسنگى آبدانى ندارد

 كه صحابه عمار را به وى فرستادند كه از خدا بترس و حقوق ما را به ما: نهم

______________________________ 
 .سعد: اصل( 1)

 111: ص

: بزد كه غش رسيد و چهار نماز از عمّار فوت شد و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ در حقّ عمار گفتعمار را چندان . ده
 :اشتاقت الجنةّ إلى ثلاث»: و گفت. «1» «خالط الإيمان لحمه و دمه»

 «ذر الغفارىمن أراد أن ينظر إلى عيسى بن مريم فى خلقه و خلقه فلينظر إلى أبى »: و گفت «1» «علىّ و عمّار و سلمان
«7». 

كردند و وى  كه روزى چهار هزار درهم به چهار نفر داد از اقرباى خود و اولاد مهاجر و انصار از گرسنگى فرياد مى: دهم
 .كرد اجابت نمى



روزى امير المؤمنين . از رسم خلفا بيرون آمده به طبل و علم و غلامان ترك و حجاب مراعات رسوم قيصره رفتى: يازدهم
وَ نَصحَْتُ لَكُمْ وَ لكِنْ لا   وى از آن نصيحت برنجيد به حكم. كرد در باب اتلاف بيت المال ه السّلام نصيحت وى مىعلى علي

 .و دوات به امير المؤمنين انداخت، و امير المؤمنين شمشير بر وى كشيد «2»  تحُبُِّونَ النَّاصحِيِنَ

. مردند و علفزارها خراج بنهاد تا چهارپايان مسلمانان به گرسنگى مىكه عشور بر اموال تجارت نهاد و بر صحراها : دوازدهم
، «قتلناه كافرا»: بدين سبب اتفّاق كردند به قتل وى تا گفتند. خريدند از وى آمدند و علفزارهاى صحراها را مى مسلمانان مى

سيم روز مروان . را سباع بخوردندچنانكه در نكت الفصول عجلى آمده، و نگذاشتند كه وى را دفن كنند تا در محلّات او 
هيچ كس بر وى نماز نكردند از مسلمانان الّا مروان و اين . حكم استخوانهاى وى جمع كرد و با سه غلام او به گورستان بردند

بردند از گورستان جهودان و اين قبّه كه  «1» [ حش كوكب]سه غلام، و نگذاشتند كه به گورستان مسلمانان دفن كنند تا به 
 .است و امثال اين «1»  ظاهر است، قبّه عثمان مظعون

______________________________ 
 .31، ص 1، و ج 111، ص 1كامل بهايى، ج ( 1)

 .71111، ح 11كنز العمال، ج ( 1)

 .77171، ح 11كنز العمال، ج ( 7)

 .39: اعراف( 2)

 .جيش كبك: اصل( 1)

 .مطعون: اصل( 1)

 117: ص

در بيست و پنج سال كه مدتّ خلافت شيوخ ثلاثه بود هرگز امير المؤمنين على عليه السّلام را در هيچ عملى از : مسأله
داشتند و وى عليه السّلام  نكردندى و به صورت شهربند مى «1»  دنياوى مجال و مدخل ندادندى و به هيچ شغلى مرسوم

اين مدتّ، الّا در حرب مسيلمه كذّاب كه به اذن ايشان بيرون شد و پيش از وى خالد با لشكر هرگز از دروازه بيرون نرفت در 
امّا وحشى در آخر عمر به شام افتاد و در خرابات به ] «1» .وى مسيلمه كذّاب را كشته بود به دست وحشى قاتل حمزه

روزى آن لعين مست سر بر ران آن لعينه  عاشق شد و قريب يك سال با وى در خمر خوردن مشغول بوده تا[  اى]فاحشه 
 .نهاد و به دوزخ رفت جنب و سكران خسر الدنيا و الآخرة

قدم النبىّ صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ عمرو بن العاص على أبى بكر و عمر و عثمان و هو قد صلّى بهم و لم يقتد علىّ : مسأله
 .بأحد غير النبىّ صلّى اللّه عليه و آله



______________________________ 
 .موسوم: اصل( 1)

در نسخه اساس اين قسمت افتادگى دارد، ادامه داستان وحشى و مسأله و شروع باب العاشر و فصول اول و دوم از نسخه ( 1)
 .نيز به همين صورت نقل شده است« آ»نقل گرديده، در نسخه « ر»
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  تفرقهباب دهم در مسائل م

 :مشتمل بر هشت فصل

  در ذكر طلحتين و عايشه: فصل اولّ

يا على ستقاتل بعدى القاسطين و »: اجماع مسلمانان است كه حضرت رسالت پناه صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ فرموده
زيرا كه ايشان . و قاسطين معاويه و لشكر او بودند، و مارقين خوارج نهروان، و ناكثين طلحه و زبير «1» «المارقين و الناكثين

با على عليه السّلام بيعت كردند و به آخر نكث عهد نمودند، و اولّ كسى كه بر على بيعت كرد بعد از قتل عثمان طلحه بود و 
با دست شل آمده و حال آنكه تو ظلم خواهى كرد و كافر »: موددست او شل بوده، حضرت را از اين حال خوش نيامد و فر

و هر كه بر پيغمبر  «1» «يا على من حاربك فقد حاربنى»: زيرا كه كه پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ فرموده. خواهى مرد
ه ابى بكر كه خلافت وى در بيعت چ. كه بر امير المؤمنين حرب كردند كافر باشند... پس طلحه و زبير « .حرب نمود كافر بوده

مردم بوده نه به نصّ و عصمت، بنى حنيفه كه زكاتش ندادند، ايشان را غارت كرد و بعضى را بكشت و بعضى را اسير كرده 
 .تكفير كرد
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از مدينه لشكرى با هم پيوسته، در بصره به قصد محاربه بر امير المؤمنين بيرون آمدند، و هر چند آن ... چون طلحه و زبير و 
اليان و حضرت ايشان را به نصايح و مواعظ تخويف فرمود ايشان هيچ انديشه ننمودند و ابتدا به قتال كردند، و هفتاد تن از مو

يك جهتان امير المؤمنين را به قتل آوردند و بيت المال غارت كردند و سعى در فساد نمودند به قول خدا و رسول كافر باشند 
 «1»  عذَابٌ عَظيِمٌ  قوله إلى إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يحُارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يسَْعوَْنَ فِي الْأَرْضِ فسَاداً أَنْ يقُتََّلُوا :و خداى تعالى فرموده

و در زمان حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ نكث عهد خلافت  «1»  فقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكفُْرِ إِنَّهمُْ لا أَيْمانَ لهَمُْ :و فرموده



و خداى تعالى  «7»  نفَسِْهِ  ينَْكُثُ عَلىفَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما  :امير المؤمنين نمودند و بعد از پيغمبر دو نوبت، و حقّ تعالى فرموده
و عايشه خلاف قول حقّ نموده از كاشانه خود بيرون آمده و در ميان جماعتى  «2»  وَ قَرْنَ فِي بيُُوتِكُنَ  درباره زنان فرموده

 «1»  يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لمَِ تحَُرِّمُ ما أحََلَّ اللَّهُ لكََ  مردان بيگانه به قتال امير المؤمنين عليه السّلام متوجّه شد، و خداى تعالى سوره
و قال  «1»  وَ قيِلَ ادخُْلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِليِنَ :درباره وى و حفصه فروفرستاد و ايشان را تشبيه به زنان نوح كرد و قال فيها

و به اجماع ايشان، يعنى طلحه و زبير و  «3»  مبُيَِّنةٍَ يُضاعَفْ لهََا الْعذَابُ ضِعْفيَْنِ يا نسِاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأتِْ منِْكُنَّ بفِاحشِةٍَ :تعالى
 «7» . أَمْرِ اللَّهِ  ءَ إِلى فقَاتِلُوا الَّتِي تبَْغِي حتََّى تفَِي :عايشه باغى شدند و خداى تعالى امر به قتل باغى فرموده حيث قال

 .اگر خصم گويد كه ايشان توبه كردند

رفت تا خود را به معاويه رساند و به استظهار وى با على عليه  طلحه را مروان در حرب كشت و زبير گريخته مى: گوييم
 .پس تائب نباشند. السّلام خصومت كند
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 «1» .«قاتل ابن صفية فى النار: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ»: كه حضرت على فرموده: اگر خصم گويد

خداى تعالى، از اين جهت در دوزخ اى كه از على عليه السّلام بستاند زبير را كشت، نه براى  قاتل زبير براى جامه: گوييم
 .رفت چه در آخر خارجى شد و به خروج مرد



 .اگر خصم گويد كه عايشه بعد از محاربه توبه كرد

زيرا كه چون كتابت . فرمود نمود و مردم را به قمع و قلع ايشان نمى بود ترغيب معاويه به قتل آل على نمى اگر تائب مى: گوييم
ضمون آن را به اهل شام رسانيد، خلايق به كشتن اهل البيت دلير شدند و همچنين در روزى كه عايشه به معاويه رسيد و م

نعش حضرت امام حسن را امام حسين در روضه جدّ بزرگوار خود آورد كه بر او نماز گزارد، عايشه بر استرى سوار شده 
 .ان و طغيان غير تائب بوده باشدپس در عصي. آنجا حاضر شد و كسان خود را فرمود كه تير بر نعش حسن بزنند

  فصل دويم

چون حضرت حسين بن على عليه السّلام را با جمعى از اولاد و اخوان و بنى اعمام و اخوال و محبين و انساب در كربلا 
ر غلبه يزيديان و نمودند د خواندند و شادى مى مى «1» إِنَّا فتَحَنْا لَكَ فتَحْاً مبُيِناً  شهيد كردند، عسكر شامت اثر يزيد سوره

كرد و خلايق به شومى وى مستحقّ دوزخ [  روان]نامه  مغلوبيت آل پيغمبر آخر الزمان، و يزيد پليد در اطراف ممالك خود فتح
بقا كردند، و در دهه  شده، از سر جهل و بدعت رسم و عادت خود دشمنى آل عبا و دوستى يزيد مريد به جهت دنياى بى

بودند،  خود را حنا بسته، تا روز به سماع و غنا مى[  و پاى]گذرانيدند و در ليلة العاشر دست  ى مىعاشورا به عيش و شادمان
  چنانچه اهل لار روز دهم محرم را كالعيد دانسته، آن روز را محيا گويند، و مشايخ متصوفّه منحوسه در آن روز به
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و لكن بحمد اللّه و منّه كه در اين  -نعوذ باللّه من شرور أنفسهم و من سيئّات أعمالهم -پويند استماع دفّ و نى و سماع مى
سر منابر لعن بر  اوقات فرخنده ساعات، قضيّه منعكس شده و در جمله ممالك عراق و خراسان، بلكه در بلاد هندوستان، بر

الحمد اللّه الذي هديهم و . گويند ابى بكر و عمر و عثمان و جميع دشمنان على كرده، مدح و مناقب اهل بيت سيد المرسلين مى
 .إيّانا بمتابعة محمّد خاتم الأنبياء و أولينا بموالاة علىّ فاتح الأولياء

  فصل سيم

اند، بر ايشان و اولاد ايشان وقفها  قتل حسين عليه السّلام معاونت كردهاز جمله اخلاق سيئّه نواصب آنكه جماعتى كه بر 
اند كه ايشان را  از ايشان جمعى. اند اند، اولاد آنان پيش نواصب معظم اند و چنانكه ذرّيّات بنى هاشم به نزديك شيعه معظم كرده

رفت و تكبير  بردند، وى در پيش مى دمشق مىبنو المكبّرين خوانند و مكبّر شخصى بود كه سر حسين عليه السّلام را به 
اند كه قضيب بر دست  خوانند و ايشان اولاد شخصى اند كه ايشان را بنو قضيب مى گفت كه يزيد را فتح برآمد، و جمعى مى

بود، و بنو  گاه رسول و فاطمه و جبرئيل عليهم السّلام يزيد داد تا بر لب و دندان مبارك امام حسين عليه السّلام ميزد كه بوسه



و بنو  -عليه اللعنة -اند كه سر مبارك امام حسين عليه السّلام را در طشت نهاده، پيش يزيد كافر برد الطشت اولاد كسى
برد از عراق به شام، و بنو النعل  اند كه پدران ايشان سر مبارك امام حسين عليه السّلام را بر سنان نيزه كرده مى السنان جمعى

حيف : ه پدران ايشان بعد از قتل حسين عليه السّلام به كربلا رسيدند و كافران از قتل فارغ شده بودند، گفتنداند ك اولاد كسى
لعينان آن . راندند تا پيش يزيد معظم شدند ما را اين سعادت نبود و اسب بر پشت و پهلوى حسين معصوم عليه السّلام مى

  زنند تا روز قيامت براى مايه بازگرفتند و بر در سراها مىنعلها را از سم اسبان كندند و از آنجا مثل خمير

 119: ص

اى است  در دمشق برد، و آن نام دروازه «1»  اند كه سر حسين عليه السّلام را در فردج بيرون بنو الفردجى اولاد كسى. تبرّك
خواندند به شكرانه فتح يزيد به قتل  مى إِنَّا فَتحَنْا  سين عليه السّلاماند كه بعد از قتل ح بنو الفتحى اولاد قومى. آنجا معظم

 .حسين عليه السّلام

بدان كه سنّى صادق آن كس است كه اين شرايط مراعات كند، و اگر نه چنين بود وى را رافضى خوانند، بدان معنى كه رضا 
زا و خون رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ وى نيز اندوهگين دهند به قتل اولاد رسول و عترت او عليهم السّلام و روز ع نمى

كند به راست و چپ ننگرد، و با پوست مردار و با پوستينهاى  شويد و چون نماز مى كند، و بول و منى مى است و شادى نمى
بسم اللّه الرحمن الرحيم بلند خوانند، و به اوايل سورت  كنند، و بعد از نماز و پيش از نماز ادعيه بسيار مى مردار نماز نمى

، و خداى را «1» گويد، و جمله رسولان را و خاصهّ محمدّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ را زانى و عاصى نگويند و ندانند مى
 .دانند، و زكات مال خود به صلحا دهند، و اقتدا به مستان و فاسقان نكنند در نماز پاك و منزّه و عادل مى

  فصل چهارم

به مال خديجه، و خديجه وى را به رسول  «7» ول صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ زيد بن حارثه را بخريد و در سوق عكاظرس
صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ بخشيد و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ وى را آزاد كرد، و او را از پدر او حارثه كلبى 

خبر يافت با رؤساى بنى كلب پيش ابو طالب آمد و به خانه او نزول كرد، و او را شفيع حارثه كه بر احوال . دزديده بودند
 :ساخت پيش محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه

 .من زيد را آزاد كردم»: رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت. «زيد را به من فروش يا به منّت به من ده»

من از فرزندى وى »: حارثه عند اين استماع كلام گفت. «من از پدر مشرك برى شدم»: گفت زيد. «اگر خواهد با پدر برود
چون رسول صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ بر اين . بر زيد اين سخن سخت آمد. «برى شدم و وى را از ميراث خود برى كردم

  سخن اطّلاع يافت
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زيد عند اين كلام معروف شد به زيد بن محمدّ، و اين نوع از قدح خلافت عترت « من زيد را به فرزندى قبول كردم»: گفت
ما كانَ  :قبول نكردند، وحى آمد كهخلق . يعنى بگوييد زيد بن حارثه كلبى «1»  ادْعُوهمُْ لِآبائهِمِْ :وحى آمد كه. خواست بود

عاقبت وحى رسيد كه زيد زن خود را . ايستادند مردم از اين سخن بازنمى. و لم يقل من رجاله «1»  محَُمَّدٌ أَبا أحَدٍَ مِنْ رجِالِكمُْ
يست بلكه زيد بن حارثه طلاق گويد تا رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم وى را زن كند، تا عالميان بدانند كه زيد بن محمّد ن

 .است، تا حكم آيه مباهله و خلافت حسن و حسين بر اصل خود بماند

  در آنكه مذهب زيديه باطل است: فصل پنجم

 :بر چند وجه

يقين است كه مذهب زيد در زمان رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ نبود، زيرا كه زيد بعد از على زين العابدين عليه : اولّ
 :خروج كرد، چون نبود بدعت باشد و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت السّلام

چنانكه در باب ششم در فصل سيم  «7» «ء لكلّ صاحب ذنب توبة إلّا صاحب البدع و الأهواء، ليس لهم توبة أنا منهم برى»
 .در بيان ائمّه ضلال گفته شد

نصد احاديث جليّه و خفيّه و وصيّت امير المؤمنين عليه السّلام و حسن و آنكه از براى محمدّ باقر عليه السّلام تا پا: دويم
دع ما يريبك إلى ما »حسين و على زين العابدين عليهم السّلام در حقّ او در معرض او بود، و آنجا عصمت و اينجا نه، پس 

ت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ به اقرار كرد به وصاي -قدس اللّه روحه -و جابر بن عبد اللّه انصارى «2» «يريبك[ لا]
 .اند امامت باقر عليه السّلام و التفات به وى كه زيد است نكرد، و اكثر معمران تابعين بدين وجه گفته

 .آنكه اجماع حاصل آمد به بطلان ايشان از سنّت و شيعه: سيم

 بايد[ مستحقّ امامت باشد]هر كه خروج گويد :[ اگر گويند: ]چهارم
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 .و سلّم قبل الهجرة على عليه السّلام در ايّام صحابه مستحقّ خلافت نبوده باشد و نه رسول صلّى اللّه عليه و آله

زيرا كه خروج نكردندى و بارى تعالى امامت را به خود حواله كرد چنانكه گفته شد و جايى به صبر چنانكه در آخر سوره 
ت حواله هيچ جا به خروج حواله نكرد، و جايى به عصم «1» وَ جَعَلنْا منِهْمُْ أَئِمَّةً يهَدْوُنَ بِأَمْرنِا لمََّا صبََرُوا  الم تنزيل سجده

 «1»  لا ينَالُ عهَدْيِ الظَّالِميِنَ :كرد، چنانكه گفت

 .شايد كه روزى ده فاطمى خروج كند، و اين فساد محض است «7» [اگر امام از بنى فاطمه بايد لابشرط: ]پنجم

 .چون عصمت ثابت شد، امامت مدّعيان زيدى باطل شد: ششم

 :ن به سه فرقت شدنداجماع است كه اجماع صحابه حقّ است و ايشا: هفتم

به اختيار و اين صحابه [ يا]يا قائل بودند به نصّ، و اين براى على عليه السّلام بود؛ يا به ميراث گفتند، و اين عبّاسيان بودند؛ 
كه آن خروج است، كه اگر خروج بودى، خدا و  «1»  نبود اينجا؛ و جمله متفّق بودند به بطلان رابعى «2» [ رابعى]بودند، و 

 .سول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از آن خبر كرده بودندى و معلوم ايشان بودى و به ما رسيدىر

  فصل ششم

 :ها كه بر ابا بكر بيعت نكردند صحابه

، يعنى «دانى و ندانى، كردى و نكردى، چه دانى كه چه كردى؟ حقّ از ميوه ببردى»: سلمان فارسى بود تا روز سقيفه گفت. 1
 .ه السّلامحقّ على علي

 .ابو ذر؛ يعنى جندب بن جناده غفارى. 1

 .حذيفة اليمانى. 7

 .خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين. 2



______________________________ 
 .12: سجده( 1)

 .112: بقره( 1)

 .«آ»نسخه ( 7)

 .ثالثى: اصل( 2)

 .رابعى: اصل( 1)

 111: ص

 .الكندىمقداد بن الأسود . 1

 .سعد بن معاذ الأنصارى. 1

 .ابو الهيثم بن التيّهان. 3

 .عمّار بن ياسر. 7

 .خباب بن الأرت. 9

 .قيس بن سعد. 11

 .بريدة الأسلمى. 11

 .خالد بن سعد بن العاص. 11

 .ابو ايّوب خالد بن زيد الأنصارى. 17

 .بن حنيف «1» [ سهل. ]12

 .عثمان بن حنيف. 11

 .عباده خزرجى سعد بن[  بن]قيس . 11



 .جابر بن عبد اللّه انصارى. 13

 .ابو سعيد خدرى. 17

 .عبد اللهّ بن عبّاس. 19

 «1» .فضل بن عبّاس. 11

  يك در آنكه امير المؤمنين على عليه السّلام فاضلتر است از انبياى پيشين از هر يك: فصل هفتم

 :و دليل بر اين وجوه است

______________________________ 
 .زيد: اصل (1)

؛ انساب 111، ص 1تاريخ يعقوبى، ج : براى اطّلاع بيشتر نك. اسامى و تعداد اين افراد در منابع گوناگون متفاوت است( 1)
 .به بعد 11، ص 1و شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج  119، ص 2؛ العقد الفريد، ج 177، ص 1الاشراف، ج 

 117: ص

، و إلى موسى «1» [ حلمه]فى تقويه، و إلى إبراهيم فى  «1» [ يوشع]من أراد أن ينظر إلى آدم فى علمه، و إلى »حديث : لاوّ
چنانكه فخر الدين رازى گفت كه احمد بيهقى صاحب  «2» .««7» [ وجه على]فى هيبته، و إلى عيسى فى عبادته، فلينظر إلى 

پس بايد . آنچه در اين پنج پيغمبر اولو العزم متفرّق بود از خصال حميده، در وى جمع بود. كتاب مشاهير الصحابة ايراد كرد
 .كه افضل ايشان باشد

رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم افضل  كه در قرآن و حديث وى را نفس رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خواند، و: دويم
 .پس بايد كه نفس وى افضل نفوس انبيا باشد. انبياست

و  «1» «لى الوسادة «1»  لو كسرت»كه علم رسول صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ وى را بود و علم جمله انبياء به خبر : سيم
 «7» .وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرجَاتٍ :و قال تعالى «3»  ونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَموُنَقُلْ هَلْ يسَتَْويِ الَّذِينَ يَعْلَمُ :قال اللّه تعالى

و در حق  «17» لَهُ عَزْماً «11» فنَسَِيَ وَ لمَْ نجَدِْ :و قال تعالى «11»  آدمَُ «11»  وَ عَصى :در حقّ آدم گفت: «9»  امّا بتفصيل
و شبه اين در سوره هل اتى، و آدم عليه السّلام گندم خورد تا از جنّت بيرون كردندش، و امير  «12» يُوفوُنَ بِالنَّذْرِ :وى گفت

و  «11» حبُِّهِ مسِْكيِناً وَ يتَيِماً وَ أَسيِراً  وَ يُطعِْموُنَ الطَّعامَ عَلى :كما قال اللّه تعالى. المؤمنين سه قرص جو داد و جنّت خريد
و  «13»  ندَعُْ أَبنْاءَنا وَ أَبنْاءَكمُْ :و پسران على عليه السّلام بودند كه «11»  إِنَّهُ ليَْسَ منِْ أهَْلكَِ  كهپسران نوح عليه السّلام بودند 



، و در سفينه نوح «19»  نسِاءَنا وَ نسِاءَكمُْ :، زن على عليه السّلام بود سيدّة النساء كه«17» فَخانتَاهُما :زن نوح و لوط بودند كه
 هفتاد و

______________________________ 
 .نوح: اصل( 1)

 .خلتّه: اصل( 1)

 .على بن أبي طالب عليه السّلام: اصل( 7)

 (.به نقل از قاموس البحرين. )71 -71ترجمه كتاب على و السنةّ، صص ( 2)

 .ثنيت: اصل( 1)

 .171، ص 1شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج ( 1)

 .9: زمر( 3)

 .11: مجادله( 7)

 .تفضيل: اصل( 9)

 .فعمى: اصل( 11)

 .111: طه( 11)

 .يجد: اصل( 11)

 .111: طه( 17)

 .3: انسان( 12)

 .7: انسان( 11)

 .21: هود( 11)

 .11: آل عمران( 13)



 .11: تحريم( 17)

 .11: آل عمران( 19)

 112: ص

 «مثل أهل بيتى كمثل سفينة نوح من ركب فيها نجى»:  يحصى كهسه تن ناجى شد و در سفينه على عليه السّلام عدد ما لا
، و ابراهيم «7» «لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا»: على عليه السلّام گفت «1»  وَ لكنِْ ليَِطْمئَِنَّ قَلبْيِ :، و ابراهيم گفت«1»

به مقام رسول صلّى اللّه عليه و آله و تسليم شد به ذبح اسماعيل، على عليه السّلام تسليم شد به ذبح خويش، شب غار كه 
سلمّ بخفت، و اسماعيل تسليم شد خود به آنكه معلوم بود كه شفقت پدرى مانع بود وى را از ذبح او و رحمت خدا مانع شود 

و آله  از رضا به قتل او، و على عليه السّلام تسليم شد كه وى را بكشند كافران معاند، چون دين و نفس رسول صلّى اللّه عليه
 «2»  فَأخَافُ أَنْ يَقتُْلوُنِ :و سلّم به سلامت باشد، و موسى به كوه طور رفت كه ميان او و ميان فرعون هشت فرسنگ بود، گفت

 :و در ميان حرب گفت «1» «فزت بربّ الكعبة»: و على عليه السّلام كه ضربت خورد گفت

 «و اللّه لابن أبى طالب آنس بالموت من الطفل بثدى امّه»: و قال «3» «الموت عليه «1»  لا يبالى أ وقع على الموت أم وقع»
، و نوح عليه السّلام نبوتّ داشت و موسى عليه السّلام مكالمه داشت، على عليه السّلام ولايت داشت مشارك خدا و «7»

داود ذو الأيد بود، على اسد اللّه بود، . تا آخر آيه «9»  ذِينَإِنَّما وَليُِّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّ :رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ، كه
، «11» «يا دنيا طلقّتك ثلاثا لا رجعة فيها»: طلب كرد، على عليه السّلام گفت «11»  مُلكْاً لا ينَبْغَِي لِأحَدٍَ مِنْ بَعدْيِ  و سليمان

 .ه عليه و آله و سلّم كردو حضانت موسى فرعون كرد، حضانت على عليه السّلام محمّد صلّى اللّ

، و سليمان را «أفرّ فرار العبيد[ لا]» : و قال «17» «كرارا غير فرار»: على عليه السّلام گفت «11»  ففََرَرتُْ منِْكمُْ :موسى گفت
 بود، على عليه السّلام را «12» غدُُوُّها شهَْرٌ وَ رَواحهُا شهَْرٌ  ملك

______________________________ 
 .121، ص 1و سفينة البحار، ج  729، ح 111؛ شهاب الاخبار، ص 771احتجاج، ص  (1)

 .11: بقره( 1)

 .111، ص 3شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج ( 7)

 .12: شعراء( 2)

 .113، ص 9شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج ( 1)

 .او يقع: اصل( 1)



 .191، ص 71بحار الانوار، ج ( 3)

 .117، ص 1البلاغه ابن ابى الحديد، ج شرح نهج ( 7)

 .11: مائده( 9)

 .71: ص( 11)

 .112، ص 17شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج ( 11)

 .11: شعراء( 11)

 .71797، ح 17كنز العمال، ج ( 17)

 .11: سبأ( 12)

 111: ص

 :خواست كه «1» [ نان]بود، و موسى  «1» إذِا رَأَيْتَ ثمََّ رَأَيْتَ نَعيِماً وَ مُلْكاً كبَيِراً  ملك

 حبُِّهِ مسِْكيِناً وَ يتَيِماً وَ أَسيِراً  وَ يُطعِْموُنَ الطَّعامَ عَلى :، على عليه السّلام طعام داد كه«7» ربَِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ منِْ خيَْرٍ فقَيِرٌ
، و آدم جنّت به گندم فروخت، على عليه السّلام جنّت با قرص جو خريد، و على عليه السّلام را مرتبه جهاد بود كه هيچ «2»

و رسول صلّى  «1» «اللّه الرحمن الرحيم أربعين جملا و اللّه لو شئت لأوقرت من باء بسم»: نبىّ را نبود، و امير المؤمنين گفت
 «1» «أعلمكم بالحلال و الحرام معاذ بن جبل، و أفرضكم زيد، و أشجعكم خالد، و أقضاكم علىّ»: اللّه عليه و آله و سلّم گفت

ان كه اشجع امّت در قضا معرفت حلال و حرام و فرايض و جمله انواع علوم باشد و اجماع مسلمانان است، بلكه ساير ادي
 .محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ، على عليه السّلام بود نه خالد وليد

 :در قرآن در سه موضع بارى تعالى على عليه السّلام را در احكام با خود و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ضمّ كرد: مسأله

به على [  اى]به محمدّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ داد و حصّه [  اى]خود گرفت و حصّه  «3» [ اى]در خمس كه حصّه : اولّ
 .عليه السّلام

 «9» . وَ أُولِي الْأمَْرِ منِْكمُْ[ «7»  أطَيِعُوا الرَّسُولَ]أطَيِعُوا اللَّهَ وَ   در آيه كريمه: دويم



ه عليه و آله و سلمّ و اثبات ولايت على كه اثبات ولايت خود كرد و اثبات ولايت رسول صلّى اللّ «11»  در آيه خاتم: سيم
عليه السّلام، و هيچ رسولى را اتفّاق نيفتاد كه اسم او اسم خالق باشد، الّا از آن على عليه السّلام كه علىّ نامى است از نامهاى 

 در هر باب گفته شد،خداى تعالى و تقدسّ، و فضايل على عليه السّلام را حدىّ نيست و نهايتى نيامد؛ و در اثناى كتاب رمزى 

______________________________ 
 .11: انسان( 1)

 .«ر»و « آ»نسخه ( 1)

 .12: قصص( 7)

 .7: انسان( 2)

و  97، ص 91؛ ج 171و  113، ص 21؛ بحار الانوار، ج 111و  121، ص 1؛ المحجةّ البيضاء، ج 27، ص 1مناقب، ج ( 1)
 (.با كمى اختلاف... )و  117

 (.با كمى اختلاف) 77111و  77111، 77111، ح 11، ج كنز العمال( 1)

 .نصيب، بهره، بخش( 3)

 .رسوله: اصل( 7)

 .19: نساء( 9)

 .11: مائده( 11)

 111: ص

 .اينجا اين قدر كفايت است

  فصل هشتم

عترت رسولند عليهم السّلام و : بعضى گويند «1»  عبِادِهِ الَّذِينَ اصْطفَى  وَ سَلامٌ عَلى :فى قوله تعالى « عبِادِهِ الَّذِينَ اصْطفَى»
 .علماء امّت محمدّاند صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ: جماعتى گويند



، قوله صلّى اللهّ اند نه علماء امّت محمدّ صلىّ اللّه عليه و آله و سلمّ اگر علماء باشد، عترت از علمااند، و برهان آنكه عترت
يعنى بنى هاشم مصطفاى بارى  «1» «إنّ اللّه اصطفى من ولد اسماعيل قريشا و اصطفى من قريش هاشما»: عليه و آله و سلمّ

كه از [  اى]اند و مصطفاى بارى تعالى بايد كه معصوم باشد، و اگر جايز الخطا باشد مغضوب عليه باشد به واسطه جريمه  تعالى
 .و مغضوب عليه مصطفاى خداى تعالى نبوداو صادر شده، 

   مِنْ أحََدٍ عنَْهُ حاجِزِينَوَ لَوْ تقََوَّلَ عَليَنْا بَعْضَ الْأقَاوِيلِ لَأخَذَْنا منِهُْ بِاليَْميِنِ ثُمَّ لقََطَعنْا منِْهُ الْوَتيِنَ فَما منِْكمُْ :برهان ديگر قوله تعالى
پس چگونه باشد . ى به كلمتين كه بر وجه غير صواب گويد، جزا اين استزيرا كه مؤدىّ شرع. دليل است بر عصمت «7»

 .حال كسى كه جايز الخطا باشد، و افترا كند بر خدا و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ و شرع، و وضع مذهب كند

 «2» .«لا تجتمع امتّى على الضلالة»: رعيت حافظ شرع شوند به نصّ: خصم گويد

. زيرا كه به نقل معلوم شد كه جمله امّت خطا نگويند، و تصحيح شرع و نقل به قول ايشان است. دور استاين عين : گوييم
پس لا بدّ امام بايد كه معصوم باشد [.  فهو باطل]پس تصحيح كلّ أحد منهما بالآخر است، و هذا باطل و ما يؤدّى إلى الباطل 

  نقل مشروط بهحجّت [ و]تا لازم نيايد كه عصمت جمله به نقل بود 

______________________________ 
 .19: نمل( 1)

 (.با كمى اختلاف) 217، ص 11و كنز العمال، ج  713، ص 77؛ ج 711، 717، ص 11؛ ج 771، ص 7بحار الانوار، ج ( 1)

 .23 -22: حاقّه( 7)

 .112، ص 17بحار الانوار، ج ( 2)

 113: ص

 .اين دور است صحّت اجماع و

أساس فاتحة الكتاب بسم اللّه الرحمن الرحيم و أساس دين محمدّ حبّ آل »عن النبىّ صلىّ اللّه عليه و آله و سلمّ : مسأله
من ترك ذرةّ عن المناهى أحبّ إلى اللّه من »: و در اخبار و بينّات آمد كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ گفت« محمدّ

الفجر تبرّأ منه القرآن، و من ترك صلاة الظهر تبرّأ منه الإيمان، و من ترك صلاة العصر تبرّأ  «1» و من ترك صلاةعبادة الثقلين 
منه الأنبياء، و من ترك صلاة المغرب تبرّأ منه الملائكة المقرّبون، و من ترك صلاة العشاء تبرّأ منه الرحمن و بال الشيطان على 

نمازى بدين عظمت صحيح نيست و مقبول الّا كه بعد الصلاة على محمدّ و على عليه السّلام و  حاصل كلام از اين آنكه« اذنيه
پس صلوات بر نبىّ و آل را شعار، و درود بر ولى و اولاد را دثار خود ساخته، تبرّا از اعداى ايشان . ]اولاد عليهم السّلام

يم و قريب جنّت نعيم گرديده، مستحقّ وصول به خدمت رسول بنماى و تولّا به ولاى ائمّه هدى فرماى تا بعيد از عذاب جح



و صلّى اللهّ على محمدّ و آله الطيبّين الطاهرين و سلّم  «1» .[ملك متعال و نزول در خيل غلامان امير المؤمنين و آل باشى
 .تسليما كثيرا كثيرا كثيرا

 .1121لخير و الظفر سنة تمّ كتاب تحفة الأبرار فى يوم السبت، سابع عشر من شهر صفر ختم با

 .على يد المذنب نعمة اللّه الخطروى، غفر له و لابويه بالنبىّ و الوصىّ، آمين يا ربّ العالمين

______________________________ 
 .در اصل در همه حديث كلمه صلاة به صورت الصلاة به كار رفته است( 1)

 .«آ»و « ر»نسخه ( 1)
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 فهرستها

 آيات احاديث نامها گروهها، قبايل، مذاهب زمانها، وقايع اشعار كتابها منابع و مآخذ
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  آيات

، 79  إذِا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الفْتَْحُ 111  اتَّخذَُوا أحَبْارهَُمْ وَ رُهْبانهَمُْ أَرْباباً مِنْ دوُنِ اللَّهِ 19  ائتْيِا طَوْعاً أَوْ كَرهْاً قالتَا أَتيَنْا طائِعيِنَ
إذِا رَأَيْتَ ثمََّ رَأَيْتَ نَعيِماً وَ مُلْكاً  112، 112  إذِْ تبََرَّأَ الَّذِينَ اتُّبعُِوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَ رَأَوُا الْعذَابَ 197  إذِْ أَرْسَلنْا إِليَهِْمُ اثْنيَْنِ 111
اعْمَلُوا  11 يَصْطفَِي منَِ الْمَلائِكةَِ رُسلًُا 129  إذِْ نجََّينْاكمُْ مِنْ آلِ فِرْعوَْنَ 179  لقَِوْمِهِ يا قَومِْ لمَِ تؤُذُْوننَِي  إذِْ قالَ مُوسى 111 كبَيِراً

إِلَّا مَنْ أُكْرهَِ وَ قَلبُْهُ  31  إِلَّا عبِادكََ منِهْمُُ الْمُخْلَصيِنَ 31  مَكانتَِكمُْ  اعْمَلُوا عَلى 127 اديَِ الشَّكُورُآلَ داودَُ شُكْراً وَ قَليِلٌ منِْ عبِ
 191 الَّذِينَ كفََرُوا أَعْمالهُمُْ كسََرابٍ بقِيِعةٍَ 117 الحَْمدُْ لِلَّهِ الَّذيِ هدَانا لهِذا 113  آلْآنَ وَ قدَْ عَصيَْتَ قبَْلُ 177  مُطْمئَِنٌّ باِلْإِيمانِ
الم أَ حسَِبَ  112  السَّابقُِونَ السَّابقُِونَ أُولئِكَ الْمقَُرَّبُونَ 117  الَّذيِ يُوَسْوسُِ فِي صدُُورِ النَّاسِ 171  صَلاتهِِمْ دائِموُنَ  الَّذِينَ هُمْ عَلى

 22 وا آمنََّاالنَّاسُ أَنْ يتُْرَكُوا أَنْ يقَُولُ

 131: ص

إنَِّا أَنشَْأْناهُنَّ إِنشْاءً  111  إنَِّا أَنْزَلنْاهُ 129 إِنَّا أَعْطيَنْاكَ الْكَوْثَرَ 111، 111، 127  اليَْومَْ أَكْمَلْتُ لَكمُْ دِينَكمُْ وَ أَتْمَمْتُ عَليَْكمُْ نعِْمتَِي
إنَِّا فتَحَنْا لَكَ فتَحْاً  31  إِنَّا عرََضنَْا الْأمَانةََ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ 111  إنَِّا جَعَلنْاكَ خَليِفةًَ فِي الْأَرضِْ 111 فجََعَلنْاهُنَّ أَبْكاراً

، 111، 177 اتِ سيَجَْعَلُ لهَمُُ الرَّحْمنُ ودًُّاإِنَّ الَّذيِنَ آمنَُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِ 191 إنَِّا لا نُضيِعُ أجَْرَ مَنْ أحَسَْنَ عَمَلًا 113، 79 مبُيِناً
إِنَّ الشِّرْكَ  27 إِنَّ السَّمْعَ وَ البَْصَرَ وَ الْفؤُادَ 27 إِنَّ الَّذِينَ آمنَُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ كانَتْ لهَمُْ جنََّاتُ الفِْردَْوسِْ نُزُلًا 111، 111



  آدمََ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ  إِنَّ اللَّهَ اصْطفَى 111  مِنَ الْمُؤْمنِيِنَ أَنفْسَُهمُْ  إِنَّ اللَّهَ اشتَْرى 117  ستَْضْعفَُونِيإِنَّ القَْومَْ ا 117  لَظُلمٌْ عَظيِمٌ
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عنِْدَ اللَّهِ  92  رُ بِالْعدَْلِ وَ الْإحِسْانِإِنَّ اللَّهَ يَأْمُ 111  إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكتََهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ 111 إِنَّ اللَّهَ مَعنَا 111، 111

إِنَّما أَنْتَ منُذِْرٌ  71 إِنَّما أَمْوالُكمُْ وَ أَولْادُكمُْ فتِْنةٌَ 127  إِنَّكَ ميَِّتٌ 129 إِنَّ شانئَِكَ هُوَ الْأَبتَْرُ 31 إِنَّ رَبَّكَ لبَِالْمِرْصادِ 111  أَتقْاكمُْ
 121  إِنَّما نُطعِْمُكمُْ لِوجَْهِ اللَّهِ 111  إِنَّما جَزاءُ الَّذيِنَ يحُارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولهَُ 111، 11 وَ لِكُلِّ قَومٍْ هادٍ
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، 111  إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ ليِذُهِْبَ عنَْكمُُ الرِّجْسَ 191، 112  إِنَّما يتَقَبََّلُ اللَّهُ مِنَ الْمتَُّقيِنَ 111 إِنَّما وَليُِّكمُُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمنَُوا
  إِنَّهُ ليَْسَ مِنْ أهَْلكَِ 31 إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جهَُولًا 119، 31  أَنَّ هذا صِراطِي مسُتْقَيِماً فَاتَّبعُِوهُ 21  إِنْ هذا إلَِّا أَساطيِرُ الْأَوَّليِنَ 119
إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ  79، 11 إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفةًَ 11  إِنِّي أَعْلمَُ ما لا تَعْلَموُنَ 19  فِي الْمنَامِ أَنِّي أذَْبحَُكَ  إِنِّي أَرى 117
أُولئِكَ الَّذيِنَ هدَىَ اللَّهُ  177 إِنِّي عبَدُْ اللَّهِ آتانِيَ الْكتِابَ وَ جَعَلنَِي نبَيًِّا 171 إِنِّي دَعَوتُْ قَوْمِي ليَْلًا وَ نهَاراً 191، 117 إِماماً

 27  لُأُولئِكَ كَالْأَنعْامِ بَلْ همُْ أَضَ 111  أُولئِكَ حِزبُْ اللَّهِ ألَا إِنَّ حِزبَْ اللَّهِ همُُ الْمفُْلِحوُنَ 117، 111، 172، 123  فبَِهدُاهمُُ اقتْدَِهْ
أَ  22  أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخذُِونِي وَ أُمِّي إِلهيَْنِ 113  اهدِْنَا الصِّراطَ الْمسُْتقَِيمَ صِراطَ الَّذِينَ 77  بِبَعْضٍ  أُولُوا الْأَرحْامِ بعَْضهُمُْ أَوْلى

 112  فَأخَافُ أَنْ يقَتُْلوُنِ 11 أَ تجَْعَلُ فيِها مَنْ يفُسْدُِ فيِها وَ يسَفِْكُ الدِّماءَ 111، 123  تَأْمُروُنَ النَّاسَ باِلبِْرِّ وَ تنَسْوَْنَ أَنفْسَُكمُْ
 91  أَزْواجُهُ أُمَّهاتهُمُْ 113  أذَِّنْ فِي النَّاسِ بِالحْجَِ 111  ادْعُوهُمْ لِآبائهِمِْ 129  أدَخِْلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعذَابِ
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  أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قتُِلَ انقَْلبَتْمُْ عَلى 112  أَعْمالهَمُْ حسََراتٍ 111، 117، 31، 31  أطَيِعُوا اللَّهَ وَ أطَيِعُوا الرَّسُولَ 11  اسجْدُُوا لِآدمََ
أَ فَمَنْ يهَْديِ إِلَى الحَْقِّ أحََقُّ أَنْ  119  لَوْ كانَ مِنْ عنِْدِ غيَْرِ اللَّهِ أَ فَلا يتَدََبَّرُونَ القُْرآْنَ وَ 192  أَ فَلا تَعقِْلوُنَ 119، 71، 22  أَعقْابِكمُْ

هَ يسُبَِّحُ لَهُ مَنْ أَ لمَْ تَرَ أَنَّ اللَّ 137  أَ لمَْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرجَُوا مِنْ دِيارهِمِْ 111 أَ لمَْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نعِْمَتَ اللَّهِ كفُْراً 113  يتَُّبَعَ
أمَْ يحَسْدُوُنَ النَّاسَ  13 أَ لمَْ يرََوْا إِلَى الطَّيْرِ مسَُخَّراتٍ فِي جَوِّ السَّماءِ 193  أَ لمَْ يجَدِْكَ يتَيِماً فَآوى 13  فِي السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ

  أَناَ خيَْرٌ منِْهُ 117  أمَْ يقَُولوُنَ افتَْراهُ قُلْ إِنِ افتَْرَيتُْهُ فَلا تَمْلِكوُنَ لِي 117  راهُأمَْ يقَُولوُنَ افتَْ 111، 112  ما آتاهمُُ اللَّهُ مِنْ فَضْلهِِ  عَلى
بلَْ  111 بِالنَّاصيِةَِ ناصيِةٍَ كاذِبةٍَ 13، 11، 21  أَ يحَسَْبُ الْإِنسْانُ أَنْ يتُْرَكَ سدُىً 71، 22  أنََّ هذا صِراطِي مسُتْقَيِماً فَاتَّبعُِوهُ 99

ثمَُّ أَوْرَثنَْا الْكتِابَ  177 تَمَّتْ كَلِمةَُ رَبِّكَ صدِقْاً وَ عدَْلًا 23  تَاللَّهِ لتَسُئَْلُنَّ عَمَّا كنُتْمُْ تفَتَْرُونَ 17  نقَذْفُِ بِالحَْقِّ عَلَى البْاطِلِ فيَدَْمَغُهُ
 111 جَعَلنْاهُ قُرآْناً عَرَبيًِّا 11 جاعِلِ الْمَلائِكةَِ رُسُلًا 17 ينَ اتَّقَوْاثُمَّ ننُجَِّي الَّذِ 131، 111 الَّذِينَ اصْطفَيَنْا مِنْ عبِادِنا
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ربَِّ  192، 131، 111، 33  ذُرِّيَّةً بعَْضهُا مِنْ بَعْضٍ 173 حَكَماً مِنْ أهَْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أهَْلهِا 112 جَعَلنْاهمُْ أَئِمَّةً يدَْعوُنَ إِلَى النَّارِ
  رَبَّنا أَرنَِا الَّذيَْنِ أَضَلَّانا مِنَ الجِْنِّ وَ الْإِنسِْ 111 ربَِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خيَْرٍ فقَيِرٌ 192  اجْعَلنِْي مقُيِمَ الصَّلاةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي

 111  سبُحْانَكَ هذا بهُتْانٌ عَظيِمٌ 93  سَأُرِيكُمْ دارَ الفْاسقِيِنَ 91 تُزِغْ قُلُوبنَا بعَْدَ إذِْ هدََيْتنَا رَبَّنا لا 31 رَبَّنا ظَلَمنْا أَنفْسُنَا 192، 117
نُوحٍ فِي   سَلامٌ عَلى 127، 111  وَ هاروُنَ  مُوسى  سَلامٌ عَلى 111  إِبْراهيِمَ  سَلامٌ عَلى 127، 111، 111  ياسيِنَ إلِْ  سَلامٌ عَلى

 سنَُّةَ مَنْ قدَْ أَرسَْلنْا قبَْلَكَ مِنْ رسُُلنِا 19  سنَفَْرُغُ لَكمُْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ 17  سنَُرِيهمِْ آياتنِا فِي الْآفاقِ وَ فِي أَنفْسُهِمِْ 127، 111  ميِنَالْعالَ



غدُُوُّها شهَْرٌ وَ  27  عمََّ يتَسَاءَلوُنَ 112 عاداً وَ ثَمُودَ وَ أَصحْابَ الرَّسِّ وَ قُرُوناً 111  سيَقَُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ 111
 119  لَعَلَّكمُْ تُرحَْموُنَ... فَاتَّبعُِوهُ  179، 171، 111، 91  فَاتَّبعُِونِي يحُبْبِْكمُُ اللَّهُ 171( فاتبّعونى لعلّكم تفلحون) 111 رَواحهُا شهَْرٌ

 111 فسَئَْلُوا أهَْلَ الذِّكْرِ 111  قُوا اللَّهَ يا أُولِي الأَْلبْابِفَاتَّ
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حسَبَْكَ اللَّهُ هُوَ فَإِنَّ  111، 117، 77  ءٍ فَردُُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ فَإِنْ تنَازَعتْمُْ فِي شَيْ 129  فَالتْقََطَهُ آلُ فِرْعوَْنَ 172 فاكهِةًَ وَ أَبًّا
فَأَلقْيِهِ فِي اليْمَِّ وَ  129  فَأَغْرقَنْاهُ وَ مَنْ مَعهَُ 191  فَأَحبَْطَ اللَّهُ أَعمْالهَمُْ 191  فَأُوْلئِكَ يبُدَِّلُ اللَّهُ سيَِّئاتهِمِْ حسَنَاتٍ 111  الَّذيِ أَيَّدَكَ

فبَشَِّرْ  172، 111، 23  فبََدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غيَْرَ الَّذِي قيِلَ لهَمُْ 119  ي قُلُوبِهمِْ زَيْغٌفَأَمَّا الَّذِينَ فِ 131  لا تَخافِي وَ لا تحَْزَنِي
 112 فخَانتَاهُما 21  القِيِنَفتَبَارَكَ اللَّهُ أحَسَْنُ الْخ 21  فبَِعِزَّتِكَ لَأُغْوِينََّهمُْ أجَمَْعيِنَ إِلَّا عبِادَكَ 31  عبِادِ الَّذِينَ يسَتْمَِعوُنَ القَْولَْ

فَضَّلَ  77  فَضُربَِ بيَنَْهمُْ بسُِورٍ لَهُ بابٌ 119  فَخلََفَ مِنْ بَعدْهِمِْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكتِابَ 119 فَخَلَفَ مِنْ بَعدْهِمِْ خَلْفٌ أضَاعُوا الصَّلاةَ
، 177  ففََرَرتُْ منِْكمُْ لَمَّا خفِتُْكمُْ 177، 137  فَعَزَّزْنا بثِالِثٍ فقَالُوا إِنَّا إِليَْكمُْ مُرْسَلوُنَ 117، 113  اللَّهُ الْمجُاهدِِينَ عَلَى القْاعدِِينَ

فَلا  111، 112  نَ لهَمُْفقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكفُْرِ إِنَّهمُْ لا أَيْما 111 ءَ فقَاتِلُوا الَّتِي تبَْغِي حتََّى تَفِي 172  ففَهََّمنْاها سُليَْمانَ 112، 111، 179
 111، 111، 97، 21  فَما ذا بعَْدَ الحَْقِّ إِلَّا الضَّلالُ 22  فَلنَسَئَْلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِليَهْمِْ 111  وَ رَبِّكَ لا يُؤْمنُِونَ حتََّى يحَُكِّمُوكَ
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  فَما وجَدَْنا فيِها غيَْرَ بيَْتٍ منَِ الْمسُْلِميِنَ 113، 117  فَما لِ الَّذِينَ كفََرُوا قبِلََكَ مهُْطِعيِنَ 21  ا مهُتْدَِينَفَما رَبحَِتْ تجِارَتهُمُْ وَ ما كانُو
فَنسَِيَ وَ لَمْ  31 سِهِ وَ منِْهمُْ مُقتَْصدٌِفَمنِهْمُْ ظالمٌِ لنِفَْ 111، 172  نفَسِْهِ  فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما ينَْكُثُ عَلى 112  فَمَنْ تبَِعنَِي فَإِنَّهُ منِِّي 129

، 11  فهََبْ لِي مِنْ لدَُنْكَ وَليًِّا يَرِثنُِي 111  فَوَيْلٌ لَهمُْ مِمَّا كتَبََتْ أَيدِْيهمِْ 19  فَولَِّ وجَهَْكَ شَطْرَ الْمَسجِْدِ الحَْرامِ 117 نجَدِْ لَهُ عَزْماً
قَضيَْتَ وَ يسَُلِّمُوا  191  قالُوا بَلى 111  قالَ لَهُ صاحبُِهُ وَ هُوَ يحُاوِرُهُ 192، 119، 117  الْأَلبْابِ فِي قصََصهِمِْ عبِْرةٌَ لِأُولِي 113

قُلْ لا  111  قُلْ كُلٌّ مِنْ عنِدِْ اللَّهِ 192، 11، 27 قُلْ فَلِلَّهِ الحْجَُّةُ البْالِغةَُ 112  فقَُلْ تَعالَوْا ندَْعُ أَبنْاءنَا وَ أَبنْاءَكمُْ 171، 111 تسَْليِماً
قُلْ هَلْ يسَتَْويِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ  79  قُلْ ما كنُْتُ بدِْعاً مِنَ الرُّسلُِ 179، 173، 117  أَسئَْلُكُمْ عَليَْهِ أجَْراً إِلَّا الْمَودََّةَ فِي القُْرْبى

قُلْ يَومَْ الفَْتْحِ  27  قُلْ هُوَ نبََأٌ عَظيِمٌ أَنتْمُْ عنَْهُ مُعرِْضوُنَ 93  أَنْ يبَعَْثَ عَليَْكمُْ عذَاباً مِنْ فَوقِْكمُْ  دِرُ عَلىقُلْ هُوَ القْا 111  لا يَعْلَموُنَ
كَما بدَأَْنا أَوَّلَ خَلقٍْ  77  ما لدََيهْمِْ فَرحِوُنَكلُُّ حِزبٍْ بِ 191  كذَلكَِ يُرِيهمُِ اللَّهُ أَعْمالهَمُْ حسََراتٍ عَليَْهمِْ 133 لا ينَفَْعُ الَّذِينَ كفََرُوا

 119 نُعيِدُهُ وَعدْاً
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 117 وِّي وَ عدَُوَّكمُْ أَوْليِاءَلا تتََّخذُِوا عدَُ 179  لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ 97 كنَُّا نَعدُُّهمُْ مِنَ الْأَشْرارِ 71 كمَْ مِنْ فئِةٍَ قَليِلةٍَ غَلبََتْ فِئةًَ كثَيِرةًَ
 117  لا تحَْزَنْ 91 لا تجَِدُ لسُِنَّتنِا تحَْوِيلًا 111 لا تجَِدُ قَوْماً يُؤْمنُِونَ بِاللَّهِ وَ اليَْومِْ الْآخِرِ 172  لا تثَْرِيبَ عَليَْكُمُ اليَْومَْ يَغفِْرُ اللَّهُ لَكمُْ

  لا تَزِرُ وازِرةٌَ وِزْرَ أخُْرى 71 لا تدَخُْلُوا بيُوُتاً غيَْرَ بيُُوتِكمُْ حتََّى تسَتَْأْنسُِوا 121، 71  ا أَنْ يؤُذَْنَ لَكمُْلا تدَخُْلُوا بيُُوتَ النَّبِيِّ إِلَّ
 لا يَروَْنَ فيِها شَمسْاً وَ لا زَمهَْرِيراً 177 لا يتََّخذِِ الْمؤُْمنِوُنَ الْكافِرِينَ أَوْليِاءَ 111  لَأَمْلَأَنَّ جهَنََّمَ مِنَ الجْنَِّةِ وَ النَّاسِ أجَمَْعيِنَ 191
ذٍ عنَِ لتَسُئَْلُنَّ يَوْمئَِ 111  لا ينَالُ عهَدْيِ الظَّالِميِنَ 11  لا يعَْصوُنَ اللَّهَ ما أَمَرهَمُْ 111 لا يظَْلمُِ رَبُّكَ أحَدَاً 111  لا يشَْكُروُنَ 119



، 91، 11 لقَدَْ كانَ لَكمُْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوةٌَ حسَنَةٌَ 19  لقَدَْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالحَْقِ 179 لسَْتَ عَليَهْمِْ بِمُصيَْطِرٍ 27  النَّعيِمِ
لَوْ تَزَيَّلُوا لَعذََّبنْاَ  191  لَنْ تنَفَْعَكمُْ أَرحْامُكمُْ وَ لا أَوْلادُكمُْ 172  ليَْكمُْلمَِ تؤُذُْوننَِي وَ قدَْ تَعْلَموُنَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِ 111، 177، 171

 32 لَوْ كانَ فيِهِما آلهِةٌَ إِلَّا اللَّهُ لفَسَدََتا 119 الَّذِينَ كفََرُوا
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 11، 27، 23  ليُِظهِْرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمشُْرِكُونَ 11  ليُِطفْؤُِا نُورَ اللَّهِ بِأفَْواههِمِْ 112  حٍليَْسَ مِنْ أهَْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غيَْرُ صالِ
ما سمَِعنْا  111  لِرجَُلٍ منِْ قَلبْيَْنِ فِي جَوفِْهِ ما جَعَلَ اللَّهُ 179  ما أَنْتَ عَليَهْمِْ بجِبََّارٍ فذََكِّرْ بِالقُْرآْنِ 91 ليَْلةَُ القْدَْرِ خيَْرٌ مِنْ أَلْفِ شهَْرٍ

ما كانَ  117  ما كانَ اللَّهُ ليِذََرَ الْمُؤْمنِيِنَ 111، 119، 112، 31، 13 ءٍ ما فَرَّطنْا فِي الْكتِابِ مِنْ شَيْ 21  بهِذا فِي آبائنَِا الْأَوَّليِنَ
ما لهِذَا الْكتِابِ لا  97 رجِالًا كنَُّا نَعدُُّهمُْ مِنَ الْأَشْرارِ  ما لنَا لا نَرى 31  ما كنُْتَ تدَْريِ مَا الْكتِابُ وَ لَا الإِْيمانُ 111 محَُمَّدٌ أَبا أحَدٍَ

ما يبُدََّلُ القَْولُْ لدَيََّ وَ ما أَنَا بِظَلَّامٍ  111  ثٍما يَأْتيِهمِْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهمِْ محُْدَ 99 ما منََعَكَ أَنْ تسَجْدَُ 22 يُغادِرُ صَغيِرةًَ وَ لا كَبيِرةًَ
، 111  ندَْعُ أَبنْاءَنا وَ أَبنْاءَكمُْ وَ نسِاءَنا وَ نسِاءَكمُْ 117  منَاةَ الثَّالثِةََ الْأخُْرى 112  مُلْكاً لا ينَبْغَِي لِأَحدٍَ مِنْ بَعْديِ 111، 91 لِلْعبَيِدِ
وَ آتيَتْمُْ إحِدْاهُنَّ  111، 113  حقََّهُ  وَ آتِ ذَا القُْرْبى 111  نقَُولُ لجِهَنََّمَ هَلِ امتَْلَأتِْ 111 ءٍ لْكتِابَ تبِيْاناً لِكُلِّ شيَْنَزَّلنْا عَليَكَْ ا 117

 191، 117  يَّ أَنْ نَعبُْدَ الْأَصنْامَوَ اجنْبُنِْي وَ بنَِ 112 وَ اجْعَلنْا لِلْمتَُّقيِنَ إِماماً 177 وَ آتيَنْاهُ الحُْكْمَ صبَيًِّا 127 قنِْطاراً
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وَ  111 وَ إذِا رَأَوْا تجِارةًَ أَوْ لهَْواً انفْضَُّوا إِليَهْا 111  إِبْراهيِمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ  وَ إذِِ ابتَْلى 111، 31 قَوْمَهُ سبَْعيِنَ رجَُلًا  وَ اختْارَ مُوسى
وَ إذِْ لَمْ يهَْتدَُوا بِهِ فسََيقَُولوُنَ هذا  171  لِأخَيِهِ هارُونَ اخْلفُْنِي فِي قَوْمِي  وَ قالَ مُوسى 111، 11  بُّكَ لِلْمَلائِكةَِ إِنِّي جاعِلٌإذِْ قالَ رَ

/  وَ الَّذِينَ آمنَُوا وَ اتَّبَعتَهْمُْ ذُرِّيَّتهُمُْ بِإِيمانٍ 139  هِوَ أَعتَْزلُِكمُْ وَ ما تدَْعوُنَ مِنْ دوُنِ اللَّ 117  وَ أَشهْدُِوا ذَويَْ عدَلٍْ منِْكمُْ 111  إفِْكٌ
وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ  111، 72  وَ الَّذِينَ آمنَُوا وَ لَمْ يهُاجِرُوا ما لَكمُْ 117  وَ الَّذِينَ آمنَُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ فِي رَوْضاتِ الجْنََّاتِ 197

وَ الصُّبْحِ إذِا  111  وَ الَّذِينَ تبَوََّؤُا الدَّارَ وَ الْإِيمانَ 117، 113  وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلمَْ دَرجَاتٍ 193، 111  نصََرُوا أُولئِكَ همُُ الْمُؤْمنِوُنَ
وَ  179  وَ الْمُؤْمنِوُنَ وَ الْمُؤْمنِاتُ بعَْضهُمُْ أَوْليِاءُ بَعْضٍ 21  لَّيْلِ إذِا عسَْعَسَوَ ال 137، 11  وَ اللَّهُ يعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ 21  تنَفََّسَ

وَ إِنْ  112 تَلُواوَ إِنْ طائفِتَانِ مِنَ الْمُؤْمنِيِنَ اقتَْ 111  وَ إِنْ تُطِعْ أَكثَْرَ مَنْ فِي الْأرَضِْ يُضِلُّوكَ 177  أُنبَِّئُكُمْ بِما تَأكُْلوُنَ وَ ما تدََّخِروُنَ
وَ  112 وَ إِنْ منِْكمُْ إِلَّا واردِهُا 122  وَ إِنْ لمَْ تفَْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالتََهُ 31  وَ إِنْ كنُْتَ مِنْ قبَْلِهِ لَمِنَ الْغافِليِنَ 13 كنُتْمُْ جُنبُاً فَاطَّهَّرُوا

 111، 117  إِنَّهُ لذَِكْرٌ لَكَ وَ لقَِوْمكَِ
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  وَ أَكثَْرهُمُْ لا يَعقِْلُونَ 111 وَ أحََلُّوا قَوْمهَمُْ دارَ البَْوارِ 129 وَ أْتُوا البْيُُوتَ مِنْ أَبْوابهِا 171  ببَِعْضٍ  وَ أُولُوا الْأَرحْامِ بعَْضهُمُْ أَوْلى
  وَ أَنذِْرْ عشَيِرَتَكَ الْأقَْرَبيِنَ 19 وَ أَنَّ الْمسَاجدَِ لِلَّهِ فَلا تدَْعُوا مَعَ اللَّهِ أحَدَاً 117، 111 وَ أْمُرْ أهَْلَكَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطبَِرْ عَليَهْا 111
  وَ أَوحْى 191  وَ أَنْ ليَْسَ لِلْإِنسْانِ إِلَّا ما سعَى 11 لنََزَّلنْا عَليَهْمِْ مِنَ السَّماءِ مَلَكاً رَسُولًا 111 وَ أَنْزَلنْا إِليَْكَ الذِّكْرَ 117، 111

وَ بدَا لهَمُْ مِنَ اللَّهِ ما لمَْ يَكُونُوا  17 فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرهَا وَ زَيَّنَّا  وَ أَوحْى 17 رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخذِيِ مِنَ الجْبِالِ بيُُوتاً
وَ  123، 11 وَ تَواصَوْا بِالحَْقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ 72  وَ تِلكَْ حجَُّتنُا آتيَنْاها إِبْراهيِمَ 39 نهْمُُ اثنَْيْ عشََرَ نقَيِباًوَ بَعثَنْا مِ 71  يحَتْسَِبوُنَ



وَ حشََرْناهمُْ فَلمَْ نُغادِرْ منِهُْمْ  111، 111 رِناوَ جَعَلنْا منِهْمُْ أَئِمَّةً يهَدْوُنَ بِأَمْ 112  وَ جاءهَمُْ رَسُولٌ 191  تَوَكَّلْ عَلىَ الْعَزِيزِ الرَّحيِمِ
وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما  11  وَ ذَلَّلنْاها لهَمُْ فَمنِهْا رَكُوبهُمُْ وَ منِهْا يَأْكُلوُنَ 77  ذلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ 111 وَ خُلِقَ الْإِنسْانُ ضَعيِفاً 133 أحَدَاً

 111، 21  عبِادِهِ الَّذِينَ اصْطفَى  وَ سَلامٌ علَى 111، 117  فَعنْا لَكَ ذِكْركََوَ رَ 117، 31 يشَاءُ وَ يَختْارُ
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  منِْكمُْ وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ وَعدََ اللَّهُ الَّذِينَ آمنَُوا 111 وَ شاوِرهْمُْ فِي الْأَمْرِ 12  وَ سيََرىَ اللَّهُ عَمَلَكمُْ 111  وَ سيَجَُنَّبهَُا الْأَتقَْى الَّذيِ
وَ قاسَمهَُما  121، 119 وَ فاكهِةًَ وَ أبًَّا 31  وَ عَلَّمَكَ ما لمَْ تكَُنْ تَعْلمَُ 177 وَ عَلَّمَ آدمََ الْأَسْماءَ كُلَّها 117  آدمَُ  وَ عَصى 117، 131

 177، 137، 129  وَ قالَ رجَُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَونَْ 177  نحَْنُ أَبنْاءُ اللَّهِ  وَ قالَتِ اليْهَُودُ وَ النَّصارى 21  إِنِّي لَكُما لمَِنَ النَّاصحِيِنَ
 نَّا أطََعنْا سادَتنَا وَ كبَُراءنَاوَ قالُوا رَبَّنا إِ 111  لقَِوْمِهِ يا قَومِْ لمَِ تؤُذُْوننَِي  وَ إذِْ قالَ مُوسى 111  لِأخَيِهِ هاروُنَ اخْلفُنِْي  وَ قالَ مُوسى

وَ قيِلَ ادخُْلَا النَّارَ مَعَ  71، 27  وَ قفُِوهُمْ إِنَّهمُْ مسَؤُْلوُنَ 111  وَ قَرْنَ فِي بيُُوتِكُنَ 191  ما عَمِلُوا مِنْ عَملٍَ  وَ قَدِمنْا إِلى 197
وَ كذَلِكَ جَعَلنْا لِكلُِّ  111  وَ كذَلِكَ جَعَلنْا لِكلُِّ نبَيٍِّ عدَُوًّا شيَاطيِنَ 17  الْأَرضِْ وَ كَأيَِّنْ منِْ آيةٍَ فِي السَّماواتِ وَ 111  الدَّاخِليِنَ

  بعُِوا السُّبُلَوَ لا تتََّ 22 وَ كُلُّ صَغيِرٍ وَ كبَيِرٍ مسُتَْطَرٌ 112، 31  ءٍ أحَْصيَنْاهُ فِي إِمامٍ مبُيِنٍ وَ كُلَّ شيَْ 111  نبَِيٍّ عدَُوًّا مِنَ الْمجُْرِميِنَ
 129 وَ لا تجَسََّسُوا 117، 111، 117 وَ لا تجَِدُ لسِنَُّتنِا تحَْوِيلًا 119
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وَ لا تنَابَزُوا  177 إِلَى التَّهْلُكَةِوَ لا تُلقُْوا بِأَيدِْيكمُْ  31 وَ لا تفُْسدُِوا فِي الْأَرضِْ بَعْدَ إِصْلاحهِا 11  وَ لا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَ الْمنُافقِيِنَ
 117  وَ لَأُضِلَّنَّهمُْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهمُْ وَ لَآمُرَنَّهمُْ 117  وَ لا رطَْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كتِابٍ مُبيِنٍ 97  وَ لا تنُْكحُِوا الْمشُْرِكيِنَ 117  بِالْأَلقْابِ

وَ لقََدْ  191  وَ لسََوفَْ يُعْطيِكَ رَبُّكَ فتََرْضى 171 وَ لا يَلدُِوا إِلَّا فاجِراً كفََّاراً 111  وَ لا يَعْلَموُنَ 111 لِعبِادِهِ الْكفُْرَ  وَ لا يَرْضى
 تَبنْا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعدِْ الذِّكْرِوَ لَقدَْ كَ 21  وَ لقََدْ صَدَّقَ عَليَهْمِْ إِبْليِسُ ظنََّهُ 119  وَ لقََدْ جِئتُْمُونا فُرادى 112  أَرْسَلنْا نُوحاً وَ إِبْراهيِمَ

ءٍ مِنَ الْخَوفِْ وَ  وَ لنَبَْلُوَنَّكمُْ بشَِيْ 179  فَلَمَّا جاءهَمُْ ما عَرفَُوا كفََرُوا بِهِ 112  وَ لكِنْ ليَِطْمئَِنَّ قَلبِْي 19 وَ لِكُلِّ قَومٍْ هادٍ 131، 73
وَ  11  وَ لوَْ كانَ منِْ عنِدِْ غيَْرِ اللَّهِ 111، 111، 111  وَ لَوْ تقََوَّلَ عَليَنْا بَعضَْ الْأقَاوِيلِ 79 هِ تبَدِْيلًاوَ لنَْ تجَدَِ لسِنَُّةِ اللَّ 117  الجُْوعِ

 111  ليَْكَ الْكتِابَ إِلَّا لتِبُيَِّنَوَ ما أَنْزَلنْا عَ 111، 21  وَ ما أَكثَْرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمنِيِنَ 119  ما أَرْسَلنْا مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ
 111  وَ ما تشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يشَاءَ اللَّهُ
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وَ ما منَِّا  11  وَ ما لهَُ فِي الْآخِرةَِ مِنْ خَلاقٍ 179  ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا البَْلاغُ 112، 11، 21  وَ ما خَلقَْتُ الجْنَِّ وَ الإِْنسَْ إِلَّا ليَِعبْدُوُنِ
وَ مُبشَِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي  21  وَ ما يُؤْمِنُ أَكثَْرهُمُْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ همُْ مشُْرِكوُنَ 111 وَ ما وجَدَْنا لِأَكثَْرهِِمْ مِنْ عهَدٍْ 111  إِلَّا لَهُ مقَامٌ مَعْلُومٌ
منَِ  111  وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يشَْريِ نفَسَْهُ ابتِْغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ 192  وَ مِنْ آبائهِمِْ وَ ذُرِّيَّاتهِمِْ وَ إخِْوانهِمِْ 11 أحَْمدَُ مِنْ بَعدْيِ اسْمُهُ

وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داودَُ وَ سُليَْمانَ وَ أَيُّوبَ  177 اللَّهِ كذَبِاً عَلَى  وَ مَنْ أظَْلمَُ مِمَّنِ افتَْرى 111  النَّبيِِّينَ وَ الصِّدِّيقيِنَ وَ الشُّهدَاءِ وَ الصَّالحِيِنَ
، 11  وَ مَنْ يتََوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فهَُوَ حسَبُْهُ 111  نفَسِْهِ  فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما ينَْكُثُ عَلى 117  وَ مَنْ لمَْ يحَْكمُْ بمِا أَنْزلََ اللَّهُ 72  وَ يُوسُفَ

أَصحْابُ النَّارِ   وَ نادى 117  وَ مَنْ يشُاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعدِْ ما تبَيََّنَ لَهُ الهْدُى 119  نْ يرَْتدَدِْ منِْكمُْ عَنْ دِينِهِ فيََمُتْوَ مَ 137



وَ نُريَِ فِرْعوَْنَ وَ  111 إِليَْهِ مِنْ حبَْلِ الْوَرِيدِوَ نحَْنُ أقَْرَبُ  131  وَ نجَْعَلَهمُْ أَئِمَّةً وَ نجَْعَلهَمُُ الْوارِثيِنَ 111، 117 أَصحْابَ الجْنََّةِ
 111، 171  وَ نَصحَْتُ لَكُمْ وَ لكِنْ لا تحُِبُّونَ النَّاصحِيِنَ 131 وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ استْضُْعفُِوا 131، 129 هامانَ وَ جُنُودَهُما

 117، 11 وَ وَرثَِ سُليَْمانُ داودَُ 172  وَ نفُِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ 171  لْأجَدْاثِوَ نفُِخَ فِي الصُّورِ فَإذِا همُْ مِنَ ا
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وَ يُطعِْموُنَ  111  وَ هُوَ مَعَكمُْ أَينَْ ما كنُتْمُْ 117  وَ هُوَ الَّذيِ يقَبَْلُ التَّوْبةََ عَنْ عبِادِهِ 123، 11  وَ وَصَّى بهِا إِبرْاهيِمُ بنَيِهِ وَ يَعقُْوبُ
وَ يَومَْ القْيِامةَِ تَرىَ الَّذِينَ  79  وَ يَمْحُ اللَّهُ البْاطِلَ وَ يحُِقُّ الحَْقَ 173  وَ يَعفُْوا عَنِ السَّيِّئاتِ 111، 117 حبُِّهِ مسِْكيِناً  الطَّعامَ عَلى

هَلْ تجُْزوَْنَ إِلَّا ما  111، 111  عَلَى الْإِنسْانِ  هَلْ أَتى 117  هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ 133 مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجْاًوَ يَومَْ نحَشُْرُ  99 كذََبُوا
هؤلُاءِ بنَاتِي هُنَّ  117  كافِروُنَهمُُ الْ 117  همُُ الفْاسقِوُنَ 113  هَلْ يسَتَْويِ الَّذِينَ يَعْلَموُنَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 191  كنُتْمُْ تعَْمَلوُنَ

يا أَيُّهاَ  131  يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا أطَيِعُوا اللَّهَ 112  يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ 117  يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا إذِا لقَِيتمُُ 112  أطَهَْرُ لَكمُْ
يا بنُيََّ  111  يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لمَِ تحَُرِّمُ ما أحََلَّ اللَّهُ لكََ 121  يا أَيُّهاَ الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزلَِ إلِيَْكَ 119، 22  منِْكمُْ الَّذِينَ آمنَُوا مَنْ يَرْتدََّ

ليَتْنَِي لمَْ أتََّخذِْ فُلاناً   يا وَيْلتَى 111، 179 ،119 يا نسِاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأتِْ منِْكُنَّ بفِاحشِةٍَ 137  إخِْوَتِكَ  لا تقَْصُصْ رُؤْياكَ عَلى
 31 أهَْلهِا  يَأْمُرُكُمْ أَنْ تؤُدَُّوا الأَْماناتِ إِلى 77 كُلِّ ضامِرٍ  يَأْتُوكَ رجِالًا وَ عَلى 131 خَليِلًا
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يحَُرِّفوُنَ الْكَلمَِ  121  يحُبُِّهمُْ وَ يحُبُِّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ 119  يجُاهدِوُنَ فِي سبَيِلِ اللَّهِ 111  الثَّابِتِيثُبَِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمنَُوا بِالقَْولِْ 
  يدوُنَ أَنْ يُطفْؤُِا نُورَ اللَّهِ بِأفَْواههِِمْيرُِ 111، 27 يدَخُْلوُنَ فِي دِينِ اللَّهِ أفَْواجاً 171  يُخرِْجُ الحَْيَّ مِنَ الْميَِّتِ 111، 23  عَنْ مَواضِعهِِ

يُلقْوُنَ أقَْلامهَمُْ أَيُّهُمْ  179 يَعْرفِوُنَ نعِْمَتَ اللَّهِ ثمَُّ ينُْكِرُونهَا 79  يسَئَْلُونَكَ عَنِ الأَْنفْالِ 23  يرُِيدوُنَ ليُِطفْؤُِا نُورَ اللَّهِ بِأفَْواههِمِْ 132
  يَومَْ لا يَنفَْعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ 71 منِْكمُْ خافِيةٌَ  يَوْمئَذٍِ تُعْرَضوُنَ لا تَخفْى 117 يُوفوُنَ بِالنَّذْرِ 113  يُوصيِكمُُ اللَّهُ 111  يَكفُْلُ مَرْيمََ

 191  مَرْءُ مِنْ أخَيِهِيَومَْ يفَِرُّ الْ 22/  يَومَْ يجَْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ 111، 112  يَومَْ ندَْعُوا كُلَّ أنُاسٍ بِإِمامهِمِْ 191
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  احاديث

احفظونى فى  121احبّ من يحبّه  111اثبت يا احد فإنّما عليك نبىّ و صدّيق و شهيدان  72ابناى هذان إمامان قاما أو قعدا 
 111إذا رأيتم القرآن فشهروه  117 إذا بلغ نسبى عدنان فامسكوا 11اخترت لكم أحد هذين  119أصحابى فإنهّم خيار امتّى 

اشتاقت  139اسمه اسمي و كنيته كنيتى  117استماع الملاهى معصية و الجلوس عليها فسوق  91ارجع يا أخى إلى مكانك 
اقتدوا باللذين من بعدى أبو  171، 117اعتبروا بما مضى من الدنيا بما بقى منها  111الجنةّ إلى ثلاث على و عمار و سلمان 

الأنصار كرشى و عيبتى  77الأقرب يمنع الأبعد  27الإسلام يعلو و لا يعلى عليه  112، 111الأئمةّ من قريش  117و عمر بكر 
الحقّ مع علىّ  111، 111الحسن و الحسين سيدّا شباب أهل الجنةّ  121، 113البينّة على المدّعى و اليمين على من أنكر  111

 111و علىّ مع الحقّ 
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الدية  111الدنيا سجن المؤمن و جنةّ الكافر  33الخلافة بعدى ثلاثون سنة  127الحمد للّه على اتمام رسالتى و كمال الدين 
القاتل و  77العبد لا يفشى سرّ المولى إذ ائتمنه  119الشيطان يفرّ من ظلّ عمر  129السلام قبل الكلام  121على العاقلة 

اللهّمّ إنّ لكلّ نبىّ أهل بيت  121اللهّمّ ائتني بأحبّ خلقك إليك  99، 97القدريةّ مجوس هذه الامةّ  112ى النار المقتول ف
اللهّمّ أعزّ  111اللهّمّ أرسل إلى مشركى قريش  71اللهّمّ اهدنى لما اختلف فيه من الحقّ  121اللهّمّ إنّى احبّه فاحبّه  171

اللهّمّ وال من والاه و  121اللهّمّ لا تمتنى حتّى ترينى عليّا  111أقول كما قال موسى بن عمران اللهّمّ  119الإسلام بأبى جهل 
المرء مع من  191المذنب من شيعتنا كالنائم على المحجةّ  127اللّه يقرئك السلام و يقول لا يؤدّيها عنك  127عاد من عاداه 

 113، 172المهدىّ من ولد فاطمة  113، 191، 172من ولد الحسين  المهدىّ 11المنكر لآخرنا كالمنكر لأوّلنا  111أحبّه 
 111النظر إلى ذرّيتّنا عبادة  21النجوم أمان لأهل السماء 
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إنّا أهل  121، 117امرت أن اقاتل الناس حتّى يقولوا  39امراء امتّى بعدد نقباء بنى إسرائيل  113النظر إلى وجه علىّ عبادة 
إنّ اللّه أوحى إلى نبيّه  111، 121إنّ اللّه اصطفى من ولد اسماعيل قريشا  121إنّ ابنى هذا سيدّ  119البيت لا نسترجع شيئا 

إنّ اللّه عزّ و جلّ أنزل علىّ اثنتى عشر صحيفة  79إنّ اللّه تعالى بعث أربعة آلاف  119إنّ اللّه باهى بعباده عامةّ  112موسى 
، 73إناّ معاشر الأنبياء لا نورث  27إنّ المسئول عنه هو علىّ بن أبى طالب  117، 113اللّه وضع الحقّ على لسان عمر إنّ  39

 119إنّ بين جنبى عمر ملكا يسدده  171إنّ أهل زمان غيبة الإمام القائلين بإمامته  111إنّ أهل الجنةّ جرد مرد  121، 113
إنّ عليّا  111إنّ سعد الغيور و إنّى لأغير منه  171إنّ حديثنا أهل البيت صعب مستصعب  119إن تبايعوا أبا بكر تجدوه ضعيفا 

إنّ لكلّ نبىّ رفيقا  171انكّ على خير  127إن كان لك عليها سلطان  131إنّ عيسى لم يمت و انّه لراجع  121منّى و أنا منه 
 172كالوالد لولده  إنّما أنا لكم 93إنّ لى جندا أسكنتهم المشرق  111فى الجنةّ 
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إنّه لا يكون العبد مؤمنا حتّى يعرف اللّه  111إنّ هذا الأمر لا يكون فى علىّ  197إنّ مثل أبى طالب كمثل أصحاب الكهف 
ه و عترتى أهل بيتى إنّى تارك فيكم الثقلين كتاب اللّ 192انهّم أهل البدع و الضلال  112إنّه لن يخرجكم من هدى  171
ايتونى بدوات و قرطاس  112، 171إنّى تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتى ما إن تمسّكتم بهما  111، 122، 111، 111

أبو بكر و عمر سيدّا كهول  117ايدّ ايدّ  113/ ايتونى بدوات و كتاب أكتب لكم ما به يحسم 121أكتب لكم ما لا تختلفون 
 111أستغفر اللّه من جميع ما كره اللّه  111أ تزعمون أنّ قرابتى لا تنفع  111أ تزعمون أنّ قرابتى  111، 111أهل الجنةّ 

أعطى اللّه كلّ نبىّ  123أعرفكم بالمنافقين حذيفة  111، 112، 117، 112، 123، 111أصحابى كالنجوم بأيهّم اقتديتم اهتديتم 
ألا و من لم يتّق فليس  113ألا و إنّ عليّا أميركم من بعدى  117اكم علىّ أقض 111أعلمكم بالحلال  117قوةّ أربعين رجلا 

العلم  127أ لست أولى بكم من أنفسكم  177التقيةّ دينى و دين آبائى  179ألا و من مات على بغض آل محمدّ  177منّا 
 171النوم أخ الموت  31وديعة اللّه فى الأرض 
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أنا  111أنا عند ظنّ عبدى بى فليظنّ بى ما شاء  121أنا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم  112ا الآن فأنت أعور أمّ
أنا مدينة  171أنّ الأرض لا تخلوا إلّا و فيها إمام  191أنا لا أرضى و واحد من امتّى فى النار  21كالشمس و علىّ كالقمر 

أنت منّى بمنزلة  111أنا و كافل اليتيم كهاتين فى الجنةّ  39و الحسن و الحسين مطهّرون  أنا و علىّ 91، 21العلم و علىّ بابها 
أيهّا الناس خذوا عنّى  111أهل الجنةّ يكونون جردا  191، 112أوحى اللّه تعالى إلىّ فى علىّ ثلثا  111هارون من موسى 

بوروا أولادكم  117بعد الذي قلتم ما قلتم  117الزمان ألفا بعثت آخر  121أيهّا النّاس من أذى عمّى فقد اذانى  172مناسككم 
حبهّما إيمان و  117حبّك يا علىّ حسنة لا تضرّ معها سيئّة  111بين القبر و المنبر روضة من رياض الجنّة  111بحبّ علىّ 

سايره على الكفر سايره  خرج الإسلام 111، 112خالط الإيمان لحمه و دمه  123حذيفة عرّافا بالمنافقين  111بغضهما كفر 
دع  111خير من أتركه بعدى علىّ بن أبى طالب  171، 39خمسة منّا معصومون أنا و علىّ و فاطمة و الحسن و الحسين  113

 111، 119، 113، 171، 111، 119ما يريبك إلى ما لا يريبك 
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ستفترق  71سبّاق الامم ثلثة  111زينّوا القرآن بأصواتكم  113فجور و سقوه الغرور زرعوا ال 179رفع عن امتّى ما لا يعلمون 
شكرت الواهب و بورك  121، 111، 117، 112سلونى عماّ دون العرش  177سل متفقهّا  97، 71أمتّي على ثلث و سبعين 

لىّ أحبّ إلى اللهّ ممّن فى سبع سماوات ع 117علّمنى رسول اللهّ ألف باب من العلم  117صلّوا خلف كلّ برّ أو فاجر  91لك 
علىّ مع القرآن و  111، 111، 117، 173علىّ خير البشر فمن أبى فقد كفر  111علىّ بن أبى طالب خير من طلعت  119

فاسكتوا عمّا سكت  119عمر بن الخطاب سراج أهل الجنةّ  127، 121، 171علىّ منّى و أنا من علىّ  171القرآن مع علىّ 
 112فزت بربّ الكعبه  191فانتهت الدعوة إلىّ و إلى علىّ  117فاطمة بضعة منّى يؤذينى ما اذاها  119، 32، 11عنه اللّه 

قاتل ابن  19فيه شفاء من جميع الأمراض  119فيا عجبا بينا هو يستقيلها فى حياته  99فقال المجوس و اليهود و النصارى 
 133، 117، 119، 117فى أمتّي ما كان فى بنى إسرائيل  كائن 11قم يا أبا تراب  113صفية فى النار 
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كخ كخ أما علمت  112كتاب اللّه حبل من السماء إلى الأرض  117كان عليّا قوياّ فى نفسه  117كان أبو بكر ضعيفا فى نفسه 
كلّكم  129كلّ حسب و نسب ينقطع إلّا حسبى و نسبى  112كرارا غير فرار  117كذب النسّابون  111أنّ الصدقة لا تحلّ لنا 

لا ابالى  121أعطانى ( ص)كنت إذا سألت رسول اللّه  192، 111كلّ محدث بدعة و كلّ بدعة ضلالة  11راع و كلّكم مسئول 
( الضلالة)على الضّلال  لا تجتمع امتّى 11لا بدّ للناس من أمير برّ أو فاجر  112لا أفرّ فرار العبيد  11أ مسحت على الخفيّن 

لا تسبّوا  71لا تزرموا ابنى وجعت قلبى  111لا ترجعوا بعدى كفّارا  113لا تجد ريحا منّا اثنتين فى النار  111، 113، 11
لا تقوم الساعة  113لا تسبّوا عليّا و لا أهل هذا البيت  113، 119لا تسبّوا عليّا فإنّه ممسوس فى ذات اللّه  111أصحابى 

لا فتى إلّا علىّ لا سيف إلّا ذو  31لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق  177لا دين لمن لا تقيةّ له  111يحمل على اللّه  حتّى
 117لا نسترجع شيئا أخذ منّا فى اللّه  172، 177لا مهدىّ إلّا عيسى بن مريم معه  111الفقار 
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لا يزال أمر امتّى قائما  112لا يبالى أوقع على الموت أم وقع الموت عليه  119و المظلوم قدما على اللّه لا نسترجع لأنّ الظالم 
 97لعن اللّه القدرية  112لعن اللّه الرافضين ثلثا و نصفا  171لا يؤدّيها عنك إلّا أنت  117لا ينبغى لقوم فيهم أبو بكر  131

لم  139للقائم ستةّ سنن الأنبياء  111، 197لّ صاحب ذنب توبة إلّا صاحب البدع لك 113لعن اللّه من تخلّف عن جيش اسامة 
لن تلقى العبد ربهّ بذنب أعظم من الإشراك  113لم يوجس نفسه خيفة على نفسه  191يزل ينقلنى اللّه من أصلاب الطاهرين 

لو كان الناس رجلين لكان  171الأرض  لو بقيت الأرض بغير إمام لماجت 173لو اجتمع الخلائق كلهّم على حبّ علىّ  99
لو لا حضور الحاضر و قيام  112، 117لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا  117لو كسرت لى الوسادة  171، 11أحدهما الإمام 

ا لو لم يبق من الدنيا إلاّ يوم 171لو لم يبق فى الأرض إلّا اثنان  111لو لا قرب عهد الناس بالكفر لجاهدتهم  113الحجةّ 
ما أخّرته إلّا لنفسى  121ما انتجيته و لكنّ اللّه انتجيه  111ما احتذى أحد النعال  191ليس الناصب من يشتمنا  133واحدا 

121 ،111 
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ما زالت  119دارا ما ترك عقيل لنا  111ما أكرم اللّه أحدا من ذرارى الأنبياء  113ما أقبح ردّ الهدية لو دعيت إلى كراع 
ما عذر من كتم الحقّ و  117ما طلعت الشمس و لا غربت  113ما شككت فى الحقّ مذ رأيته  171الأرض إلّا و فيها حجةّ 

ما من عبادة  111ما مضى مؤمن قطّ أفضل من أبى بكر  177، 111ما كنّا نعرف المنافقين إلّا بتكذيبهم اللّه  121أنت ناصره 
مثل علىّ فى  112، 171، 111مثل أهل بيتى كمثل سفينة نوح  111ما من نبىّ إلّا و له وزيران فى السماء  177أشدّ عند اللّه 

من أحبنّا أهل البيت فى اللّه حشر  177من أحبّ عليّا فقد أحبنّى  111مكتوب على ساق العرش لا اله إلّا اللّه  113هذه الامةّ 
من أراد  39من أراد أن يحيى حياتى و يموت موتى  117، و إلى يوشع فى تقويه من أراد أن ينظر إلى آدم فى علمه 113معنا 

من أصبح بين قوم  111من أراد أن ينظر إلى عيسى بن مريم فى خلقه  121أن ينظر إلى آدم فى علمه و إلى نوح فى تقويه 
من سئل عن علم  13أ بعد الغسل من توضّ 173من تشبّه بقوم فهو منهم  113من ترك ذرةّ عن المناهى  173أربعين صباحا 

 113من شكّ فى علىّ فهو كافر  12فكتمه 
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من كثّر  117من فضّلنى على أبى بكر جلدته  117من فضّل أحدا على علىّ فقد كفر  11، 21من عرف نفسه فقد عرف ربّه 
من مات  111من لم يقل إنّى رابع الخلفاء فعليه لعنة اللّه  121، 127 من كنت مولاه فهذا علىّ مولاه 173سواد قوم فهو منهم 

نحن أهل بيت  171نحن أهل البيت لا نقاس بالناس  179من مات و لم يعرف إمام زمانه  121بغير وصيةّ مات ميتة الجاهلية 
نعم الجمل  191ىّ قال إنّ اللّه حرّم نزل جبرئيل عل 11نحن معاشر الأنبياء لا نرث و لا نورث  171، 111لا يحلّ لنا الصدقة 

و  112نهيت عن قتل النسوان  117، 111نفسك يا علىّ نفسى  122نفذّوا جيش اسامة  71جملكما و نعم الراكبان أنتما 
و الذي نفسى بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان  191و الذي بعث محمدّا بالحقّ بشيرا  111احفظونى فى عترتى فإنهّم خيار 

و اللهّ لو اجتمع  112و اللهّ لابن أبى طالب آنس بالموت  179، 113و الشكّ فينا كفر  179، 113الشكّ فينا كفر و  121



و اللّه لو فعلوا  111و اللّه لو شئت لأوقرت من باء بسم اللهّ  111و اللّه لو سلك الناس واديا  91عليهم الترك و الديلم 
 111ما طلعت الشمس و لا غربت و اللّه  112لاضطرم عليهم الوادى نارا 
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 173ولاية علىّ بن أبى طالب حصنى  113و كان الكأس بحريها يمينا  193، 191و اللهّ ما عبد أبى و لا جدىّ عبد المطّلب 
و من الأنبياء من جمع له  171و لست كأحدكم  191ولدت فى زمن الملك العادل  191ولد الزنا لا يدخل الجنةّ و لا ولده 

هذا وضوء لا  39هذا ابني إمام و أخو إمام  72هذا ابني إمام بن إمام من إمام و أخو إمام  113هاك يا فاطمة فدكا  19النبوةّ 
ها الناس يا أيّ 91هو أبو الملوك الأربعين  121هما ريحانتى فى الدنيا  119هكذا يبعث يوم القيامة  172يقبل اللّه الصلاة إلّا به 

يا خزاعىّ  131يا جابر هم خلفائى و أئمّة المسلمين بعدى  111يا جابر أ لا انبئّك بخير هذه الامّة؟  13لا تبركوا فى الصلاة 
يا علىّ أنت  113يا علىّ إن طلبت فهو لك  112يا دنيا طلقّتك ثلاثة لا رجعة فيك  132نطق روح القدس على لسانك 

، 171يا علىّ أنت منّى بمنزلة هارون من موسى  121يا علىّ أنت أخى فى الدنيا و الآخرة  111 الوزير و الوصىّ و الخليفة
يا على ستقاتل بعدى القاسطين و المارقين و الناكثين  173يا علىّ حبّك حسنة لا تضرّ  121يا علىّ أنت منّى و أنا منك  117
111 
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يا علىّ من  111، 177يا علىّ لا يحبّك إلّا مؤمن  177يا علىّ لا يتقدّمك بعدى إلّا كافر  111الفائزون يا علىّ شيعتك هم 
يا فاطمة إنّ اللهّ  197يا عمّ ما أسرع ما وجدت من فقدك  111يا علىّ نفسك نفسى و دمك دمى  111حاربك فقد حاربنى 

يحشرون حفاة و عراتا  171ء إنّما أخذتم هذا الأمر من الأنصار يا هؤلا 111يا فاطمة هذا فدك  117اطّلع على أهل الأرض 
يكون فى أمتّي ما كان فى بنى  113يدخل من امتّى يوم القيامة الجنةّ سبعون ألفا  117يخرج فى آخر الزمان قوم  119و غرلا 

 112يمنعكم من الإسلام حبّ ثلاث  39إسرائيل 
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 نامها

، 117، 111، 193، 171، 133، 131، 117، 127، 123، 177، 111، 111، 111، 91، 71، 13، 11، 11، 11، 11، 21دم آ
، 111، 91، 71، 19ابراهيم  191، 112آمنه بنت وهب  112، 131، 129، 77آسيه بنت مزاحم  191آزر  111، 117، 177
 113، 117، 111، 111، 117، 99، 19، 11، 21ابليس  97 ابراهيم بن وليد 112، 111، 193، 191، 139، 117، 123، 111

ابن عبد  191، 137، 91، 39، 31، 11ابن عبّاس  11ابن سيرين  121ابن زهره  121ابن ربيعه  111، 199ابن راوندى 
ت ابو الصل 32ابو الحسن اشعرى  122، 117ابو اسحاق  111، 111، 11ابن مسعود  39ابن مردويه  99ابن عمر  97الملك 
ابو القاسم مأمون  172ابو القاسم بن ابراهيم ورّاق  113ابو الفتوح محمد همدانى  112ابو العباس بن ربيع  132هروى 

، 91، 79، 71، 11، 11، 11، 11، 23، 79ابو بكر  111، 127ابو ايّوب انصارى  111ابو الهيثم بن تيهان  177خوارزمى 



112 ،119 ،117 ،171 ،177 ،121 ،123 ،127 ،111 ،117 ،111 ،111 ،111 ،112 ،111 ،111 ،113 ،111 ،117 ،111 ،
113 ،111 ،113 ،117 ،111 ،111 ،111 ،117 ،111 ،119 ،171 ،171 ،173 ،177 ،121 ،127 ،122 ،121 ،123 ،127 ،
129 ،111 ،117 ،111 ،117 ،111 
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 111، 111، 173، 171اصفهانى ابو بكر احمد بن موسى مردويه 

ابو جعفر طبرى ( ع)امير المؤمنين على  -ابو تراب 99ابو بكر طاهر  111، 121، 173ابو بكر شيرازى  93ابو بكر بن معتصم 
 179، 171، 111، 111، 111، 111ابو جهل  111ابو جعفر طوسى  127، 121

 ،119، 111، 91، 92، 72، 71. ابو حنيفه

111 ،171 ،111 ،111 ،111 

 111، 111، 172، 111، 117، 111، 121، 121، 111ابو ذر غفارى  111ابو دحداح 

، 111، 91ابو طالب  127، 172، 119ابو سفيان بن حرب  111، 127ابو سعيد خدرى  11ابو زينب  113ابو رجاء عطارى 
117 ،112 ،191 ،191 ،197 ،111 ،111 ،119 

ابو  91ابو مسلم  121، 171، 117، 197، 117ابو لهب  123ابو قحافه  123، 11بيده ابو ع 171، 119ابو عبد اللهّ دامغانى 
، 179احمد بيهقى  132احمد بن اسحاق بن سعد  39ابىّ بن كعب  121، 113، 23ابو هريره  112، 137، 92موسى اشعرى 

 117ارعواء  111بابكان ارده شير  117ارخنوح  111، 111ادريس  117ادد  171ادبيل  111، 112احنف بن قيس  117
 122، 177، 113، 111، 177، 97، 31اسامة بن زيد  117ازر  117ارفخشذ 

 112، 191، 137، 117، 171، 111اسماعيل  191، 123، 111اسحاق 

اصبغ بن حرمله ليثى  123اشعث قيس  111اسود عنسى  111، 111اسماء بنت عميس  117اسماء بنت ابو بكر  111اسماء 
( ع)امام جعفر صادق  -(ع)الصادق ( ع)امام على بن موسى الرضا  -(ع)الرضا  111افراسياب  13م اصفهانى ابو نعي 123

 139، 117الياس 
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، 113، 111، 119، 171، 112، 111، 117، 91، 31، 11، 19، 11، 73( ع)امام جعفر صادق  113امّ الحسن  117امّ البنين 
117 ،171 ،171 ،177 ،191 ،191 ،197 



، 111، 127، 121، 171، 171، 171، 111، 111، 119، 117، 91، 77، 71، 72، 39، 33، 11، 73( ع)امام حسن بن على 
111 ،113 ،117 ،112 ،112 ،111 ،111 ،113 ،111 

، 39، 33، 19، 11، 21، 79، 73( ع)امام حسين بن على  131، 132، 119، 111، 177، 97، 77( ع)امام حسن عسكرى 
72 ،71 ،77 ،91 ،117 ،119 ،111 ،119 ،171 ،171 ،171 ،121 ،127 ،111 ،111 ،119 ،131 ،171 ،171 ،111 ،111 ،

112 ،111 ،117 ،113 ،117 ،119 ،111 

 111، 139، 117، 113، 171، 177، 111، 27، 73( زين العابدين)امام علىّ بن حسين  111امام خرگوشى 

 191، 131، 117، 111، 171، 111، 22، 79( ع)موسى رضا امام على بن 

 ،171، 112، 97، 73(. ع)امام محمّد باقر  119، 171، 73( ع)امام على نقى 

111 ،113 ،137 ،139 ،171 ،191 ،117 ،119 

امّ سلمه  121، 11امّ ايمن  119امامه  119، 117، 73( ع)امام موسى بن جعفر  119، 117، 171، 73( ع)امام محمدّ تقى 
، 21، 22، 27، 21، 21، 79، 73، 71( ع)امير المؤمنين على  117، 119، 111، 79امّ كلثوم  113امّ فروه  119، 171، 73
 ...و  91، 91، 91، 79، 77، 72، 77، 71، 39، 37، 33، 31، 31، 11، 11، 11، 11، 11، 17، 11، 11، 29، 27، 21

 121بحيراى راهب  111اويس قرنى  113انوشيروان  117، 111، 111انوش  127، 121، 111، 27انس بن مالك  91امين 
 91بلال حبشى  171بشر بن سعد انصارى  111بريدة اسلمى  121براء بن عازب  171، 171، 111بخت النصر  111بخارى 

 111بلعام بن باعورا 
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جابر بن ثمره  171تيما  99تولى  192تارخ  117تارح ( ص)ضرت محمدّ ح -(ص)پيغمبر  137بنيامين  111بنوراسف 
 111، 119، 111، 119، 111، 111، 39جابر بن عبد اللّه انصارى  131

 117، 127، 117، 111، 193، 191، 121، 111، 11، 19جبرئيل  171جبار انطاكيه  111جالوت 

حارث  111حارثه  93چنگيز خان  172، 119كذّاب  جعفر 111جعفر طيّار  111جعدة بنت اشعث  119جرير طبرى 
حسّان  111، 123، 119، 119حذيفه  119حديثه  171حدّاد  111حجر بن عدىّ  171حام  119حارثه كلبى  111همدانى 

امام حسين  -(ع)حسين ( ع)امام عسكرى  -(ع)حسن عسكرى  111حسن بصرى  171، 119حسنان  177، 31بن ثابت 
، 111، 112، 129، 127، 121، 171، 119، 112، 111، 111، 113، 71، 39، 11، 73( ع)اطمه حضرت ف( ع)بن على 

111 ،119 ،171 ،111 ،119 ،121 ،122 ،121 ،123 ،129 ،117 



، 33، 31، 31، 31، 31، 31، 11، 11، 11، 19، 11، 12، 17، 11، 11، 23، 21، 21، 27، 21، 71، 71( ص)حضرت محمدّ 
 ...، و 111، 111، 97، 91، 97، 91، 91، 91، 77، 73 ،71، 71، 72، 77، 71

 177، 171، 171، 139، 133، 131، 131، 119، 171، 171، 71، 72، 37، 11، 77( ع)حضرت مهدى 

حميده  111حمزه سيد الشهداء  111حمزه  191حليمه  119حكيمه  111، 111حكم بن عاص  111، 122، 73حفصه 
  و حنيفهاب -حنفى 111حنبلى  117بربريّه 
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 111، 121، 119، 111، 127خالد بن وليد  111، 113خالد بن سعد بن عاص  91، 21حوّا 

 137خليل  171، 177، 21خضر  117خزيمه  111خزيمة بن ثابت  119، 111، 119، 112خديجه  111خباب بن ارت 
 112، 111، 133، 129، 123، 177، 111، 111داود  171، 171، 111، 111دانيال 

رسول  91راضى  91راشد  19ذو القرنين  11زكريا  171دومه  132دعبل  111دختر عمران  111دحيه كلبى  171دجّال 
، 111، 121، 113، 111، 112، 112، 111، 111، 119، 31زبير  112، 112رقيّه  91رشيد ( ص)حضرت محمدّ  -(ص)

زيد بن محمّد  111، 119، 79زيد بن حارثه  121زيد بن ارقم  111، 111، 113زيد  111زوهق بن طهماشان  113، 111
سبيكه نوبيه  37سامرى  117، 117، 123، 111سام  117ساروخ  111زينب صغرى  112، 117، 112، 11زينب  111
 177، 113، 111، 112سعد بن عباده خزرجى  177، 31، 31سعد بن ابى وقّاص  119

 91سفّاح  111سعد بن ابى وقّاص سعيد بن عاص  -سعد وقّاص 111سعد صالحانى  111، 171ى سعد بن معاذ انصار
 111، 172، 117، 111، 121، 177، 111سلمان فارسى 

 111، 112، 111، 137، 111، 123، 177، 111، 111سليمان 

 111سهل بن حنيف  117سود  117سندى بن شاهك 
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 111، 111، 111، 127، 171، 111، 92، 72شافعى ( ع)حضرت فاطمه  -سيدّة النساء 112سيّد حميرى  171ن عمر سهل ب

 171، 111، 197، 131، 111، 111شمعون بن حمون  112، 119، 117شعيب  111شبّح بن الاشجان بن الكبش  117شالح 

 -عثمان شيخ ثانى -ابو بكر شيخ ثالث -اولّ شيخ 171شيخ  117، 111، 111شيث  119شهر بن حوشب  113شهربانويه 
 -صاحب الزمان( ع)حضرت مهدى  -صاحب الامر 111، 119، 11شيوخ  171، 117، 113، 111، 79، 11عمر شيخين 



صفورا بنت شعيب  113صفوان  171صخر بن حرب  113، 173، 119صالحانى  171، 119، 111صالح ( ع)حضرت مهدى 
، 71( حسن بن علىّ بن محمدّ بن علىّ بن حسن)طبرسى  112طاهر  117طالوت  91ئع طا 111ضحّاك  121صفيّه  119
 111، 111، 113، 112، 112، 111، 119، 119، 31طلحه  111، 79طلحتين  12

، 111، 111، 111، 121، 122، 173، 113، 111، 112، 111، 197، 119، 119، 79، 23، 79عايشه  117عابر  91ظاهر 
 127، 111، 111، 117، 113، 127، 179، 111، 117، 112، 71، 72، 11عبّاس،  113

عبد اللهّ بن سعيد عاص  97عبد اللّه بن داوود  197، 112، 117عبد اللّه  112عبد الرحمن ملجم  197، 11عبد الرحمن 
 111، 172، 173، 99، 91عبد اللّه بن عبّاس  111

عبد المطلب  111عبد اللّه يقطر  177، 113، 111عبد اللهّ مسعود  111، 111، 177، 31عبد اللّه عمر  111عبد اللّه زبير 
117 ،112 ،191 
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عتبة بن  171عبيدة بن جرّاح  111عبيد اللّه زياد  112، 117عبد مناف  11، 29عبد الملك مروان  111عبد الملك بن عمير 
، 111، 112، 111، 113، 111، 112، 117، 111، 111، 111، 111، 111، 121، 112، 71، 13، 79عثمان  112ابى لهب 

119 ،172 ،122 ،111 ،111 ،111 ،117 ،111 ،117 

، 119عقيل  111عزيز  111، 139عزير  191عدى  117عدنان  111، 112، 177عجلى اصفهانى  111عثمان بن حنيف 
، 112، 117، 191، 121، 111، 31عمّار ( ع)مير المؤمنين على ا -(ع)على ( ع)امير المؤمنين على  -على بن ابى طالب 113
111 ،111 ،111 ،111 

، 111، 111، 111، 123، 127، 121، 177، 119، 113، 119، 112، 92، 97، 91، 71، 11، 11، 17، 11، 11، 23، 79عمر 
111 ،112 ،111 ،113 ،117 ،119 ،111 ،111 ،117 ،112 ،111 ،111 ،113 ،119 ،117 ،111 ،119 ،171 ،171 ،171 ،
177 ،127 ،121 ،121 ،123 ،127 ،129 ،111 ،117 ،117 

 121، 91، 92، 97، 17عمر بن عبد العزيز مروانى 

 117، 173، 171، 111، 137، 127، 92، 11، 27عمر عمرو بن عاص  -عمر خطّاب

، 71، 72، 11، 11، 22( ع)عيسى  111عوج بن عناق  122عنق بن ابى قحافه  171، 117عمرين  113عمرو بن عبد ود 
111 ،111 ،111 ،177 ،111 ،131 ،139 ،171 ،177 ،191 ،197 ،111 ،171 ،172 



، 71فرعون  117، 179فخر رازى  117فالغ  129فاطمه معصومه  191، 112، 91فاطمه بنت اسد  11غزالى  117غالب 
77 ،111 ،113 ،129 ،131 ،179 ،111 ،113 ،171 ،112 

 111قابيل  117فهر  111س فضل بن عبّا
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 177قضاعى  117قصى  117قريش  171قدمه  91قاهر  113قاسم بن محمدّ بن ابى بكر  112قاسم  111قارون  91قادر 
 كنانه 117كلاب  117كعب  117، 111قينان  111، 113قيس بن سعد بن عباده خزرجى  171قيدار  111قطان اصفهانى 

ماريه  117لؤى  111لهراسف  112، 112، 127( ع)لوط  117، 111لمك  37لقمان حكيم  111كيومرث  111كنعان  117
 117، 111متوشالح  91متقّى  117، 93، 91مأمون  111، 71مالكى  121مالك بن نويره  171، 117مالك اشتر  112قبطيه 

محمدّ بن حسن  119محمدّ بن اسماعيل بخارى  111، 119، 91، 31، 73محمدّ بن ابو بكر  111محسن  119، 91متوكّل 
حضرت محمّد  -(ص)محمدّ مصطفى  177محمدّ بن مسلم  93محمدّ بن علقمى  119محمدّ بن سبّاب كلبى  173صالحانى 

 111، 111، 111، 111، 111، 97مروان بن وليد  119مردويه  117مدركة ( ص)

 91مستكفى  91مستعين  91مستعصم  91مستظهر  91ء  مستضى 91رشد مست 171مسام  171مسا  111مريم  117مرةّ 
 111، 111مسلم  91مستنصر  91مستنجد 
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، 17، 11، 29، 21، 71( بن ابو سفيان)معاويه  91مطيع  112مطهّر  117مضر  171مشماع  117، 111، 111مسيلمه كذّاب 
31 ،33 ،92 ،91 ،91 ،111 ،171 ،177 ،121 ،111 ،137 ،111 ،111 ،113 ،171 ،171 ،179 ،121 ،111 ،111 ،113 

مغيرة بن  117معد  91معتمد  91معتضد  119، 91معتصم  91معتزّ  171معاوية بن صخر بن حرب  11معاوية بن خديج 
مليكه  91مكتفى  117كبّر م 111، 117، 121، 111، 91مقداد اسود كندى  91مقتفى  91مقتدى  91مقتدر  111، 121شعبه 
( ع)امام موسى بن جعفر موسى ( ع)موسى الكاظم  91منصور  91منتصر  199منتجب الدين ابو الفتوح عجلى اصفهانى  139
91 ،111 ،117 ،112 ،111 ،111 ،171 ،171 ،123 ،111 ،119 ،111 ،111 ،117 ،119 ،131 ،139 ،177 ،179 ،117 ،

، 111( مهلائيل)مهلاييل  111مهرفيه  91مهتدى  111، 112، 127، 179، 177، 171، 177، 171، 171، 117، 113، 111
نضر  117نزار  139نرجس  171نبايوت  171نافيش  91ناصر  117ناخور  117نابت  111( علم الهدى)مير مرتضى  117
، 171، 111، 117، 127، 123، 111، 111، 111، 111، 77، 71، 72نوح  137، 111نمرود  113نعمت اللّه خطروى  117
 179نهروانى ثعلبى  191نوشيروان  112، 111، 171
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، 131، 117، 111، 117، 122، 171، 111، 111، 112، 91هارون الرشيد  91هادى  111وليد عتبه  117وحشى  91واثق 
هود  93هلاكوخان  123هبة اللهّ  117هبل  111هامان  112، 117، 117، 21هاشم  171، 171، 117، 111، 179، 133
، 111، 111، 21، 79يزيد  113يزدجرد بن شهريار بن كسرى  117يرد  177، 111، 177يحيى  171يافث  111يارد  111
يعقوب  117يعرب  171يطور  139يشوعاء بن قيصر ملك الروم  117يشجب  97يزيد بن وليد  13يزيد الضبى  117، 113
، 111، 111يوشع بن نون  172، 171، 171، 172، 171، 137، 111، 123، 111، 111يوسف  172، 137، 123، 111
111 ،123 ،119 ،139 
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  گروهها، قبايل، مذاهب

ان آل مرو 111آل محمدّ  129آل لوط  127آل عمران  129آل عبّاس  127آل زياد  127، 111آل ابراهيم  127آل آدم 
بنى  -امويه 71اماميه  111اصحاب كهف  111اخبارى  71اثناعشريه  117ائمهّ متشيّع  127آل ياسين  127آل نوح  129

، 71، 79، 71اهل سنّت  121، 177، 171اهل ردّه  111، 111، 119، 111، 111، 117، 112، 111، 112، 111اميّه انصار 
بنو الطشت  117بنو السنان  113اهل نهروان  171، 113، 192، 73اهل كتاب  123، 111، 111، 113، 111، 121، 171
، 21بنو اميّه  117بنو النعل  117بنو المكبّرين  119بنو الفردجى  119بنو الفتحى  111، 111، 31، 11، 21بنو العبّاس  117
بنو قضيب  111، 123، 121، 119، 111، 112( بنى حنفيان)بنو حنيفه  111، 111، 199، 137، 171، 111، 91، 31، 11

 33، 11، 11، 21بنو هاشم  117
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بنى  111، 131بنى فاطمه  179، 119، 139، 117، 122، 113، 39( بنى اسرائيليان)بنى اسرائيل  21بنى احمد  19بنى آدم 
 111جهودان  99جبرى  111، 117، 111، 121، 121، 112، 117، 79، 11، 27بنى هاشم  119بنى كلب  171قريظه 
خوارج  21خندف  111، 21خزرج  171خزاعيان  121، 199، 119، 71حنفيّه حنفيّه  -حنفيّه حنفى -حنفيان 199حنبليّه 

، 111، 111، 79زيديه زيديه  -زيدى 119، 117، 111، 111( رفضه، روافض)رافضى  97دوازده امامى  111، 179، 117
( شيعى، شيعيان)شيعه  199، 119، 111، 71( شافعيه)شافعى  119، 113، 121، 121، 179، 119، 111( سنيّان)سنّى  111
71 ،79 ،31 ،31 ،71 ،77 ،79 ،93 ،97 ،99 ،111 ،111 ،111 ،112 ،117 ،119 ،111 ،117 ،171 ،171 ،171 ،177 ،

سنّى  -طايفه متسننّه 111، 117، 113، 111، 111، 199، 191، 131، 111، 111، 113، 111، 112، 111، 111، 179
 179، 117قبطيان  71فرقه ناجيه  111، 91( فاطمى)فاطميان  131، 93( علويه)علويان  119، 111، 93( عبّاسيه)عبّاسيان 

 117ملاحده  93مغول  112معتزله  127مشركان  97مجوس  71مالكى  113، 119، 11قريش 
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( يهودى، يهودان)يهود  113يزيديان  117، 79نواصب  173، 21نصارا  111، 111، 119، 111، 112 ،111، 112مهاجر 
11 ،111 ،117 ،117 ،111 ،179 ،111 ،177 ،171 
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  زمانها، وقايع

 711، 111، 121حرب احد  111ايّام مباهله  112، 111ايّام شعب  111، 179، 139ايّام الغار  179، 139ايّام الشعب 
، 33روز حديبيه  19رمضان  173ذات السلاسل  177، 111حرب خيبر  119حرب جمل  113، 111، 77، 21حرب بدر 

عقبه  112( سنة الفيل)عام الفيل  111، 131روز طف  117، 111، 11روز شورى  111، 113، 111روز سقيفه  171، 119
يوم  111يوم حنين  121يوم المؤاخات  179يوم الطائف  113يوم الخندق  119وان نهر 119صفيّن  111ليلة العروج  137

 119عرفة 
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 اشعار

دمى  21لعبت هاشم بالملك فلا  27و ما فاز من فاز إلّا بنا  27هو النبأ العظيم و فلك نوح  21نبى چون و الشمس و ضحيها 
و  21لست من خندف إن لم أنتقم  21فأهلّوا و استهلّوا فرحا  21ليت أشياخى ببدر شهدوا  21چند بشمرد و ناچيز شد 

شد خليفه پيش  93سال هجرت ششصد و پنجاه و شش  79پس على را امام دانم من  77تشعبّوا شعبا فكلّ جزيرة 
قام فيه النبىّ  171الطهور يوم عظيم  إنّ يوم 112سيّان فيه عليه غير  112صهر النبىّ و جاره فى المسجد  93هلاكوخان زبون 

حاشا  113روايت رسيده به ما صد هزار  113محبّ على را به دوزخ چه كار  171قال يا ربّ إنهّم أهل بيتى  171مبتهلا ضا 
 تميز فيها كلّ حقّ 132خروج إمام لا محالة خارج  117از مهر تو بگسلد كه را گيرد دوست  113كه دلم از تو جدا تاند شد 

علق  117فلا تحزنن و الحزن لا شكّ فتنة  117بربّك انّ اللّه ثالثنا الذي  117فلمّا ولجت الغار قال محمدّ  132و باطل 
 111القلب ربابا 
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 كتابها

، 173، 119و بكر شيرازى تفسير اب 71تحفة الابرار  171( ابن اعثم كوفى)تاريخ فتوح  171انجيل  121( فخر رازى)اربعين 
 111تنزيه الانبياء  192تفسير نهروانى  179، 71تفسير سليمان ثعلبى  197، 119تفسير سلمانى  111، 111، 111، 127

، 119سوق العروس  123سواد و بياض  121زينت  111زلةّ الانبياء  13حليه اوليا  177حاويه  172، 111، 171تورات 
 111، 131، 121صحيح بخارى  127، 121، 121صحيح  119، 171شهاب  121وةّ شرف النب 172شرح شهاب  171

لطايف  177كشف بارع  131كامل  93كافيتين  111( كسائى)قصص الانبياء  117، 177صحيحين  171، 112صحيح حاكم 



قاتل م 121معالم  111، 131، 111، 121، 121، 127، 179، 171مصابيح  113، 127مسترشد طبرى  119مرشد  122
 127، 127، 171ملل و نحل  131الطالبيين 
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 119، 111، 111، 173، 119، 39مناقب ابن مردويه 

 111، 111، 111، 121، 177، 112نكت الفصول  113منهاج  111، 111، 111، 119منتهى المآرب 
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